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 سرسخن

 

 با" بار این است، معروف "عاشقان ِبهار" به که "پائیز"اماّ گذاریم،می سر پشُتِ را گنژرا انتشار سالِ چهارمین
 و کرد آوار دیار این مردمانِ انبوهِ دلِ بر اندوه ملیّ سطحِ در که باریفاجعه دادهایرخُ. است آمده "ما دلِ عزایِ
 .ریخت جهان خواهِترقیّ نیروهای و اهانخوآزادی دلِ به خون ،غزّه اهالیِ سابقهبی کشتارِ با نیز جهانی سطحِ در

 هایگونه ناتوانی و استیصال و گودافتاده فاجعه چشمانِ. است کرده نزول بربریّت صفرِ ساعتِ به انگار بشریّت
 وحیده و مهرجویی داریوش گلوی بر تیغ کشیدنِ دردناکِ خبرِ. است کشانده زردی به را جویانمردمی
 رب و سازدمی خونین را جمعی هایرسانه صفحاتِ مهر، 22 شب نیمه در سینما ۀدنویسن و کارگران ،فردیمحمّ

 پیشِ در زدگیخجلت و معیشت دردِ خانمانی،بی دردِ است؛آن دچارِ بلا گرفتارِ جامعۀ این که ماریشُبی دردهای
 و آرمیتا سرنوشتِ انتظارِ در خواهانآزادی دلِ. افزایدمی... و هاخانواده لایَموتِ قوتِ ۀسفر گشتنِتهُی و دیار و یار

 بسیاری. آورنددرمی صدا به "افزاغم" پاییزِ همین در را آن دردناکِ پایانِ که است نگران بسیار دیگر آرمیتاهای
 از دروغ و ریا از تهُی و رسمی توضیحِ. اندتوضیح نیازمندِ شوند، می برجسته هادوربین لنزِ در که هاآن و میرندمی
 عمومی افکارِ انحرافِ گمانِ به هاسناریوپردازی و هاسازیروایت. نیستند و باشند گوپاسخ باید که ئولانیسم سوی
 عبارت یک به. ندارد رنگی دیگر حنا این که دانندمی هرکسی ازبیش و پیش اندرکاراندست اماّ یابد،می ادامه
 و قانونی طبیعی، حقِّ که دانست توضیحاتی از وممحر آن ابعادِ همۀ در را ما دیکتاتورزدۀ جامعۀ توانمی

 .است آن شهروندان شهروندیِ

 است، انداخته سایه اندکی برآن دیگری دادهایرخ اگرچه ،"آزادی زندگی، زن،" مترقّی جنبشِ برآمدِ سالگردِ در
 .داشت خواهد ادامه هِاگآ مردمِ دمکراتیکِ حقوقِ ترینبدیهی احقاقِ تا چنانهم راه این اماّ

*** 

 شمارۀ گنژرا در راآن برگردانِ که "شکاف" نام به دارد داستانی فلسطینی مترقّیِ نویسندۀ ،"ابوالحیات مایا"
 صهیونیست گرانِاشغال که است حایلی دیوارِ امتدادِ در فلسطینی مردی هایپَرسه روایتِ داستان. خواندیم 30
 ممکن که جایی تا و شکاف، شکارِ برای تمام سالِ ده نبیل،". اند برپاکرده هایشانخانه و محلّه و شهر و میهن در
 اماّ،.گشتبازمی خانه به عصر و کردمی ترک را اشخانه صبح روز هر نظریه، ازپس نظریه آزمودنِ با بود

 تواندمی کاهش و گسترش درحالِ زمین خودِ حتیّ و مردم حیوانات، هوا، و آب که رسیدمی نظر به ناپذیراجتناب
 خانه به و شودمی آزاد حبس مدّتِ گذراندنِ ازپس و شودمی دستگیر نبیل ."کند ایجاد محکم دیوارِ در یافشک
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 خارج خود مغزِ از همیشه برای را شکاف گرفت تصمیم شد، خارج زندان از سرانجام نبیل کهوقتی" .گرددبازمی
 وقتی شب، موقعِ. دیگر مردی کاملا شد، اشخانه واردِ شکستهدرهم او. کند رها را آن وجودِ از فکری هر و سازد
 همین کرد فکر او. شد او نزدیکِ آرامی به او زن رفتند، هایشانتشُک روی پهلوپهلوبه خواب برای کودکان که
 ".است همیشه برای من ترکِ شُرفُِ در او. است

. کردم وُجوجست سمت این در را جاههم من": آورد بیرون را سیاهی دفترِ خود کمربندِ زیرِ از درعوض او، زنِ
 او پسرِ که گفتمی خود همسایۀ به محمد اُمّ که شنیدم من. باشد دیگر سمتِ در باید شکاف: اممطمئن اکنون
 و اندرفته شوند، دستگیر که آن بدونِ نفر هاده که این و کرد، تلاش جنوب سمتِ در ایدریچه یافتنِ برای
 ..."اندآمده

 رفتارِ" انتظارِ نباید و تواننمی ریسا ای عاصی ایهانسان از. شد یافته "شکاف" این 2023 اکتبر هفتمِ روزِ و
 اکنون که شاناجدادی خاکِ واردِ امنیّتی هایشکاف شناختِ با فلسطینی رزمیِ هایگرُدان. داشت "معقول
 و اسرائیلی نشینانِشهرک و سربازان و افسران از تعدادی کردنزخمی و کشته با و شدند شودمی نامیده اسرائیل

 مقرهایشان به غیرنظامی ایعدهّ و صهیونیست نظامی ارشد فرماندۀ 30 شامل نفر 200 ازبیش گرفتنِاسارت به
 جهانِ". افتاد راه به اسرائیلی کشتارِ توپخانۀ اکتبر 8 زور از  متهوّرانه، و سابقهبی عملیاّتِ این درپیِ. بازگشتند
 شویوُشست و اسرائیل سفیدشوییِ مندِتوان ابزارِ به مسلطّ هایرسانه و ستبَ ضهقب دو را هایشگوش "!مدرن
 دقیقه12 هر و پرداختند وگوگفت و بحث و بستان بده به کشورها سرانِ. دنشد تبدیل جهان عمومیِ افکارِ مغزی
 دو در فقط و کرد توبره به را غزّه خاکِ مرکزِ سراسرِ کور، بمبارانِ. شد کشته غزّه نوارِ در فلسطینی کودکِ یک
 امنیتِّ شورای .دوشیم کیدزن رفن رازه10 زِرم هب ناینابرق دِادعت کنیامه و شدند کشته نفر 1200 از بیش روز

 عمومی مجمع در سرانجامو خوردشکست بسآتش بر توافق در المللیبین نهادِ ترینعالی ظاهرا این ملل، سازمانِ
 اند،دهدا ممتنع رای کشور 57 که است دردآور. رسید تصویب به کشورها قاطع رای120 با بسآتش قطعنامۀ
 ،گفتیم سخن این آغازِ در که طورهمان و. ندارد هاآن برای اعِراب از محلّی فلسطین مردم نیستِ و هست یعنی
 سودش به که هرجاییدر را هستی تمامِ چهرۀ سرمایه، بربریّتِ سرانجام و شودمی آغاز مترقیّ بشریّتِ صفرِ ساعتِ
 و خوردهفریب عمومیِ افکارِ درمانده، بشریّتِ سرمشقِ به رکاان و جنایت جنون، و بنددمی آذین خون با باشد،
 .بندندمی هیامرس یایند جور حاکمانِ هایپَلشَتی بر چشم نادانسته یا دانسته که یابد می ارتقاء کسانی همۀ

 و هاتسلیم و اهسازش ها،اندیشیکج ها،خیانت تمامِ رغمِبه آن، جویرهایی آرمانِ و فلسطین قهرمانِ خلقِ اماّ
 پایتختیِ و 1967 مرزهای با را خود مستقلِّ دولتِ تا ماند خواهد مواقم و زنده ،امانبی نابودسازیِ و سرکوب
 ! کند بنا شرقی اورشلیمِ

 که زنانی و کودکان محرومان، کشان،زحمت درکنارِ ماندن :ندارد تربیش جهت یک تاریخ درستِ سمتِ امروز
 و آرمان این بر ما. هستند آن پروایبی حامیانِ و ئیلرااس امپریالیستی جنگیِ ماشینِ بارِمرگ حملاتِ هدفِ
 .ماند خواهیم استوار گیری،سمت

 ...صبر اندکی. است آبستن را "آزادی" انگیزِدل بهارِ افزا،غم پائیزِ

 ارژنگ دبیران شورای

 بازگشت به فهرست                                                                                                                                     
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 (2)سوسیالیستی رئالیسمِ
 ("های هنرشناسی علمیپایه"کتاب  5از بخشِ دوّمِ فصلِ  دوّمقسمتِ 

 برگردان: ک.م.پیوند  /Avner zis نویسنده: آونِر زیس
 

 
Statue outside Kaysone Pomvihane Museum, Vientiane, Laos 

 

 سوسیالیستی کشورهای هایخلق از عظیمی تعدادِ توسط به امروز که است هنری سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ

 فردیتِّ با سوسیالیستی جامعۀ فرهنگِ کلّ ایدئولوژیکِ وحدتِ تلفیقِ در هنر این. یابدمی رشد و دهشگرفته کاربه

 حیثِ از که شوروی فرهنگِ از مشهور تعریفِ این. است بوده توفیق قرینِ هاخلق از هرکدام هنرِ در نهفته خاصّ

 محتوای. است شوروی هنرِ اساسی یهاخصیصه گرِنمایان است، ملیّ شکل حیثِ از و سوسیالیستی، محتوا

 اقتصادی، شرایطِ از شوروی اتّحادِ در هاخلق همۀ که کندمی تعیین واقعیّت این را شوروی فرهنگِ سوسیالیستی

 کلّ خلاّقِ و ایدئولوژیک هایجنبه سوسیالیستی، رئالیسمِ اصولِ. برخوردارند سانییک ایدئولوژیکِ و سیاسی

 ضمن شوروی، فرهنگِ کلّ مانندِ درست شوروی هنرِ همه، این با. کندمی عکسنم را شوروی هنرِ و فرهنگ

 زبان، با که گیردمی خودبه مشخصّی ملیّ اشَکالِ است، برخوردار ثبات از ایدئولوژیک مضامینِ حیثِ از کهاین

 که هاواقعیتّ این. کندمی تطبیق سوسیالیست هایخلق از کدام هر هنریِ سُننِ و خوی و خُلق زندگی، شیوۀ

 .است صادق اندازه یک به سوسیالیستی کشورهای همۀ در است، نوین فرهنگِ خصلتِ کنندۀمنعکس

 تشکیل را سوسیالیستی جامعۀ مشترکِ المللیبین هنرِ گوناگون، هایخلق فرهنگی و هنری دستاوردهای

 وطنیجهان دیدگاهِ از یملّ سُننِ نفی با تنهانه سوسیالیستی هنرِ المللیبین خصلتِ. دهندمی

(Cosmopolitan) ساختنِآرمانی با کهبل است، مخالف (Idealisation) ِنیز ملیّ ماندۀپس و فرسوده سُنن 

 فراتر ملّی محدودِ مرزهای از که شودمی برخوردار جهانی معنیِ از هنگامی خاصّ، ملّتِ یک هنرِ. ندارد آشتی سرِ

https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_realism#/media/File:MuseeKaysoneDrap.jpg
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 مبارزاتِ اصلی موضوعاتِ از یکی ملّی فرهنگِ مسئلۀ .باشد داشته انجه همۀ به گفتن برای چیزی و رفته

 امپریالیستی محافلِ ناسیونالیستی ایدئولوژیِ با ملیّ هنرِ ارتجاعی مفاهیمِ. است امروز جهانِ در ایدئولوژیک

 مفاهیمِ این هک داشت خاطربه باید حالدرعین. دارد نزدیک پیوندِ فرهنگ از آن کلّی درکِ با و جدید بورژوازیِ

 کیفی تفاوتِ بودند، ملیّ هویتّ به رسیدن برای تلاش از جزئی که پیشین هایدوره بورژواییِ مفاهیمِ با نوین،

 از هاخلق از کدامهر  هنرِ فردی جوهرِ نفیِ با را ناسیونالیسم از افراطی شکلِ یک معاصر، مفاهیمِ این. دارد

 .آمیزدمی همبه وطنی،جهان دیدگاهِ

  یافت: توانمی گرایش دو هنر مارکسیستیِ ضدِّ مفاهیمِ در

 رفتۀپیش هایخلق از کدام هر در هنری فرهنگِ فردِمنحصربه طبیعتِ پذیرشِ در گرایش دو این از یکی

 در و شود،می نزدیک شوینیسم به گاه حتیّ که گوناگون ملیّ اصولِ ساختنآرمانی در داری،سرمایه کشورهای

 ملیِّ هایفرهنگ در موجود سُننِ تحقیرِ با که ملیّ هایفرهنگ از دیگر برخی تحلیلِ با انهپرستنژاد برخوردِ

 د؛ یابمی تجلّی است، همراه نامأنوس

 داند،می آن ورایِ در را خود یا و کندمی پشُت هنر ملّیِ جنبۀ به که هنری، فرهنگِ نوع آن ترویجِ در دیگری و

 این. گرددمی متجلیّ هنر رشدِ محلیّ هایریشه "فرسایشِ" باورنکردنی تئوریِ و ،مندهنر خودِ ملیّ سنتِّ نفیِ در

 را ملیّ مرزهای گویندمی که فنیّ انقلاب عصرِ در اجتماعی تکاملِ از نادرستی نظر با معینّی حدودِ تا دومّ گرایشِ

 در. نیست مطلق تضادّ این لیکن ،رددا وجود معیّنی تضادّ هاگرایش این بینِ. دارد پیوند برُد، خواهد بین از

 .است خوابیده هاآن دوی هر پشُتِ واحدی ناسیونالیستیِ ایدئولوژی نهایی، تحلیلِ

 و اروپا به هاآن جانبۀیک توجّهِ شده، واقع قبول مورد وسیعاً غرب در که هنر مفاهیمِ آن ویژۀ خصایصِ از یکی

 شامل را هاقارهّ و کشورها سایرِ هنری تجربۀ مزبور مفاهیمِ که شودنمی ناشی جااین از تنها وضع، این. آمریکاست

 در مهمّی عاملِ( به) شود،می داده نشان لاتین آمریکای و آفریقا آسیا، هنرِ به جدیداً که ایعلاقه. شوندنمی

 ورزدمی تاکید نکته این بر امروز بورژواییِ نقدِ در مسلطّ دیدگاهِ لیکن. است شده بدل ما زمانِ هنری نقدِ تکاملِ

 به که زیرا نیستند ملیّ خصلتِ حائزِ( چین و هند ژاپن، استثنایبه) هاقارهّ آن ساکنِ هایخلق هنری تجربۀ که

 شیوۀ در که است ایتجربه آنان تجربۀ و اندنکرده کسب ملیّ هویّتِ هنوز هاخلق این گویا بورژوایی منتقدانِ نظرِ

 هاخلق این هنری سُننِ از کهاین ضمن بورژوایی تیکِاسته عُلمَای و هنر رخّانِوم. دارد ریشه تییرعش زیستِ

 به خود آتی رشدِ جریانِ در باید هنوز رشد حاِل در کشورهای هنرِ که دارند تاکید ایده این بر کنند،می استفاده

 .یابد ارتقاء غربی معاصرِ هنر سطح

 هنرِ گوناگون روندهای از که هنرمندانی کردارِ و هنر، عرصۀ در ملیّ سُننِ به نسبت نهیلیستی گرایشِ بین

 هنر کهآن از پس مدُرنیستی هنرِ هایتئوریسین. دارد وجود نزدیکی بسیار پیوندِ کنند،می طرفداری درنیستیمُ

 نفیِ زا دیگری برگردانِ که کشندمی پیش را هنری نوینِ تمدنِّ اندیشۀ سازند،می آزاد ملیّ ریشۀ هرگونه از را

 که را چهآن هر حال،درعین و کنندمی تاویل گراییسنّت را ملیّ هایخصیصه آنان. است هنر مردمیِ هایریشه

 با اشهواداران نظرِ در مدُرنیستی هنرِ حیث، این از. دهندمی قرار ستایش موردِ معاصر عنوانِ به است، ملیّ غیر

 ترین ّمهم به ما جا،این. دارد مغایرت باشد، مدُرن واقعاً که هچآن هر با سنّتی چیزِ هر و است مخالف رئالیسم
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 با ملیّ و معاصر، با سنّتی رابطۀ دربارۀ هاآن متضادّ کاملاً نظرِ یعنی- مدُرنیسم و رئالیسم بینِ نبرد جنبۀ

 .رسیممی -المللیبین

 در. کنندنمی برخورد تاریخی ملّی، فرهنگِ مسئلۀ با که است این در هابرداشت این اساسیِ متدولوژیکِ ایرادِ

 و گیرندمی نظر در جامعه طبقاتیِ ساختارِ و هنر رابطۀ از جدا و خودبسنده را هنر در موجود ملیِّ عناصرِ نتیجه،

 دیگر، سوی از. سازندنمی همراه جدید بخشِرهایی هایجنبش طبیعتِ از اعتمادی قابلِ تاریخی توضیحِ با راآن

 تعلقِّ و رسدمی مشام به هاآن از خام تبلیغاتِ بوی که شودمی دیده هاییبرداشت در تاریخی روشِ اساسی نفیِ

 .نهدمی ما روی پیشِ استتارنشده و عریان شکلی در را موءلفّ طبقاتیِ

*** 

 سوسیالیستی کشورهای ایدئولوژیکِ حیاتِ در لنینیسم پیروزیِ

 را راه و کندمی فراهم هنری آفرینشِ برای را ایگسترده عرصۀ

 جزءِ که سوسیالیستی هنرِ در بالاتر دستاوردهای کسبِ برای

 و سوسیالیستی رفتۀپیش جامعۀ متحوّلِ فرهنگِ اساسی

 .سازدمی هموار است، کمونیستی

 زدودنِ و تصحیح ضمنِ که است اساسی ما برای مسئله این

 و اند،کرده بروز سوسیالیستی هنرِ در گذشته در که هاییضعف

  (Dogmatism) گراییجزم و غیرِمسئولانه برخوردِ نفیِ ضمن

 سوسیالیستی رئالیسمِ از رویزیونیستی انتقادِ علیه هنر، تئوریِ در

 کوشندمی هارویزیونیست. ببریم پیش را ایمصمّمانه مبارزۀ نیز

 پیدا سوسیالیستی هنرِ در سابقاً که منفی هایجنبه برخی از

 از آنان انتقادِ لیکن. کنند کسب معنوی سرمایۀ خود برای شده،

 تایید را هنر مثبتِ هایپیشرفت که نیست نیّت این به گراییجزم

 رئالیسمِ و ساخته مقدارکم را لنینیستی-مارکسیست تیکِاسته اساسیِ اصولِ که است منظور این به کهبل کنند،

 .دهند جلوه اعتباربی را سوسیالیستی

 آفرینشِ ماهیّتِ ادبیاّت، و هنر دربارۀ ضدّمارکسیستی نظراتِ دسته یک تیکاسته در رویزیونیسم امروزه
 موردِ استفادۀ تیکِاسته مفاهیمِ نقدِ و تحلیل. گیرددربرمی را جامعه زندگیِ در هنر جای و هنری

 باشیم: داشته نظر مدّ در را نکته دو کمدستِ که استاین مستلزمِ همیشه هارویزیونیست

 خودِ علاوه،به و کرد جدا سیاست و فلسفه در رویزیونیسم از تواننمی را تیکاسته در رویزیونیسم کهنای نخست

 عنصرِ راآن باید ترتیببدین: است رویزیونیستی سیاستِ و فلسفه مستقیمِ ثمرۀ رویزیونیستی تیکِاسته

 :آورد شمُاربه اجتماعی ارتدادِ کلّ ناپذیرِتفکیک

 ) Hansاندرسون کریستین هانس داستانِ امپراطورِ مانندِ درست امروزی هایونیسترویزی کهاین دوم

) Christian Anderson از پرده" بینند،می مناسب را موقعیّت وقتی خود، متظاهرانۀ هایلفاّظی رغمِعلی 
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 آن با واقع در خود که بورژوایی تیکِاسته و ایدئولوژی دربرابرِ کُرنِش جز آنان هایبرداشت و "دارندبرمی چهره

 رویزیونیسمِ با تیکاسته در رویزیونیستی هایبرداشت بستگیِهم. ندارند دیگری معنای کنند،می چشمیهم

 سیاسی و فلسفی ارتدادِ ثمرۀ موارد بعضی در هابرداشت در این: است غیرِمستقیم و پیچیده سیاسی، و فلسفی

: شودمی ظاهر دیگری دنبالِ به یکی معمولاً حال، این با. روندمی مارشُبه آن گشُایراه دیگر بعضی در و هستند،

 عرصۀ رویزیونیسمِ که طوریهمان بخشد،می جلا را تیکاسته عرصۀ مارکسیسم از سیاسی و فلسفی انحرافِ

 .شودمی بدََل آن گستردۀ معنیِ در سیاسی و فلسفی رویزیونیسمِ اساسیِ جزءِ به تیک،استه

 امروزه که ایدئولوژیک مبارزۀ تشدیدِ به استناد با توانمی را تیکاسته در رویزیونیسم نظیرِ خاصّی پدیدۀ ظهورِ

 فزایندۀ نقشِ به توجّه با نیز و است، فراگرفته را جامعه زندگیِ فرهنگی و معنوی هایعرصه همۀ استثناء بدونِ

 فرد مسئلۀ با مستقیماً اجتماعی آگاهیِ اشکالِ سایرِ ازبیش هنر و ادبیاّت. کرد تبیین فرایند این در هنر و ادبیاّت

 معیاری به واقعاً تیکاسته دلیل، بدین. دارند رابطه ماست، دورانِ فلسفی هایبحث اساسی موضوعاتِ از یکی که

 روندهای کلّ یا هنرمندان و نویسندگان سیاسیِ و فلسفی اصولِ کهبل هنری، اصولِ تنها نه که است شده تبدیل

 در که هنر به مربوط اساسی هایاندیشه نفیِ شکل به تیکاسته در رویزیونیسم. شودمی سنجیده آن با ی،هنر

 . شودمی ظاهر سوسیالیستی رئالیسمِ تیکِاسته اصولِ نفیِ و شود،می یافت لنینیستی-مارکسیست تئوری

 که هاییدروغ از و خیزد،برمی هنر و یسمرئالضدِّ ستایشِ به کند،می طرد دربست را رئالیسم امروزی، رویزیونیسمِ

 پشتیبانی سازند،می سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ و لنینیستی-مارکسیست تیکِاسته علیه "شناسانشوروی"

 بعضی وضع که باشیم داشته خاطربه است لازم البته. است جهانی پدیدۀ یک تیکاسته در رویزیونیسم. کندمی

 ایگُسترده نسبتا پدیدۀ 60 هایسال اوایلِ و 50 هایسال اواخرِ در رویزیونیسم که سوسیالیستی کشورهای از

 نشان تریبیش سیاسی ایدئولوژیکِ بلوغِ امروزه خلاّق، فکرانِروشن. است شده دگرگون اخیر هایسال در بود،

 کارِ. اندرهانیده آن لِگاچن از را خود بودند، افتاده رویزیونیسم دامِ به سابقاً که کسانی از بسیاری و دهندمی

 در رویزیونیسم داری،سرمایه جوامعِ در لیکن. است نشسته ثمربه کارگری و کمونیستی احزابِ ایدئولوژیکِ

 مارکسیستی ضدّ جوهرِ و خورده محکمی ضرباتِ رویزیونیسم جوامع، ایندر. است نشده زدوده هنوز تیکاسته

 .رودمی شمُاربه جدّی خطری و است زنده کاملاً هنوز حال،بااین. است هگردید افشا است، سزاوار کهچنانآن

 و فیشر ارنست آثارِ در را خود هایجلوه ترینظریف و تریندقیق هنر، رویزیونیستیِ مفاهیمِ اخیر، سالِ 10 طیّ

 و ستیکسیمارضدِّ روندهای رهبرانِ صورت به بعداً که سابق هایکمونیست و هامارکسیست- گارودی روژه

 را خود هنوز نویسندگان این دوی هر که است درست. اندکرده پیدا -درآمدند تیکاسته در شورویضدِّ

 که هاستآن آثارِ در دقیقاً که شوندمی مدعّی و نهاده فراتر همازاین را پا حتّی و خوانندمی مارکسیست

 تیکِاسته عُلمَای که هستند آهنگی نوازندۀ اننآ که است این امر واقعِ ولی است، یافته خلاّق رشدِ مارکسیسم

 . اندآن طالبِ بورژوایی

 دارریشه اسکولاستیسیسمِ سوسیالیستی، هنرِ آفرینشِ روشِ و فلسفی مبانیِ از رویزیونیستی انتقادِ مشخّصۀ وجهِ

 در لفظی و بیانی مسائلِ در واقعی، فریبانِعوام مانند برگشتگانآیین از این. است آن باورنکردنیِ دُگماتیسمِ و

 ادبیاّتِ آفرینشِ روشِ که نوشتند اثرشان درکدام و کجا لنین و انگلس مارکس،": گویندمی و غلتندمی

 آثارِ در سوسیالیستی رئالیسمِ هایواژه وجویجست مدعّیِ آنان "باشد؟ سوسیالیستی رئالیسمِ باید سوسیالیستی
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 از سوسیالیستی رئالیسمِ روشِ که نبینند خواهندمی یا و بینندنمی را یتّواقع این ولی هستند، ما کبیرِ معلمّانِ

 این دهندمی ترجیح آنان. است لنینیستی-مارکسیست تئوری فلسفی ساختارِ کلّ تاییدِ مورد تئوریک نظرِنقطه

 روشِ بر مبتنی هنری اندیشۀ- سوسیالیستی رئالیسمِ اصولِ ترینمهمّ که بگیرند نادیده را عام موردقبولِ واقعیّتِ

 تصویرِ هنری، مهارتِ و فلسفی عالی اصولِ تلفیقِ مردم، و حزب به تعهدّ سوسیالیستی، گراییِانسان تاریخی،

 گذارانِبنیان آثارِ در وجهی ترینکامل به همه ،-هااین نظایرِ و آن انقلابی رشدِ جریانِ در زندگی حقیقی

 .است رسیده اثبات به مارکسیسم

 تکامل از را هنر سوسیالیستی، رئالیسمِ اصولِ که کنندمی پافشاری نکته این بر هادُگماتیست و هایسترویزیون

 و شولوخوف مایاکوفسکی، و گورکی که نیستند شگِِفت در واقعیتّ این از آنان از یکهیچ ظاهراً. است بازداشته

 بشِِر ،(Dovzhenko)  نکودووژِ و نپودوفکی آیزنشتاین، دانچنکو، نمیروویچ و استانیسلاوسکی فادیف،

(Becher)  آن از مانع امر این و دادند قرار خود آفرینشِ کارِ شالودۀ را سوسیالیستی رئالیسمِ روشِ شت،برِ و 

 .بیافزاید جهان فرهنگیِ غنای به آنان آثارِ که نشد

 منجر آن ترِگسُترده معنیِ در رئالیسم نفیِ به سوسیالیستی، رئالیسمِ علیه نبرد که کنیم تاکید دیگر بارِ جاستبه

 همۀ رودرروی و شودمی نگریسته دارد تعلقّ گذشته به که هنر در ایمرحله مثابۀ به رئالیسم. است شده

 که شودمی اعلام. گیرندمی قرار ستایش موردِ ممکن هایراه به که شودمی داده قرار رئالیستی ضدّ روندهای

 که شودمی نگریسته چیزی عنوانِبه حالات بهترین در. ندارد تناسب حاضر زمانِ هایازنی با و شده کهُنه رئالیسم

 تلفیقِ با که سپاردمی نو "نامحدودِ رئالیسمِ" یا )Integral Realism (کامل رئالیسمِ یک به را خود جای امروز

 چیزِ مدُرنیسم به کُرنِش جز لمع در و است مترادف رئالیستی ضدّ و رئالیستی هنرِ تصوّرناپذیر و العاده،خارق

 .نیست دیگری

 هنرِ طالبِ تغییرپذیر، واقعیّتِ که آنند بر و کنندمی حمایت "نامحدود رئالیسمِ" مفهومِ از فیشر و گارودی

 موضوعاتِ نوین، هنری سنُنِ بروزِ موجب جامعه بنُیادیِ هایدگرگونی که نیست گفتن به نیازی. است تغییرپذیر

 نیست نامحدود ولی است، ایگسُترده العادهفوق مفهومِ رئالیسم،. گرددمی هنر در نوین بیانی افزارِ و نوین، هنری

 تیکِاسته و فلسفی تعبیرِ محتوای و خصلت واسطۀ به کهبل هنری، زبانِ خصوصیاّتِ واسطۀ به نه آن دامنۀ و

 .شودمی تعیین واقعیتّ از انسان

 قایل معاصر مدُرنیستیِ هنرِ مورد در که "نامحدود رئالیسمِ" دارانِپرچم که سترازگشُا بسیار نکته این به توجه

 هنری که شناسندنمی رسمیّت به سوسیالیستی جامعۀ برای را حقّ این حالدرعین نیستند، محدودیّتی هیچ به

 هایفعّالیت. کند خلق را سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ یعنی کند؛ تطبیق آن طبیعتِ با که بیافریند خود برای را

 و هنر گرفتنِاستهزاء به سوسیالیستی، رئالیسمِ تامّلِبی نفیِ از مرکّب عمدتا تیکاسته عرصۀ در فیشر و گارودی

 سوسیالیستی کشورهای هنرمندانِ به مدُرنیسم آفرینشِ اصولِ کردنقالب و سوسیالیستی، جامعۀ مخلوقِ ادبیاّتِ

 .است یدارهسرمای جوامعِ مترقیّ هنرمندانِ و

 ولی رساند،نمی سوسیالیسم به الزاماً را هنرمند رئالیسم،. "است انقلابی همیشه حقیقت": نویسدمی گرامشی

 همان واقع در این. رساندمی رئالیسم نفیِ به را هنرمند ضرورت، حکمِ به آن ایدئولوژیِ و سوسیالیسم با مقابله

 در همه از گیرترچشم رویزیونیسم، مردمی ضدّ ماهیّتِ .است یستییالسوس رئالیسمِ از ریویزیونیستی انتقادِ ثمرۀ
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 خدمت و زندگی، حقیقتِ والاترین تعهّد، سوسیالیستی، جامعۀ در. شودمی ظاهر هنر در تعهدّ اصلِ علیه مبارزه

 به تواندینم منطقاً زندگی جوهرِ به انسان دسترسی و زندگی عمیقِ پژوهشِ حاضر، ِدرحال. شودمی تلقّی خلق به

 وجهی موثّرترین به را اندیشه این فرانسوی مشهورِ کمونیستِ و نویسنده ،آراگون لویی .نیانجامد کمونیستی تعهدِّ

 یک یا هستید کمونیست یک تربیش شما بالاخره- پرسندمی که کسانی برای": است ریخته کلمات قالبِ در
 برای ".امکمونیست ام،نویسنده چون و امنویسنده یک لاوّ درجۀ در من: است این همیشه من جوابِ نویسنده؟،

 ".است چنین امور منطقیِ توالیِ من

 و شودمی یکی خود اثرِ در شهروند و هنرمند. دارد بهره اجتماعی وجدانِ از که هنرمندی استدلالِ است چنین

 یک وجودِ که شوندنمی خسته ادعّا این از هرگز هارویزیونیست باز حال،بااین. نیست پذیرامکان دو این تفکیکِ

 در این و نیستند، ضرور سوسیالیستی جامعۀ هنرمندانِ برای وجههیچبه ایدئولوژیک وحدتِ و روشن ایدئولوژیِ

 هایآرمان به آگاهانه وفاداری که است داده نشان تمام وضوحِ به سوسیالیستی هنرِ تاریخ سراسرِ که است حالی

 .است سوسیالیستی جامعۀ در هنر رشدِ اساسی شرطِ اعی،اجتم ترقیِّ و کمونیستی

 ارتجاعی روندهای زرّادخانۀ از آنان هایاستدلال همۀ. نه البته اند؟بدیع هارویزیونیست ادعّاهای این کمدستِ آیا

 غربی، آلمانِ شناسِشوروی ، )Jürgen Ruhle( روهل یورگن مثلاً،. است شده گرفته معاصر تیکِاسته در

 و کرده وصف سیاست واسطۀ به ادبیاّت بردگیِ بیانیۀ را لنین اثرِ "حزبی ادبیاّتِ و حزبی تشکیلاتِ" ۀشتنو

 اصطلاح به مربوط هایدروغ. شودمی بسته هنرمند وپُایدست به زور به که خواندمی زنجیری را هنر در تعهدّ

 "شناسانِمارکس" قلمِ از که سازدمی سیاه را مقالاتی و هاکتاب صفحاتِ سوسیالیستی، هنرِ در "حزبی دستورِ"

 کشورهای هنرِ و ادبیاّت در آن ثمربخشِ نقشِ و حزبی هدایتِ مفهومِ تحریفِ هاآن هدفِ و کندمی تراوش مرتجع

 سوسیالیستی هنرِ علیه پیکار در هارویزیونیست موضعِ و شناسانمارکس موضعِ کاملِ تطابقِ. است سوسیالیستی

 .است انعی همه برای

 متونِ به استناد با را خود تیکِاسته هایکاخ گارودی و فیشر که هنگامی از است نگذشته زیادی زمانِ هنوز

 در لنینیسم-مارکسیسم اصولِ که بگویند خواستندمی ضمن در و کردندمی بنا لنینیسم-مارکسیسم کلاسیکِ

 فیشر، پیروانِ و گارودی خودِ امروز،. است شده کشانده انحراف به سوسیالیستی کشورهای فرهنگِ ساختنِ ضمنِ

 اساسی اصولِ همۀ اندازه همان به کهبل کنند،می قیام کمونیست احزابِ فرهنگی هایسیاست علیه تنهانه

 با و روندمی فراتر هم این از آنان. دهندمی قرار مجدّد ارزیابی مورد را لنین و انگلس مارکس، آثارِ در شدهتدوین

 نقشِ و گرفته کمدستِ را لنینیسم-مارکسیسم گذارانِبنیان اهمیّتِ که کوشندمی خود سابقِ شیوۀ از انصراف

 ..کنند تحریف را آنان

 ) Fischer and Mark, What Lenin Really" گفتمی چه واقعاً لنین" کتابِ در مارک و فیشر

)Said، افسانۀ این دیگر بارِ و داده قرار مارکس مقابلِ رد را لنین برخاسته، لنینیسم فلسفیِ میراثِ نفیِ به خود 

 از فیشر !است بوده عمل مردِ یک لنین و تئوریسین یک اوّل درجۀ در مارکس گویا که کنندمی زنده را شدهکهنه

 حقیقی معنی است نتوانسته که کندمی انتقاد لنین از گارودی کاهد؛می فیلسوف عنوانِ به لنین اهمیّتِ

 با یعنی: اندپیموده کامل دورِ یک آنان که جاستاین. قبیل این از و بفهمد را بیستم قرنِ یهنر تجسسّاتِ
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 علیهِ آوریشرم حملاتِ با و کردند شروع دُگماتیک هایتحریف برابرِ در لنینیسم-مارکسیسم از "دفاع"

  .کنندمی تمام او یِسیاس عملِ و تیکاسته علیهِ مارکس، عملیِ هایفعاّلیت و تئوری علیهِ مارکسیسم،

 کتابِ از تقلید به )Robert Steigerwald (اشتیگروالد روبرت آلمانی، مارکسیستِ فیلسوفِ 1967 سال در

 دامنۀ نامحدودِ گسترشِ راه در کوششی را فیشر "همزیستیِ و هنر" کتاب اساسی اندیشۀ گارودی، معروفِ

 Limitless Marxism- Marxismus Ohne) "دودنامح مارکسیسمِ" عنوانِ او. کرد بندیجمع مارکسیسم

Ufer)  به درست. داشت وجود کافی دلایلِ کار این برای. برگزید فیشر کتابِ دربارۀ خود نوشتۀ برای را 

 بنشیند، آن جای به توانستمی مدُرنیسم که بود گسترده جابدان تا را رئالیسم دامنۀ گارودی که گونههمان

 . درآمد بورژوایی ایدئولوژیِ شکلِبه او آثارِدر مارکسیسم که داد دستبه مارکسیسم از زیاب تعبیرِ چنان نیز فیشر

 با آنان کاملِ وداع و لنینیستی-مارکسیست تیکِاسته اساسی اصولِ از گارودی و فیشر تدریجی انحرافِ

 نفیِ با را خود ایدئولوژیکِ ارتدادِ کمونیستی، جنبشِ سابقِ اعضای این. است آموزنده بسیار لنینیسم-مارکسیسم

 اصطلاحبه از انتقاد به 60 هایسال در نویسنده دو هر عکس،به. نکردند آغاز خود احزابِ سیاسی خطّ مستقیم

 را خود موضعِ و کردند شروع هنر و ادبیاّت بابِ در ویژه به شاناحزاب سیاستِ در موجود دُگماتیکِ هایانحراف

 ایدئولوژیکِ مبارزۀ منطقِ الوصف،مع. دادند قرار حزب خطّ مقابلِ طرفِ در گیفرهن سیاستِ عرصۀ در غالباً

 .رسانید سیاسی خیانتِ درجۀ به گامبهگام را آنان معاصر،

 خطرِ از رویزیونیسم، علیه ناپذیرخستگی و پیگیر ایمبارزه انجامِ ضمنِ که است اهمیّت حائزِ امر این

  .یمنباش غافل هم دگُماتیسم یعنی دیگر

 جنبشِ برای یابد،می چپ ماوراءِ هایدریافت در را خود تجلیِّ ترینکامل که دگُماتیسم علیه مبارزه حاضر،درحالِ

 دیگر دربارۀ که اندازه همان سخن این. نیست رویزیونیسم علیه مبارزه از تراهمیّتکم کمونیستی جهانی

 .کندمی صدق نیز هنر تئوری و یکتاسته دربارۀ است، صادق ایدئولوژیک حیاتِ هایجنبه

 دیگران به را خود شدۀکهنه و نادرست مفاهیمِ تا کنندمی استفاده رویزیونیسم علیه مبارزه از حتیّ هادُگماتیست

 و تیکاسته بر خطرناکی ضربۀ هنر، در تعهدّ لنینی اصلِ تعبیرسوءِ رهگذرِ از مخصوصاً هادُگماتیست. کنند قالب

 به را هنری اثرِ مصنوعی طوربه هنری، آفرینشِ تیکِاسته جوهرِ قلبِ در نفوذ بدونِ آنان. کنندمی وارد خلّاقیّت

 نفسِ زندگی را اثر هنری کیفیّتِ هادُگماتیست. کنندمی تقسیم هنری شکلِ و سیاسی،-ایدئولوژیک محتوای

 ضابطۀ آنان سان،بدین. آورندمی ییناپ تصویری صرفاً عاملِ یک حدّ تا راآن کهبل دانند،نمی هنر در اندیشه

 قرار اولّ درجۀ در را سیاسی ارزیابیِ: کنندمی شقهّ رودمی کار به هنری ارزیابیِ در که را واحدی تیکِاسته

 و خاصّ عرصۀ مثابۀ به هنر. آورندمی حساببه آن فرعیِ وابستۀ را هنری و تیکاسته ارزیابیِ و دهند،می

 در که شودمی بدََل سیاسی ایدئولوژیِ از دیگری رویُۀ به هادُگماتیست نگاهِ در انسان، معنوی دنیای از ایپیچیده

 .شودمی هضم سیاست در نیز عمل

 در هنری تعهدِّ هنر، مسائلِ دربارۀ کمونیستی احزابِ سایر و شوروی اتّحادِ کمونیست حزبِ تنظیمی اسنادِ در

 تبحرِّ و فکری محتوای ارگانیکِ وحدتِ به حال ِدرعین لیکن است، گردیده مطرح هنر در کمونیست اصلِ پرتوِ

 مبذول درخور توجّۀ هنر در آلایده تاییدِ و مترقیّ هایاندیشه بیانِ خاصّ هایراه هنر، تیکِاسته فردیّتِ هنری،

 گیریِجهت از خود ابتدایی درکِ با دهند،می قرار غفلت مورد را هنر اساسی ماهیّتِ هادُگماتیست. است شده
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 را زحمتکشان تیکِاسته رفتِپیش جلوی آورند،می پایین ایدئولوژیک مبارزۀ در راآن اهمیّتِ هنر، سیاسیِ

 .اُفتندمی لنینیستی-مارکسیست تیکِاسته مخالفانِ دامِ به راه این از و گیرندمی

 به وفاداری یعنی آن، اساسی صفتِ و سوسیالیستی-رئالیست روشِ رویزیونیسم، مانندِبه درست هم دُگماتیسم

 به دانند،می "متناقض" را سوسیالیستی رئالیسمِ مفهومِ هادُگماتیست. دهدمی قرار انتقاد مورد را زندگی حقیقتِ

 بیانِ هنرمند وظیفۀ آنان، نظرِبه. است موجود واقعیّتِ هنریِ پژوهشِ طالبِ آفرینش روشِ این که دلیل این

 زعمِبه این و یافت خواهد زندگی در که است چیزی بیانِ کهبل یابد،می واقعی زندگی در وی که نیست چیزی

 گذشته به رئالیسم که گویندمی. رهاندمی آن حقیقیِ هایرنگ در موجود واقعیّتِ تصویرِ قیدِ از را هنرمند آنان

 وظیفۀ که زیرا ساخت، مندبهره کرُمانتی خصلتِ یک از تربیش هرچه را معاصر هنرِ باید آن جایبه دارد، تعلّق

 مفهومِ کنندمی پیشنهاد آنان که است علّت این به. است زندگی آیندۀ دربارۀ انسان رویاهای بیانِ هنر عمدۀ

 رمانتیسیسمِ  و انقلابی رئالیسمِ از تلفیقی" مفهوم این و شود عرضه سوسیالیستی رئالیسمِ جای به باید نوینی

 .است جزمی هایِاندیشه تکریمِ آن و گیرد عهدهبه  را واحدی فعّالیتِ باید هنر دیگر، عبارتِبه. است "انقلابی

 :دهیم قرار تاکید مورد را نکته سه جاستبه تصنعّی دریافتِ این با ارتباط در

 و است، آن انقلابی رشُدِ جریان در زندگی حقیقیِ بازآفرینی خواهانِ سوسیالیستی رئالیسمِ روشِ کهاین نخست

 هست واقعاً که صورتیبه واقعی دنیای تصویرِ به تنها نه را هنرمند مزبور روشِ که است معنی بدین سخن این

 به وفاداربودن. ببیند آن تاریخیِ دورنمای در را واقعیّت که کندمی کمک او به چنینهم کهبل کند،می هدایت

  .کرد جدا دیگریک از تواننمی را یسوسیالیست رئالیسمِ هنرِ در آلایده بیانِ و واقعی زندگیِ

 اندیشۀ این با اولّ نظرِ در شاید "رُمانتیسیسم و رئالیسم تلفیقِ" به دایر هادوگماتیست درخواستِ کهاین دومّ

 از گورکی که هنگامی لیکن کند، جلوه شبیه "باشد آمیخته رُمانتیک عناصرِ ایپاره با باید رئالیسم" که گورکی

 بر همواره او. بود واقعیّت هنریِ تصویرِ در آینده رویاهای جذبِ برای آن قابلیّت او مُرادِ گفت،یم سخن رُمانتیک

 هر خیال و حقیقت گورکی، آثارِ در. است حقیقت به وفاداری هنرمند عمدۀ وظیفۀ که ورزیدمی تاکید نکته این

 با متضادّ مستقیما دواین هادُگماتیست نظرِ مطابقِ کهدرحالی ،دیگرندیک کنندۀتکمیل طبیعی طورِبه دو

 . دیگرندیک

 تلفیقِ" فرمولِ استعمالِ از خویش حیاتِ واپسینِ هایسال در گورکی که جاستبه نکته این تذکرِ چنینهم

 رئالیسمِ" مفهومِ که بود رسیده نتیجه اینبه زماندرآن زیرا ورزیدمی امتناع "رُمانتیسیسم و رئالیسم

 تفصیلِ به نیازی و دربردارد را انقلابی رُمانتیسیسمِ از عنصری است، برخوردار کافی جامعیّتِ از "سوسیالیستی

 .نیست آن ترِبیش

 و نهاده واپس هم گاهی کهبل دارند،نمی نگه گورکی هایاندیشه حدّ در را خود هایاندیشه همیشه هادُگماتیست

 تیکِاسته. است ماتریالیسم از گسیختن نشانۀ آلایده دُگماتیکِ بیرِعت بالاخره و. کنندمی وداع کلیّ به او اصولِ با

 واقعی و آلایده وحدتِ تجلیّ را تیکاسته و اجتماعی آلِایده تاریخ، ماتریالیستی تعبیرِ مطابقِ ،مارکسیستی

 تیک،استه در دُگماتیسم که سازدمی آشکار کاملاً را واقعیّت این انقلابی واقعیّتِ از جداشده آلِایده یک. داندمی

 .نیست معکوس رویزیونیسمِ جزبه چیزی عمل در سیاست، در دُگماتیسم مانندِ

  بازگشت به فهرست
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  هنر، انسـان ،وسکیداسـتایِ
 آراز توفـان

 مـن زیـرا کـنـم، مـی کـار مـن کـه اسـت راز ایـن روی بـر …اسـت ایـن راز - انـسـان"
 (1881-1821) (ـسـکـیـوداسـتـایِ) ".بـاشـم انـسـان خـواهـم مـی خـود

 وسـکـیداسـتـایـِ مـیـخـائـیـلـوویـچ فـئـودور 

(Fjodor Mikhailovitj Dostojevskij)  
 انـسـان نـظـر از خـاصـی جـایـگـاه دارای

 انـسـان، درونـی دنـیـای بـا اشـتـغـال و شـنـاسـی
 مـی بـزرگ خـلاق نـدگـاننـویـسـ گـالـری در

 .بـود پـیـغـام یـک بـا هـنـرمـنـدی او. بـاشـد

 و وسـکـیداسـتـایـِ کـودکـی دورۀ مـحـیـط      
 درجـۀ تـا مـحـیـط آن در او مـشـاهـدات
 او درک یـافـتـن حـدّت در ای -کـنـنـده تـعـیـیـن

 انـسـان افـتـاد؛ مـؤثـر دردمـنـد هـای انـسـان از
 مـعـلـول کـه آن از بـیـش دردشـان کـه یهـایـ
 تـحـقـیــری مـعــلـول بــاشـد، بــوده فــقـر
 اجـتـمـاعـی وضـعـیــت از نــاشـی بــود
 و داران مـکـنـت مـقـابـل در مـقـدارشـانبـی

 .جـامـعـه قـدرتـمـنـدان

 پـزشک یـک)پـدرش کـه مـسـکـو، ـۀحـوم در فـقـرا ویـژۀ بـیـمـارسـتـان یـک در سـکـیـوداسـتـایِ      
 در را کـودکـیـش دورۀ و گـشـود، جـهـان بـه دیـده درآمـد، اسـتـخـدام بـه آن در 1821 سـال از( نـظـامـی
 سـپـری شـد، گـذارده او پـدر دراخـتـیـار دولـتـی مـنـزل صـورت بـه کـه بـیـمـارسـتـان آن از جـنـاحـی
 حـزن بـه جـز خـاطـراتـی تـوانـسـت نـمـی بـیـمـارسـتـان آن پـیـرامـون لـۀمـحـ مـسـلـم قـدر. سـاخـت
 ـالـخـانـۀغـسّ یـک مـحـلـه آن در سـابـقـاً. بـگـذارد بـاقـی فـئـودور ضـمـیـرِ در انـگـیـزـملَاَ و آلـوده

 یـا دیـنـی جـامـعـۀ هــیـچ عـضـوِ کـه هــایـیانـسـان یـعـنـی تـبـهـکـاران، و ولـگـردان مـخـصـوص
 از دور چـنـدان نـه. اسـت داشـتـه وجـود نـبـودنـد، ـیمـحـلّ کـلـیـسـایـی بـه وابـسـتـه گـروه هـیـچ جــزوِ
 بـه مـحـکـومـیـن حـمـل بـرای راهـی بـیـن آهـن راه ایـسـتـگـاه یـک فـئـودور زمـان در هـنـوز جـا آن

 هـا آن شـاهـد فـئـودور کـه بـودنـد، تـاری و تـیـره هـای صـحـنـه مـرگ و فـقـر زجـر،. بـود سـیـبـری
 .گـردیـد

 قـرار کـانـونـی مـوضـوع را فـقـر( 1845)دسـتـانـهـیتُ اثـرش نـخـسـتـیـن در سـکـیـوداسـتـایِ      

 و ـف،صو غـیـرانـسـانـی و شـخـصـی تـراژدی یـک گـونـۀ بـه را فـقـر او جـا ایـن در. اسـت داده
 فـقـر ،او پـنـدارِ بـه. نـمـایـدمـی تـحـلـیـل خـاصّ روانـی ـتِوضـعـیّ یـک صـورتبـه راآن هـمـزمـان
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”  بـه را وی نـمـوده، سـلـب او از تـمـامـاً را انـسـان ارزشِ فـقـر. تـحـقـیـرشـدگـی و درمـانـدگـی یـعـنـی
 چـرا کـهایـن سـئـوال. اسـت ظـنّسـوءِ و کـامیتـلـخ ـعـطـببـال نـتـیـجـه. سـازد مـی لدَبـَ ”مـوش -خـر

 آیـا انـد؟ بـدبـخـت و مـسـتـمـنـد دیـگـری هـایانـسـان و خـوشـبـخـت و ثـروتـمـنـد هـایـیانـسـان
 کـه اسـت فـقـر و ـتمـشـقّ از سـکـیداسـتـایـو بـاورِبـه اسـت؟ کـدام هـاانـسـان نـابـرابـری ایـن ـتِعـلّ

 بـودنانـسـان آن بـدون کـه ارزشـی. درویـَ مـی ـسـفْنَ ارزشِ بـرای انـسـان نـاپـذیـرتـمـامـی سـتـیـزۀ
 ـرتـفـکّ در اصـلـی اینـکـتـه. پـیـونـدد مـی زوال بـه انـسـان زنـدگـی آن بـدون و اسـت، غـیـرمـمـکـن
 اجـازۀ نـبـایـد ـاامّ تـحـقـیـرشـدنـی، آسـانـی بـه ـتاس مـوجـودی انـسـان کـه ایـنـسـت، سـکـیداسـتـایـو
 درآیـد، زانـو بـه یـا گـردد مـی مـجـبـور او ،انـسـان تـحـقـیـرِ درصـورت. داد خـود بـه را انـسـان تـحـقـیـرِ

 .دهـد ـسـفْنَ ارزشِ حـفـظ بـرای مـقـاومـت بـه تـن یـا

 مـوضـوع بـه دسـتـان، تـهـی در ـسفْنـَ ارزشِ بـرای یـزهسـتـ مـوضـوع از بـعـد داسـتـایـوسـکـی   
 فـرصـتِ جـادرایـن او. پـردازدمـی( 1846)هـمـزاد دیـگـرش اثـرِ در ـسـفْنَ بـرتـری بـرای سـتـیـزه
 ـسنـف ارزشِ بـا مـتـفـاوت کـامـلاً او دیـدۀ در کـه چـه آن یـعـنـی یـابـد، مـی را ـسـفْنَ بـرتـری نـکـوهـشِ

 بـه مـنـجـر ـسـفْنَ بـرتـریِ کـه درصـورتـی بـاشـد، مـی ـتانـسـانـیّ شـرطِ یـک ـسـفْنَ ارزشِ: اسـت
 در و. دارد دنـبـال بـه را زوال بـه انـسـان پـیـوسـتـنِ نـیـز خـودبـیـنـی و گـردد، مـی خـودبـیـنـی

 انـسـانِ مـفـلـوکـانـۀ حـیـاتِ رد سـعـادت مـوضـوع سـکـیداسـتـایـو( 1848)نـازک دل داسـتـان
 و گـنـاه احـسـاسِ از کـه مـطـیـع، انـسـانِ بـرای سـعـادت او پـنـدارِ بـه. رسـدبـرمـی را شدهگردانـدهمـطیع

 هـاانـسـان حـقِّ کـه رسـد، مـی نـتـیـجـه ایـن بـه و. اسـت زهـرآگـیـن کـشـد،مـی رنـج ـسـفْنَ حـقـارتِ
 .گـردد مـی پـذیـرـقتـحـقّ هـمـآهـنـگـی و بـرادری جـهـانـی، عـشـقِ ازطـریـق تـنـهـا تسـعـاد بـرای

 شـاعـرِ ایـن و. گـذارد روسـیـه ـاتادبـیّ مـیـدانِ در پـای دسـتـانتـهـی رمـانِ بـا سـکـیداسـتـایـو   
  )leksejevich NekrasovNikolaj A( نـکـراسـوف آلـکـسـیـویـچ نـیـکـلای انـقـلابـی سـرایغـزل

 گــریـگــورویـچ ویــسـاریــون نــزد بــه را دسـتــانتـهــی نــویــسِدسـت کــه بــود 77)-  (1821
 گــیــرتـــریــنســخــت ،Vissarion Grigorevich Belinskij)1811)-(48( بـلـیـنـسـکـی
 ای تـــازه گـــوگــول مــا: ”داد مـــژده او بــه زده هــیــجــان ــرده،ب19ُ ســدۀ روســیـه در مـنـتــقـــد
 گـوگـول شـما نـزدِ ظـاهـراً. طـور ایـن کـه: ”گـفـت او بـه آلـودهشـکّ بـلـیـنـسـکـی”  !ایــم یـــافــتــه

  2”!رویـنـد مـی هـا قـارچ مـثـلِ هـا

 را نـویـسدسـت وقـتـی کـه بـود، چـنـدان ـکـیبـلـیـنـس بـرای داسـتـایـوسـکـی داسـتـانِ ـتِابـیّجـذّ ولـی
 در ای تـازه گـوگـول پـیـدایـشِ بـه مـیـداُ جـرقـۀ گـردیـده، بـرطـرف او لـیـۀاوّ شـکِّ خـوانـد، آخـر بـه تـا

 امـا، امـیـدواری، ایـن. شـد بـرافـروخـتـه او قـلـبِ در روسـیـه ـاتِادبـیّ در سـکـیداسـتـایـو هـیـئـتِ
 نـیـکـلای مـدیـونِ ادبـی حـیـثِ از کـه ـسـکـیداسـتـایـو نـزد چـه، نـمـایـانـد، را خـود وچـیـپ

 سـدۀ بـزرگ نـویـسـنـدگـان از ،(52- 1809)(Nikolaj Vasiljevitj Gogol)گـوگـول واسـیـلـیـویـچ
 نـویـسـنـدگـی مـرحـلـۀ درنـخـسـتـیـن بـرنـداری گـووُگـفـت اهـمـیـت گـوگـول و بـود، ،19

 جـای بـه یـعـنـی شـنـاخـتی، روان بـه اجـتـمـاعـی مـورد جـای بـه تـوجـه ،داشـت سـکـیداسـتـایـو
 هـردو گـوگـول و ـسـکـیداسـتـایـو. بـود مـعـطـوف انـسـان درونـی دنـیـای بـه بـیـرونـی مـحـیـط
 بـود، اجـتـمـاعـی خـلاقِ نـویـسـنـدۀ یـک وگـولـگ ـاامّ بـودنـد، واقـعـی جـامـعـۀ کـنـنـدگـانتـوصـیـف
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 فـرد ـیـتِاهـمّ یـکـی بـرای شـنـاسـانـه؛روان خـلاقِ نـویـسـنـدۀ یـک ـسـکـیداسـتـایـو کـه حـالـی در
 از جـامـعـه نـفـسِ دیـگـری بـرای بـود، مـطـرح دایـره یـک و مـعـیـن جـامـعـۀ یـک نـمـایـنـدۀ ازحـیـثِ
 .داشـت اهـمـیـت فـرد ـتِشـخـصـیّ در نـفـوذش حـیـثِ

 در بـود، گـشـتـه آغـاز گـرم و دوسـتـانـه صـورت بـه کـه نـیـز بـلـیـنـسـکـی و سـکـیداسـتـایـو رابـطـۀ
 سـردی بـه یـکـدیـگـر بـا دو آن رویـکـردی و نـظـری هـایتـفـاوت آشـکـارگـردیـدن بـا نـزدیـک آتـیـۀ

 بــه سـکـیداسـتـایــو بــرخـوردِ و اسـتـنــبـاط شـکــلِ. شــد قــطـع امـر نـهـایــتِ در و گــرایـیـد،
 خـود او کـه سـبـکـی از سـکـیداسـتـایــو پـیروی و تــزاری ۀروسـیـ سـیــاسـیِ و اجـتـمـاعـی مـسـائـلِ

 . بـود ـسـکـیبـلـیـن مـوضـع بـا مـتـنـاقـض نـامـیـد، مـی ”خـیـالـی رئـالـیـسـمِ”

 مـا زمـان در خـیـالـی امـرِ” :نـوشـت ،هـمـزاد سـکـی،داسـتـایـو رمـان از خـویـش نـقـد در بـلـیـنـسـکـی
 بـایـد پـزشـکـان بـه را آن عـلاج. نـدارد جـای ـاتادبـیّ در و هـاسـت،تـیـمـارسـتـان بـه ـقمـتـعـلّ فـقـط
 ای تـازه سـقـوط سـکـیداسـتـایـو تـازۀ کـار هـر! اسـت مـزخـرف قـدرـچ. نـویـسـنـدگـان بـه نـه ،واگـذارد
  3.”ایـم پـویـیـده خـطـا راه نـابـغـه ایـن از مـان تـشـخـیـص در مـسـلـمـاً مـا ...اسـت

 بـا مـتـفـاوت مـخـتـلـف اشـکـالِ بـه سـکـیداسـتـایـو هـنـرِ در رئـالـیـسـم کـه ایـنـسـت واقـعـیـت
 و اجـتـمـاعـی نـیـازهـای تـوصـیـفِ رئـالـیـسـم از ـرادمُ اگـر. بـود سـبـک ایـن از او زمـانِ ـاطِـنـباسـت
 بـه رئـالـیـسـم درکِ درصـورت ـاامّ اسـت؛ رئـالـیـسـتـی کـامـلاً داسـتـایـوسـکـی هـنـرِ بـاشـد، فـقـر
 تـوانـدمـی دشـواری بـه داسـتـایـوسـکـی هـنـرِ ی،خـیـالـ عـنـاصـرِ از عـاری ـتواقـعـیّ تـوصـیـفِ گـونـۀ

 از بـحـث ایــن اسـاسِ تـوانمـی کـه سـکـیداسـتـایـو اثـرِ نـیـکـوتـریـن. گـردد ـیتـلـقّ رئـالـیـسـتـی

 کـه بـاشـد، مـی( 1866()راسـکـولـنـیـکـوف یـا) مـکـافـات و جـنـایــت رمـانِ داد، قــرار رئـالــیـسـم
 سـکـیداسـتـایـو. اسـت یـافتنـی آلـمـان رمـانـتـیـک آثـارِ در آن در ـتواقـعـیّ و خـیـال اخـتـلاطِ یـرِنـظـ

 سـطـح زیــرِ بـه دادمـی تــرجـیـح او. بـود ”ـتواقـعـیّ کـردنِکـپـی” بـه زمـانـش گـرایـشِ مـخـالـف
 بـرای انـسـان درونـیِ نـامـرئـی، کـۀمـحـرّ عـوامـلِ هـکبـل انـسـان، رفـتـارِ یـا ظـاهــر نـه مـهـمّ. بــرود
 . ”انـسـان در انـسـان”  یـافـتـنِ نـویـسـنـده وظـیـفـۀ و بـود، او هـایواکـنـش و هـاکـنـش

 خـیـال و مـحـال بـه بـردن پـنـاه از نـاگـزیـر را خـود ،رئـالـیـسـم نـوع ایـن خـلـقِ بـرای داسـتـایـوسـکـی
 رئـالـیـسـتـی شـنـاسـیِروان ورای در کـه داشـت، دور نـظـر از نـبـایـد نـیـز را نـکـتـه ایـن. دیـدمـی

. بـاشـد مـی پـنـهـان هـسـتی و انـسـان از ای اسـطـوره مـتـافـیـزیـکـی، اسـتـنـبـاطِ یک داسـتـایـوسـکـی
 مـنـبـعِ تـریـنمـهـم واقـعـیـت کـه نـداشـت، تـردیـد هـرگـز رئـالـیـسـت مـثـابـۀ بـه داسـتـایـوسـکـی

 آن از مـاتـریـالـیـسـتی نـاقـدانِ اسـتـنـبـاطِ از تـر ژرف واقـعـیـت از او اسـتـنـبـاطِ ـاامّ اسـت، ـاتادبـیّ
 بـیـنِ ایاصـولـی فـرقِ داسـتـایـوسـکـی بـرای کـه بـرسـد چـنـیـن نـظـر بـه تـوانـد مـی حـتـی. بـود
. بـوده شـدنـیحـسّ فـقـط از بـیـش چـیـزی او نـظـرِ در واقـعـیـت. بـاشـد نـبـوده خـیـال و یـتـعـواق

 نـظـرِ بـه گـردد، تـوصـیـف ”هـسـت کـه گـونـههـمـان” بـایـد واقـعـیـت کـه رادیـکـال نـاقـدانِ مـطـالـبـۀ
 رنـگـارنـگ آن کـنـنـدۀتـجـربـه سـوی از یـدبـا تاضـرور واقـعـیـت: بـود مـعـنـابـی داسـتـایـوسـکـی

 تـکـلـیـفِ. بـاشـد مـن بـرای تـوانـدمـی خـوبـی بـه نـیـسـت، واقـعـیـت تـو بـرای چـهآن. بـاشـد
 مـرئـی واقـعـیـت چـارچـوب در. اسـت واقـعـیـت حـدودِ اصـطـلاح بـه ایـن مـنـفـجـرنـمـودن نـویـسـنـده
 خـود بـه را آن تـوانـد نـمـی انـحـاء از نـحـو هـیـچ بـه هـنـرمـنـد کـه دارد، وجـود ،الـیخـیـ ای، نـاحـیـه
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 مـجـبـور تـقـریـبـاً آدمـی کـه شـود، گـردانـده مـرتـبـط واقـعـی بـا بـایـد چـنـان خـیـالی. نـدانـد مـربـوط
 . گـردد آن بـه داشـتـن بـاور از

 ، 2003kί(Karel Kos)(- (1926کـوسـیـک کـارل واقـعـیـت بـا ادبـیـات اطارتـبـ نـحـوۀ بـا رابـطـه در
 هــر وجـود کـه اسـت، گـرفـتـه نـتـیـجـه مـوضـوع ایـن بـررسـی از خـود نـوبـۀ بـه فـلـســفـه، پـروفـسـور

 حـالیـنعـدر و بـاشـد، مـی واقـعـیـت مـبـیــّنِ: اسـت دوگـانــه طـبــیـعــت دارای هـنـری اثــرِ
 اثـر درون فـقـط نـدارد، وجـود اثـر از قـبـل نـه و اثـر کـنـار در نـه کـه دهـد، مـی شـکـل را واقـعـیـتـی
 اسـت، ”خـیـالـی رئـالـیـسـمِ”  هـمـان داسـتــایــوسـکـی نــویــسـنـدگـی بـارز مـشـخـصـۀ 4.هـسـت
 اصـطـلاح ایـن از مـنـظـور. اسـت کـرده ذکـر خـصـیـشـش هـای یـادداشـت در کـراراً را آن خـود او کـه

 هـم اصـطـلاح ایـن. نـیـسـت آن در خـیـالی عـنـاصـر شـدیـد اخـتـلاط با واقـعـیـت تـوصـیـف صـرفـاً
 یـا نـاتـورالـیـسـم بـه کـه اسـت رئـالـیـسـمـی نـوع هـر به داسـتـایـوسـکـی بـدگـمـانـی مـبـیـن چـنـیـن
 .گـردد نـزدیـک ـیـسـمتـیـسفـاکـ

 مـطـالـبـۀ داسـتـایـوسـکـی. بـگـیـرد روح اخـلاقـی، نـوع از ـهخـاصّ پـیـغـامـی، از بـایـد نـویـسـنـده
 را بــاشــد، ـصـیمـشـخّ سـیــاسـیِ اسـتـنــبـاطِ خـدمـت در بـایــد مـی هــنـر کـه رادیـکـال نـاقـدانِ
 او عـقـیـدۀ بـه. نـمـودمـی تـلـقـی ـاتادبـیّ بـر ”نـاسـزاوار تـصـمـیـمِ” یـک تـحـمـیــل مـعــنــای بــه
 خـود درکِ در سـکـیداسـتـایـو کـه اسـت گـفـتـنـی نـیـز. داشـت بـسـتـگـی آن ”هـنـریـّت” بـه ادبـی اثـرِ
 ، )1805erJohann Friedrich Schill)(- (1759شـیـلـر فـریـدریـش یـوهـان از چـنـیـنهـم هـنـر از

 و نـیـکـی وحـدتِ بـه و انـسـان در زیـبـایـی اصـلِ بـه او عـقــیـدۀ از و بــزرگ، شـاعـرِ و نـویـسـنـده
 کـمـال و نـیـکـی بـا را زیـبـایـی شـیـلـر هـمـانـنـدِ داسـتـایـوسـکـی. بـود پـذیـرفـتـه اثــر زیـبـایـی
 مـذهـبـی مـرتـبـۀ بـه زیـبـایـی داسـتـایـوسـکـی نـزد در حـتـی ،بـلـی دانـسـت، مـی یـکـی اخـلاقـی
 ایـن ازجـمـلـه نـویـسـنـدگـی بـه عـلاقـمـنـد جـوانـانِ بـه سـکـیداسـتـایـو تـوصـیـۀ. رسـدمـی نـیـز
. اسـت غـنـی تنـهـایـبـی زنـدگـی. شـونـد مـنـدبـهـره زنـدگـی نـفـسِ ازمـنـبـعِ نـوشـتـن بـرای کـه بـود،
 احـتـرام زنـدگـی بـه بـایـد. نـیـسـت زنـدگـی هـای داده جـبـرانِ بـه قـادر هـرگـز افـسـانـه و ـهقـصّ

 مـی زنـدگـی درکِ شـرطِ را زنـدگـی بـه عـشـق داسـتـایـوسـکـی) .ورزیـد عـشـق آن بـه و گـذاشـت،

 (.دهـد مـی تـشـکـیـل را( 1879 -80)کـارامـازوف بـرادرانِ او رمـانِ اصـلـی مـوضـوع ایـن،. دانـسـت

( گـرایـش)تِـنـدِنـس کـه بـود ایـن بــر و دانـسـت،مـی خـود در هــدفـی را هــنـر داسـتـایــوسـکـی      
 از او. بـاشـد مـی بـخـشزیـان هـنـری مـرغـوبـیـتِ حـالِ بـه سـاخـتـه، ـدمـقـیّ را نـویـسـنـده آزادی
 بـرای ابـزاری فـقـط رئـالـیـسـم او نـظـر از. داشـت پـرهـیـز سـیـاسـت بـه ـشاـتاقـیّخـلّ ـدزدنپـیـون

 یـگـانـه ،رئـالـیـسـم ؛بـرعـکـس ،بـلـیـنـسـکـی نـظـرِ از. رفـتمـی ـمـارشُبـه انـسـان روانِ آشـکـارایـی
 تـوصـیـفـات تـوسـط بـه تـنـهـا لـیـنـسـکـیـب عـقـیـدۀ بـه. گـردیـدمـی ـیتـلـقّ چـیـز هـمـه و مـتـد
 بـه مـردم زنـدگـی تـحـلـیـل و تـوصـیـف: بـود مـقـصـودش بـه نـیـل بـه قـادر نـویـسـنـده جـاری واقـعـی
 نـیـکـوتـر شـکـلـی بـه آن تـغـیـیـر چـگـونـه و اسـت، چـگـونـه جـامـعـه کـه ایـن نـمـایـانـدن قـصـد

  بـاشـد؟مـی مـمـکـن

 درونـی دنـیـای مـطـالـعـۀ بـه اسـت، انـسـان درون در زنـدگـی کـه ایـن بـه عـقـیـده بـا داسـتـایـوسـکـی
 -پـیـتـر مـحـصـور قـلـعـۀ از 1849 دسـامـبـر مـورخ ای نـامـه در کـه چـنـان بـود؛ مـشـغـول انـسـان
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 هـمـه زنـدگـی: ”اسـت نـوشـتـه بـرادرش بـه جـا، آن در بـودن مـحـبـوس زمـان در ،)Paul-Peter(پـول
 هـا، انـسـان مـیـان در بـودن انـسـان( … . )بـیـرون در نـه ،مـاسـت درونِ در زنـدگـی اسـت، زنـدگـی جـا

 هـدف ایـن نـکـردن سـقــوط نـدادن، را شـکــسـت اجـازۀ خـود بـه مـانـدن، بـاقـی انـسـان هـمـیـشـه
 اجـتـمـاعـی شـیـوۀ بـه بـلـیـنـسـکـی داسـتـایـوسـکـی، بـرخـلاف 5.”اسـت زنـدگـی ایـنـمـع و زنـدگـی
 مـسـتـقـیـمـاً را انـسـان شـخـصـیـت و انـسـان از بـیـرون در را زنـدگـی او از روی پـی بـا و گـوگـول
 زاویـۀ ایـن از انـسـان ـلـامتـک بـه و نـمـود، مـی تـلـقـی مـحـیـطـش تـحـولات و تـغـیـیـر از مـتـأثـر
         .داشـت بـرخـورد اجـتـمـاعـی نـظـری

 پـاولـوویـچ نـیـکـلا تـزار مـطـلـقـۀ سـلـطـنـتِ دورۀ بـلـیـنـسـکـی و داسـتـایـوسـکـی دورۀ      
. سـلـطـ /1855- 1796)(Nikolaj Pavlovitch Romanov(Nikolaj I))(اوّل نـیـکـلای)رومـانـوف

 دشـمـنِ و عـیـارتـمـام مـسـتـبـدِّ امـپـریـالـیـسـتـی، نـاپـذیـرِسـیـری ولـعِ بـا تـزاری بـود،( 1825 -55
 دولـت، ادارۀ کـنـنـدۀ سـانـتــرالـیــزه و کــاری مـحـافــظـه کــنــنـدۀتــقــویــت ،6آزادی خـوردۀقـسـم

 .مـخـفـی پـلـیـس شـکـیـلاتـت مـؤسـس و سـخـت سـانـسـور سـازنــدۀ بــرقــرار

 بـالـنـتـیـجـه و مـسـتـقـیـم بـازتـاب تـزاری سـانـتـرالـیـسـتـی سـیـاسـتِ

  .داشـت نـیـز فـرهـنـگـی حـیـات در را عـواقـبـش

 پـیـوتـر فـیـلـسـوف. گـردیـدنـد تـعـطـیـل آزادیـخـواه نـشـریـۀ چـنـدیـن سـانـسـور نـتـیـجـۀ در
 نـاقـد! شـد اعـلام دیـوانـه 1856)(Pjotr Jakovlevitj Tjaadajev)-  (1794شـادایـف یـچلـو جـاکـوف
 و مـانـده عـقـب اوضـاع دربـارۀ آمـیـز نـگـران هـای انـدیـشـه کـشـنـدۀپـیـشبـه )Nadejsdin (نـادژدیـن
 -1837. مـقـتـ ))sjkinAleksandr Pu(پـوشـکـیـن آلـکـسـانـدر. گـشـت تـبـعـیـد روسـیـه آورِیـأس
 روسـیـه، ادبـیـات در رئـالـیـسـم مـبـدع و روسـی زبـان نـوسـازنـدۀ بـزرگ، شـاعـر و نـویـسـنـده ،(1799
 یـورویـچ مـیـخـائـیـل بـنـام نـویـسـنـدۀ و شـاعـر. رسـیـد قـتـل بـه دوئـل یـک در

. گـردیــد تـبـعـیــد قـافـقـاز بـه )41Jurevitj Lermontov Mikhail)(-  (1814لـرمـونـتـوف
 بـه دوره ایـن کـه آن نـقـیـضـه ـاامّ 7.نـمـود مـهـاجـرت خـارج بـه شـده خُـرد و یـأس دچـار گــوگــول

 ایـن در. بـود روسـیـه ـاتِادبـیّ در غـنـی ای دوره تـزاری، گـرانـۀسـرکـوب و ارتـجـاعـی سـیـاسـتِ رغـم
 . شـد گـذاشـتـه ادبـی نـوپـردازانـۀ تخـلاقـیـ اسـاس دوره

 مـنـظـوم رمـان ،(1825)گـودونـوف بـوریـس تـاریـخـی درام: نـمـود خـلـق شـاهـکـار چـنـد پـوشـکـیـن
( 1836)بـازرس گـرانـۀ افـشـاء اثـر گـوگـول از(. 1833)دام اسـپـادر رمـان ،(1823 -31)اونـیـگـیـن اوژن

 رمـان و بـالـمـاسـکـه نـمـایـشـنـامـۀ ،(1840)اهـریـمـن مـنـظـومـۀ ـونـتـوفرملـ از. یـافـت انـتـشـار
 40 دهـۀ حـتـی …هـذا عـلـی قـس و. گـردیـدنـد مـنـتـشـر( 1840)مـا زمـان قـهـرمـان مـشـهـور
 در 30 دهــۀ در کـه آلـمـان، مـتـافـیـزیـکـی رمـانـتـیـک. شـد روسـیـه ادبـیـات در عـطـفـی نـقـطـۀ
 بـه آغـاز آنـان و داد، دسـت از روسـی نـویـسـنـدگـان در را نـفـوذش داشـت، تـسـلـط ادبـیـات
 بـالـزاک دو اونـوره ازقـبـیـل فـرانـسـه اجـتـمـاعـی رمـانـتـیـک در خـود هـای سـرمـشـق جـویوُجـسـت

1799) -de Balzac)(1850 Honoré(، مـاری ویـکـتـور مـدرن، یمـاعـاجـتـ رمـانِ گـذارِبـنـیـان 
 دودوان ارر مـسـتـعـارِ نـامِ))George Sand(سـان ژرژ و )85Marie Hugo Victor)(-  (1802هـوگـو

(Aurore Dudevant))(76- 1804)  ســمـت بــه گــامـی مـعــنــای بــه عـمـلاً ایــن. نـمـودنـد 
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 بـه فـرانـسـوی الـگـوهـای بـا نـویـسـنـدگـان. بـود ـهروسـی ـاتِادبـیّ در تـریبـزرگ رئـالــیــسـمِ
 نـمـایـان ”ـیمـحـلّ رنـگِ” بـا مـحـیـطـی هـر هـا آن در کـه ،”فـیـزیـولـوژیـک هـایطـرح” نـگـاشـتـن

 قـوی و تـر افـزون اجـتـمـاعـی امـور در نـویـسـنـدگـان شـرکـت چـنـیـن هـم. آوردنـد روی گـردد، مـی
 دردنـاک وضـع و انـسـان بـر پـولـی مـاتـریـالـیـسـتِ جـامـعـۀ قـدرت بـا آنـان افـکـار. تشـگـ تـر

 تـوصیفـاتِ آنـان درنـوشـتـارهـای مـوضـوعـات ایـن گـردیـده، مـشـغـول دولـت جـزء مـسـتـخـدم
 انـتـقـادِ ،یـرشـدگـانـقـتـح بـا سـوزیدل بـه نـویـسـنـدگـان فـراخـوانِ ورای در. یـافـتـنـد تـریحـادّ

 کنندهتعییـن اهـمـیــتِ بــا خـود شــاهـکـار بـا گـوگـول .گـردیـد حـسّ مـوجـود اوضـاع از رشـدیـابـنـده
 مــدرنِ ـاتِادبـیّ بـرای

 ،(1842)رقـابـت روسـیـه،
 افـشـاء ادبـیـات سـمـت
. نـمـود تـبـیـیـن را گـرانـه

 ای، تـازه نـویـسـنـدگـان
 مـکـتـب در آمـوخـتـه
 از پـس یـکـی گـوگـول،
 بـا یـک هـر و دیـگـری
 کـار زمـیـنـۀ و ویـژگـی
. آمـدنـد جـلـو خـود

 قـدر نـیـز داسـتـایـوسـکـی
 از تـوانـسـت نـمـی مـسـلـم
 .نـپـذیـرد اثــر تـحـولات ایـن

 روسـی روشـنـفـکـرانِ از دیـگـر ـیگـروه چـونهـم را داسـتـایـوسـکی کـه 40دهـۀ در ایایـده      

 جــذب ـــوســکــیداســتــایِتوجۀ  عــمــدهً. بــود ”اتـــوپــی” نــمـود، جــلـب خــود بــه ســخـت
 شـارل مـاری ”آمـیـزِ صـلـح سـیـسـتـمِ”  در ”انـسـان بـه عـشـق” و ”زیـبـایـی” مــبــاحــث

 چـیـزی هـر از بـیـش که چـه آن. گـردیـد  (1837- 1772)(Marie Charles Fourier)فـوریـه
 نـظـر در. بـود انـجـیـلـی مـواعـظ اخـلاقـی مـحـتـوای بـود، داشـتـه مـشـغـول خـود بـه را هـا اتـوپـیـسـت

 بــه خـدایـی هــیـئـتِ یـک( رومـی 749 – م30. مـصـلـ)(Jes- us Christ)مـسـیـح عـیـسـی آنـان
 سـازی پـاک و بـود، شـده ارسـال زمـیـن بـه بـرادری و عـشـق وعـظ هــدف بـه کـه ت،رفـ مـی شـمـار

 حـائـز مـردمـان صـلاح و خـیـر بـه آن تـحـقـق و کـلـیـسـا ارتـجـاعی تـحـریـفـات از او آمـوزشـات
 . بـود فـراوان اهـمـیـت

 انـسـان خـدا آن بـرطـبـقِ کـه نـمـودنـد، مـی پـیروی مـسـیـحـی سـوسـیـالـیـسـمِ یـک از هـاتـوپـیـسـتا
” زیـبـا” انـسـان. نـبـود خـبـیـث انــسـان طـبــیـعـتِ. بــود بــرگـزیــده آفــریـنـش امـرِ اکـمـالِ بـرای را
 سـمـتِ بـه راهـی نـه سـوسـیـالـیـسـم ،هـااتـوپـیـسـت بـرای. بـود ”ـتالـوهـیّ سـاطـعِ” روحـش و

 از مـشـحـون زمـانـی در بـرادری حـولِ مـسـیـح وعـظِ مـدرنِ نـسـخـۀ یـک تـربـیـش بـلـکـه ب،انـقـلا
 کـلـود اتـوپـیـسـت سـوسـیـالـیـسـت قـول بـه بـنـا. بـود قـدرت و پـول کـسـبِ درجـهـت هـمـگـان تـلاشِ
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 -1825)(Claude Henri de Rourroy de Saint-Simon)سـیـمـون سـان دو روروی دو هـنـری

 آن تـمـام عـالـی فـرمـان ایـن در. بـاشـنـد بـرادر بـایـد هـا انـسـان کـه اسـت فـرمـوده خـدا"  :(1760
 سـکـیداسـتـایـو کـه رویـکـردی بـود ایـن.” دارد قـرار اسـت، خـدایـی مـسـیـحـی مـذهـب در کـه چـه

 .داد تـشـکـیـل را 40 دهـۀ در هـایـش نـوشـتـه اسـاس آن و پـذیـرفـت،

 روی کیسوداستایِ نـاآرام زنـدگـی در 40 دهـۀ دوم نیمـۀ در کـه سـازیسـرنوشـت واقعۀ      

 اشنـظـریـه کلِّ نویـن ارزیابـی بـه را وی ساخته، مـتـأثـر را انـسـان از او اطِـاستنب داد،

 . واداشـت انـسـان دربـارۀ

 مـیـخـائـیـل رادیـکـال دایـرۀ در داسـتـایـوسـکـی عـضـویـت ـممـسـتـقـی نـتـیـجـۀ واقـعـه ایـن
. بـود پـتـرزبـورگ سـان در )Petrasjevskij-Mikhail Butasjevitsj (پـتـراشـفـسـکـی -بـوتـاشـویـچ

 دسـتـگـیـر، تـزار بـرضـد تـوطـئـه در شـرکـت اتـهـام بـه داسـتـایـوسـکـی 1849 سـال بـهـار در
 قــلـعـۀ در حـبـس در مـاه چـنـد گـذرانـدن از پـس. گـردد مـی مـحـکـوم مـرگ بـه و مـحـاکـمـه
 صـحـنـۀ یـک را خـود کـه چـهآن) مـرگ جـوخـۀ بـرابـر در شـدنقـرارداده بـعـد و پـیـتـرپـول، مـحـصـور
 نـشـان کـومـیـنحـمـ خُـردکـنـنـدۀ ارعـابِ دِقص بـه تـزار شـخـصِ دسـتِ بـه شـده طـرح نـمـایـش

 در شـده، داده تـخـفـیـف ـهشـاقّ اعـمـالِ بـا حـبـس سـال 4 بـه  داسـتـایـوسـکـی مـجـازاتِ ،!(دهـدمـی
 زنـدان حـال وصـف در. شـود مـی گـردانـده روانـه سـیـبـری در زنـدانـی بـه مـزبـور سـال زمـسـتـان
 روسـیـه در کـه عـبـارت، ایـن بـه کـنـیـم نـقـل را 19 دۀـس روسـی مـنـتـقـد یـک قـول کـه بـس هـمـیـن
 مـی دیـگـری بـزرگ، شـاعـر ،(1321-1265)(Dante Alighieri)آلـیـگـیـری دانـتـه را سـکـیداسـتـایـو

 دانــتـه، دوزخ از بــدتــر دوزخـی بـه مـنــتـهـا بــود، کــرده نـزول دوزخ بــه نـیــز او کـه دانـسـتـنـد،
 اومـسـک در زنـدان واقـعـیـت در بـلـکـه نـداشــت، وجـود سـکـیداسـتـایـو خـیـال در تـنـهـا آن زیـرا

(Omsk)  آیـنـده در بـرداشـت، مـحـکـومـیـتـش طـول در ـکـیسداسـتـایـو کـه هـایـی یـادداشـت. بـود 
 تـشـکـیـل را( 1860 -62)امـوات انـۀـخ خـاطـرات عـنـوان تـحـت او مـشـهـور دهـنـدۀ تـکـان اثـر اسـاس
 یـک. اسـت کـرده حـفـظ نـیـز مـا روزگـار و روز در را فـعـلـیـتـش سـکـیداسـتـایـو اثـر ایـن. داد

 سـر از نـروژ در زنـدانـی در 20 سـدۀ 80 دهـۀ در را مـحـکـومـیـت دورۀ خـود کـه رمـان ایـن خـوانـنـدۀ
 رغـم عـلـی( …: “)اسـت داده شـرح چـنـیـن خـویـش در را داسـتـایـوسـکـی انرمـ ژرف اثـر گـذرانـد، مـی

 در[ داسـتـایـوسـکـی زنـدان نـام](Ostrogen) اوسـتـروگـن بـیـن نـشـدنـی تـمـام زمـانـی فـاصـلـه
 حـتـی -1982 سـال در نـروژ در (Ullersmo) اولـرسـمـو و 1850 هـای سـال در سـیـبـری
 شــده تــوصـیــف حــرمــان و شــک امـیــد، احـســاســات، ،-بــودن تــشـبــیــه ابــلغــیــرقــ
 حـس طـور ایـن شـود، مـی بـسـتـه سـرت پـشـت دروازه کـه وقـتـی. اسـت شـدنـی درک مــن بـــرای
 بـه فـقـط ولـی ،ای زنـده تـو. شـده گـذاشـتـه تـو بـالای تـابـوت یک سـرپـوش انـگـار کـه کـنـی مـی

. نـیـسـتـی هـم تـمـاشـاگـر حـتـی تـو ولـی گـذرد، مـی زنـدگـی. مُـرده تـقـریـبـاً لـذا و نباتی صـورت
 را داسـتـایـوسـکـی دیـدگـانِ زنـدان پـنـداشـتـی 8.”ایمـانـده تـنـهـا هـاریـل بـغـلِ تـو و رود، مـی قـطـار
 داخـل بـایـد: ”نـوشــت کـه چـنـان گـشـود، جـامـعـه نـاشـنـاخـتـۀ روز آن بـه تـا ثـانـیِ سـیـمـای بـر

 زنـدان در” .داشـت آن واقـعـی ـتِشـخـصـیّ از بـرداشـتـی بـتـوان تـا شـد جـامـعـه یـک هـایزنـدان
 هـمـان. دآمـ فـرود گـنـاهبـی تِذا انـسـان بـر مـبـنـی او پـیـشـیـن عـقـیـدۀ بـر کُـشـنـده ضـربـتـی
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 ایـن در چـه آن هـمـۀ از کـه دریـافــت او بـاشـد، مـی مـنـعـکــس امـوات خـانـۀ خـاطــرات در کـه گـونـه
 !خـاسـتبــرمـی تــقـصـیــر و گـنـاه گـنــدِ بــوی درحـقــیـقــت داشـت، وجـود ”خــدایــی“ انـسـان

 مـنـشـاء نـخـسـت وهـلـۀ در آن نـبـود، اجـتـمـاع ارنـاهـنـجـ شـرایـط نـتـیـجـۀ تــنـهـا خـبـاثــت
 ”جـنـایـت“ مـوضـوع بـا را او هـای انـدیـشـه طـبـیـعـی طـور بـه زنـدان مـحـیـط. داشـت مـعـنـوی
 در شـنـاخـتـی روان مـوضـوعـات تـریـن مـهـم از یـکـی بـه جنایت کـه ای درجـه تـا سـاخـت، مـشـغـول
 او هـای نـوشـتـه در نـادری هـیـئـت جـانـی زنـدان در اقـامـت از پـیـش. گـشـت بـدل او آتـی خـلاقـیـت

 امـا بـود؛ پــرداخـتـه داسـتـان رؤیــاگــرایــان و پـایـه دون مـسـتـخـدمـیـن دربـارۀ تـنـهـا وی. بـود
 بـزرگ هـای رمـان” کـه را خـود از هـایـی رمـان آن کـه زمـانـی زنــدان، در اقـامـت از پــس

 درهـم ایـن و انـد، آمـیـخـتـه درهـم ایـده و شـخـص هـا آن در و دانـنـد، مـی 9”ـکـیداسـتـایـوس
 در جـانـی نـگـاشـت، اوسـت، هـنـر عـمـدۀ مـشـخـصـات از ضـمـنـاً، ایـده، و شـخـص آمـیـخـتـگـی

 بـه قـادر آن از بـیـش نـویـسـنـده کـه ایـن زچـیـ هـر از تـر مـهـم و. گـرفـت قـرار هـا آن کـانـون
 بـه یـکـی جـانـی بـا را خـود تـا بـود آمـوخـتـه چـنـیـن هـم او نـبـود، قـربـانـی بـا تـنـهـا هـمـدردی

 . دانـد

( راسـکـولـنـیـکـوف یـا)مـکـافـات و جـنـایـت سـکـیـوداسـتـایِ رمـان عـمـدهً زمـیـنـه ایـن در
 را جـنـایـت مـوضـوع سـکـیداسـتـایـو رمـان ایـن در. گـیـرد قـرار بـررسـی و مـطـالـعـه اسـاسِ ـدتـوانمـی
 مـرتـکـب راسـکـولـنـیـکـوف، رمـان، اصـلـی شـخـصِ کـه قـتـلی. رسـدبـرمـی فـلـسـفـی نـظـرِ نـقـطـه از

 ایـن دربـارۀ او پـیـشـاپـیـش انـدیـشـۀ نـتـیـجـۀ عـمـلـی بـلـکـه عـادی، جـنـایـت یـک نـه گـردد، مـی
 ارتـکـاب زشـتِ عـمـل یـک بـرای را بـدی وسـیـلـۀ نـیـکـی مـقـصـود حـدی چـه تـا کـه اسـت، مـوضـوع
  سـازد؟ مـی مـحـقـانـه ای ویـژه مـنـتـخـب افـراد دسـت بـه یـافـتـه

 پـراگـمـاتـیـکسـیـاسـتـمـدارِ ،ـنـیـکـوفکـولراسـ از پـیـش قـرن چـنـد کـه سـئـوالـی هـمـان یـعـنـی
 داده جـوابـش و کــرده، مـطــرح Nikolò Machiavelli( 1469) -(1527(نــیـکــولــومـاکــیــاولـّـی

 اش انـدیـشـه از راسـکـولـنـیـکـوف کـه ای نـتـیـجـه و.” اسـت وسـیـلـه کـنـنـدۀ تـوجـیـه هـدف: ”بـود
 هـای انـسـان کـه درحـالـی انـد، قـانـون بـه مـقـیـد عـادی هـای انـسـان کـه ت،ایـنـسـ گـیـرد مـی

 و بـاشـنـد؛ مـی قـانـون مـافـوق خـود دادن قـرار وظـیـفـۀ حـتـی و حـق دارای نـابـغـه یـا اسـتـثـنـایـی
 لــملـهـویــ فــریــدریـش 19 سـدۀ فـیـلـسـوف کـه اسـت اینـتـیـجـه هـمـان نـیـز ایـن

 آن بـه ”ردـرمـَبَاَ” خـود تــئـوری در Wilhelm NietzscheFriedrich ( 1844) -(1900(نــیـچـه
 قـادر  آنـان. انـد دیـگـران از بـرتـر اسـتـثـنـایـی هـایانـسـان او عـقـیـدۀ بـه کـه مـعـنـا بـدیـن رسـیـد،

 عـاطـفـۀ بـه و اخـلاق از رویپـی بـه نـیـازی و نـد،ـتـهـس زنـدگـی از زور بـه شـانامـیـال سـتـانـدنِ بـه
 .نـدارنـد بـرده هـایتـوده

 هـایایـده حـولِ او هـمـارۀ گـویوُگـفـت در پـردازرمـان مـثـابـۀ بـه سـکـیـوداسـتـایِ بـزرگـیِ      
. بـاشـدمـی شـنـاسـیانـسـان و فرژ شـنـاخـتـیِروان نـگـریِدرون ازطـریـق هـابـیـنـیجـهـان و گـونـاگـون

 هـسـتـی مـسـائـل چـون مـوضـوعـاتـی او ”بـزرگ هـایرمـان” عـنـوان بـه شـده مـشـخـص هـای رمـان
 هـمـنـوع بـه عـشـق ضـرورت و اخـلاق اسـاس خـدا، وجـود پـذیـری، آشـتـی و گـنـاه جـنـایـت، ازقـبـیـل

 .کـشـنـد مـی بـحـث بـه را زنـدگـی بـه و
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 کـامـلاً هـنـر او کـهایـن گـفـتـنـی ـوسـکـیداسـتـایِ کـارهـای هـنـری جـنـبـۀ بـا رابـطـه در      
 مـیـخـائـیـل ادیــب. اسـت نـمـوده خـلـق پــردازی رمـان در را خــود بــااهـمـیــت و مـسـتـقـل

 1929 سـال در ) 1975akhtinMikhajlovitj BMikhail)(- (1895بــاخـتـیـن مـیـخـائـیـلــوویـچ
 مــن” :اسـت نـوشـتـه داسـتـایـوسـکـی نـویـسـنـدگـی بـارۀ در خـود مـهـم بـررسـی ضـمـن

 هـرچـنـد 10.”کـنـم مـی ـیتـلـقّ هـنـری فـرمِ نـوسـازانِ تـریـنبـزرگ از یـکـی را داسـتـایـوسـکـی
 داسـتــایــوـسـکــی آثـار هــنـری جـنـبــۀ از مـتـضـادی ـیارزیـاب کـه دیـگـری مـنـتـقـدیـن هـسـتـنـد

 در کـه ،)1927Georg Brandes)(-(1842بـرانـدس ژرژ جـمـلـه آن از انــد، کـشـیــده پــیـش بــه
 او هـنـر و سـکـیداسـتـایـو دربـارۀ بـررسـیـش ضـمـن 1888 سـال در روسـیـه، از هـایـش بـرداشـت شـرح
 مـنـتـقـدیـنـی 11.”بـود  پـایـهدون هـنـرمـنـدی ولـی بـلـنـدپـایـه، اینـویـسـنـده او”  کـه وده،ـب ایـن بـر
 سـردبـیـرِ)عـصــر و زمـان نـشـریـاتِ در کـه مـقـالاتـش در سـکـیداسـتـایـو کـه نـدانبـرایـ نـیـز

 دفـتـرِ” مـشـتــرک عــنـوان تـحـت را تـعــدادی چـنــیـنهــم و( داسـتـایـوسـکـی هـردوشـان
 در فـکـور از هـنـرمـنـدتـر ،نـوشـتـه هـمـشـهـری نـامـۀهـفـتـه در ”نـویـسـنـده یـک یـادداشـتِ

 .اسـت بـوده هـایـشرمـان

 زجـرهـایـی .بـود انـکـارنـاپـذیـر داسـتـایـوسـکـی بـرای ـتمـحـکـومـیّ دورۀ ـیـتِاهـمّ
 و زیـسـت، جـانـیـان تــریــن خـطـرنــاک جـمـع در کــه ایــن گــشـت، ـلـحـممــت دوره ایـن طـی کـه
 بـه کـه هـا، دکِـابـریـسـت مـشـابـه سـرنـوشـت بـه کـه ایـن داد، انـجـام شـاقـه اعـمـال هــا آن بــا

 صـلاحـیـت و نـیـرو  وا بـه هـمـه ایـن شـد، دچـار گـردیـدنـد، تـبـدیـل روسـیـه جـوان نـسـل قـهـرمـانـان
 فـی و پــرداخـت، نــو از هــایـش ارزش ارزیـابـی بــه او کــه آن دیـگـر نـتـیـجـۀ. بـخـشـیـد درخـوری
 بـه مـحـکـومـیـت دورۀ از تـجـاربـش بـراسـاس او نـیـز. یـافـت دیـگـر تـولـدی نـو هـیـئـتـی در الــواقـع
 طـبـیـعـت خـاص دیـالـکـتـیـک از شـنـاخـتـی انـسـان، چـیـدۀیـپـ طـبـیـعـت در تـری ژرف نـگـرش
 تـوفـیـق مـرز وُ حـدّ بـی پـرسـتـینـوع یـا مـحـض خـودخـواهـی بـرای انـسـان اسـتـعـدادِ از انـسـان،
 .گـردیـدنـد آیـنـده در هـایـش رمـان در مـهـم هـایتِـم کـه یـافـت،

فــظ بــه را آن کــه ای دهـه ،60 دهـۀ آغـاز بــا بــود مـصـادف یــوسـکـداسـتـایِ آزادی       نــه لـ  شـاعـرا
هــار” یــه بـ ـــد ”روسـ ـــزار. نـامـیـدن یــن ت کــلا نــو یــچ نـیـ نــوف آلـکـسـانـدروو کــلای) رومـا  (دوّم نـیـ

(Nikolaj 

Aleksandrovich Romanov(Nikolaj II)( )بـه( 1894 -1917. سـلـط/ 1868 -1918. مـقـتـ 
 صـد یـک از بـیـش. پـرداخـت اسـتـبـداد از بـیـمـار و مـانـده عـقـب جـامـعـۀ در هـایـیرفـرم اجـرای
 هـا دانـشـگـاه بـه ورود اجـازۀ زنـان بـه. گـردیـد مـلایـم سـانـسـور. دیـدنـد روز روی نـشـریـه و روزنـامـه

. آمـد وجـود بـه مـمـلـوکـیـت دربـارۀ مـطـبـوعـات در ادانـهزآ بـحـث امـکـان بـار اولـیـن بـرای. شـد داده
 دیـدۀ در. بـردنـد سـرمـی بـه روسـیـه در مـمـلـوکـیـت الـغـای اعـلان انـتـظـار در زده هـیـجـان هـمـه

 او. بـود اخـلاقـی نـظـر از شـدنـی مـحـکـوم اجـتـمـاعـی نـظـام یـک مـمـلـوکـیـت داسـتـایـوسـکـی
 بـرای هـایـیانـسـان حـق طـبـیـعـی نـتـیـجـۀ کـه ای بـدرفـتـاری و خـشـونـت آن افـشـای از رگـزـه

 1861 فـوریـه 19 در مـمـلـوکـیـت الـغـای اعـلانـیـۀ. نـشـد خـسـتـه بـود، دیـگـری هـایانـسـان تـمـلـک
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 20 بـرابـر روسـیـه، امـپـراتـوری تعـیـجـمـ کـل از  ٪ 40 کـم و بـیـش آن درنـتـیـجـۀ و گـردیـد، صـادر
  .یـافـتـنـدرهـایی مـمـلـوکـیـت یـوغ زیـرِ از دهـقـان مـیـلـیـون 25 تـا

 نـمـوده، تـلـقـی تـاریـخـی واقـعـۀ یـک را روسـیـه امـپـراتـوری در مـمـلـوکـیـت الـغـای سـکیداسـتـایـو
 از دهـقـانـان آزادی هـرچـنـد گـشـت؛ سـهـیـم آن مـنـاسـبـت بـه مـردم شـادمـانـی و سـرور در

 نـبـود، گـرسـنـگـی و فـقـر از نـجـات و انـسـانـی سـعـادت به آنـان نـیـل مـنـزلـۀ بـه مـمـلـوکـیـت
 ایـوانـوویـچ آلــکـسـانـدر مـهـاجـر رادیـکـال مـتـفـکـر و نـویـسـنـده مـثـال عـنـوان بـه کـه چـنـان

 رهـایـی آن کـه نـوشـت، اشنـشـریـه در )70leksandr Ivanovich HerzenA)(- (1812هـرتـسـن
 در دهـقـانـی قـیـامِ صـدهـا کـوتـاهـی زمـان عـرضِ در. اسـت بـوده ”آوارگـی و گـرسـنـگـی”  بـرای

 و گـردیـد، گـرفـتـار فـزایـنـده نـاآرامـیِ ـتِوضـعـیّ یـک در امـپـراتـوری. آمـدنـد پـدیـد روسـیـه سـرتـاسـر

 .گـفـتـنـد سـخـن ”انـقـلابـی ـتِوضـعـیّ” یـک از کـسـانـی ـیحـتّ

 را داسـتـایـوسـکـی ۀـتـوجّ کـه گـردیـد، ـالفـعّ روسـیـه در ایسـیـاسـی پـدیـدۀ چـنـیـنهـم 60 دهـۀ در

 از پـیروانـش و داشـت، امنـ ”نـیـهـیـلـیـسـم”  پـدیـده ایـن. نـمـود جـلـب خـود بـه عـمـیـقـاً
 و رهـبـر. نـبـودنـد مـقـامـی هـیـچ پـذیـرای کـه یـافـت،مـی تـشـکـیـل دانـشـجـو، غـالـبـاً جـوانـانـی،
) Sergej Gennadijevitjنـتـشـایـف جـنـادیـویـچ سـرگـی هـانـیـهـیـلـیـسـت ۀسـازمـانـد

1847) -)(82Netjajev،نـامـۀرسـشپـُ” عـنـوانِ تـحـت خـود سـیـاسـی-تـیارزامـبـ نـوشـتـۀ در که بـود 
 از ،)75Mikhail Bakunin)(-(1814 بـاکـونـیـن مـیـخـائـیـل احـتـمـالاً کـه- ”انـقـلابـی یک

 -داشـتـه هـمـکــاری آن نــوشـتـن در آنـارشـیــسـم، جـنــبـش تــاریــخ بـرجـسـتـۀ هـای شـخـصـیـت
 تِشـدّ بـه سـازمـانـی بـود، نـمـوده تـعـیـیـن را انـقـلابـی مـبـارزِ سـازمـانِ یـک ایبـنـ رهــنـمـودهـای

 بـرابـر در اعـضـاء بـلاشـرطِ وفـاداریِ بـر مـبـتـنـی و سـاخـتـمـان ازحـیـثِ سـانـتـرالـیـسـتـی
 ایـن و هـانـیـهـیـلـیـسـت تـنـدروانـۀ مـاتـریـالـیـسـمِ بـا سـکـیداسـتـایـو 12.رهـبـری تـصـمـیـمـاتِ
 بــرای مـفـیــد امـورِ خـدمـتِ در بـایـسـتمی صـرفـاً مـعـنـوی هایارزش کـلـیـۀ کـه مـطـالـبـۀشـان

 ارادۀ و ،”اسـت اجـازه چـیـز هـمـه” کــه هـاآن شـعـارِ ایــن ولـی بــود، مـخـالــف بــاشــد، جـامـعـه
 . نـمـود مـی جـذب خـود بـه را او یـاغـی طـبـیـعـتِ ،مـرزهـا هـمـۀ شـکـسـتـن بـرای هـاآن

 چـونهـم- را شـانتـروریـسـتـی جـنـبـش و هـانـیـهـیـلـیـسـت سـکـیداسـتـایـو ،امـر نـهـایـتِ در
 و ،آورد شـمـار بـه خـود زمـانِ در مـذهـبـی انـحـطـاطِ عـلایـمِ -را( خـدا بـه اعـتـقـادی بـی)آتـئـیـسـم

 او نـاپـذیـرسـازش گـیـریمـوضـع( تـسـخـیـرشـدگـان یـا)خـبـیـث ارواح داسـتـایـوسـکـی رمـان
 هـنـری اثـرِ یک تـوأماً داسـتـایــوسـکـی رمـان ایـن. بـود هـانـیـهـیـلـیـسـت و نـیـهـیـلـیـسـم دربـرابـر
 آن مـقـدمـاتـی انـگـیـزهـیـجـان بـازی هـک شـده،روایـت اسـتـادانـه جـنـایـی داسـتـانِ یـک اسـت،
 ای اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی هـای پـرسـش ـکـیسداسـتـایـو. دارد دنـبـال بـه مـهـمـی فـلـسـفـی عـواقـب

 ،20 سـدۀ در ادبـیـات مـارکـسـیـسـت دانـشـمـنـد تـریـن مـهـم کـه اسـت، سـاخـتـه مـطـرح اثـر ایـن در
 تـریـن مـطـرح درزمـرۀ را هـاآن ای رسـالـه در ،)1971org LukácsGe)(-(1885 لـوکـاچ جـورج
 شـونـد، فـرمـولـه انـد تـوانـسـتـهمـی ادبـیـات در کـه وجـهـی بـهـتـریـن بـه زمـان، هـایپـرسـش
 .اسـت دانـسـتـه
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 را کـمـبـود ایـن ههـمـ ،داسـتـایـوسـکـی دیـدۀ در زمـان رادیـکـال هـایتـئـوری طـورکـلـی بـه      
  و بـرابـری آزادی، از تـفـایـدی راتِتـصـوّ دارای صـرفـاً گـرفـتـه، نـادیـده را اخـلاقـی جـنـبـۀ کـه داشـتـنـد
 ،هـاتـئـوری گـونـهآن مـولـود سـوسـیـالـیـسـمِ کـه بـود، رسـیـده نـتـیـجـه ایـن بـه او. بـودنـد بـرادری
 از مـلـهـم هـمـه را جـوانـی مـواضـع کـه چـنـان هـم اسـت، مـغـشـوش و ـیسـاخـتـگ ایایـده
 بـه جـوان نـسـلِ گـشـتـنهـدایـت مـسـئـولِ هـایـیآلایـده دانـسـت، مـی سـاخـتـگـی هـایآلایـده

 و بـالـغ ـیدرک بـرپـایـۀ نـیـز انـسـان حـیـاتِ در آن نـقـشِ و” رؤیـا” از او تـعـریـف. سـقـوط سـمـتِ
 خـطـرِ بـه انـسـان، بـرای رؤیـا ضـرورت پـذیـرش درعـیـن داسـتـایـوسـکـی. بـود مـسـئـولانـه

 بـه بـایـد هـوشـمـنـدی تدرحـالـِ تـنـهـا او نـظـر نـقـطـه از. بـود واقـف هـم رؤیـا در گـشـتـگـیمگـُ
 .پـرداخـت رؤیـا تـجـربـۀ

 رمـان طــریـق از سـکـیداسـتـایــو ،(تـسـخـیـرشـدگـان یـا)خـبـیـث ارواح خـلـقِ از پـیـش      

 بـدبـیـنـانـه اعـلانـیـۀ نـوع یـک درحـقـیـقـت( 1864)دخـمـه انـسـان عـنـوان تـحـت  دیـگــری
 و رؤیـا بـیـن فـاصـلـه آن در کـه ای دوره از یـعـنـی ، گـذشـتـه و جـوانـی از خـود گـسـسـت دربـارۀ

. بـود نـمـوده صـادر آنـسـت، شـفـاف بـیـان او( 1848)سـفـیـد هـایشـب رمـان و بـود، ژرف یـتـعـواق
 تـوهـمـات و خـیـالات. انـد شـده تـرک جـوانـی رؤیـاهـای تـمـامـی داسـتـایـوسـکـی دخـمـه انـسـان در

 یـک هـویـت سـفـیـد هـای شـب رؤیـاگـرای اصـلـی شـخـص. نـمـایـنـد مـی دروغـیـن را خـود جـوانـی
 ایـن بـه اسـت شـدیـدی اعـتـراض دخـمـه انـسـان. اسـت یـافـتـه دخـمـه انـسـان در را ضـدقـهـرمـان

. داد شـکـل دلـخـواه نـحـو به او در مـحـیـط تـأثـیـرات ازطـریـق را انـسـان رفـتـار تـوان -مـی کـه نـظـریـه
 یـک بـا مـطـابـقـت در تـوانـد مـی نـازلـی درحـد تـنـهـا انـسـان کـه ،ودبـ ایـن بـر داسـتـایـوسـکـی

 مـوجـودی درواقـع انـسـان. گـردد دهـی سـازمـان شـده تـنـظـیـم پـیـش از ”مـنـطـقـی”  بـرنـامـۀ
 هـم نـمـود، تـنـظـیـم عـقـلانـیـت بـراسـاس صـرفـاً تـوان نـمـی را زنـدگـی. اسـت غـیـرمـنـطـقـی

 بـه مـتـعـلـق انـسـانِ مـنـظـور) دخـمـه انـسـان. قـرارداد تـوجـه مـورد بـایـد را آزادی و اراده چـنـیـن
 سـیـسـتـمِ یـک پـذیـرش از( اجـتـمـاعـی مـوقـعـیـت فـاقـد و اجـتـمـاع قـشـر تـریـنتـحـتـانـی
 نـه را زنـدگـی ارزش تـریـنعـالـی او. زدرو مـی اجـتـنـاب هـمـگـان نـفـع بـه ظـاهـر در اجـتـمـاعـی

 سـعـادتِ از بـهـتـر را زجـر آزادانـۀ انـتـخـابِ. نـمـایـدمـی اسـتـنـبـاط آزادی بـلـکـه سـعـادت، یـا ذتـلـذّ
 .دانـد مـی اجـبـاری

 پـایـمـال و گـانیـرشـدتـحـقـ یـا)آزردگـان جـمـلـه آن از سـکـی،ـوداسـتـایِ آثـار از نـقـدهـا بـیـنِ از      
 نـیـکـلا از ”شـدهمـطـیـع هـایانـسـان” عـنـوان تـحـت نـقـدی هخـاصـّ ،(1861()شـدگـان

 ،)61Nikolaj Aleksandrovich Dobroljubov)(-(1836 دوبـرولـیـوبـوف آلـکـسـانـدروویـچ
 نـظـر بـه. بـود تــر شـده نـاخـتـهـش ،بـلـیــنـسـکی خـلـفِ شـاگـردِ و انـقـلابـی دمـوکـراتِ مـنـتـقـد،

 شـده نـوشـتـه زمـانـی ازپـیـش نـقـد ایـن کـه داشـت بـایـد تـوجـه)مـذکـور نـقـد در دوبــرولـیـوبــوف
 ارزشِ بـه احـتـرام( شـد گـردانروی داسـتـایـوسـکـی از بـلـیـنـسـکـی از تـبـعـیـت بـا دوبـرولـیـوبـوف کـه

 قـادر کـه انـسـانـی بـا او هـمـدردی” بـود، داسـتـایـوسـکـی نـزد در کـانـونـی مـوضـوع ـراندیـگ انـسـانـی
 ”.بـاشـد بـرخـوردار مـسـتـقـل واقـعـاً انـسـانِ یـک حـقِّ از کـه نـدارد بـاور ـیحـتّ و نـیـسـت،
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 زیـرا اسـت، مـحـال خـود ـسِـفْنَ قـدرِ بـه انـسـان یـک داشـتـنِ دوسـت سـکـیـوداسـتـایِ پـنـدار بـه      
 انـسـان لـذا،. آنـسـت از مـانـع انـسـان مـنِ. اسـت وابـسـتـه شـخـصـی قـوانـیـنِ بـه حـدّ از بـیـش انـسـان

 .گـیـرد مـی قـرار او طـبـیـعـت بـا تـضـاد در کـه اسـت آلـی ایـده جـویوُجـسـت در

 نـظـر بـه. اسـت قـلـب و عـقل ـکـیسوداسـتایِ ـسفـۀلف در مـهم مــوضـوعـات دیـگــر از  
 یـگـانـه قـلـب. عـقـل بـا نـه شـنـاخـت، تـوان مـی قـلـب بـا تـنـهـا را خـدا و عـشـق روح، طـبـیـعـت،  او

 مـی شـنـاخـت درجـۀ تـریـن عـالـی بـه نـیـل درصـدد کـه کـسـی بـرای اسـت حـقـیـقـی وسـیـلـۀ
 شـوق و ذوق. رود مـی بـیـن از فـلـسـفـه و شـعـر بـیـن فـرق چـنـیـن هـم تـرتـیـب ایـن هـب 13.بـاشـد

 .نـیـسـت شـعـر عـالـی شـکـل شـعـر، جـز چـیـزی فـلـسـفـه لـذا و اسـت، فـلـسـفـی درواقـع شـاعـرانـه

 فـیـلـسـوف و نـیـچـه فـیـلـسـوف مـیـان آن از اسـت، بـوده بـسـیـاری بـخـش الـهـام ـوسکـیداسـتـایِ      
)1980Paul Charles Aymard Sartre -Jean)(- .(1905سـارتـر آیـمـار شـارل پـُل ژان نـویـسـنـده و

 زیـستـانسـیالیـسـمگا مـدرنِ فـلـسـفـی سـمـتِ اسـلافِ از یـکـی را داسـتـایـوسـکـی چـنـیـنهـم
 .دانـنـدمـی

 بـا او اشـتـغـال کـه ایـن بـرد، مـی پـایـان بـه را ـوسـکـیداسـتـایِ دربـارۀ بـحـث کـه اینـکـتـه      
 انـد؛ مـانـده پـاسـخ بـدون کـه گـشـتـه، هـایـی پـرسـش طـرح بـه مـنـتـج هـسـتـی و انـسـانـی مـسـائـل
 نـبـوده مـمـکـن ای مـطـروحـه هـای پـرسـش چـنـان بـه پـاسـخ ظـاهـراً کـه دلـیـل ایـن بـه بـخـشـاً
 نـتـایـج بـه بـایـد مـی خـود آثـارش خـوانـنـدگـان او نـظـر نـقـطـه از کـه دلـیـل ایـن بـه بـخـشـاً و اسـت،
 لِـو مـعـاصـرش بـزرگِ خـلاقِ نـویـسـنـدۀ از وضـوح بـه وسـکـیداسـتـایـِ حـیـث ایـن از. بـیـابـنـد دسـت

 و خـویـش( دار گـرایـش)تِـنـدنِـسـی هـای رمـان در کـه ،)1910Lev Tolstoj)(-(1828 تـولـسـتـوی
 را مـشـخـصـی مـوضـع یـا نـظـر تـا کـوشـد مـی( 1864 -69) صـلـح و جـنـگ شـاهـکـار در عـمـدهً
 دقـیـقـاً شـایـد و گـردد،مـی مـتـمـایـز بـقـبـولانـد، آثـارش خـوانـنـدگـان بـه مـنـطـقـی بـحـث ازطـریـق

 : بـاشـد سـکـیداسـتـایِـو آثـارِ در حـیـات نـیـروی ـتِعـلّ تـمـایـزی چـنـیـن یـک
 و هـسـتی دربـارۀ هـا رسـشپـُ اهـمِّ کـهدرحـالـی شـونـد،مـی کـهـنـه آسـانـی بـه هـاحـلّراهِ و هـا پـاسـخ"

 ".کـنـنـدمـی حـفـظ را شـانـتفـعـلـیّ و تـازگـی هـمـواره انـسـان
. 

 :هـاپـانـوشـت
 عــنـوان بــه او مـقــالات. داشـتـه اشـتـغـال نـیـز فـلـسـفــه بـا ادبـی نـقـدِ بــر عـلاوه بـلـیــنـسـکـی 1

 19 سـدۀ 40 و 30 هـایدهـه در انـقـلابـی جـنـبـشِ تـکـامـلِ در نـفـوذ دارای انـقـلابـی دمــوکـرات یـک

 .تاسـ  هبـود تـزاری روسـیـه در

 :از نـقـل 2
  Georg Brandes, Samlede Skrifter, bd.X, s 513 (Kjøbenhavn, Gyldendal, 1902) 

 :از نـقـل 3
  Geir Kjetsaa(1937 – 2008): Fjodor Dostojevskij – et digterliv, s 77 

(Denmark,Chr. Erichsen,1986) 

4  Dialektik des Konkreten(1963) 

 Kjetsaa, s 119 : از نـقـل 5
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 افــسـران و دولـت جــزء مـسـتـخـدمـیـن از مـتـشـکـل هــا، کـابــریـسـتدِ قـیـام ســرکـوبـگـر  6

. پـتـرزبــورگ سـانــت در 1825 سـال در لـیـبـرال، هـای رفـرم و مـشـروطـه سـلـطـنــت طـالــب

 ایـن اسـاسـی قـانــون سـازنـدۀ ـیمـلـغ و 1830 – 31 هـای سـال طـی لـهـسـتـان شـورش سـرکـوبـگــر

 شـدن بـرافــروخـتـه مـسـبــب. هـنـگــری جـمـهـوری بـی وسـرکــ در اطــریـش مـددکـار. کـشــور

 .یـافـت خـاتـمـه او مـرگ بـا تـنـهـا کـه بـارش، مـصـیــبـت عـواقـب بـا کــریـمـه جـنـگ آتـش

 اثــرش نـخـسـتـیـن در ازجـمـلـه کـه احـسـاسـی. ورزیـد مـی عـشـق روسـیـه مـیـهـنـش بـه گـوگـول 7

 ولـیـکـن. دارد بـازتـاب روشـنـی بـه قـزاقـان، زنـدگـی از رنـگـیـن روایـت یـک ،(1835)لـبـابـو تـاراس

 سیـأ چـنـان آن دارد، حـکـایــت آن از( 1842)مُـرده نـفــوس بـزرگـش رمـان در او کـه ایتـزاری روسـیـه

 و مـیـهـنـش جـوّ بـودن تـحـمـل غـیـرقـابـل بـرای را او دلـیـل رمـان خـوانـنـدگـان کـه اسـت انـگـیــز

 درمـی نـیـکی به -نـگـاشـت را مُـرده نـفـوس که جـاهـمـان- خـارج در اقـامـت از وی روحـی اجـبـار

 تـضـعـیـف اش مـشـاهـده اسـتـعـداد داده، دسـت از را عـتـششـجـا او تـزاری روسـیـه در. یـابـنـد

   .گـشـت مـولـد نـو از و احـیـاء او   تـخـیـل کـه بـود فــاصـلـه در ابـتـداء. بـود گـردیـده

 Kjetsaa, ss 131 – 32 : از نـقـل 8

( 1869)ـهابــل –( راسـکـولـنـیـکـوف یـا) مـکـافــات و جـنـایـت: از عـبـارتـنـد بـزرگ هـای رمـان ایـن و 9

 .کـارامـازوف بـرادران –( 1875)خـام جـوان –( 1872()تـسـخـیـرشـدگـان یـا) خـبـیـث واح ار –

10 Problemy Poètiki Dostoevskogo(Moscow, 1963). 

11 Samlede Skrifter, X, s 513. 

 ار ودـخ تـوصـیـف ضـمـن ،20 سـدۀ نـویـسـنـدۀ ،(60- 1913)(Albert Camus)کـامـو آلـبـر 12

 و انـقـلاب بــیـن مـبـارزه در صـرفـاً اصـول، از مـنــفـصـل تـاریـخ، اگـر کـه، نـویـسـدمـی نــتـشـایـف

 یــا آن بـرای مـرگ و هــدف دو ایـن از یـکـی انــتـخـاب جز ای چـاره گـردد، خـلاصـه انـقـلاب ضـد

 .بـود نـخـواهــد آن بـا رسـتـاخـیـز

 -1872 )(Nikolai Fredrik Severin Grundtvig)گــرونــتـویـگ سـوریـن ـردریـکـف نــیـکـلای 13

 بــر مـقـدم را قــلـب او. بـود قـایـل قـلـب بـرای رفـیـعـی جـایـگـاه نـیـز تـئـولـوژ، و یـسـنـدهونـ ،(1783

 حـقـیـقـت مـنـزلـگـاه داشـت عـقـیـده کـه دلـیـل ایـن بـه دانـسـت، مـی آمـوخـتـن ۀپــروس در عـقـل

 (.عـقـل بـا مـرتـبـط)نـثـر نـه و اسـت( قـلـب بـا مـرتـبـط)شـعـر
 سایت اخبار روزسرچشمه: 

🍁🍁🍁 

 ...است بیرون ما طاقتِ پاییز/ از همهمرگ/ این همهاین

 احمدرضا احمدی یاد زنده 

 بازگشت به فهرست

https://www.akhbar-rooz.com/48845/1399/07/12/
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 یانهعامّ هایواژه برخی نَسَبِ و اصل
 احسان طبری

 

  چند؟ به چِکی داری، که حسُنْ بسِاطِتهَْ این

  کنم! قپَان هوُ یک وُ بیارم جان نقدِ تا

 اصفهانی( مُلاّ رجب )صادق

سـت مردم عامّۀ نزدِ در ولمعم تعابیرِ و اَمثال و اصطلاحات لغات، مجموعۀ "عوامّ لفظِ" بـلِ در کـه ا فـظِ" مقا  ل
 این. دهندراه ادبی زبانِ در را لفظ این تعابیرِ و هاواژه که است شدهدیده ندُرتبه گذشته در زیرا دارد، قرار "قلم
 تعبیراتِ و اصطلاحات مشُتی. است زبانی کاملِ ستروکتورِ و ساخت فاقدِ یعنی زبان، یک نه است *"ژارگُن" یک
 کردند.می بیان آن با را خود اندیشۀ وسطایی،قرون جوامعِ در "سوادجماعت" ویژهبه که امثال است و مثَلَی

 تلویحاتِ و نکات آن در و پذیرفته تمام گسترشِ که هاآن اهمّ و دارد وجود "عوامّ لفظِ" ایران شهرهای اغلبِ در
. است "یابیزوال" نوعی درحالِ اینک و است یافته پرورش قاجار دورۀ تهرانِ در که استلفظی است،نهفته شیرین
یـر در چهآن. است سودمند هاآن پیدایشِ منشأءِ وُجویجست که است فراوانی هایواژه لفظ این در  آوریم،مـی ز
 . شود مسئله ژرفِ و جامع پژوهشِ انگیزندۀ تواندمی که است ایپراکنده هایتوجّه و هایادداشت ثمرۀ

 ریشۀ که کنیم یاد زادهجمال و نفیسی سعید از باید ویژه به جمله آن از) است دیگران به متعلّق هایافته از برخی
خـی و ،(اندشـده یـادآور خـود آثار در را لغات برخی و اندشده یادآور خود آثار در را لغات برخی گـر بر فـتِ دی  یا
 است. طرح موردِ مطلبِ سرِ بر بحث نیست، اشخاص سرِ بر بحث. است سطور این نگارندۀ

عـادهفوق منشاء، این که دهدمی نشان تهران در مُصطلح عامیانۀ هایواژه نسََبِ وُ اصل و پیدایش منشاءِ بررسی  ال
 . آید عمل به جدّی تحقیقِ اجتماعی و روانی و زبانی جهتِ از آن دربارۀ که ارزدمی و است گوناگون
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اش  رانگیزنککککدق  وحِ   درککککِ در نکککک دِ اهکککک آوریم  ککککا  ککککاید چنککککد  کککک هککککا   عنوانِ نمونکککک ا   ا اینککککه  بهککککا  کککک 

  ود:

مـانی  واژۀ از رقیق،: زیپو آب .1 گـارِ ظـاهراً ،«سـو » "suppe''آل یـران هایسـربازخانه یاد صـدّی در دورانِ ا  ت
 .یافتندمی مزّهبی و رقیق بسیار ایرانی آشِ با قیاس در را «زوپه» یا سو  که هاسوئدی

 .سهمگین و سهم جا همین از. تهَمتَن در «تَهم» با ریشههم تَخم :تخَم وُ اَخم .2

 .رسمی احضارشدۀ ورقۀ یعنی "Assignate"انگلیسی یا "Assignat" فرانسه واژۀ از :(یا اسکن)اسکناس .3

یـ یعنی «اُرومیه»در اضافی الفِ. روسی یعنی( رنگین هایشیشه با کشوئی هایپنجره یا کفش) :. اُرسی4  و هروم
غـاز «ر» بـا که هائیواژه برای و شودمی دیده روزه، یعنی آذربایجانی زبانُ به «اُروج» بـانِ در شـوندمی آ  آذری ز

 .الخ.... رحیم جای به ایرحیم مثلاً است، وارنمونه

 واژۀ.  ناروا سخنِ یعنی «گویشن هَلک» و دیوانگی یعنی «هلَکیه» پهلوی کهن ریشۀ از اساس،بی یعنی :اَلَکی .5
 .ریشه استهم فارسی واژۀ همین با آورخنده یعنی Ulkisch آلمانی

 : است آمده عیّار سمََکِ در ولی است عامیانه اصطلاحِ ،شناختن: آوردن جا. به6

 (151ص دوم، جلد)«است سمََک که آورد جای به بود، ندیده را او اگرچه»

یـدن، یعنی سهستن پهلوی از( !بپا! ببین یعنی کسرِ ب، به تهران لهجۀ در :!. بِسِه7 شـههم د مـانی واژۀ بـا ری  آل

"Sehen" انگلیسی مصدرِ و"To See"  «بسِِه! را یارو» 

 و بشِولیدن مادۀ از را آن بهار شادروان ولی دانند،می( برو و بگذار!« )بِشو و بهِِل» مخلّصِ را آنها برخی: بلِبِشو . 8
 مانند.)است زیاد ما زبانِ در آن نظیر استمرارعِمل، بر دالّ افعالِ زیرا تاس تردید ]که[ محلّ. شُمردمی بَربشِولیدن

 غیره(. و ببر و بخور بکوب، بزن بیا، برو

 «کرد. عرضه شغالان بر را زرد/ خویشتن وُ بور وُ سبز وُ سُرخ را خود دید»گوید: می مولوی :بور** . 9

یـز درادبیاّت«. باخت را دشخو پاک» مثلاً تماماً، و کلیّبه معنایبه :پاک . 10 مـده ن سـت آ نـدِ ا یـن مان شـعر]از  ا
 سعدی[:

 «بگذاشتی. خاطرم از پاک که دانستم کنم/ گرچه مهریبی که ساعتیک نگذاشت خاطرم»

 Pose , Position  فرانسه ریشۀ از :پُزیسیون و . پُز11

 ، «پیرزن. پَلِۀ از بدار مَزَن/ شرم ره پیرزنان پَلِۀ بر»نظامی:  ،(پَلِه و پول) پول همراهِ واژۀ :پَلِه . 12

 .کوچک دارائیِ و ذخیره و مال یعنی گویا. جاستهمین از نیز «ورپیله» در «پیله» شاید

 .است آن از دیگر شکلی نیز پَلِه احتمالاً .جاست همین از نیز عربی فلوسِ واژۀ. یونانی ریشۀ از: پول . 13

شـت یعنی) انگل و( تَلَنگ واژۀ دمانن) صدا یعنی «تَل» از :تَلَنگُر . 14 سـتنباطاتِ از(. )انگُ بـدالله ا سـتوفی ع  در م
 (221-220ص یک، ج ،«من زندگیِ شرحِ»

 گوید: سعدی ولی است عامیانه رسدمی نظر به. «اتاق توُ رفتم»مانند  ، درون معنای به :توُ . 15
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 «است. توُ در امآتش نبینند و روان/ نظرکنند هایدیده آب همین به جماعتی»

 گوید: نظامی .پاانداز و قوّاد نیز و ورپیله یعنی اصلاً :چَلَب یا جَلَب . 16

 «جدائی. کردم جلََب مشتی آن از پارسائی/ عروسِ بودم من چو»

 .بدکار زنِ یا اهریمن دخترِ یعنی «جمِیکا» یا «جِه» پهلوی هایواژه از . جِندهِ:17

 گوید:می مولوی ، شدن فائق معنای به :چربیدن . 18

 «رَمِه از رفتمی پیش در او همه/ عقل از بچربید کودک آن رأی»

 .«چربیدن چیزی»نه  و «چربیدن چیزی بر» :گوئیممی امروزه

مـولاً. پـوش شیک و شده شانه یعنی Cosanni Fosonni روسی ریشۀ از آرایش، :فسِان . چسُان19  را آن مع
 .باشدمی خارجی جدّی الفاظِ آن ریشۀ کهآن حال و انهادببی و ریشخندآمیز ایواژه و شمرندمی فارسی

 .انگلیسی هایپارچه یاردی چهل هایتو  یادآورِ «یارد چهل» ریشۀ از :چِلوار . 20

 .فریب یعنی مجازی معنی به بازان، حُقّه مدوّرِ ظرفِ :. حُقّه21

 گوید: مولوی .گیج و مَنگ معنای به :. دنگ22

 «لنَگ. بودند دُوان هر بدیدم دَنگ/ خود وُ انحیر من نزدیک، شدم چون»

 است: آمده ناصرخسرو دیوان در. زدن سرش به ناگهانی یعنی :گرفتن . دنگش23

 «بخارند! گربه سرِ آیند وُ گیرد مانند/ دَنگشان چو کاربی همه موشان که ستآن مثلِ»

تـی . 24 یـان از :زِپِر تـه م شـیده هـم از و رف شـۀ از. پا سـی ری نـی  zepertiرو نـدانی یع گـارِ شـاید. ز  دورانِ یاد
 .است شده خراب بارش و کار که گفتندمی شد،می «زاپِرتی»نظامی وقتی که هاستخانهقزاق

لـوی در که!« زهِاره» و!« زِه» و «زِهی» ریشۀ از احتمال به :!. زِکی25 سـیِ و په سـین نـداهای از دَری فار  و تح
 .است شگفت

 پرستار: معنای به فردوسی نزدِ در. اسب زَواربندِ و زِوار چارواداران، نزدِ رد :(رفت در زَوارش: ). زَوار26

 «باش. تو زَوارش زندان تنگِ این باش/ در تو گسُارشغم توئی بهارش»

 .است نمانده باقی مستقلاً فارسی در و است ریشههم آلمانی "Satt" واژۀ با «سَت» واژۀ :سیر و سَت . 27

 !باشد آمده آنجا از نیست معلوم ولی ،Charivari فرانسه  ژۀاو مانند :وِر و شرِ . 28

 .شوربا شلغم اصل در :شوُربا شَلَم . 29

 گوید:می سعدی .است ریشههم آلمانی "Schon" با مسلماً شَنگول و شَنگ :شَنگول . 30

 «پنهانم. کنندمی نظر که زاهدان، رندانم/ نه وُ شَنگولیان همّتِ غلامِ»

 .منگول، الخ وُ شنگول شنگول، وُ شوخ :گوئیممی امروز
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 .بود منسوب بدان پارچه که آمریکا در ]نامِ[ شهری Boston ریشۀ از :فاستونی .31

 :مانند) .است رفته کار به تعریض به که بامزّه یعنی روسی "Fkussni" واژۀ از ،(مزخرف ربط،)بی:. فَکَسَنی32
 زیپو( آب

نـی هایسـربازخانه یادگارِ از شاید. شده تمام آماده، حاضر، یعنی "Fertig"آلمانی واژۀ از ،(زود) :. فِرتی33  ایرا
 .هاسوئدی تصدّیِ دورانِ

 گوید: سنائی ،(لیلی قاقا نیز و)خوردنی کودکان زبانِ در: . قاقا34

 «دریاب. را بهشت گفت، دور بشتاب/ به هان تواست گاگای خلد»

 بـه هـم آن کـه( گب خان مانند)گپ  بختیاری در و بزرگ یعنی گت مازندرانی در کَت کلمۀ :کُلُفت وُ کَت.35
 .شودنمی استعمال تنهائی به فارسی در ولی است بزرگ معنای

 گوید: انوری یاوه، سخنِ معنای به :. کَلپْتَره36

 «گستری؟ شکایت چندین شود لازم ترا کن/ تا جمع را هاکَلپْتَره این گفت ترا کیاو  »

 .است آمده نیز( گ ضمِّ با)«ایگُتره» و «ایهکَتر» ریشه همین از

 .مانع یک از رهائی برای ایوسیله مجازی معنای به و رود از عبور برای چوبی قایقِ اصل در :. کَلَک37

 در کـار. بینیممی را واژه این از دیگر شکلی «بوکالیجار فخرالدّوله» نامِ ، در«کارزار» واژۀ از ستیزه، :. کَلَنجار38
  :مانند آمده هاواژه بسیاری در و جنگ یعنی یپهلو

نـد کاروال؟)قراول( کارمان؟)قهرمان کاروان، ،(کَرنا)کارنای  پیکار، کارزار، ،(کاربد=رهبرِ جنگی)قاراپت  کارون،  مان
 .غیره و( کوتوال

 است: انوری از( گفتار و گفت معنای به مازندرانی در)هوده بی سخنِ معنای به: .گَپ39

َـپ از شود/ خاصّ آزُرده که استآن از برتر نم روحِ» ُـدۀبی زدنِگ صـَران.بی ه سـی ، در«بَ نـی "Goworit"رو  یع
 .گفتن

 «کُلُفتوُ  کَت» به کنید رجوع :گُنده وُ کَت .40

 .سند یعنی «گَتَک» پهلوی از :گَزَک .41

 (.Lapsusلُپّی  اشتباهِ در مثلاً) لاتینی Lopus و انگلیسی  Lipواژۀ با ریشههم :. لُپّی42

 .پیشین واژۀ به کنید رجوع :. لُپاسه43

 نان( معنای به پهلوی هزوارش در)گوشت معنایبه  «لحم»و «لخماء»، از (لُخم گوشتِ) :. لخُم44

 دورانِ در ایران هایسربازخانه یادگارِ)نظامی  فاحشۀ یعنی  Lagerhureآلمانی از( بهاکم فاحشۀ) :لگَوری .45
 ا(هسوئدی تصدّیِ
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سـی لگدِ در. انگلیسی "Leg" با ریشههم( «لینگ»مازندرانی  در) پا معنای به :لِنگ .46 سـی   Liagatو  فار رو
 .شودمی دیده واژه این( زدن لگد)

هـای از و گستاخ و ادببی آدمِ یعنی Nakhal روسی واژۀ از احتمالاً. وقیح آدمِ و اسقاط چیزِ :. نخُاله47  یادگار
 .ها روس تصدّی انِدور هایخانهقزاق

 تحریق نه و( وشیفره دکتر عقیدۀ به)است خواستن معنای به اوستائی و پهلوی «واس» ریشۀ از گویا :واسِه .48
 .عربی «واسطه»

یـرا پـرت» و هوشنیک یعنی «هوویرا» مانند) هوش یعنی «ویرا»اوستائی از. هوس معنای به: ویر .49 نـی «و  یع
 ناصرخسرو گوید: (.هوشفراخ

  «ن بدَکُنِش حذََر کن و زین پس دروغِ او/ مَنیوش اگر به هوش وُ بصیری وُ تیزویر.یز»

 .بلعیدن یعنی «هوپاردن»پهلوی  از: هَپَروُ . 50

(. داشت خواهم من )یعنی  "Shall have"انگلیسی عبارتِ آمیزمسخره شده ]و[تصحیف شکلِ :هفَ هَشَل . 51
 اجنبیان تلفظِّ ینامطبوع دادنِ نشان برای ایتقلیدگونه

 سازی(مرتّب)با اندکی ویرایش و 1386های فلسفی و اجتماعی، جلدِ اوّل، چا ِ سوم، وشتهنسرچشمه: 
 

 ها:پانوشت

 دایرۀ و شوندمی مشاهده گفتار در که هاییواژهترکیب یا و واژه از استعبارت :(jargon) ژارگون یا ژارگُن *
 هایژارگون مثلا. هستند خاصّی اجتماعی فعالیتِ دارای که هستند دیرااف مختصِّ و دارند محدودی کاربردی

 درباری هایژارگون گذشته هایزمان در. هاستآن گذرابودنِ و موقّتی ها،ژارگون مشخّصاتِ از و دانشجویان
 کلمۀ جایبه روسی دانشجویانِ مثلا هستند، زبان در مترادف کلماتِ دارای هاژارگون. داشتند وجود بسیاری

деньги  واژۀ از پول معنایبه бабки از نیز فارسی زبانِ در. است دانشجویان خاصِّ فقط که کنندمی استفاده 
 صفویان حکومتِ دورۀ در زرگران هایژارگون جمله، آن از که اندبوده استفاده مورد بسیاری هایژارگون دیرباز
 (گنژرا. )کردند ایجاد را گریرز زبانِ و کردند پیدا تریبیش گسترۀ کمکم که است

 درآمدنِ دروغ شدن، خِجِل شدن، خیط شدن، کنِفِ شدن، خار شدن، هَچَل ،(کردن بور متضادِّ: )شدن بور** 
 (گنژرا. )کسی نظرِ و حرف

 

 بازگشت به فهرست
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 کیست؟ دراماتورژ چیست؟ دراماتورژی
 رادمان صبا

 
ا امّ ،نمایشی به عهده دارد ای در یک گروهِو کلیدی مهمّ نقشِ( Dramaturg) «اتورژدرام» امروزه

 ۀ. در مقالص نیستدقیق و روشن مشخّ دراماتورژ به شکلِ ، وظیفه و نقشِدقیق و درست از جایگاه تعریفِ

کاری  جوانبِ ۀاف همپرداخته و به شکلی شفّ امکان به این مهمّ در حدِّ رو تلاش شده تاپیشِ

ی نگ و حتّص و گُایران نامشخّ »دراماتورژ« در تئاترِ  ِیت و نقشکاربرد، اهمّ .دراماتورژ( را بیان کنیم)وی

کارگردان و دراماتورژ روشن نیست. الیتِفعّ بینِ ناشناخته است. به طوری که متأسفانه هنوز برای ما، مرزِ

جهان امروزِ که درتئاترِتورژ« جایگاهی ندارد، درحالیام»دراما  بینیم در تئاترِدلیل نیست که میپس بی

و  عنصری مهمّ های مطرح، دراماتورژ را به عنوانِگروه است و تمامیِخود را یافته ۀویژ دراماتورژ جایگاهِ

 ۀواژ اصلاً نهایت در و چیست؟ او ۀوظیف کیست؟ دراماتورژ اماّ. شناسندخود می اساسی در گروهِ

 دارد؟ اییمعن چه دراماتورژ

 «.نویسممی درام یک من» :که این یعنی دراماتورژ

 و "کارینمایشنامه" به توانمی را "دراماتورجی"اصطلاحِ » :گویدمی باره دراین کرمانی ناظرزاده فرهاد دکتر
 شناسهشنامنمای هم و( لاوّ گروهِ)باشد نویس نمایشنامه است ممکن او که زیرا برگرداند "شناسینمایشنامه"
 «.است "ادبی رویکردی" تماشاگران به کارنمایشنامه رویکردِ اغلب و ،(مدوّ گروهِ)

 :است آمده نویسدرام معنای به «دراماتوروگییا» یونانیِ ۀواژ از دراماتورژی "وبستر زبانِ فرهنگِ"ۀ گفت به

: گویدمی «مارمونتل» .گفتندمی «اماتورژرد»سنتی  معنی به و آغاز در را تراژدی ـ یا ـ کمدی درام نویسندۀ»
 تئاتری و ادبی مشاور یک به اشاره امروز واژه، این مدرن کارکرد. است دراماتورژ یک نمونه ترینمهم شکسپیر»

 «شناسیم.می ما که است دراماتورژی اولین «لسینگ» مفهوم این با. کندمی کار تئاتری گروه یک با که دارد
 و بررسی و نقد آوریجمع مسئولیت «هامبورگ ملی تئاتر»در دراماتورژ عنوان به میلادی 1767 سال در لسینگ
. نویسدمی «هامبورگ دراماتورژی»عنوان تحت کتابی سال همین در او. گیردمی عهده به را تئاتری هایتئوری
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 اساساً. است اترئت در تئوریک هایاندیشه درباره تیکهاست و انتقادی بحثِ مجموعه یک شامل کتاب این
 تمامی در دیگر سوی از و دارد آلمان تئوریک هایسنت در ریشه سویک از کتاب این در مستتر هایاندیشه
 امروز مفهوم به تئاتر در کارگردانی مفهوم هنوز ـ میزانسن با ارتباط در تاریخ این از قبل تا که عملی کارهای
 معنایی که است «Dramitker» لقبِ این آلمانی واژه.  دهد یم قرار الشعاعتحت ، دارد وجود ـ است نبوده
 کند،می آماده صحنه روی بر اجرا برای را نمایشنامه که کسی مفهوم به فرانسه زبان در واژه همین با متفاوت
 منظور آلمانی، ۀواژ در کهدرحالی رساند،می را کارگردان معنای بیشتر  «Dramaturg» فرانسه زبانِ در .دارد

 نمونه برشت برتولت. شودمی انجام شخص یک توسط گاه ـ کارگردانی و نوشتن ـ اگرچه است؛ نویسنمایشنامه
 .است درام نویسنده که کسی به( الف» :دارند برداشت دو «دراماتورژ» واژه از هاآلمانی .است آلمان در آن بارز
 «دارد. را نمایشی اثر با مرتبط محقق نقش که کسی به( ب

 درون منتقد ها،تئوریسین برخی دیدگاه در «ورژماتدرا»
 رویت قابل ایصحنه اجرای یک در او فعالیت. است گروه
 ضروری کارگردان کنار در و گروه یک در او حضور. است
. است دریافت و رویت قابل کارگردان کنار در او کار. است
 در او دخالت. است کارگردان با همراهی در او فعالیت
 تواندمی حتی او. است نمایشنامه اتمسفر و میعمو فضای
 ولی کند، دخالت هم بازیگر کار در پیشنهاد صورت به

 . کندنمی فراموش هرگز را درام کلی معنای حفظ

 این با. نیستند القولفقمتّ «دراماتورژ» نقشِ در همه البته
. کندنمی نفی کار در را او نقش اهمیت هم کسی حال،
 به و نیست ایساده نقش بازیگر، و دانکارگر بین او نقش
 هنگام. کرد درک و هضم را آن تواننمی سادگی
 با جهاتی از دراماتورژ فعالیت نمایشنامه، گیریشکل

 به گاه جهت همین به. است ارزهم کارگردان، مسئولیت
 نداده باره این در دیگران، مشابه و دقیق و قاطع نظر کسهیچ نهایت در اما دانند،می کارگردان برابر را او غلط،
 .ندارند کامل تفاوت یکدیگر با اینظریه دو هیچ و است

 : کندمی بیان چنین چیست؟ «دراماتورگ» پرسش به پاسخ در «بریتانیکا دیکشنری» راستا، این در

 ۀواژ و ،«گیوردرامات» انگلیسی واژه مفهوم، این براساس «ایتماشاخانه نمایشِ» یا «نمایشی بِترکی یافتنِ هنرِ»
 توسط[ بار اولین] آلمانی واژه این. اندشده استخراج «گیدراماتور»آلمانی واژه از دو هر ،«دراماتورژی» فرانسوی

 که«هامبورگی دراماتورژی» عنوان با مهم مقاله مجموعه یک در «سینگلِ گتهلد» آلمانی منتقدِ و «دراماتیست»
 معنی به «دراماتوروگیا» یونانی ۀریش از اصل در واژه، این .گردید هاستفاد شد، منتشر 1769 تا 1767 سال از
 «است شده استخراج «نمایشی نشِکُ» یا «نمایشی ترکیبِ» یک

 دراماتورژی حرفۀ تاریخِ
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 تا دیگران[ وی از بعد] .گرددمی باز «لسینگ گتهلد» هایتلاش و آلمان هجدهم قرن به دراماتورژی ۀحرف تاریخ
 محلی تئاترهای شروع زمان تا اما. پرداختند مسیر این ادامه به شوندمی نیز برشت برتولت شامل که بیستم قرن
 رابرت» موفقیت با هاسال این در. نداشت آمریکا در ایسابقه حرفه، این بیستم، قرن 70و60 هایدهه در

 .یافت آمریکا در جایگاهی و سمت پیشه این ،«بروستاین

 تا و مربی حدی تا هادراماتورژ حقیقت در است نفر یک وجود در گوناگون هایتخصص از یترکیب ،دراماتورژ یک
 عمل بارگاه، موذی دلقک و «هنر حامی» هایالهه همانند هنری، کارگردان برای هاآن. هستند ویراستار حدی
 هادراماتورژ. هستند گروه در مستقر دانانتاریخ و ها«تماشاخانه» تئاتر هایگروه داخلی منتقدان هاآن. کنندمی
 رسانی یاری و نشده کشف نویساننمایشنامه از پشتیبانی به یا کنند، کمک گروه فصلی ریزیبرنامه در توانندمی
 کارگردان برابر در را صفت شیطان مدافع وکلای نقش حتی هاآن. بپردازند هایشاننوشته اجرای در هاآن به

 ایستادگی متن موردبی تعویق و حذف هنگام نویس،نمایشنامه غیاب در وی راببر در و کنندمی بازی نمایش
: گفت توان می که شکل این به هستند؛ متن هایکارگردان هاآن گفت، توانمی سادگی به زیرا کنند،می

 است نوشته بعدی سه تصویر ساخت دارعهده عادی کارگردان
 ترجمه این در را نویسنده مقاصد و کلام حفظ ،دراماتورژ اما

 .کندمی تضمین تصویری،

 گتهلد» زحمات نتیجه جهان، در را دراماتورژ پیدایش ایعده
 می 1767 سال در «ریپورتوری هامبورگ» گروه در «لسینگ
 تجربه هاسال که «لسینگ» از سال این در بار اولین زیرا .دانند
 ان،مز آن تئاتر نقد و نویسینمایشنامه زمینه در را شهرت و

 کارگردان با همکاری برای بود، آورده ارمغان به خود برای
 هاآن. آمد عمل به دعوت ها،گروه مشهورترین از یکی هنری
 نشر و تدریس در لسینگ توانایی و نام واسطه به خواستندمی
 در را او مثبت نقدهای و بخشیده حقانیت اجراهایشان، به

 جای به تعجب، کمال در اما. آورند دست به گوناگون نشریات
 روبرو دیگری چیز با آورند، دست به را لسینگ تصدیق که آن

 .شدند

 در آلمانی نویسندگان هایمتن اجرای بودن کم و هنری کارگردان ابلهانه هایانتخاب برابر در سرسختانه وی
 آلمانی هاینمونه و اننویسندگ آثار تولید بر «هامبورگی دراماتورژی» مقالات مجموعه در و کرده مبارزه گروه
 تا شد آن خواهان و داد قرار انتقاد مورد را فرانسوی مسخره هاینمایش به گروه رویکرد چنین،هم .گذاشت صحه

 اگر برهانند تلقین، قدرت دارای و قبول قابل هایینمایش ارائه منظور به زبانی،چرب شر از را خودشان بازیگران
 .دربرنداشت را لشعز جز اینتیجه او حرکت این چه

 در گروه که هنگامی تا و پرداخت بارهاین در گوناگون مقالات نگارش به نیز عزلش از بعد حتی وی وجود این با
 که بود زمان همین در و داد ادامه را کار این پاشید، فرو هم از وی استخدام از بعد فصل سه مالی، مشکلات اثر

 موقعیت قرن، پایان از قبل تا که طوری به .کردند تشویق را لسینگ ر،اتتئ دلسوز هنرمندان و نویساننمایشنامه
 دراماتورژ شده توافق تاکتیک یک براساس و بود شده تثبیت آلمان مهم هایشهر هایفهرست تمام در دراماتورژ



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 کیست؟  رژدراماتو چیست؟ دراماتورژی  36

 

 نقاط اقصا و تهرف فراتر آلمان کشور محدوده از کمکم مهم، اتفاق این. گرفتمی برعهده را متن نگهبان موقعیت
 .دربرگرفت را جهان

 رابرت» سرپرستی تحت «ییل» در: شد وارد آمریکا به هادانشگاه طریق از« 1960» سال در دراماتورژی
 «بروستاین. »شد منتقل «نمایش»دانشکده به انگلیسی زبان دانشکده از تئاتر منتقدین آموزش ،«بروستاین

 به آینده منتقدان وی، آموزشی دوره در. است مخاطبان آموزش از رشتبی تئاتر منتقد تربیت اهمیت دانست،می
. پرداختندمی تئاتر نقدِ و نمایشنامه برابری مقدار ارائه و صحنه طراحی کارگردانی، نمایش، اجرای مبانی آموزش

 .شد لتبدی «دراماتورژی» به «تئاتر نقدِ» ۀحرف از برنامه این درسی، دوره این درونی تناقضاتِ دلیل به

 مثال برای شد، اندازیراه نیز مراکز دیگر در نویسینمایشنامه رِموثّ هایدوره زمان،هم شکل به و دیگر سویی از
 حامیان، این. پرداخت «نویسنمایشنامه حامی» آموزش هایدوره معرفی به آیوا، دانشگاه نویسندگان همایش
. کردندمی پیشنهاد و حمایت راهنمایی، ارائه به اقدام هاآن یبرا و کردندمی کار نویسان،نمایشنامه با یک به یک
 انتقال فرایند و هامتن این تصویری ترجمه در ولی کردند،نمی کسب اعتباری متن، نگارش برای هرگز هاآن

 .بودند اجرا از پیش متن ایصحنه خوانشِ مسئولِ و مؤثر، کارگردانِ به نویسنده از مفاهیم

 «دراماتورژی ۀحرف» ترتیب این به و شدند هایشانبرنامه تشابه متوجه دانشگاه در تا شیدکن طول زیادی زمان
 «آرنا سی دی» صحنه و «گوتری میناپولیس» مانند محلی تئاترهای در زود خیلی «دراماتورژ» ۀحرف .شد زاده
 .شدند گمارده حرفه، این در افرادی و شد ظاهر

 نوشتن مسئول نیز گاهی و دیگر هایزبان از ارزش با هایمتن ۀترجم جِمروّ گاهی ،دراماتورژ بهتر، عبارت به
 که جاییآن از اامّ. است آینده هایفصل در اصلی هایمتن گسترشِ و مترقی هاینمایش برپایی و قطعات
 د،برخوردارن خود مشابه موقعیتی از تنها که است عجیب هایشانگروه در چنانآن ها،دراماتورژ موقعیتِ
 اتفاق فصل طیِّ که هرچیزی به را خود ادِنقّ چشمانِ باید هاآن هرصورت،به .بمانند باقی کناره در استممکن
 .دارند نگه باز افتدمی
 را هامتن هاآن. کنندمی عمل انسانی هایفرهنگ و اطلس تاریخ، هایکتاب همانند هادراماتورژ نمایش، هر برای
 فکری مایهدرون نهایت که ایگونه به ،(دارند آن نویسیدوباره یا حذف بر توافق که جاهایی در) کارگردان برای

  .کنندمی ویرایش شود، حفظ امکان، حدِّ تا متن ۀنویسند
 این. پردازندمی گروه اعضای و طراحان به متن مختلف نکات و تاریخی هایدوره زمینه توضیح به چنینهم

 ها،گرایش حوادث، شرح. شودمی( متن)موضوعی منطقه ایپایه حقایق و هانقشه شامل تاریخی هایزمینه
 تحصیلات، هنری، موسیقی، سیاستمداران، شامل مختلف، مناطق و هاحوزه تمام در متن نکات دیگر و مشاهیر
 .هاستدراماتورژ برعهده علوم و عامه فرهنگ
 برای هاآن. کند بحث آن اشتراکات با رابطه در و کند لیزآنا را متن تا کندمی سرکشی گروه تمریناتِ به دراماتورژ

 ها،درماتوروگ چنینهم. هستند حاضر تمرین در آید،می بیرون متن تحلیلِ از که عجیبی سؤالاتِ حلِّ
 .کنند کمک نمایش دنیای به ورود برای مخاطب به تا نویسندمی برنامه برای راهبردی هاییادداشت

 سایت ویستابرگرفته از: 

 بازگشت به فهرست

https://vista.ir/w/a/16/xtq2x/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%98-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 گراانسان تئاتری و استانیسلاوسکی
 مهرحسینی برگردان: ناصر /Yuri Zavadsky (1894-1977) زاوادسکی یوری

 
 کشفِ در [1938-1863]استانیسلاوسکیمشهور به[  کنسانتین سرگیویچ آلکسیف] دستاوردِ ترینبزرگ
 بیوگرافیِ که قوانینی و ،دارد عهده به نقش آفرینشِ در بازیگر توسطِ که رگانیکاُ قوانینی میان است ایرابطه
 و ساختگی نادرستِ تعبیرهای و تفسیر ،هم اینظریه چنین ۀدربار اامّ. دهدمی شکل را ایصحنه ناژِپرسُ
 بر درآوردیمن و جعلی بیوگرافیِ یک بازیگر که نیست این منظور جااین در. است شده داده ارائه بخشزیان
 کارگردان و نویسنده نظراتِ به هتوجّبی و لاتشتخیّ از تبعیت بدونِ اوقات گاهی و عمومی اطلاعاتِ شتیمُ اساسِ
 با ندارد ربطی هیچ و است ادبی بیوگرافیِ یک تربیش که بنویسد را تیشخصیّ حالِشرح پردازیخیال با یا بسازد
 .کند ءایفا خواهدمی بازیگر که نقشی آن

 ۀرشت به نمایش تمرینِ وقتِ از خارج که است شاگردان و بازیگران یِجنب ۀیفظو و جداگانه کارِ نوعی بیوگرافی
 ایفای. بخشدمی معنا را است ناآشنا و ردهمُ ،روحبی که متنی ،نمایشنامه متنِ یهاتمرین در تا آیددرمی تحریر
 قرارگرفتن ،بازیگر توسطِ نقش ۀکلم هر کردنِ خود آنِ از است عبارت استانیسلاوسکی اعتقادِ به نقش یک خوبِ
 به دست: یعنی جمله همین "دقیقا گوناگون هایوضعیت در کردنعمل و نقش هایموقعیت ترینضروری در

 یعنی نامد می <خود برای نقش کردنِتوجیه> را آن استانیسلاوسکی که است شرایط آن یا این در زدن عمل
 در نفوذ ۀواژ. میشود نامیده <نقش در دنکر نفوذ> که است ضروری و مستلزم نقش در که کاری آن دادن انجام

 کههنگامی. نقش سازیِآماده برای است یرظنبی تعریفی ودارای شایسته بسیار ایواژه استانیسلاوسکی سیستمِ
 منطقی منظورم ،میکنم صحبت احساساتش منطقُ و ناژپرسُ یک مستدلِّ وجودِ منطقِ و رفتار منطق از من
 هایینمونه براساسِ تنها و نیاورده حساببه را لتخیّ نیروی که خشک وُ سرد منطقی نه ،است بخشالهام و اقخلّ
 .باشد می استوار ادبی اتِتجربیّ از شده گرفته امانت و روحبی

 روی لتخیّ به که نیست او مغزِ وُ سر تنها جادراین. جویدمی شرکت خیال ۀدایر دراین وجودش ۀهم با بازیگر
 تنها و. دهد می شکل یرِیتغ و لمتحوّ <نقش در نفوذ> هنگامِ را خود نیز او اندامِ و بدن کهبل ،آوردمی
 نقش سرگذشتِ از ما برای که اوست وجودِ از ایمجموعه کهبل ،زنندمی حرف که نیست بازیگر مِتکلّ هایاُرگان
 .باشد اُرگانیک و سازمند باید صحنه بر بازیگر اعمالِ و رفتار جهت همین به و، گویدمی
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 که کسانی برای سرگیویچ کنستانتین سیستمِ ایپایه مبانیِ از برخی مختصرِ و کوتاه تشریح در شکّ بدونِ
 چند هر ،نظرآیدبه درک غیرقابلِ و نامفهوم توانندمی نکات از بسیاری، شوند می آشنا آن با بار نخستین
 او. است درک قابلِ تمرین و عمل ۀحیط رد تنها او سیستمِ که کردمی تکرار همواره سرگیویچ کنستانتین

 و کتاب طریقِ از تنها است ممکن چطور آخر. <کردنعمل با است مترادف دانستن ما یحرفه در> :گفتمی
 زمانی در و بازکرده ازهم را پاها گوناگون هاییروش به یا و کرد بلند باید چگونه را ایوزنه که دانست تئوری
 به قادر گاههیچ شما رد؟بُ سر بالای را وزنه بعد و ایستاد محکم خود جایِ بر و کشید سینه رویبه راآن مناسب

 درکِ به یا و باشید نکرده تربیت و آماده را خود بدنِ یا باشید نداشته تمرین اگر ،شد نخواهید وزنه بلندکردنِ
 به هم ،توانیدمی ماش که است وزنه برداشتنِ با تنها. باشید نیامده نایل حرکات رورتِض و طبیعت درستِ
 .فزاییدابی خود بدنِ نیروی بر هم و ،یابید دست عمل این هایشیوه

 این تکرارِ که کنم اضافه است بهتر. دارد قرار راستا درهمین نیز سرگیویچ کنستانتین پیشنهادیِ هایتمرین
 به اتکاء با که بازیگری. دوشمی محسوب بازیگر برای ثابت و همیشگی تمرینِ نوعی خود خودیِ به هاتمرین
 متمرکزشدن. افزایدمی خود نیروی به واقع در ،یابددرمی را نقش در نفوذ هایتکنیک شااستقامت و کارپشت
. سازدمی فراهم هنرمند برای را جدیدی هایتوانایی و امکانات ،آفرینش روندِ در شیفتگی و شور با همراه

 <.یافتدست حقیقی آفرینشِ به تواننمی تمرکزیافته شیفتگیِ و شور بدونِ> :کندمی ریحصت استانیسلاوسکی

 دراین انسان که گونههمان ،نیست تنها صحنه روی بر بازیگر اامّ ،-<بازیگر>-<بازیگر> کنممی تکرار همواره
 انبوهِ این میانِ در را خود واقعی جایگاهِ اگر و. اطرافش مردمِ ۀتود انبوهِ از است واحدی او. نیست تنها جهان
 .زندگی در خود نقشِ به نه و ،است ردهبُ پی خود ایصحنه نقشِ به نه ،نیابد در شاپیرامون زندگی و مردم

 پراکنده واحدهایی از لمتشکّ ایمجموعه تئاتر اگر. کُلِکتیو است ایفرآورده تئاتر گویدمی سرگیویچ کنستانتین
 این اشنتیجه ،دارد نگه بسته روندی در فقط را بازیگری هنرِ و بپردازد خودش به تنها واحدی هر اگر و نباشد
 هنری گاههیچ و نیاید وجود به جالب و جذاب ،رشورپُ ،مندارزش عناصری هرگز تئاتر هنرِ در که شد خواهد
 سببِ ،نامیممی گونه این راآن عرف در که یی<فضا> چنین .نکند ظهور تئاتر نامِ به کتیولِکُ هنری ،جمعی

 انگیگی به را نمایش کنندگانِشرکت ۀهم <فضا> چیز همین .شودمی تئاتر حتی و شعر موسیقی آمدنِ وجودهب
 .آوردمی پدید نمایشنامه در حقیقی و اصیل هوایی وُ حال و رساندمی

 در عناصر ۀهم ادغام برای و است تئاتر در شدید انضباطِ مستلزم که استانیسلاوسکی ایِصحنه <اخلاقِ> عنصرِ
 ایجادِ که است شده گذاریپایه او عمیقِ اعتقاداتِ و باور براساسِ ،شودمی گرفته کاربه تماشاگران بر تاثیرگذاری

 و فداکاری ،دوجانبه و متقابل احترامِ ،مشترک و جمعی کارِ به دلبستگی فضای ایجاد ،تمرینات در اقخلّ فضای
 یک زایشِ برای هستند رورض شرایطی کار در مناسب ابطِور نیز و ،بزرگواری و سخاوت ،کامل ازخودگذشتگیِ

 .بخشدمی تعالی را روان و جان که تئاتری هنرِ ،انگیزاعجاب هنریِ هماهنگِ و جمعی هنرِ

 دیگر عبارتِ به. است الزامی هم هنرمند <خودبودنِ> به نیلِ ،هماهنگ و کامل هنرِ یک به نیل این در
 هر انجام .نیست هنر در خودخواهی ،نیست کردنتوجه خود شخصِ به فقط اب مترادف وجه هیچ به <خودبودن>

 ۀنشان هرگز خودپرستی و خودپسندی ،خودخواهی .نیست خواستن خود برای را چیزهمه و خود برای عملی
 .نیست زندگی در حقیقی وجودِ

 و وقار دارابودنِ ،هاآن به اعتماد نیز و مردم روی به گشوده و مهربان قلبی ،مندانهسخاوت روحی داشتنِ
 دیدِ از که است ایبایسته صفاتِ جمله از کامل فداکاریِ و نیکوکاری ،انسانی روابطِ در واقعی منشیبزرگ

 .شود ناپدید کتیولِکُ و گرایی فرد میانُ تقابل تا است ردهبُ بهره آن از واقعی هنرمندِ یک استانیسلاوسکی
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 از رپُ فضایی عمالِاِ و ایجاد در افراطی و بمتعصّ فردی عنوان به سرگیویچ کنستانتین که هنگامی تا
 خودرای و ریاکار مردی گاههیچ او. شد خواهد او ایصحنه اخلاق با نادرستی درکِ ،شودمی فیمعرّ <تممنوعیّ>
 او .بود زندگی قرارِبی عاشقِ و آزادی ۀشیفت ،مشربخوش ،بانشاط رشورپُ او. نبود گرازمجَ و کشریاضت یا

 استانیسلاوسکی برای اگر و <است ناپذیرفرمان هنر ،کند فرمانروایی تازیانه با تواندنمی هنر> :گفتمی همواره
 خشمگین ،کردندمی مختل را آفرینش روندِ شانتفاوتیبی و لاقیدی با که افرادی دست از تا آمدمی پیش
 از محافظت و پشتیبانی دلیلِ به تنها ،(نبود دیگری زِچی لاقیدی و تفاوتیبی جز به اگر) آشفتبرمی یا و شدمی

 .بود تجزیه و تشاشغا برابرِ در آفرینش جریانِ

 جانِ. کردن استویران و تخریب از ترپیچیده و دشوارتر نهایتبی آفرینش که گفتمی اغلب استانیسلاوسکی
 اقِخلّ نیروی وسعتِ به داشت ایمان سانینا تواناییِ وسعتِ به و بود بزرگ ایآفریننده هرچیز ازپیش او کلامِ
 .انسان

 و یمادّ قلمروِ در رگانیکاُ و واحد قانونی براساسِ که) بغرنجش و پیچیده درونِ با استجهانی ،انسان بنابراین
 با و شاامیال با افکارش با تنهایش خویشتنِ خاصِّ منطقِ با هایشکنش منطقِ با ،(است یافته متجسّ روانی
 با ستیز و برخورد و فردی منطقِ با تضادّ در که اوست درونیِ جهانِ این ،دیگر عبارتِ به. حقیقت از شادریافت
 در و گذردمی کارگردانی یا و نویسنمایشنامه دیدِ ۀزاوی از و ابدیمی گسترش و کندمی رشد دم هر واقعیت
 .شودمی ریزیقالب روشی یا و سبک در نهایت

 قراردادی و عامّ و یکلّ هستند تعاریفی <خوب انسانِ یحتّ یا و -مانبدگُ انسانِ-رورشَ سانِنا -منداندیش انسانِ>
 در اغلب که دریافتی .کند می هدایت تقریبی و مبهم تصاویری و ایکلیشه دریافتی سوی به را ما که نگگُ و

 و هاکاوش در که یعنصر .شودمی ترمزکننده عنصری به تبدیل کارگردانان و بازیگران هنریِ زندگیِ
 تعاریفی ۀورط در که کاراکتری) شودمی جایگزین بدیلبی و تازه کاراکتری یافتنِ در شاناقانهخلّ جستجوهای

 (.است نکرده سقوط ارزشبی و ساده

 جالبِ فردمنحصربه خود نوعِ در و هاپیچیدگی همین جزهب چیزهیچ ،زندگی چونهم ایصحنه در ،کلام جانِ
 حالدرعین و رشورپُ و یگانه آفرینشی جهتِ در را بازیگرش ،استاد یک عنوان به استانیسلاوسکی و ستنی هتوجّ
 تعریفِ) تئاتر در <کُر گروهِ رهبرِ> یک همانندِ تا دانستمی مستلزم را خود او کردمی رهبری دشوار بسیار
 را متقابل روابطِ ،کند تبیین هانقش سایرِ با ارتباط در را نقشی هر ،(کارگردانی هنرِ جوهرِ از گوگول انگیزِشگفت
 و نظیربی واختانگفِ تنها ،میان دراین. نمایش ۀشاعران و فلسفی سرشتِ ینِیعت برای باشد عاملی و ،دهد سازمان
 اشایصحنه کارهای و سرگیویچ کنستانتین به خود انتسابِ با ساختگی ایگونه به که افرادی برخلافِ) مبتکر
 و رفتمی مارشُبه استانیسلاوسکی وفادارِ و اصیل شاگردِ همواره ،(ورزندمی و ورزیدندمی خیانت او به حقیقت در

 تاثیربی استانیسلاوسکی هایآموزش از رشتب یحتّ و مایرهولد که است رتصوّ غیرقابلِ ،دیدگاهی چنین براساسِ
 .باشند بوده

مهر، حسینی ناصر اسکویی، مهین: ترجمه /تانیسلاوسکیسا ؛ اثر: کنستانتین"بازیگری درسِ آخرین"سرچشمه: 
 انتشاراتِ نگاه

 بازگشت به فهرست
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 احسان طبری "هاینوشته"در  "مَردُمِش"روََندِ 
 اُمید

 
  درآمد
بسیاری  اند کهترین مُبدعین و مُحرکّینِ تحولِّ زبانِ فارسی شناختهطبری را به حقّ از برجستهاحسان 

، "رفتبُرون"، "اندیشتاریک"، "بسیج"، "دستاورد"ادبیّاتِ فارسی مانند: های رایج امروز در زبان و واژه
و غیره... توسطِ او، و یا با ذوق و طبع و  "مَردُمِش"، "ژَرفِش"، "سَنگلاخ"، "نماد"، "زدهشب"، "فکرروشن"

هایی برای رساکردن زبانِ فارسی در بیان داعِ واژهاوست که در ابنظرِ او ساخته شد و رواج یافت و هم
حسین پور، غلامخدا، معین، مُصاحب، امیرحسین آریانیادان دهمفاهیمِ جهانِ مدرن در کنارِ زنده

که هنوز برخی ازاین شود. با اینرُوان این عرصۀ مهمّ محسوب میپیشافشار و محمّد خلیلی، از صدری
)اسم "مَردُمِش"یا  ("ش"با افزودنِ حرفِ  "ژرف")اسمِ مصدر از صفتِ  "رفِشژَ" گانِ زیبای فارسی نظیرواژ

ما نرسیده، امّا فهم و رایج و کاربردِ شایستۀ خود در زبان و ادبیّاتِ میهنِ به مرحلۀ همه( "مَردمُ"مصدر از اسمِ 
 عنوان با ایمقاله در برییاد طزندهارند. در برخی از آثارِ قلمی طبری و برخی نویسندگان کاربردهایی د

 "مَردُمِش"گوید: می  (1359مهر 7دنیا )شمارۀ مجلۀ درمندرج  "لفظی ایراداتِ برخی دربارۀ کوتاه توضیحِ"
 Humanizationمتفاوت باواژۀ  -ن]آمینیزاسیو Hominisation در مقابلِ واژۀ دشوارِ انگلیسی "

 به [Primatesسانان ها ]نَخسُتیتبدیلِ پریمات تدریجیِ روندِ"معنای فارسی ندارد، به[که معادلِ اومانیزاسیون
 و را "ردُمِشمَ" معادلِ ما که دارد مانعی چه" پرسد:میسپس و " است "هاانسان و وارهاانسان مختلفِ انواع

 بسازیم؟ را "مَردُمیدن" مصدرِ یتّح

 و خواهانِ "حمَاسۀ انسان"گرِ ستایشبا قلم و قدمِ خود همواره مایه، طبری که در سراسرِ عمرِ گران
و مجموعه مقالاتِ  "دنیا"ۀ معتبرِمجلّ ، دربرخی آثارِ نشریافته دربودطبیعت وکیهان  ،تاریخ، شدن جامعهانسانی

و مراحلِ آن  "مَردُمِش" به تبیینِ رَوَندِ "اجتماعیهای فلسفی و نوشته"لدی شده در مجموعۀ دوجگردآوری
، "زاییانسانْ"، "شدنانسان"را با افعالِ متفاوتِ  "ردُمِشمَ"و بسته به موضوعِ بحث، معنای واژۀ  پرداخته

ی و وانندۀ جدّآن برای خمفاهیم و کاربُردهای برابرگرفته که آگاهی از  "کردنانسانی"یا  "شدنانسانی"
 از هوده نیست. خالی مندِ فرزانهاین دانشبه مطالعۀ آثار  مندهعلاق

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/donya-dowre-4-02-1359-07.pdf
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 زایی()انسانْ ها پریماتشدنِانسانندِ وَرَ -1
 انواع به هاتبدیلِ پریمات تدریجیِ روندِ)یعنی  کردیم در مقدمه از طبری نقل "مَردمُشِ"در تعریفی که از واژۀ 

یا  زائیانسانْدراین تعریف، روندِ  "مَردمُشِ"واضح است که مُرادِ طبری از  ها(،نساان و وارهاانسان مختلفِ

ها و نظیرِ گوریل اندزیستهها سال پیش میای از پستانداران که میلیونراستهها ]تبدیلِ نَخسُتیو  شدنِانسان

و یا انسانِ  "، خردمندورزاندیشه زارساز،باانسانِ "به گونۀ  [وارهای اولیّهوار و انسانها و بوزینگانِ آدممیمون

و  "انتخابِ طبیعی"، "رِ انواعِ تطوّ"نظریۀ فرآیندِ و به تکاملِ بیولوژیکِ موجوداتِ ماقبلِ انسان در  بوده امروزی

که چنانهمداروین نظر دارد. فَرگشَتِ چارلز 

 "طبیعت دیالکتیکِ"در کتابِ  انگلس

 بنیادی ورِطبه انسان مغزِ" که کرد استدلال
 چندانی تفاوت دیگر دارانِپستان مغزِ با

سانان نخستین خاصِّ هایویژگی اامّ ندارد،
 ساختِ در که سَباّبه و شسَت انگشتِ مانند
 رشدِ راهِ ایاندازه تا اند،ضروری ابزار

 زیستیِ و اجتماعی، ای،اندیشه پُرشتابِ
 ثابت انسان طبیعتِ ...کرد هموار را ما گونۀ
 و شدهدگرگون تاریخ سراسرِ در ،ستنی
  ".شد خواهد چنانهم

این مرحله  های فلسفی و اجتماعی، جلد اولّ()نوشته "طرحی از تکوینِ روح"احسان طبری در مقالۀ 

 از Anthropus Erectus آنتروپوس ارکتوس()اولیه  وارهایانسان تدریجی جداشدنِ مرحلۀ"را 

 نویسد:و می داندمی "ها[کیتِ]پ Pithéques وار آدم بوزینگانِ

 سال ها میلیونده طیّ هاپیتِک انواعِ Hominisation "مَردُمِشِ" یا شدنانسان دوروُدرازِ روندِ کهزمانی یعنی"

 جمجمه، رشدِ ها،فکَ آزادشدنِ ها،دست کاربُردنِبه بالاشدن، راست مانند "انسانی" مختصاتِ و یابدمی تحققّ

 به موسوم انسانی نوعِ نخستین پیدایشِ برای شرایط و شودمی ظاهر بدَوی شکل به مندهدف کارِ افزارسازی و

 وارهاانسان جانورانۀ و ایگلهّ زندگی دورانِ این توانمی حدّی تا ..گردد.می فراهم  Homo habilisماهر انسانِ

 تکاملِ و دارد ادامه نوعی و وژیکولبی تکاملِ هنوز آن در که نامید سوسیال( )پره اجتماعی ماقبلِ دورانِ را

 که تقسیمی جهتِ از. نیست سازمنظره و کنندهتعیین هنوز شود،می صحنه واردِ تدریج به کهآن با اجتماعی

  "گیرد.می بر در را باستان سنگِ عصرِ از بخشی دوران این شود،می بَدوی جامعۀ در معمولا

 گوید:و در تعریفِ انسانِ کنونی می نام نهاده اول مرَدُمِشلۀ مرحو  ثمرۀ کاراین مرحلۀ تکاملی را طبری 

دارد.  نام "عاقل انسانِ" کنونی، نام گرفته بودند ولی انسانِ "ماهر انسانِ" کنونی انسانِ از قبل هاینانسا"

 سنگِ دومّ و اوّل دورانِ در و بودند ماهری افزارسازانِ و نقاّشان و صیاّدان "کرمانیون" و "آندرتالنه" هایانسان

 هایانسان و Homo habilis ماهر انسانِ. شُمرد افروختنآتش مخترع باید را هاآن و زیستندمی باستان

 وی به تکامل جهتِ از نتوانست ولی بود، عهدهم کنونی انسانِ با هامدّت رسدمی نظر به بُردیم نام که دیگری

 ولی ،گذرانده را کرمانیون و ندرتالئانِ هایانسان و ماهر انسانِ رشدِ مراحلِ ناچار به نیز کنونی انسانِ خودِ. برسد
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 انسانِ. نماید حفظ زوال از طبیعت رحمِبی نیروهای هجومِ قبالِ در را خود و رود فراتر مراحل این از توانست

 " .گذاردمی عرصه به پای باستان سنگِ عُلیای یا سوم دورۀ در کنونی

های فلسفی و اجتماعی، جلددومّ( مَردمُشِ در مفهومِ )نوشته "و تاریخ جامعه دربارۀ"طبری در مقالۀ 

 گوید: میو  دانستهجدید  "نوعِ"ترین روندِ  زایشِ یک را طولانی "زایینْانسا"
 

های طبیعی که دار در آبکلروفیل مانندِکلبَموجوداتِ ریزِ جُ (Algue]) سبز و آبی هایآلگ نخستین از"
 جهانِ از گذرانده را عهدها و عصرها و کشید طول سال چهارمیلیارد وارهاانسان پیدایشِ تا[ نامندمی "آغازیان"

 دم به دم نمونه، میلیون هامیلیون ،عُنود مخترعی مانندِ و گذشته درنده و چرنده و پرنده و خزنده و حشره

 سالِ میلیونسی الی بیست با برابر زمانی در راآن تا گشته گمشده پیِ در و افکنده دور به و پدیدآورده تر،کامل

 . است ساخته صحنه واردِ پیش

( هوموساپینس) ما نوعِ انسانِ عمرِ از هالبتّ

( سال هزارچهل شاید) سال هزارچندده هنوز

 و هاانسان ولی گذرد،نمی تربیش

 در داشتند فرصت ماقبل وارهایانسان

 طی ناک،هوس و ناسازگار و وحشی طبیعتِ

 صخرۀ از گامبهگام سال صدهاهزار

 "مَردمُشِ" یا "زائیانسانْ" یا "شدنانسان"

)Hominisation( سنگینیِ از و روند بالا 

 کمر بیافزایند، مغز سنگینیِ بر و بکاهند فَک

 سازند افزار را چوبی یا سنگی و کنند راست را

 دههامیلیون که روند این و: شوند بیدار فرساینده جیتدری با غریزی ۀدیرند خوابِ از خویش جانورانۀ گلّۀ در و

 .است جدید نوع یک زایشِ روندِ ترینطولانی شناسیزیست گواهی به انجامید، طولبه سال

 تنها و ماست رحمِبی خویدرّنده دشمنِ حالدرعین و ما دانشِ و ثروت انبارِ متّحد، آموزگار، نعمت،ولی طبیعت،

 تا برخاسته او آغوشِ از طبیعی انسانِ. شودمی آموزدست و رام انسانی اتّحادِ و سازمان و علم تازیانۀ زیر در

 . دارد شِگَرف پیشرفتی اکنون هم زمینه این در و کند انسانی را طبیعت

 دو در سانبدین و است آفریده( کولتور و ناتور) تمدنّ و جامعه نام به ثانوی طبیعتِ یک طبیعت درونِ در انسان

 انسانِ گفت:می مارکس. سازدمی درآمیخته ازپیشبیش باهم را دوآن که کندمی زندگی بستههمبه محیطِ
 گرما و وفانت و سالیخشک و زلزله و طغیان و بیماری و مرگ با) را طبیعی رحمِبی دشمنِ نیست قادر غیرِمتّحد

 .بپردازد وا به تماما و شود رها خود کهآن مگر کند، رام( اشکشُنده سرمای و
 و آماری کامپیوتری، آزمایشگاهی،) ایِ مشاهده و تجربی وسایلِ به اجتماعی علومِ ،تاکنون مارکس زمانِ از

 گذشتۀ ۀعرص و اندشده مجهز شگرفی( سیاحتی یا پویشی و شیکاوُ منطقی، و دیداری هایسازیمدل ریاضی،

. نیست بررسی درخوردِ وسایل این با جز آتی، تکاملیِ ندِرو یا آینده عرصۀ و( زائیانسان یا مَردمُشِ روندِ) دور

 وارد حساب به را( آمپیریک) تجربی مشخصِّ مصالحِ و کند بسنده خود انتزاعِ به تنها تواندنمی امروزی متفکرِّ

. نمودمی توصیه شدّت به را تجربی عظیمِ مصالحِ به تکیه و داشت ایمان سخت مارکس خودِ نکته این به. نسازد
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 تئوری عملِ آخرین حالت هر به که انتزاع. "نتیجه سطر دو تنها و مدرک بِلان مُن کوهِ" یک که اوست سخنِ

 به توانمی خویش، خردِ عصای به تکیه با تنها والاّ است، وثوق قابلِ تجربی مصالحِ به تکیه در فقط است،

 "...رفت هاراهکوره
 

 که است "زمین" ما گونِنیل ۀسیار طبیعتِ منظور گوئیم،می سخن "طبیعت" از وقتی" افزاید:طبری می

 و ما ۀمنظوم ۀزایند خود ۀنوب به بزرگ طبیعتِ. است کهکشانی ماوراءِ و کهکشانی کرانِبی طبیعتِ ازبخشی

 این قوانینِ و مصالح در وحدت و سانییک وجودِ در علمی شناسیِجهان. ماست انگیزِدل و کوچک طبیعتِ

 ".گذاردنمی باقی تردیدی دارد، نام کیهان که عظیم خرگاهِ
 

 "پاییزبا پچپچۀ "طبری در کتاب 

 ۀ خود،نثرِ موزونِ شاعران ابنیز 

ۀ این مرحلتیکِ مضمونِ استه

انسان یعنی مَردمُشِ روندِ از  اوّلیه

را  "زاییانسانْ"یا  "شدنانسان"

 کند:چنین توصیف می

سنگ چندان غلتید که گیاه شد. "
ندان روئید که خزیدن آموخت. گیاه چ
نژاد ناگاه خورشیدِ خِرَد طلوع هاز خزند

 ( 9)بند"بینم. از خاکِ سیاه گیاهِ خرَِد رویید...ها را در این دخمۀ قیرگون میمن پویشِ افسانه )بند(د...کر
جِ  آرام، بیاساید. ما مانندِ های چرکین را باید بَرکَند تا مَرمَرِ انسانی نمودار شود و کشتیِ بزرگ در خلیو چه جُبهّ"

جوئیم: از بوزینگی تا ها چیزی را میایم. آخرِ ما در این کهکشاننکشیدهها گردن زرّافگان برای جویدنِ برگ
     ( 6)بند"...گریآدمی

 

 و تاریخ جامعه ،انسان "شدنانسانی" ندِوَرَ -2
ولوژیک )مانند سایرِ جانداران که نیازهای جسمی و بینی احسان طبری، انسانِ کنونی علاوه بر حیاتِ بیدر جهان

فردِ "عبارتی دیگر زندگی جنسی و کور برای تولیدِمثل و بقاء دارند(، دارای زندگیِ اجتماعی نیز هست. به غرائزِ

بنابراین  مکن نیست.م "جامعه"، بدون برقراری ارتباط و مناسباتِ اجتماعی با دیگر افرادِ انسانی یعنی "انسانی

اگر "گفت: همان محیطی که مارکس می ،شودپرورده میآن زاده و  ه دراست ک یجبری محیطمحصولِ سان نا
  ".سجایایِ انسانی ثمرۀ محیط است، پس باید محیط را انسانی نمود

 

و ، "انسانِ عاقل"از تکاملِ اجتماعیِ گونۀ   "تاریخ و جامعه دربارۀ"مقالۀ بخشی دیگر از طبری در 

 گوید:می "مَردمُشِ"مرحلۀ دومِ به مثابۀ  کردنِ جامعهانسانیو   انسانشدنِیانسان روندِ
 

 محیط فاحشِ تغییراتِ) طبیعی هایانگیزاننده برعلاوه ،"مَردمُشِ" سالۀ میلیونچندده و طولانی روندِ در"

 کار، مانند عوامل این. کردند آغاز را خود دخالت اجتماعی نوی عواملِ کردیم، یاد کهچنان تدریج به( زیست
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 زبانِ صورت به اشاشَکال ترینابتدائی در ولو) زبان اختراعِ آتش، مصنوعیِ افروختنِ مسکن، و افزار ساختنِ

 در تحوّل اسارت، و جنگ ها،خانواده و هاطایفه درآمیزی گردی،جهان و مهاجرت ،(علامتی اصولِ و غیرِتلفیقی

 ترینابتدائی و اوّلین پیدایشِ وار،آدمی هایوهگر به جانورانه هایگلهّ یتدریج تبدیلِ خانوادگی، مناسباتِ شکلِ

 چینی میوه جائی، در گیریماهی مثلاً) طبیعی هایزمینه روی بر اجتماعی کارِ تقسیمِ ،(اِتنیک) قومی واحدهای

 ناشی آلودخواب وّراتِصت و اندیشیدن اشکالِ ترینابتدائی و اولین پیدایشِ ،...(سوم جای در شکار دیگر، جای در

 مبادلۀ ابتدائی هایشکل کار، افزارِ تکاملِ از ناشی تولید اضافه ،(ها توتم و ارواح و اجنّه کیشِ جادو، سِحر،) آن از

 ها،قارهّ گسُستن ها،زائیکوه ها،بندانیخ ها،زلزله جای که بود نوی گوناگون رویدادهای غیره، و غیره و کالا به کالا

 به را مغز گفتیم که چنان و گرفت را طبیعی هایپدیده دیگر و باردهشت هایوفانت هواها، و آب شدیدِ تحولِّ

 "نورون" دستِ به "ژن" دستِ از تکامل پرچمِ کهچنان. ساخت تربزرگ و تربزرگ راآن و درآورد حرکت

 .شد منتقل
 

 میلیارد پانزده ازپس اجتماعی عاملِ ترتیب بدین

 [Big Bang] "نخستین ترکشِ" زا که سال

. گذاشت عرصه در گام دارد، نام "پدر اتمِ" که چهآن

 نام به نوئی قوانینِ و جامعه نامِ به نوئی کیفیتِّ

 از بسیاری کوششِ. کرد ظهور اجتماعی قوانینِ

 به "اجتماعی قوانینِ" انکارِ برای بورژوا متفکّرانِ

 قوانینِ از متمایز نو، تِکیفیّ دارای قوانینی عنوان

 سیرِ. است ایابلهانه کوششِ روانی، و زیستی

 از آگاهی، سوی به است ناآگاهی از انسان تکاملیِ

 به است شدگیخودگمُ و خودبیگانگی و ناخویشتنی

 اسارت از خویش؛ به اتکاء و خود سرشتِ یافتِ سوی

 اندر واماندگی" سعدی قول به و طبیعت چنگِ در
 به است خِرَدستیز پندارهای بندِ در اسارت از دانش، به است جهالت از آن، از رهائی هب است "طبیعت دیوارِ پسِ

 و فقر تضادِ از دوستی، و یگانگی سوی به است دیگریک با دشمنانه مقابلۀ از علمی، استنتاجِ و تجربه و تعقّل

 این. همگانی دانائیِ ی،برابر سرشاری، هماهنگی، سوی به است معرفت و جهل بری،فرمان و دهیفرمان ثروت،

 و خیالخوش آرزوپرستانِ خلافِ بر را، راه این تاریخ. است تاریخ عینیِ روایتِ این نیست، بینانهخوش بیانِ یک

 به. کندمی طیّ خونین و سخت همیشه ولی آگاه، گاه و کور گاه نبردِ یک در خودخواه، و ترسو موجوداتِ یا تنبل

 .نوشدمی شهیدان سرِ کاسۀ در را خود دۀبا تکاملِ خداوند مارکس قولِ

 اشنقش که هم اندازه هر هویّت،بی "فردِ" یک نه و کند می عمل "شخصیّت" عنوان به تاریخ عرصۀ در انسان

. کند می طیّ اعتلائی حالتِ یک تاریخ، در آن خودِ و نیست سانیک انسانی شخصیّتِ البتهّ ولی. باشد کوتاه و کم

 گذرانی ناخودآگاه و نگگُ( طایفه یا گلهّ مانندِ) جمع( ارگانیک) عضوی جزء صورت به که زادیآدمی یعنی

 روحیۀ و کندمی احساس آن از جدا هم و جمع درونِ در هم را، خود و رسدمی "فردیّت" به تدریجا داشته،

 به اشجانورانهنیم گذرانِ و گرددمی لدَبَ است قایل حقوقی و حدود خود برای که موجودی روحیۀ به او کندوئی
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 تاریخ "مصنوعِ" که پذیرکنش یا منفعل به توانمی را شخصیتّ. گرددمی تبدیل ترانسانی دَمبهدَم زندگیِ

 تِشخصیّ و مصنوع کاملاً شخصیّتِ بینِ. کرد تقسیم است تاریخ "عاملِ" و "صانع" که گرکنش یا فعاّل و است،

 اگر و است واقعی ردۀبَ نهدمی گردن را ردگیبَ که ایردهبَ: گفتمی لنین. است هاشخصیّت از طیفی صانع، کاملاً
 ".است انقلابی نیست، ردهبَ دیگر د،زمَرَبِ بردگی علیهِ

 

های )نوشته" شهرِ خورشید"احسان طبری در مقالۀ 
 رشدِ"که با تاکید بر این فلسفی و اجتماعی، جلد اولّ(

 جبری فطرتِ ما، عصرِ در نیروهای مولّده نیرومندِ
، و "داده قرار ژرف تحولّاتِ توفانِ معرضِ در را هاانسان

با نقلِ قولی از رابرت ایوین، سوسیالیستِ پندارگرا که 

 نیروهای سِتُرگِ رشدِ اخیر، سدۀ درجریان"بود: گفته
 داده و روی همتاست،بی انسان نوعِ تاریخِ در که مولّده

 مجموعِ در پیشین تِانقلابا همۀ از که شدهواقع انقلابی
 زندگی دگرگونی وسایلِ امر این و است بالاتر آن

وی  اختیارِ در بهتر شرایطِ جهت در را انسانیّت سراپای
 گوید: ، می"است نهاده

 

 و غرایزِ است انسانی سراپا که انسانی شود، می حدّادی نوینی انسانِ تاریخ، آهنگرِ نیرومندِ پُتکِ دو زیر در آری،"
 برای یکی": شعارِ تحتِ کندمی بدل اجتماعی شدۀکنترل و تعقّلی تفکرِّ به را خودیخودبه هایشکنوا و کور

 مرحلۀ مانند که است Hominisation شدنانسانی و "مَردمُِش" دوّمِ مرحلۀ این و ."یکی برای و همه همه

 ایجامعه اوّلیۀّ( آجرِ نه )و عضو که روزبه و دمندرَخِ انسانی ،دومّین مَردمُشِِ این از. کار است ثمرۀ آن اوّلِ

 ".شد خواهد پدید پویاست و یگانه آفریننده،

 

 "انسانی سرشتِ تدریجی دگرگونیِ نیست جز چیزی تاریخ کلِّ" گفتمی مارکس که گونههمانطبری 
حی رط"در مقالۀ  ،".دهندمی تغییر را خود طبیعتِ آن، تغییرِ و جهان در خود عملِ با هاانسان" و

گیری و چگونگیِ شکل "جامعۀ نو"شدن دربارۀ فرآیندِ ساخته )جلد اولّ(" دیگر از تکوینِ روح

 نویسد:می "انسانِ نو"سرشتِ 
 

 در. است اوّلدرجه مسئلۀ یک باشد، اجتماعی هزارسالۀ چندین تکوینِ ثمرۀ باید که نو انسانِ پیدایشِ مسئلۀ"

 . ایمپرداخته مهمّ مسئلۀ این به بار چند دیگر، هایبررسی ضمن دارید، دست در که کتابی

 "انسانی تکوینِ" دنبال به و آغاز شده است سال هزار صدها انسان، "Sociogénése اجتماعیِ تکوینِ" این

Anthropogénése  تکوینِ از: است انجامیده طول به سال دههامیلیون شاید و هامیلیون خود که آمده 

 به Homo halilis "ماهر انسانِ" ها،انسان میانِ در. شدند پدید هاانسان و وارهاانسان سلسله یک انسانیِ
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 آن از انسانی نژادهای موجودِ همۀ که  Homo sapiens"عاقل انسانِ" و رسید تمدّن دستاوردهای نخستین

 . شد جدا طبیعت از و آورد وجود به را انسانی جامعۀ اند،زُمره

 واقع در و او دورانِ اجتماعیِ مناسباتِ از است عبارت او سرشتِ گویدمی مارکس که است انسان این موردِ در

 "حاشیه" و "زمینه" نقشِ ما دورانِ در که طبیعی غرایزِ و طبیعت نه کندمی ایجاد جامعه را انسان روانِ محتوی

 و کشیبهره باتِاسمن دانیم،می کهچنان طبقاتی، جامعۀ مکتوبِ تاریخ طیّ اجتماعی مناسباتِ این. دارد

 انسان "روحِ" و "سرشت"شوم،  کارخانۀ این داخلِ در لذا بوده، حِرمان و امتیاز چاکری، و ریروَسَ دهی،بهره

  ".است گرفته شکل

 اگر. بسازند کهنه جامعۀ هایانسان باید را نو جامعۀ ،گردید متذکر نیز مارکس که چنان" افزاید:طبری می

 اگر. است عبث انتظارِ بِرویَد، نو روحِ سُنبُلِ کهنه جامعۀ زارِشوره داخلِ در که مینیبنش راه به چشم بخواهیم

 جامعۀ افرادِ همین با ما ،گفتمی لنین. آموخت نخواهیم را آن بیاموزیم، را شنا آب در جهیدن بدونِ بخواهیم
 به هاانسان ،نو زندگی ساختنِ نِجریا در که گفت می مارکس. زنیممی جامعه انقلابیِ تحوّلِ کارِ به دست کهنه
 عملِ سپس و آفریند می نو انسانِ پیدایشِ برای شرایط نو جامعۀ. افکنندمی دوربه را کهن چرکین جامعۀ تدریج
 نوینِ مناسباتِ دگرشده انسانِ. سازدمی دگر را انسان نو جامعۀ: شودمی آغاز هم روی بر عامل دو متقابلِ
 .کندمی تحکیم را اجتماعی

 حتی (لنین گفتۀ به) "عادت مهَیبِ نیروی" گاه. خم وُ پُرپیچ سخت است راهی این ولی نیست، این جز راه

 نوسازیِ مشکلاتِ از که افکند می فریبانیعوام دنبالِ به هاست،آن سودِ به سراپا اجتماعی انقلابِ که را کسانی

 نیروهایی بینیممی گاه هاضدِّانقلاب در مثلا. کنندمی هاستفاد داری،سرمایه نظامِ نیرومندیِ شرایطِ در اجتماعی،

 ".باشند آن یاورِ اندموظفّ که یازندمی دست انقلابی دولتِ علیهِ
 

 مقدمّ نو انسانِ ساختنِ" که  پرسش این به( دوّم جلدِ)"نو جامعۀ و نو انسانِ" مقالۀ دراحسان طبری 
 دهد:می پاسخ چنین ،"؟ نو جامعۀ است یا

 

 عاقل، امین، انضباط، با اصولی، فدارکار، پاک، هاانسان همۀ تا ساخت تواننمی را "نو جامعۀ" که رسدمی نظرهب"

 جوامع بیاورند؟ کجا از نو جامعۀ برپاداشتنِ برای را هاانسان نوع این آخرِ ولی ،نباشند غیره و متواضع مدبر،

 دیدهتدارک "گمشده حلقۀ" مشُتی لورنتس قولِ به ما ایبر آورده، دوام تاریخ در است هاهزارسالده که طبقاتی

 به شانساختن گرفتار اثرِ در را کشزحمت هایتوده ممتاز طبقاتِ که است گفته صراحت به بارها لنین! است
  .دهندمی تنزل بهَیمیّت حدِّ سر تا بیماری و جهل و فقر
 خود تدریج،به انقلابی تحوّلِ جریانِ در انسان" که گفتمی خود ۀویژ بصیرتِ با مارکس جهت همین به

 روندهم "نو انسانِ" و "نو جامعۀ" پیدایشِ دیگر، بیانِ به یا ".افکندمی دوربه را خود گذشته چرکینِ هایجامه

 ایجادِ نو، انسان پیدایشِ ۀپای. است اجتماعی-اقتصادی نهادهای و موازین ایجادِ نو، جامعه پیدایشِ پایۀ. است

 عینیِ هایمحمل ایجادِ برای انقلاب اجراءِ از عبارتست مقدمّ عملِ. است نوین تربیتیِ-فرهنگی نهادهای و موازین

 به( ثمرکم و پرُتقلاّ) کننده خسته بسیار گاه و گام به گام سپس و انسان، رشُدِ سیاسیِ و اقتصادی اجتماعی،

 ".کرد تواننمی خاصّی معجزۀ زمینه این در و دارد وجود پیشیبهحرکت چنین که است داده نشان تجربه! پیش
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 :گویدمینیز ( کسرایی سیاوش با مشترک کارِ) "زیستن بهروز دشوارِ" صوتی آلبوم در طبری

: گفت ساسانی شاپورِ به خود مرگِ آستانۀ در مانی. شود دگرگون انسان تا دهد روی دگرگونی چندان باید هنوز"

 آن به را او امتیاز، قدرت، مالکیتّ، ولی است نوعی موجودِ یک انسان... است جهانی آبادانیِ من پیکرِ ویرانیِ در"

 گرگِ را دیگری که کشاندمی  سو آن به را او. بشود فردگرا موجودی بشود، فردی موجودی که کشاند می طرف

 کشی بهره گُرگانۀ نظامِ که زمانی تا و خویش؛ آفرینندۀ و یاور نه بدردّ، را او خواهدمی که بشُمارد خویش

 ارتقاء انسانی بزرگواریِ معطّر فرازستانِ سوی به خودمحوری گندابِ حضیضِ از را انسانیّت توان نمی برپاست،

 به ما نیست؟ دیوانه پرستان خیال پوچ پندارهای هااین آیا است؟ شدنی این آیا ولی پرسند، می شکاّکان. داد

 بهترین. است شدنی ولی است، دشوار البته است، دشوار: دهیممی سخپا تاریخ قهرمانانِ و شهیدان همۀ همراهِ

 برای. کندمی حکایت هاشدنی از شده، بشری زندگیِ تاریخِ در در چهآن. است بشری زندگیِ کارنامۀ آن دلیلِ

 آن و است ممکن بختیخوش یک تنها والاّ کرد، انسانی را جامعه سراپای باید اوّل انسان، کردنِ انسانی

 ".است منشانهخوک بختیِخوش
 

 است ممکن"که باور دارد  طبری

 برابرِ چند تا انسان عمرِ طولِ بر روزی

 ، "شود افزوده او امروزی متوسطِ عمرِ

 بزرگِ بینشِ دو دربارۀ" مقالۀ در
 )جلدِ دومّ( "تاریخ در دگرایانهرَخِ

  :دسینومی
 

 یک( آستانِ در تنها)آستان در ما اینک"

 راآن که هستیم ایتازه یکیف دورانِ

 ۀسد چند طیِّ شاید و تدریجبه دوران دراین. نامید( سوسیوبیوژنز)زیستی-اجتماعی تکوینِ دورانِ باید و میتوان

 که Homo از تازهای نوع توانست خواهیم انسان روحی و جسمی ساختمانِ در آگاهانه تحولّاتِ ایرادِ با آینده

 پدید هست، نیز اجتماع آگاهانۀ تحولِّ محصول کهبل نیست، طبیعی ودیخخودبه حرکتِ محصول تنها دیگر

 مانند اجتماعی تحولّاتِ علاوههب .داشت خواهد اساسی هایتفاوت Homo Sapiens موجود نوع با که آوریم

 منیسکمو و سوسیالیسم پیروزی با که جهانی واحدِ ملّتِ ظهورِ و نو فرهنگِ و اقتصاد با اجتماعی نظامِ پیدایش

 به کیفی جهتِ از انسانی ،لاتتحوّ این مجموعۀ. گرددمی انسانی دورانِ در عظیمی تحولّاتِ موجب دارد، پیوند

 درونی تحولّاتِ خودِ گذشته آن از. آوردمی بوجود شناسیممی ما که انسانی از ترعالی بسی سطحی در و نو کلیّ

 اثر در ما دورانِ در مثلاً که چنان. است نشده قطع ولی شده، کُند بسیاربسیار چه اگر نیز، انسان نوع بیولوژیکِ

 را آن که چیزی است، درآمده غیره و عمر طولِ و رشد تسریع صورت به زیست شرایطِ عمومی بهبودِ

 ".نامندمی "اکسلراسیون"
 

تاریخ را و نیز روندِ مَردمُشِ انسان  (دربارۀ انسان و جامعۀ انسانی)طبری در آخرین اثرِ تئوریکِ خود 

  د:سوینکرده و می ارزیابی س، خشن و طولانیروندی پرُتضاری
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راهی بس دراز و ُدشوار و احیانا خشن و  شدنِ کیهانشدنِ تاریخ و انسانیشدنِ انسان، انسانیانسانیهنوز تا "
و هنوز د دوست دارد بادۀ تکامل را در کاسۀ سرِ شهیدان بنوشسخنِ مارکس به تاریخ  رحم در پیش است.بی

 "ها ...ها و خواه در انقلابهم از میانِ جوانان، خواه در جنگطلبند، و آنخدایانِ سرنوشت، قربانیِ انسانی می

  

 طبیعت "کردنانسانی" ندِوَرَ -3
محیطِ زیستِ  "کردنانسانی"دربارۀ مَردمُشِ طبیعت یا  "شهرِ خورشید"مقالۀ همان احسان طبری در 

 گوید: انسانی می

 است نداده امان وی به کشی،بهره استقرارِ از ناشی درونی تضادّهای یعنی انسان، با نبرد به انسان بودنِمشغول"

 بالای بر دشمنی مانندِ طبیعت زایش، محضِ به" گوید:می مارکس. کند انسانی خود سودِ به را طبیعت که
 داریسرمایه جامعۀ درونی تناقضاتِ طبیعت، با همبارز وسایلِ بودنفراهم رغمِعلی ولی است، ایستاده آدمی سرِ

 سرمای و گرما مرگ، پیری، سالی،خشک توفان، زلزله، بیماری، )که دشمن این با انسان دهدنمی فرصت
 ".کند نرم پنجه وُ دست باید وُ شاید کهچنان (،داردمی عرضه دیگر مطبوعِ نا هایهدیه انواع و فرساتوان

 

 نویسد: میدر بابِ  مُعضلِ جمعیّت و رشدِ تصاعدی نفوس  "نظریۀ مالتوسی"می عل طبری سپس با ردِّ

 نام به دارد کتابی زیست،می نوزدهم سدۀ نیمۀاول و هیجدهم سدۀ نیمۀدوم در که مالتوس انگلیسی کشیشِ"

 نفوذِ واییرژبو شناسیِجامعه در آن مطالبِ هنوز و یافت شهرت فمؤلّ مرگِ ازپس که "نفوس قانونِ از آزمونی"

 افزایش عددی تصاعدِ با تنها زندگی وسایل کهدرحالی شد مدعّی کتاب دراین مالتوس کشیش. دارد فراوانی

 منجر جامعه هاینیازمندی تأمینِ عدمِ به امر این و است تزاید درحالِ هندسی تصاعدِ با جهان نفوسِ یابد،می

 حالدرعین البته. شود مهار نفوس رشدِ هازایش و هائیبندی زناشوبا میزان که کردمی پیشنهاد و شودمی

 در مالتوس خطای !شُمردمی هموجّ نیز را واگیردار هایبیماری و قحطی و جنگ یعنی "طبیعی گرهایتنظیم"

  .کند حلّ و دهد توضیح قانون این با را داریسرمایه ویژۀ اجتماعیِ تناقضاتِ خواستمی که بود این
 

 تأمینِ برای هافاکت از سوءاستفاده از همیشه وی زیرا کوبد،می تمام خشمِ با را مالتوس یهاسفسطه مارکس

 مسئلۀ اهمیت به انگلس و مارکس که نیست معنی بدان ... اینداشت نفرت شدّت به کشانبهره پلیدِ اغراضِ

 !... برعکس یکلّ به. نداشتند را لازم توجه آورد بار به تواندمی امر این که مسائلی و آن دایمی تزایدِ و نفوس

 اجراء ثمرۀ خود )که ها توده فرهنگِ سطحِ بالابردنِ راهِ از را تولیدِمثل غریزۀ محدودکردنِ ضرورتِ انگلس

 .کندمی است( مطرح اجتماعی نیادیِبُ اصلاحاتِ

 هاده ایرب مثلا مدنی و انسانی سطحِ یک در بشری جامعۀ مصرفِ تأمینِ که است روشن ازپیشبیش امروز

 زیرِ و رو هایثروت تاراج معنای به آید، عمل به زیستمحیط حفظِ زمینۀ در که پیشرفتی همۀ با نفوس، میلیارد

 رشدِ مهارکردنِ مسئلۀ سبب همین به و شودمی دیگر مشکلاتِ انواع و زمین فرسودنِ پیرامون، آلودنِ زمینی،

 .گرددمی بدل مشخّص و عیان ضرورتی به نفوس
 

 خود وسیع همکاری در ،متحّد و رهاشده تِبشریّ تنها و غرنجبُ بسیار ستا ایمسئله خود این که نیست یدیترد

 و سازمانی فرهنگی، بهداشتی، شرایطِ شدنفراهم آنها لازمۀ و یابد دست بدان خواهدتوانست طولانی مدّتی طیّ

 یک به است قادر بشری متحّدِ خانوادۀ د،دومح تِجمعیّ چارچوبِ در. ندارد وجود اکنون که است دیمتعدّ رفاهی
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 قرار "نوع" ثقلِ زیر در مانندذرهّ کنندۀ گیج انبوهۀ یک در "فرد" و شود لدَبَ واقعی بودِهم یک به تن،هم جمعِ

 فیلسوفِ که رنگخاکستری و ناخویشتن موجوداتِ آن از جامعه و گرددلدَبَ سازتاریخ شخصیّتِ به کهبل نگیرد،

 . نگردد انباشته کند،می تعبیر "Man" به را آنها "هایدگر مارتین" آلمانی تِنسیالیساگزیستا

 و بود خواهد زیست سزاوارِ اکنون ازبیش مراتب به جغرافیایی اصلاحاتِ اثر بر که آینده جهانِ در محدود نفوسِ

 بهشتی تواندمی کرد، خواهد استفاده زیستمحیطِ بسطِ برای دریاها و کیهان از و تغذیه برای هااقیانوس منابعِ از

 ".آورد پدید خود برای فرساینده( وُ آلودتب نه )ولی آفریننده جوشانِ تِفعالیّ از سرشار
 

 چنین است: و امکانِ اصلاحِ آن و جغرافیای موجود بر سیاّرۀ زمین   وحشیارزیابی طبری از طبیعتِ
 

 با جغرافیایی جهت از را ما سیارۀ وضع بخواهیم اگر"

  :بگوییم باید کنیم توصیف عمومی خطوط

 و دریاها آبهای درصد70 با ما خشکی درصد3 مقابل در

 درصد16 و غیرِمسکون هایبیابان درصد15 و هااقیانوس

 روی پنجمِ سه نیز تاکنون. هستیم رو به رو ابدی یخچالِ

 آبِ مجموعۀ. است نشده بررسی علمی لازمِ دقّتِ با زمین

 آن درمقابلِ است و مترمکعب دومیلیون هاهدریاچ و دریاها

 عمدۀ بخشِ. دارد وجود ابدی یخِ مترمکعب میلیون22

 همه این. است شده متمرکز شمالی نیمکرۀ در هاکوه

 طبیعتی: است سال میلیاردها طیّ کور تحولِّ یک محصول

 .است سازیبهِ و سازیپاک آبادسازی، نیازمندِ که وحشی

 برای ری،سیبِ هایشطّ مجرای تغییر برای قطبی، هاییخ گداختن برای آفریقا، صحرای آبادکردن برای

 مخارج. نیست کم هوشمندانه هاینقشه اکنون هم وغیره، مسموم بادهای مهارکردن برای دریاها، کردنشیرین

. است ترکم دشومی بالغ سال در دلار میلیارد400  به اکنون که تسلیحات برای سالانه مخارج از مراتب به آنها

 با تنها. چرخد می خود همیشگی پاشنۀ به در است، باقی سودورزان و سوداگران قدرتِ که زمانی تا! افسوس ولی

 .شد خواهد پدید آن، سازِدوران و جهانی مقیاسِ در عظیم جهشِ این محملِ ،سرمایه از کار رهایی

 را هاخلق داشته، مدنی و اجتماعی تکوینِ کندکردنِ رد فراوان تأثیرِ جغرافیایی و )جوّی( اقلیمی نامساعد عوامل

 پیدایشِ منشاء اولیهّ، هایانسان دودآلودِ پندارِ در طبیعت سرکشِ نیروهای. است کرده فرساتوان را معیشت جدا،

 دهییزا بسیار خرافاتِ آن از که است هاییاسطوره این و اندبوده پریان و دیوان شیاطین، و اجانین انواع، اربابِ

 ".است..
 

شرایطِ اقلیمی برای  انطباقِقصدِ به "مطبخِ طبیعت"در  "بشریّتِ رها و متحّد"طبری مداخلۀ آگاهانۀ 

 دهد: ارائه می "کردنِ طبیعتانسانی"از چنین این تصورّیزیستِ انسانی را ممکن دانسته و تصویر و 
 

 فسرده، نواحی ترکردنگرم منجمد، هایدشت آبادکردن خشک، هایبیابان کردنمشروب جغرافیایی، اصلاح"

. است ترآسان آنها، امثالِ و خشکند می که هاییدریاچه به هاشطّ کردنمتّصل ،"مزاحم" هایکوه بُردن ازمیان
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 های بودجه به تنها و است میسر نهاآ حلِّ امروز حتیّ که است نیازمند ایجسورانه مهندسی ابتکاراتِ به هااین

 . است ساخته دسترساز  دور راآن جامعه هنجارِنابه سیرِ که است مندنیاز کلانی

 و پوست و مو رنگِ غذا، پوشش، مسکن، انسانی، زندگی در انقلابی تحولِّ یک منشاء جغرافیایی، اقلیمی اصلاح

 شده، سبُکتثبیت نسبتاً و معتدل هوای یک در توانمی .شودمی غیره و جسمانی عمومی مشخّصاتِ دیگر

 و جنوب هایانسان. خورد ترکم گرفت، تماس طبیعت با تربیش سربرد، به خرجکم و سبکُ هایخانه در پوشید،

 تفتۀ یا فسرده صحاریِ که جهانی در محدود، معقول طورِ به نفوس. شوندمی ترشبیه هم به و غرب شرق و شمال

 انگیزغم هایزاغه و هاآبادی شهرها فشردگی مه در و کندمی زیست ایگسترده فضای در ناچار به است، آباد آن

 ".رودمی میان از ابد برای اند، شده انبار هم روی هاانسان آن در که
 

و طبیعت با جبرِ قوانینِ حاکم بر انسان  نبردِ دیالکتیکی سرنوشتِبینی احسان طبری از و پیش

  :چگونگی حلِّ این تضاد چنین است
 

 این و پذیردمی خود آغوشِ در را نانسا ،شدهانسانی طبیعتِ"

 و انسان بینِ جامعه ناسالمِ رشدِ اثر در که شوم گسُستِ

 دیوارها تنگِ حبسِ از آدمی. یابدمی خاتمه داده، رخُ طبیعت

 نه تنها گردد،بازمی خود کیهانی زادگاهِ خرمِّ و فراخ دشتِ به

. عالی تمدنّ جهتِ از سطحی در کهبل ابتدایی، سطحِ در

 به طبیعت انسانِ. رودمی بین از انسان و طبیعت مابینِ ادِّتض

 انسانی نبوغِ و سرشت از طبیعت و گردد می باز طبیعت

 .گرددمی انباشته

 با خرّم، باغی به را جهان توانمی آیا: بپرسد کسی اگر لذا 

 به را جنّت از رانده آدمِ و ساخت بدل بهشتی هوای وُ آب

 این! توانمی آری: است چنین ما سخپا بازگرداند؟ خود جنّتِ

 هادلهره و هانرماحِ از انباشته جهانی در مطمئن پاسخِ

 "است. منطقی دیدِ بر مبتنی ولی است، شگِِفت
 

 جامعۀ آبادی واحدِ"های پیرامون برخی ویژگی رد وگییدد مخود م "پندارهای زرّینۀ" از گاهآنطبری 

 : کندزی میژپرداماای (ی آیندهشهرها-)خانه" کمونیستی
 

 دهیم: میدان آینده هایآبادی بارۀ در خود تصوّراتِ به اندکی خواهیممی نرسد، نظر به پنداربافی اگر"
 

  کدام!هیچ است، دهقانی مرتاضانۀ هایکلبه نه و امروز پُرهیاهوی شهرهایکلان نه آینده هایآبادی 

 در که شد خواهد پوشیده ایپیوستههمبه هایآبادی از جهان سراسرِ جغرافیایی، و اقلیمی شرایطِ مهارکردن با

 زیبا، هایمعماری با بزرگ بسیار سراهایمهمان شاید هاآبادی این واحدِ. دارد جای بخشروان طبیعتِ آغوشِ

 . است شده مراعات اقلیمی شرایطِ و محلّی سُننِ آن در که است گوناگونی و شاد
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 میان از بناها بارکردنگران به را بشر نیازِ هواوُآب تحوّلِ. اندشده تأمین ازهرباره هانانسا ،"شهرها-خانه" این در

 در. هواست بالای در یا زمین زیرِ در ارتباطی هایجاده .است گیاهوُگل در وغرقِ سبُک سراهامهمان و بردمی

 یک با همراه فردی مستقلِّ زندگیِ کی منطقی، ترکیبِ براساسِ ولی امروزی، "هتلِ" نظیرِ شما ،"شهرها-خانه"

 هم با را خود جای حالدرعینِ شونده و کنندهپذیرایی جادراین. شویدمی "پذیرایی" جمعی، بستۀهمبه زندگیِ

 هایسرچشمه از کشیبهره مانندِ که شوم مفهومِ دو این. نیست او سَروَرِ یا دیگری چاکرِ کسی و کنندمی تعویض

 شد. خواهد کنریشه و شود نکهریش باید است، شرّ

 پُرهیاهوی و بارغم و دودآلود شهرهایکلان رفتنازمیان بارۀ در او نظر این نیز و نفوس کنترل بارۀ در انگلس نظرِ

 تجربۀ گویا نظر این انکارکنندگانِ .کند می تشویق خود رؤیاییِ فرضِ طرح در را سطور این نویسندۀ امروزی

 . اندکرده مطلق را تیسوسیالیس جوامع موجودِ

 واحدِ که گرفت را نتیجه همین منطقاً باید نیز هدِ و شهر تضادّ رفتنِازمیان به دایر مارکسیستی دیگر حکمِ از

 به بازگشت با ما جااین. ندارد وجود آن نظیرِ اکنون که است یئنو واحد کیفی ازجهتِ ،کمونیستی جامعۀ آبادی

 جااین! است ارتجاعی بازگشتی چنین آرزوی. نیستیم روبرو گاندی و تولستوی و روسو روستاییِ و شبانی تمدّنِ

 تکراری باشد، داشته وجود هم تکراری آن در اگر که هستیم روبرو جلو سویبه عظیم اعتلاییِ تکاملِ یک با ما

 ".شدهانسانی طبیعیِ آغوشِ به طبیعی آغوشِ از یعنی: است مارپیچ حلقۀ بالای در دیالکتیکی

 

، انسانِ کنونی را )جلد اولّ( "زندگی های پراکنده دربارۀ انسان واندیشه"احسان طبری در مقالۀ 

تیکِ نبردِ و استه داندمی "سازی جهانشگرفِ دگرگون نیروی"با  "خلاصۀ تکاملِ میلیاردسالۀ مادهّ"

 سازد: گونه قابلِ شناخت مینابرابرِ و پیچیدۀ او با طبیعت را بدین
    

 سپهر دودآلودِ پایانِ وُ تَکبی گنبدِ زیرِ در دارد، نام "زمین" که پوشیخزَه و آلودمهِ صخرۀ بررویِ زادمیدآ"

 گفت:  و آورد در صدا به تُندری مانند را خود بانگِ و ایستاد

 ولی ردترمتُ و خرُدتر نیز درخت شاخۀ یک از من. ننگرید من خُردیِ به. اید خوانده کور طبیعت، کورِ قوایِ ای"
 از من است، نهان من در کردندگرگون و درک عظیمِ نیروی لذا و امهمادّ سالۀ میلیاردها تکاملِ خلاصۀ من

 .یازید خواهم بالا خورشید لمََعان پر قُبۀّ بالای تا تاریک و ناکنم هایدرهّ این ژرفای
 

 افکند: طنین عالم اکنافِ در غرشّی. آمد گران سپهر و طبیعت به گوئی ،انسان طلبیِمبارزه این

 ناچیز به را هاتوفان و هازلزله فشان،آتش سَعیرِ ابر، درخشِ دریا، موجّ مانند مخرّبی هایقدرت و ما شگرفِ نیروی
 از ما تاریخِ ماست، لحظۀ هر ارمغانِ مرگ آور،انهدام هستیم هائیقدرت رتو،تودَ هستیم معماّئی ما. گیریمی

 ناتوان چنین موجودی تواندمی چگونه. داد نه است ستم حقیقت، نه است زور عرصۀ عرصه،. تاس انباشته قسَاوت
 خواهی را خود طغیانِ و نافرمانی سزای تو کند؟ نرم وپنجهدست ماست، قوای که قاهر و ماهر و ساحِر غولانی با

 .یافت
 

 از ایپاره مثابۀ به را خود و را طبیعت بایستمی او. بود نابرابر بسیار نبردی طبیعت با انسان نبردِ نیز واقع در و

 تضادیّ پیرامون جهانِ انگیزِحیرت پیچیدگی و او معرفتی استعدادِ و دِماغی ظرفیتِ مابین. بشناسد طبیعت

 : داشت وجود عمیق
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 طبیعت سازد، متوقّف خود ۀقمدا و مشاهده برای را چیز همه دارد میل او و است دائمی جنبشِ در طبیعت

 او و است نهایتبی طبیعت گردد، ترآسان اشدرک تا کند تصورّ همانند را چیزهمه دارد میل او و است وعّمتن

 از مغشوشی رقصِ طبیعت بغلتد، سطح در دارد ترخوش او و ستا رتوتودَ طبیعت بفهمد، را محدود تواندمی

 و راه هزارها از سرشار طبیعت بگنجاند، قوانین و قواعد هماهنگیِ در را چیزهمه خواهدمی او و هاستپدیده

 و آلودخواب مغزی با. دهد سیر شناسدمی خود که اندکی مجاری آن در را چیز همه خواهدمی او و مجراست

 . شد رفگَشِ کارگاهِ این واردِ ناتوان و حقیر رویاباف،

 درک بوزینه یک از بهتر کمی که انسانی

 برای که بغرنجی و ظریف دستگاهِ با ،کردمی

 نارساست، ما امروزی دانشِ حتیّ آن درکِ

 و خرافه که است طبیعی. گردید روبرو

 دروغ، دعاوی عَبَث، هایتعمیم سفسطه،

 خیالی، هایبینیجهان مجعول، احکامِ

 جاوید حقایقِ مثابۀ به هاسرگیجه و هاراهکوره

 به کرد شروع زادآدمی و شد تلقّی ازلی و

 "ازلیِ حقایقِ" زیرا ،گردی زادهایآدمی کشتنِ

 شروع زادآدمی و نداشتند قبول را او مکشوفِ

 زیرا دیگر، زادهایآدمی کشتنِ به کرد

 غارت که را آنان کردند،می غارت که آنان و کند سیر را همه آرزوی و ولع توانستنمی انسانی کارِ محصولِ

 .ساختند نابود شدندمی

 شد منقسم شدّت به جامعه. نماند نیز متّحد پیرامون ناکِخشم و رازناک عتِطبی علیه نبرد در انسانیّت سانبدین

 ها،توفان ها،زلزله لگدکوبِ کهدرحالی و رفت فرو خود در انسانیّت. آمد پدید مخوف و عمیق تضادّهای آن در و

 .فتاداُ هم جانِ به بود، شکار جان مرگ سرانجام و طبیعت مختلفِ بلایای غلا، و قحط امراض،

 بیمار و ناکاندوه و گرسنه را خود ولی باشد، توانهمه و دانهمه و دیرزی و سالم و شاد و سیر خواستمی انسان

 را فاصله این بایستمی او و دید مخوفی فاصلۀ واقعیّت و خود آرزوهای بینِ. یافت ناتوان و نادان و زیستکوته و

 از پس مغشوش، نبردهای در آور،رعشه زجرهای تحمّلِ با سنگین، تلفاتِ دادنِ با ها،نسل طیّ تدریج،به

 به را ما کیهانِ و ما منظومۀ و ما زمینِ طبیعتِ و کند طیّ خوفناک هایگمراهی و گدُازجان های سرگشتگی

 بدل طبیعت سَرایِ واقعیِ صاحبِ به ناخوانده، میهمانی از و سازد تابع خود آرزوهای و هااندیشه و خود مقاصدِ

 "...گردد

 

 کمونیستی "شدۀانسانی"جامعۀ  -4
 و خلقت دامنۀ"باور دارد و  "نوعِ سومّی از انسان"و زایشِ  "انسان، آفرینندۀ انسان"احسان طبری که به ایدۀ 

کند که اظهارِ امیدواری می ها(نوشته )جلد اولّ "پروازِ پندار"در مقالۀ  ،داندمی "پایانبی"را  "ترکیب

 تکمیل دَمبهدمَ را خود و جسمیِ دِماغی ساختمانِ سراپای" علمی خود معرفتِ رشدِ سطحِ مددِ بهبتواند  زادآدمی
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 جانوران بتواند آدمی که برسد جابدان باید کاراین کشد و بیرون را جدیدی انسانِ Homo Sapiens از و کند

  ".دارند انگیزشگفت مختصاتی که نماید خلق ایناشنیده و نادیده محصولاتِ و موادّ و بیافریند تازه وگیاهانِ
 

جامعۀ ساختمانِ از زیبا و عمیقا انسانی  تصاویری "شهرِ خورشید"مقالۀ دیگر از  بخشیدر طبری 

   :دهدارائه میای نزدیک در آینده "سوسیالیسمِ علمیتئوری "مبتنی بر  آرمانی
 

 با که نیست بعید. است آمده وجود به دیگر "نو انسانِ" این آینده، کمونیستیِ جامعۀ ما، رؤیاییِ جامعۀ در"

 از بتواند انسان ایم،شده یادآور نوشته همین در کهچنان بیولوژیک، و توارثی مختصاتِ در مداخله امکانِ پیدایش

 در ما هنوز عرصه این در که است روشن. بخشد بهبود را خود روانیِ-جسمانی مکانیسمِ نیز راه این

 مداخله که دانیممی نیک و داردمی برحذر ایجسورانه سخنِ هرگونه از را ما که هستیم یمبهم "وُمیشِگرگ"

 مناسباتِ) عمده عاملِ کنار در هرصورتبه ولی. گیرد انجام مسئولیت عظیمِ احساسِ با باید طبیعت مطبخِ در

 خواهد کمک انسان از "سومّی عِون" ظهورِ به نیز انسان ژنتیکِ تنظیمِ در آگاهانه مداخلۀ عاملِ ،(اجتماعی نوینِ

 گلۀّ یک از جزئی که انسانی خواند،    Homo géneris"نوعی انسانِ" مارکس راآن که انسانی همان. کرد

 .اوست آگاهانۀ ارادۀ و اندیشه مظهرِ که است جمعی از سازتاریخ و شخصیّت با فردی کهبل نیست، طبیعی

 زمانی تا. شودمی لدَبَ انسان گاهِتکیه به انسان یعنی ،یابدمی تحقّق واقعی ]اومانیسم[ گراییِانسان ،جامعه این در

 موهومات آسمانِ در لاژورد، سویدر آن را خود گاهِتکیه و عاجز، جاهل انسانِ نباید، واقعیتّ گاه،تکیه این که

 ترویجِ با تنها نامند،می "هبیذم عاطفۀ" ترروشن عبارتِ به یا ،"مذهبی آزمونِ" راآن چهآن پایان. جسُت خواهد

 ریشه این. دارد ژرف هایریشه انسان کنونیِ و تاریخی سرنوشتِ در عاطفه این. نیست شدُنی علمی گراییِمادهّ

 مانند بتواند انسان هر و شود بدََل انسان هر واقعیِ بهشتِ و به آسمان بشری جامعۀ خودِ که خشکد می زمانی

  "است! من جای ،جام، اینانساان جااین": بگوید فائوست
 

 دربارۀ پراکنده هاییاندیشه" مقالۀجایی دیگر از  در است، "دیدانسانِ نوپَ"آرزومندِ ظهورِ که  طبری

 نویسد:می "زندگی و انسان
 

 از سرشار جااین در داریم حقّ که کنیممی زندگی عصری در ما بختانهخوش !تاریخ مقطعِ در انسان آری،"

 شد، جدا جانوران جهانِ از که انسانی. گوئیم سخن رورغُ هایکوس تُرَنبِ و شیپور نفیرِ با حتّی و بینیخوش

 افزارِ به و کند آزاد دهان ۀحفر در را زبان توانست گذراند، را Homonisation "مَردمُش" طولانی پروسۀ

 را عالم متنوّعِ گنجِ و درآورد جُنبش به هجاها و الفاظ رازگشُای طنینِ با را آن و سازد لدَبَ گوئیسخن عجیبِ

 ابعاد، هندسۀ اجسام، ریاضیِ بسازد، را مدنیّت تلاشِ خویش و وُجوجست تجربه، مشاهده، با کند، گذاریعلامت

 نظاماتِ د،آورَ در رسَ سحابی ماوراءِ و سَحابی از یابد، راه ضدِّماده و مادهّ اعماقِ در نماید، کشف را اشیاء ترکیبِ

 و گسترش افقِ که برساند جاآن تا و بخشد تکامل و بیافریند روحی گونِگونه هایفرهنگ و مختلف اعیاجتم

  .برگیرد در را سپهرها بینیممی امروز کهچنان وی، بالشِ

 و هاستون این بینِ شکند،فرومی رعد غُرشِّ با نیرومند هایسمفونی که باشُکوه هایسقف ایندرزیرِ

 در درآن کیهانی هایسرعت با فضانورد هایکشتی سیمینِ پیکرِ که گونگلُ اثیرِ دراین و هاخراشآسمان

در  ها،گاهدانش و هاگاهآزمایش در است، اتمی هایزیردریائی گذرگاهِ که اقیانوس لاجوردیِ در اعماقِ اند،جولان
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 انسانِ جاهمه ها،پرده و هاصحنه بر رهن فریبای در تجلّیاتِ است،زندگی کارمایۀ با آغشته که ورزش هایمیدان

 عظمتِ خدایان، گونِافسانه عظمتِ ها،توفان ها،سیّاره کهُسارها، عظمتِ که است ایستاده عظمتی با تاریخیِ

 احساس را خود بودنِانسان ،گُته قول به انسان، که است شِگَرف غوغای این در تنها. کندمی ناچیز را زَوال هیبِمَ
  ."نماید می
 

تیکِ تلاش و نبردِ استه با نگرشی هنرمندانه، "دیدبه انسانِ نوپَ"احسان طبری در شعری با عنوان 

 کند: می بیینن تنیچبرپایی جهانِ نوین را  انسانِ کنونی برای
 

  /*** /.گذشته از ایاُسطورُه آینده/ نه از هستی ایمَستورُه /.سِرشِته نوُر از آرمانی نوخیزی/ با انسانِ تو"
 رَزمْ پُرثمر/ در وُ باشیکوشنده کار در :بیناتر پیشین بامدادِ از بامداد هر رَزمی/ تامی پُرسی،می جوُیی،می

 /***یاور/  وُ مهربان خانه در افشاگر/ و وُ باشیکوبَنده
 /*** /.زَنلافْ وُ غوغاگر فروتن/ نه وُ داریدَرمانده،/ خویشتن نه ولی لَجوج،/ صبَوری، نه ولی سَرسختی،

 /*** /.جان نثارِ مرَزِ راستین/ تا زندگیِ دیگران/ پرسَتَندۀ ِحقّ و خویش تکلیفِ پیِ در
 مَعبدَِ خود/ در عُریانِ روانِ کوُبی/ برمی خِردَ تازیانۀ خودخواهی/ با شِکنی،پِیمانْ ریا، :تباهی سه از گُریزانی
 /*** /.خود وجدانِ
)در آستانِ اطلسینِ  ".پوُیَنده سویشبه فَراتر شب/ گامی وُ طلب/ روز عصایِ با تو و تابَنده/ خورشید، وُ کبود سِتیغ

 (230سَحَر، ص
 

 کیهان "کردنِانسانی"رَوَندِ  -4

در براین باور است که  طبریاحسان 

زایشِ انسان و ندِ مَردُمشِ بعداز وَرَ

طبیعتِ "جامعه و  کردنِانسانیسپس 

ها و انسانِ ر"این )زمین(، "کوچک

 است مراحلِ بعدی قادر در "حدمتّ

 بردست به مهاجرتِ کیهانی بزند، 

و سرنوشتِ سُراپای  "بزرگطبیعتِ"

اثر بگذارد و به جنگِ  نکیها

. جهان( برود )سیرِ نزولیِ "آنتروپی"

 و مادّه تکوینِ سیرِ" در مقالۀطبری 

 نویسد: می (دومّ)جلد  "شعور

  !است نجوا بسَی انسان و پیر بسَی جهان"

 5شناسی از ترین دورۀ زمینجوان Pelicene] "پلیوسن" شناسیزمین عصرِ در وارهاانسان نخستین کههنگامی

 نام "پروکنسول" و "هکوس راماپیت" )که ما نیاکانِ لیناوّ از برخی و شدند پدید [میلیون سال پیش 5/2تا 
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 همانند [Bing Bang" ]بزرگ ترکشِ" با راآن نتوامی که بود ایحادثه این شتند،هِ پای جهان در دارند(

 . دانست

 کشفِ ها،آبادی ساختنِ دام، و شتکِ غارنگاری، دریانوردی، آتش، افروختنِ افزارسازی، ،انسانی انواعِ ظهورِ با

 ازآغ اجتماعی تمدنِّ خلاصه و فلسفه و دین بازرگانی، دازی،گُآهن دولت، خطّ، مارش،شُ زبان، ها،ستاره رصدهای

 بسیاری از سَحابی یک در کوچک ایمنظومه از حقیر ایکُره در یگانه، و همتابی شکلِ به شاید روندی،و  شودمی
 و نزولی سیرِ با یعنی ،گذارد اثر کیهان سراپای سرنوشتِ در تواندمی که افتد می راه به ما، کیهانِ هایسَحابی

 در معرفت، و تمدنّ تروپیک()نگان فزایجوانی و صعودی سیرِ کِکم با و اُفتد در کیهان )آنتروپیک( زایِهولتکُ
 ؟!برود جهان "آنتروپی" جنگِ به واقع

 فاقدِ ولی جسورانه، بسیار است سخنی این

 نخستین محجوبِ گردشِ .نیست علمی پایۀ

 نخستین پرشِ و "سالوت" مداری ایستگاهِ

 هایرانهپَ نخستین گسُیلِ و ماه به هاانسان

 مریخ به انسان ساختِ ورد[ای فضانه]کشتی

 پدیدۀ چنین منادیِ خود زهره، و

 . است انگیزیحیرت

 چنان کیهان طولِ و عرض که نیست تردید

 که مقتدرند چنان آن نهانی نیروهای و عظیم

 ان،بندیخ عصرِ ناتوانِ انسانِ همین مگر ولی است، مُضحک هاآن با کوچک وُ تُرد انسانِ و خرُد زمینِ نبردآزمائی

 "یونوسفر" فراسوی در اکنون که نبود هامُغاره اعماقِ در خزیده و خرس وُ پلنگ پوستِ در پوشیده

[Ionosphere :ِّیبالای بالاترین لایۀ آتمسفر یا جو ،]پس ؟کندمی زندگی مصنوعی اقلیمِ یک در هاماه زمین 

  دهد؟ طبس بزرگ طبیعتِ در را خویش سیطرۀ دامنۀ گامبهگام نتواند چرا

 دلیلِ یک ژاکار، آلبر فرانسوی شناسِزیست و بود انسان سرنوشتِ [،میگراسیون :Immigration] هجرت

 همین ثمرۀ را بشر نوعِ میان در مختلف [Fenotypes] هایفِنوتیپ و [Genotypes] هاژِنوتیپ پیدایشِ

 ذخیرۀ متاسفانه اکنونهم انسان، همین که کنیم اضافه باید جاهمین. داندمی انسان طلبیِهجرت هیجانِ

 گرچه نیست، افتخاری این! ببرد بین از را ما زمینِ بار صدها تواندمی آن با که دارد اختیار در عظیمی انفجاریِ

 . است او اقتدارِ علامتِ شاید

 به ورآسهرا نایِتنگ این از بشر و مرگ، خدمتِ در نه و گیرد قرار زندگی خدمتِ در اقتدار این است میداُ

 کرۀ روی در که است همان همآن و شدهشناخته کیهان در تاکنون زندگی شکلِ یک تنها باری، بجهد. سلامت

 . ساخت مشخصّ تواننمی شیمیائی صرفاً مشخّصاتِ ذکرِ یا علامت یک بیانِ با تنها را زندگی. است زمین



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 طبری   احسان" هاینوشته " در " مَردُم ش" رَوَند   56

 

 عمل گوناگونی هایگستره در که بُغرنج است مینظا. است )ستروکتور( ساختار دارای نظامّ یا دستگاه یک زندگی

 که خودجُنبا است نظامی. است انفعال وُ فعل در خود از خارج محیطِ با که مَفتوح و باز است نظامی. کندمی

 ".دارد نهفته خویش درونِ در را تحوّل و حرکت هایانگیزه

 

 ها در موردِ آینده...ها و نگرانیبیم -5
ها ها و نگرانیها و حریمِ طبیعت، بیمداری به حقوقِ انسان بربریّتِ سرمایهگر نظامِجومِ ویرانحاضر با هدر قرنِ 

خطرِ ی و ازیست، احتمالِ بروزِ جنگِ جهانی هستهاثرِ تهدیدِ صلحِ جهانی و محیط در پیرامونِ آیندۀ بشریّت

های اپِیدمیک، و بیماری شدیدِ فقر و گرسنگیتغییراتِ اقلیمی، تانسانی، پدیدۀ گرمایشِ زمین و  انقراضِ نسلِ

پیامدهای گسترشِ پدیدۀ هوشِ مصنوعی و از خودبیگانگیِ نوظهور در ها گونۀ گیاهی و جانوری، نابودی میلیون

شده از روایتِ نقل های اجتماعی و غیره... شدّت یافته است.عصرِ فراگیری ارتباطاتِ مجازی و رشدِ شبکه

نظرِ شما بشر در جنگِ جهانیِ سوّم از چه نوع سلاحی استفاده خواهد به"ین پرسش که در برابر ا ینشتینآ

ی در جنگِ چهارمِ لدانم، وجنگِ جهانیِ سومّ را نمی": ه بودست که پاسخ دادهادائر بر همین نگرانی "کرد؟

  "تیشۀ سنگی از خودش دفاع کند! باجهانی بشر باید 

بینیِ علمی و های پایانی قرنِ گذشته، در کنارِ خوشهاین مقالات در دهدر زمانِ نگارشِ نیز احسان طبری 

 Homo)یا انسانِ نوعی  "ظهورِ نوعِ سومّی از انسان"تا حدِّ  "مرَدُمِش"انقلابی نسبت به سیرِ تاریخ و روندِ 

géneris )دسیِ ه کمک مهن کنونی بانسانِژنومِ )نقشۀ زیستیِ(  در آگاهانه مداخلۀاز طریقِ  به تعبیرِ مارکس

 "های فلسفی و اجتماعینوشته"های خود را در لابلای ها و نگرانیبیمحال درعین، ژنتیک و دانشِ بیوژنتیک

 .سازدآشکار می

  نویسد: می)جلد اوّل( در همین ارتباط  "مختصاّتِ جهان و دورانِ ما"طبری در مقالۀ 

 دیگر که جهت این از نه البته. است داده تغییر را نیجها جنگِ تِکیفیّ ،جنگ تکنیکِ جمله از تکنیک رشدِ"

 منشاءِ تواندمی بزرگ هایجنگ که جهت این از کهبل کرد، صحبت عادلانهغیرِ و عادلانه جنگِ از تواننمی

 ایهسته جنگِ یک ازپس تیّبشر آیا کهاین ۀدربار بحث. باشد انسان نِتمدّ برای بینیپیش قابلِغیرِ خطراتِ

 به ایهسته جنگِ از حاصله هایزیان است ممسلّ چهآن ولی. نیست علمی بحثِ یک ؟،ماندنمی یا دمانمی

 این. ستجُ احتراز هبلیّ این از اقو تمامِ با تاریخ تکاملِ مقتضیاتِ تأمینِ کادرِ در باید که است عظیم ایاندازه

  .است انسانی ۀوظیف بلاتردیدترین و ترینمهمّ ترین،سمقدّ ترین،حادّ

 گواهیِ به لنین زمانی کهرا چنان سلاح مگاتنی،ده چندین هایبمب و راکت تکنیکِ که است آن حقیقت

 تکرارِ شرایطی درچنین. است کرده بدََل امحاء وسیلۀ به دفاع وسیلۀ از کرد،می بینیپیش دقیقاً کروپسکایا

 این. نیست صحیح هاآن مکانیکیِ و یکلّ شکلِ به ،اسلحه نه استانسان قاطع نیروی کهبراین دایر هنکُ عباراتِ

 مهلکی خطرِ جهانی جنگِ که امر این و است داده رخ جنگ ۀمسئل در تکنیکی لِتحوّ اثر در که عمیق لِتحوّ

 سوسیالیسم، جانبِ به جهان سیرِ که است داده قرار وظیفه این مقابلِ در را هاکمونیست ،است بشری نِتمدّ برای

 . باشد جهانی صلحِ حفظِ چارچوبِ در که شود تسریع نحوی به اجتماعی یِترقّ به هاآن نیلِ و هاخلق رهاییِ

  متضادنّد؟ دو قطب این یا درآمیخت، بشری جامعۀ انقلابیِ تحوّلِ تأمینِ با را صلح حفظِ توانمی آیا
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 این در که کرد تنظیم روشی توانمی و نیستند متضادّ قطب دو این که است آن هالنینیست-مارکسیست پاسخِ

  ".دمانَ مصون گزند از المقدوریحتّ ،کرده کسب حیاتی یتِاهمّ آن صیانتِ که جهانی صلحِ پیش، به حرکت

 گوید: بینیِ انقلابی مینیز با خوش )جلد دومّ( "دربارۀ حدّ و مرزِ فلسفه"طبری در مقالۀ احسان 

 و (شناسیممی ما که جائی همه در تکاملی، حرکتِ که است نیا ،است روشن بیستم قرنِ پایانِ این در چهآن"

 سال میلیاردها و فتادهاُ (آلی ماقبلِ) شیمیائی پائینِ سطوحِ در حرکت رِمکرّ ۀدایر در (،شناسیمنمی زیاد خیلی

 تکامل سطوحِ ،ما ۀکر در سپس و ما ۀمنظوم در ولی. شودمی طیّ نواختیک و همانند هایدایره این که است

 ۀشاخ نیز ما زمینِ در. است شده پدید Homo Sapiens "عاقل انسانِ" ما زمینِ در و رفته بالاتر و بالاتر

 سطحِ اثر در عجالتاً که است یکی تنها مندزیستْ تا مندنازیستْ جهانِ از شاخه هامیلیون میانِ از تکامل محوریِ

 آن ۀادام به توانمی ،نکند نابود راآن جهانی لیزریِ-ایهسته جنگِ ما راسخِ میدِاُ به بنا اگر  انسانی آگاهیِ بالای

 ".بود مطمئن

 آرزوهایکه طبری . بریمبه پایان می "باپچپچۀپاییز"دفترِ این جسُتار را با نقلِ پاراگرافی دیگر از

در خود گرِ تیکِ حضورِ کنشاسته تشبیه کرده، "کوهِ دماوند"اثر به دوروُدرازِ انسانی خود را در این 

 کند:می تصویرچنین را با نیروی پندار کرانِ هستی جهان بی

 ر بدََل شوم. وراه اندازم تا از ذغُال به نآن دارم که غوغایی بهنام و کالایِ خرَِد، سرِ زْگونُِ مَغبا این تودۀ سیماب"
 . امک من! باز آمدهنتُرگِ خویش درود گویم که ایسِبه کیهان، مادرِ 

 خیزم. راپا رسَتْسَرَم. سَهدیوان جو، شورَنده وُفزُونوَه که چه 
  ن است.زَهآزمَ زبانِ م. عشق وُآسایَگاهی نمیدر منزل
 ام. راپایِ قبیلهم. من سَاگر که سَرد و زَرد در تابوتمَنِبدان 

 ل تا میخِ ابَدَ. زَم از میخِ اَام و رسَنَِ پَرَندینامن سَراپایِ کاروان
 من در آن اَخگرم.  اه وُجهان تودۀ ک

 (8)بندِ  ".راکنمرو بَلعَم و پویائیِ زیستن را در فضاهای مُرده بِپَبشَِکیب تا خورشیدها را فُ

*** 

 : منابع مورد استفاده

انسان و جامعۀ انسانی/ با پچپچۀ پاییز)نثرِ موزون در چهارده  /دوجلدی(مجموعۀهای فلسفی و اجتماعی )نوشته

 کنده(. وز زیستن )فایل صوتی کار مشترک با کسرایی(/ در آستانِ اطلسینِ سَحرَ )اشعار پرابند(/ دشوارِ بهر
 

*** 
 

 1386های فلسفی و اجتماعی، جلد اوّل، چاپِ سوّم، سال نوشته 

 1386های فلسفی و اجتماعی، جلد دوّم، چاپِ دوّم، سال تهنوش

 بازگشت به فهرست

https://drive.google.com/file/d/16IC8xMZaGD5uxZJN6FBSHxJo_bB_mfly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IC8xMZaGD5uxZJN6FBSHxJo_bB_mfly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3Z9iTCVH2N5yAx6j6bLKW7dkQwQ2JkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3Z9iTCVH2N5yAx6j6bLKW7dkQwQ2JkB/view?usp=sharing
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 کمانگیر در شاهنامه نیست؟ چرا داستان آرشِ
 یاد ابوالفضل خطیبیزنده

به  "لیِ آرش در شاهنامه(اآرشِ کمانگیر )جالی خ"، با کتاب "نقد و معرفّی" پیشین در بخشِ: در شمارۀ گنژرا
 ۲5)ل خطیبی یاد ابوالفضنی و برگردان سیما سلطانی آشنا شدیم. اینک جسُتاری به قلم زندهاقلم ساقی گازر

و  ترکه دقیق یفارس زبان و ادبِفقیدِ  گرِشناس و پژوهشنویسنده، شاهنامه( 1۴۰1دی  ۲1 - 1339اردیبهشت 
 .پردازدبه این موضوع می مستندتر از کتاب مزبور

 
 دلم کپک زده، آه

 دل، که سطری بنویسم از تنگیِ
 ییصخره کادِآرش بر چَ ۀیی از قبیلزدهچون مهتابهم

 گوش نِجان کشیده تا بُه زِ
 )شاملو( آخرین فریادِ کردنِا به ره

 

بسیار پرُآوازه است و در اوستا و متونِ پهلوی و فارسی و  "آرشِ کمانگیر"در اساطیرِ ایرانی، داستانِ 
ترین روایت از داستانِ آرش چنین معروف. خلاصۀ [1]عربی از تیرافکنیِ حماسی او سخن رفته است

 : [2]است
مدّت دوازده سال در طبرستان زمین لشکر کشید و منوچهر پیشدادی، شاه ایران را به افراسیاب تورانی به ایران

انجام هردو به آشتی گراییدند و بنا بر پیشنهاد منوچهر پیمان نهادند که افراسیاب به اندازۀ در حصار گرفت. سر

ها را به ایرانیان واگذارَد. فرشتۀ داران ایرانی بیفکند، واپس رود و آن سرزمینتیرپرتابی که یکی از کمان

یکانِ تیر را از جنگل، عقاب و معدن شت و به منوچهر فرمان داد تا چوبه، سوفار و پاسپندارمذ درزمان پدیدار گ

دار و حکیم دیندست ایرانی که مردی نژاده و از تیرافکنان چیره [3]ای فراهم آورند. سپس آرش شِواتیرویژه

زمین پرتاب کند. آرش ا از بلندای کوهی در رویان تیری را به سوی تورانبود، از سوی منوچهر فرمان یافت ت

هر برهنه شد و تن خود را به پادشاه و مردم نمایاند و گفت: ای مردم! اینک بنگرید که من تندرستم و تنم از 

سیاب بر آن رها کنم، پاره پاره خواهم شد. پس تیر را که افراآسیب و بیماری تهی است، ولی چون تیر از کمان 

نشان نهاده بود، در کمان نهاد و چون خورشید از فراز کوه نمایان شد، دست بر قبضۀ کمان برد و با همۀ نیروی 

س زمین افتاد. تیر آرش به پرواز درآمد و در بادغی جان برخود، کمان را کشید و تیر را پرتاب کرد و خود بی

http://a-khatibi.blogspot.com/2017/01/blog-post_24.html
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6915229933362130168#_ftn1
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6915229933362130168#_ftn2
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6915229933362130168#_ftn3
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تا اینکه به هنگام غروب  [4]د، دوباره آن را به پرواز درآوردچون خواست فرود آید، فرشتۀ باد به فرمان اورمز

رانۀ جیحون، بر بنُِ درخت گردویی درنشست. ز پیمودن هزار فرسخ در سرزمین خُلم در بلخ، بر کخورشید، پس ا

شکنی از خُلم به طبرستان نزد افراسیاب بازآوردند و افراسیاب چون نشان خود را بر تیر دید، از پیمان تیر را

 ن مشخصّ گردید.سان مرز ایران و توراهراسید و تا کرانۀ جیحون در بلخ واپس کشید و بدین
 

که چرا پژوهان را به خود مشغول داشته، این است ایرانی و شاهنامه رِپژوهندگان اساطی رسشی که ذهنِپُ
در حالی که روایت از جان گذشتگی او  آرش در شاهنامه نیست؟ انگیز و زیبا و حماسیِشگفت داستانِ

شاهنامه برای  های بسیاری از پهلوانانِها و از جان گذشتگیزمین با فداکاریمرزهای ایران حفظِ در راهِ
شاهنامه به این پرسش  برخی پژوهندگانِ شگفتی دارد. خوانیِمرزهای ایرانشهر هم داری ازپاس

برای یافتن پاسخ ولی  اند که در ادامۀ جستار به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت،داده  پاسخ
مربوط به داستان آرش در منابع مختلف  کننده به این پرسش نخست شایسته است تا روایاتِقانع

تیرافکنی آرش و پادشاه زمان او با یکدیگر سخت  ما دربارۀ زمانِ منابعِ بندی شود.ررسی و طبقهب
 د:بندی کرتوان ذیل دو گروه بزرگ طبقهاختلاف دارند که آنها را می

 

 آرش در پادشاهی منوچهر: الف( داستانِ
هر ی مربوط به روز خرداد )روز ششم ( که در آن از رویدادها22)بند  ماه فروردین روز خردادرسالۀ پهلوی  .1

در ماه فروردین روز خرداد منوچهر و آرش شیواتیر سرزمین از افراسیاب رود: »ماه( از ماه فروردین سخن می
 «.تورانی بازستدند

ادۀ او فراسیات (: »پس از آن که شصت سال از کشته شدن توج )تور( سپری شد، نو436-435، 1طبری )ج .2
منوشهر )منوچهر( به نبرد برخاست و او را در طبرستان در حصار گرفت. سرانجام بر آن نهادند که   )افراسیاب( با

مرز میان آن دو، به وسیلۀ پرتاب تیر یکی از یاران منوشهر تعیین شود که این تیرانداز ارشسیاطیر )آرش( نام 
 ه از طبرستان به نهر بلخ رسید وایرش گفتند و او تیری انداخت ک داشت که چون نامش را مخفف کردند، او را

ترکان و فرزندان توج از یک سو و فرزندان ایرج از سوی دیگر تعیین شد و بدین   مرز میان  از آن پس نهر بلخ
 های میان فراسیات و منوشهر پایان یافت«.سان با تیرافکنی ارشسیاطیر جنگ

سیاب و ایدون گوید که صلحشان )صلح افران بدین کتاب اندر محمد بن جریر (: »اکنو348-347بلعمی )ص .3
بود که حدیّ بنهند میان زمین ترک و آنِ عجم، هرچه از سوی ترکستان است، مر مَلکِِ   منوچهر( بر آن شرط

گر آیند. ترک را بود و هرچه از این سوی عجم است، منوچهر را بود و هیچکس را نبود بعد از آن که به حدّ یکدی
تر کس نباشد، و تیری بیندازد، هرکجا تیر از وی قویبنگرید به لشکر منوچهر اندر که و چنان گفتند که مردی 

وی بیفتد آنجا سرحد ملکشان بود، و از آن سوی تیر حد ترکان را بود و افراسیاب را، و ازین سوی عجم را بود و 
ه بنبشتند چنین. منوچهر نامپاه این اتفاق ببستند و صلحمنوچهر را، و برین بنهادند و هردو ملک و هردو س

تر، ورا ی بنگرید اندر همه سپاه خویش نام او آرش بود که بر زمین ازو تیراندازتر مردی نبود و قویمردی قو
یر بفرمود که بر سر کوه دماوند شو... و آن تیر بینداز به همه نیروی خویش تا خود کجا افتد، و او از سر آن کوه ت

ین گرگان و زمین نشابور و از سرخس و همۀ تیر از همه زمین طبرستان ] و زمبینداخت به همه نیروی خویش. 
اندوه آمد که چندان پادشاهی او از حدّ سرخس   بیابان مرو[ بگذشت به راست جیحون افتاد. افراسیاب را سخت
 بازگشتن « هااز آن شرط  نوشته و نتوانست نامهتا لب جیحون به منوچهر بایست دادن، و عهد کرده بود و صلح

(: »افراسیاب تُرکی که از نژاد توج بود به 504؛ ترجمۀ فارسی، ج یکم تا سوم، ، ص146، ص3مقدسی )ج .4
ها او را در محاصره گرفت. آنگاه توافق کردند که افراسیاب به اندازۀ یک خونخواهی پدرش برخاست و سال

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6915229933362130168#_ftn4
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مند و چالاک تا تیری بیفکند و او مردی نیرو . پس مردی را به نام آرشِ گفتندتیرپرتاب از مملکتش بدو دهد
بود. آرش بر کمان خویش تکیه زد و آن را تا نهایت کشید و تیری از طبرستان پرتاب کرد که در بالای 

تعالی اند که خدای طخارستان فرود آمد و آرش بر جای خویش بمرد. و در این باره اختلاف دارند، گمان کرده
ای را اند که خدای تعالی فرشتهبعضی چنین پنداشتهود و به جایی که افتاد، افکند. بادی فرستاد که تیر را رب

   جا که فرود آمد، نهاد«.فرستاد تا تیر را برگرفت و در آن
زمین ایران(: »دربارۀ اینکه افراسیاب چگونه بر 90؛ ترجمۀ فارسی، ص108-107ثعالبی )روایت یکم، ص .5

ندران منوچهر را در میان گرفت، ت. برخی بر آنند که چون افراسیاب در مازها گوناگون اسدست یافت، سخن
ایران را به چنگ آورد و منوچهر را رها کرد بر این شرط که به اندازۀ تیرپرتابی از کشور بدو دهند و این همان 

 .داستان تیر آرش است«
برای این عید )تیرگان( دو سبب (: »288-287؛ ترجمۀ فارسی، ص220)ص باقیهآثارالابوریحان بیرونی،  .6

یکی آن است که افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در طبرستان در محاصره گرفت،  است:
نام او  منوچهر از افراسیاب خواست که از کشور ایران به اندازۀ پرتاب یک تیر به او بدهد و یکی از فرشتگان که

ای که به سازندۀ آن نشان داد، دازهر را امر کرد که تیر و کمان بگیرد به اناسفندارمذ بود، حاضر شد و منوچه
چنانکه در کتاب ابستا ذکر شده و آرش را که مردی نژاده و دیندار و حکیم بود، حاضر کردند. گفت: تو باید این 

مردم! بدن مرا  خاست و برهنه شد و گفت: ای پادشاه! و ایتیر و کمان را بگیری و پرتاب کنی و آرش بر پا 
پاره آسیبی سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان تیر را بیندازم، پارهببینید که از هر زخمی و 

خواهم شد و خود را نابود خواهم کرد، ولی من خود را فدای شما خواهم کرد. سپس برهنه شد و به قوّت و 
باد را امر کرد که  پاره شد و خداوندش خود کشید و خود پارهداوند به او داده بود، کمان را تا بناگونیرویی که خ

است، پرتاب کند و این تیر در  [5]تیر او را از کوه رویان بردارد و به اقصای خراسان که میان فرغانه و تخارستان
اند که از بزرگی درنشست که در جهان از بزرگی مانند نداشت و برخی گفتهموقع فرود آمدن به درخت گردوی 

 محلّ پرتاب تیر تا آنجا که افتاد هزار فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند«.
نوچهر که با ه آرش تیر انداخت از بهر صلح م(: »بدین تیرگان گفتند ک254)ص التّفهیم، ابوریحان بیرونی. 7

های طبرستان بکشید تا بر سوی افراسیاب ترکی کرده بود بر تیرپرتابی از مملکت و آن تیر کِفتِ او از کوه
    تخارستان«.

ها آورد و منوچهر چند بار زال را پدیره فرستاد تا ایشان (: » افراسیاب تاختن43)ص التّواریخ والقصصمجمل .8
منوچهر را حصار داد  اندازه بیامد و چند سالسوتر کرد. پس یک راه افراسیاب با سپاهی بیرا از جیحون زآن
ز قلعۀ آمل با عقبۀ مزدوران و زال و سام غایب بودند و بر آخر صلح افتاد بر تیر انداختن آرش و ا  اندر طبرستان

 اند«.برسید و آن مرز توران خوانده
(: »پسر پشنگ، افراسیاب به طلب 12نیز نک: ظهیرالدین مرعشی، ص : با تلخیص؛61-60ابن اسفندیار)ص .9

ثار سلم با لشکر انبوه به دهستان رسید. منوچهر به اصطخر فارس بود، قارن کاوه را با قباد که برادرش بود و 
راسیاب نخست به ش رازی و سپاه به مقدمه گسیل کرد و فرمود به دهستان مصاف دهند. منوچهر به نیرنگ افآر

ا چون افراسیاب سپاه ایران را منهزم سپهدار خود قارن بدگمان شد و به جای او سپهداری را به آرش سپرد، ام
پرد. منوچهر خود از اصطخر به ری آمد و کرد، منوچهر به نیرنگ افراسیاب پی برد و سپهداری را باز به قارن س

های رویان طبرستان پناه گرفت و افراسیاب دوازده سال او را وهبا افراسیاب مصاف داد، ولی شکست خورد و در ک

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6915229933362130168#_ftn5


2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 نیست؟  شاهنامه  در کمانگیر آرش   داستان چرا 61

 

فت. چون افراسیاب عاجز شد از یافتن منوچهر، مصالحه رفت بر آنکه بر یک پرتاب تیر در همانجا در حصار گر
 انداخت«.  [6]م دارد و بر این عهد رفت. آرش از آنجا تیر به مرومُلک که منوچهر را مسلّ

 

در برخی منابع دیگر به رویداد مذکور در زمان منوچهر اشاره شده، ولی نامی از آرش نیست و یا به جای 
 افکند. این منابع عبارتند از:پهلوان دیگری تیر میاو 
ا بود.... که از زمین پدشخوارگر تا بُنِ گوزگ که از منوچهر این سوده(: 24، بند 26)فصل مینوی خرد  .10

 افراسیاب گرفته بود به پیمان از افراسیاب بازستد و به ملکیت ایرانشهر آورد.
(: پس افراسیاب آمد و منوچهر را با ایرانیان 5، بند33؛ ویرایش پاکزاد، فصل 139)ترجمۀ بهار، ص بندهشن  .11

مرگ، و فرِش و نوذر پسران منوچهر ( راند و به سیج )سختی( و تنگی و بسPadišxwārgarبه پدَشِخوارگر )
 ( دیگر ایرانشهر از افراسیاب ستانده شد«.paywandرا کشت تا به پیوندی )

( همان پیمان میان منوچهر و افراسیاب است که بر مبنای آن مرز paywandاین گزارش مراد از »پیوند« )در 
 با تیرافکنی آرش تعیین شد. ایران و توران 

-368؛ ترجمۀ فارسی، ص367-62: متن پهلوی، صداستان گرشاسب و...)نک:  29نویس پهلوی م. اودست  .12
370:) 

 پهلوی هرچند زمانِ نویسِاین دست
آن جدید است،  ر و زبانِتألیف آن متأخ

آرش  تری از داستانِولی جزئیات بیش
نون تا ک جا کهدهد. از آنرا به دست می

در شرح داستان آرش این منبع نادیده 
گرفته شده است، عین گزارش آن را 

 آوریم: می
در زمان منوشچهر خردسال فراسیاگ »

او را به کوهستان تور به ایران تاخت و 
گریزاند و خود هفت سال بر ایران 
پادشاهی کرد و در این مدت باران نبارید. 

دارمذ از سوی دادار اورمزد برای منوشچهر بارد. سپس اسپنباران نمی مان گفتند از شومی فراسیاگپس منجّ
است، پس از ایران بیرون شود  شکنی اوست که باران نباریدهپیغام آورد که به فراسیاب بگوید که به سبب پیمان

رجا تیر افتاد افکند و هتا باران ببارد. اگر فراسیاگ گفت مرز ما کجا باشد، به او بگوید: یک مرد از ما تیر می
همانجا مرز ما باشد. زو طهماسپ از سوی منوشچهر نزد فراسیاگ رفت و پیغام او بگفت. فراسیاگ تور که گمان 

گوید درزمان پذیرفت و از ایران برفت. پس زو طهماسب به فرمودۀ ابلهی چنین میشچهر از خردسالی و برد منو
نام اورمزد را بر زبان آورد و تیر را از آن جای   و ماه تیر منوشچهر چونان که اسپندارمذ گفته بود در روز تیر

شمار ر آن روز باران بیپرتاب کرد. ایزد باد به فرمان اورمزدخدای تیر را در ملک توران تا جیحون ببرد. پس د
   «.بارید و مردم جشن گرفتند

جای آرش، زَوِ تهماسب تیر دهد ولی به چنانکه ملاحظه شد، داستان تیراندازی در زمان منوچهر روی می
 افکند.می
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 آرش در پادشاهی زَوِ )زابِ( تهماسپ، جانشین نوذر، پسر منوچهر:  داستانِ (ب
در پادشاهی زوِ تهماسب، مردم به سبب (: »103-102؛ ترجمۀ فارسی، ص133روایت سوم ثعالبی )ص  .1

و زوِ  -که در این زمان در ری به سر می برد -ب امان، وبا و کمبود آذوقه در تنگنا شدند و افراسیاکشتارهای بی
ماسب تصمیم بر آشتی گرفتند. سرانجام بر آن شدند که افراسیاب به اندازۀ تیرپرتابی که آرش کمانگیر ته

بیفکند، از ایران واپس رود. زو فرمان داد تا تیر را از درخت، سوفار را از پر عقاب و پیکان آن را از معدن 
آرش که در آن زمان پیر شده بود، بر  و پس از آن، آرش را بگفت تا آن تیر را پرتاب کند.مخصوصی برگیرند 

فراز کوهی در مازندران برآمد و هنگام برآمدن آفتاب، تیر را که افراسیاب بر آن نشان گذاشته بود، در کمان نهاد 
ید و تا خواست فرود آید، به و پرتاب کرد و خود در دم جان سپرد. تیر از مازندران گذشت و به بادغیس رس

آن را به پرواز درآورد تا در هنگام غروب آفتاب به خلُم در بلخ رساند. چون تیر را از خلُم  ایفرمان خدای، فرشته
شکنی هراسید و پس از دوازده سال پادشاهی به مازندران آوردند و افراسیاب نشان خود را بر تیر دید، از پیمان

   را به ایرانیان واگذارد. ها از مازندران تا بلخالنهر بازگشت و همۀ سرزمینبر ایران، به ماوراء
تعلیم تیر   را مأمور  (: »ارسناس )آرش( نامی که منوچهر وی را11؛ ترجمۀ فارسی، ص11دینوری )ص .2

و همچنان  اندازی به مردم کرده بود، به پیش وی )زاب/زَو( آمد و کمان استوار کرد و تیری در چلّۀ کمان نهاد
را شکافت  م قلبشدَ خود ساخت و در تیرِ افراسیاب را هدفِ پیش رفت تا به افراسیاب نزدیک شد و قلبِ

 م بمرد«. دَ افراسیاب در و
یاد کرد آرش نامی بود از اولاد ارفخشد و اهل عجم را که تیر و کمان بن: »اول کسی 95، ص[7]تجارب الامم .3

لشکر افراسیاب رفت و  تیراندازی آموخت. یک روز به حضور زاب تیر و کمان برداشت و بر اسب سوار شد و برابر
 تیری به حلق افراسیاب زد و بکشت«.

 میان ایران و توران با تیرافکنیِ که ملاحظه شد به گزارش بیشتر منابع در زمان منوچهر، مرزِچنان
 به شاهنامه نظر افکنیم تا ببینیم این رویداد را چگونه بازتاب داده است. آرش تعیین شد. اینک 

، شاهنامهتوانسته در پادشاهی منوچهر جای داشته باشد، زیرا در آرش نمی به هیچ روی داستانِ شاهنامه،در 
نوذر جانشین منوچهر، پشنگ، نامی از افراسیاب نیست و تازه در زمان دشمنان منوچهر، سلم و توراند و هنوز 

خواهی سلم و واهد تا به کینخپهلوان است، میسالار ترکان است و همو از پسرش افراسیاب که بر سپاه جهان
 تور که به دست منوچهر کشته شده بودند، برخیزد و به ایران لشکر کشد. افراسیاب چنین کرد و نوذر را به
اسارت گرفت و گردن زد و در ایران تاج پادشاهی بر سر نهاد، تا اینکه ایرانیان به پایمردی زال، زوَِ طهماسپ از 

گیر شد انشینی نوذر بر تخت شاهی نشاندند، ولی خشکسالی و قحطی چنان همهافتند و به جنژاد فریدون را ی
گیتی به رسم و به داد / ز کار گذشته نیارند یاد«.  که هم تورانیان و هم ایرانیان بر آن برنهادند که »ببخشند

، 1توافق شد و قرار شد از خرگاه تا چین و ختن متعلّق به تورانیان باشد )ج [8]سرانجام بر سر مرز خرگاه
در زمان منوچهر روی داده  29انکه دیدم قحطی و خشکسالی در دستنویس پهلوی م. اوبه بعد(. چن 290ص

ران و توران را مشخص کند. بنابر این اگر قرار یابد که با پرتاب تیر مرز ایسوی منوچهر فرمان میاست و زوَ از 
ی که ذیل گروه »ب« های موجود در منابعگرفت، مانند گزارشجای می شاهنامهبود داستان تیرافکنی آرش در 

و دینوری( محل آن باید در همینجا، یعنی در پادشاهی زو  نهایۀ الاربسوم ثعالبی، ایم )روایت بندی کردهطبقه
شته نیز با اشاره به خشکسالی در زمان زَو )زاب( آمده است: »چون منوچهر درگذ بندهشنگرفت. در قرار می

بازداشت تا زاب تهماسپان  س آشوب و ویرانی کرد، باران را از ایرانشهربود، دیگر بار افراسیاب آمد بر ایرانشهر ب
، 33؛ ویرایش پاکزاد، فصل 139آمد افراسیاب را بسپوخت و باران آورد که آن را نوبارانی خوانند. )ترجمۀ بهار،ص
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)عقب راندن و از جنگ زو تهماسپان با افراسیاب و سپوختن او  ( نیز31هفتم )مقدّمه، بند  دینکرد(. در 6بند 
نکه از کاررفت فعل »سپوختن« در این دو متن پهلوی آشکارا پیداست، در دور راندن او( سخن رفته است. چنا

این گزارش سخن از آشتی و پیمان میان ایران و توران نیست و داستان تیراندازی آرش نمی توانسته در این 
 ایی داشته باشد. گزارش ج

 

 است، پاسخ روشنی دهیم: که در صدرِ این جسُتار آمدهاکنون شایسته است به پرسشی 
گونی از تاریخ اساطیری ایران طور کلی روایات گونهچنانکه از روایات مختلف از همین داستان آرش پیداست، به

های روایات در منابع گونیرچشمۀ این گونهاند و امروزه تردیدی نیست که سو منابع مختلف پراکنده شاهنامهدر 
اند. از میان دو گروه روایتی که ما ذیلِ »الف« و پهلوی در دورۀ ساسانی بوده نامۀخدایاسلامی، تحریرهای  دورۀ

انگیز آرش در زمان منوچهر که پیشینۀ آن بندی کردیم، گروه »الف«، یعنی داستان تیرافکنی شگفت»ب« طبقه
نماید. تر میتر و اصیلوی هم هست، کهن( و در برخی منابع پهل4رسد )نک: پانوشت تا میهای اوسبه یشت
 که در دربار شاهان ساسانی شکل گرفته، نیز بوده باشد.  نامهخدایاین، همین داستان باید در تحریر رسمی بنابر 

به عربی ترجمه شد، همین روایت آرش در  سیرالملوکپهلوی عمدتاً با عنوان  نامۀخدایدر دورۀ اسلامی که 
بیرونی و منابع دیگر بازتاب یافت. از سوی دیگر، در زمانی که تاریخ دقیق  آثارالباقیۀی، برط تاریخ منابعی چون

ساسانیان تکوین آن بر ما پوشیده است، ولی از زمان اشکانیان آغاز شده و قطعاً در زمانی پیش از فروپاشی 
های جدیدی را شکل ات و داستانآمیزند و رواینهایی یافته، عناصر تازه واردی با روایات تاریخ اساطیری درمی

اندان بزرگ دورۀ اشکانی، یعنی خاندان سکایی وارد، روایات مربوط به دو خدهند. از میان این عناصر تازهمی
و بیژن( از بقیه نامبردارترند و همین روایات وقتی با تاریخ کیانیان رستم و خاندان کارن )گشواد و گودرز و گیو 

یی چون »سیاوخش« و »رستم و سهراب« و »رستم و اسفندیار« و »بیژن و منیژه« هاآمیزند، داستاندرمی
: ، نکنامهخدایترین داستانهای حماسۀ ملی ایران است )برای تحریرهای ز زیباترین و جذاّبگیرند که اشکل می
یر دینی یا در کنار تحر –(. این روایت ویژه که شهبازی آن را به تحریر پهلوانی 692-691، ص1393خطیبی، 

(، در دورۀ اسلامی از پهلوی به فارسی دری Shabazi, 1990, pp. 215-218دهد )نسبت می –اهی ش
 د. گردفردوسی جاودان می شاهنامۀدر  شاهنامۀ ابومنصوریشود و از طریق ترجمه می

 

  :شد گردیم به روایت شاهنامه، در جایی که باید داستان آرش نقل میبا این توضیح، اینک بازمی
شود و دو پهلوان برجستۀ وارد خاندان سکایی سیستان وارد حماسۀ ملی ایران میدر زمان منوچهر عنصر تازه

، نامهخدایگردند و پادشاهی منوچهر بر خلاف تحریر رسمی این خاندان، یعنی زال و سام وارد دربار منوچهر می
ذر جانشین منوچهر، سام، و در زمان زَوِ طهماسپ، اهی نویابد. در پادشآنکه به عهد افراسیاب برسد، پایان میبی

گیرند. بنابر این، با ورود زال در این زمان، دیگر جایی برای جانشین نوذر، زالِ دستان نقش مهمی را بر عهده می
ین، شود. گذشته از اماند و آشتی ایران و توران بدون هنرنمایی این تیرافکن برقرار میهنرنمایی آرش باقی نمی

ایت تیرافکنی آرش در زمان زوَ از پشتوانۀ استواری برخوردار نیست و از میان منابع تنها در گزارش سوم رو
هم  الاممتجارب( نقل شده است و دو روایت نزدیک به همِ دینوری و 1ثعالبی )نک: بالاتر ذیل منابع گروه »ب«/

نماید که داستان تیرافکنی آرش در چنین می ه است.بسیار کوتاه و اساساً متفاوت از روایات دیگر پرداخته شد
ای جدیدتر از تکوین حماسۀ ملی ایران در مرحله -در مقایسه با همین داستان در زمان منوچهر  –زمان زَو 

وارد سام و زال و بدون حضور گیری داستان منوچهر با حضور عناصر تازهشکل گرفته است. شاید پس از شکل
افکنی آرش را به سبب شهرت فراوان آن، در پادشاهی زو قرار دادند، ولی چنانکه از ان تیرآرش کمانگیر، داست
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روایات مختلف و آشفتۀ منابع در پادشاهی زَو پیداست، این داستان در جایگاه جدید خود هیچگاه تثبیت نشد. 
را با هم در اختیار  ع دیگرو مناب شاهنامهکه هنگام نگارش تاریخ خود،  التّواریخ والقصصمجملنویسندۀ گمنام 

داشته، در شرح پادشاهی منوچهر، خود متوجۀ آشفتگی روایات دربارۀ آرش شده، ولی در گزارش خود، روایت 
، افراسیاب را شاهنامهرا با منابع دیگر درآمیخته، و این آشفتگی را دوچندان کرده است. مثلاً، بر خلاف  شاهنامه

ایت آرش، وقتی متوجه می شود که در زمانی که افراسیاب منوچهر را ارش رودر زمان منوچهر قرارداده و در گز
داشتند، آن دو را از صحنۀ در طبرستان در حصار گرفته، زال و سام باید در پشتیبانی از منوچهر نقشی می

 مبارزه غیب کرده و نوشته است: »سام و زال غایب بودند«.
دشاهی منوچهر و دو جانشین او نوذر و زوَ، تغییراتی مهم در م و زال در پاوارد ساتازه بنابر این با ورود پهلوانانِ

خورد که یکی از پیامدهای آن حذف داستان آرش در تحریری از ای رقم میاین بخش از حماسۀ ملی به گونه
ز همین تحریر ا است؛ اما آوازۀ داستان آرش در زمان منوچهر چنان است که در مواضع دیگری از نامهخدای
 دهد. خوبی نشان میخود را به شاهنامهو بالطبع در  نامهخدای

 
 

در شاهنامه شش بار آشکارا و یک بار 
آرش  آرش، به تیرافکنیِ نامِ ذکرِ بدونِ

دهد و این نشان میاشاره شده است 
کنندگان این تحریر از که تدوین

فردوسی این  نامه و خودِخدای
ین داستان را نیک می شناختند. از ا
ما  هفت شاهد دوتای آنها برای بحثِ

بیشتری دارد که در اینجا به  یتِاهمّ
 : [9]پردازیمبررسی آنها می

 

سردار شورشی زمان بهرام چوبین،  .1
 هرمزد چهارم و پسرش خسروپرویز در

 آرش است:کند به اینکه از نژاد مقابل خسروپرویز افتخار می
 (346، ب29، ص8)ج من از تخمۀ نامور آرشم/ چو جنگ آورم آتشِ سرکشم

ید از کرد، پس تو هم بادهد که آرش در زمان منوچهر بود و او را بندگی میسپس خسروپرویز بدو پاسخ می
 پادشاه زمان خودت که من هستم پیروی کنی:

 وگویشاه هنگام آرش؟ بگوی/ سر آید مگر بر من این گفت بدُکه 
 چنین گفت بهرام کانگاه شاه / منوچهر بدُ با کلاه و سپاه

 بدو گفت خسرو که ای بدنهان / چو دانی که او بود شاه جهان،
 (408-405، ب33، ص8)ج رایش سرافگنده بودندانی که آرش ورا بنده بود / به فرمان و 

آمده باشد،  شاهنامهآنکه در که به داستان تیرافکنی آرش در زمان منوچهر، بیآشکارا پیداست ها از این بیت
استناد شده است. تورج دریایی با اشاره به این مشاجرۀ بین بهرام چوبین و خسروپرویز می نویسد: »شاید دلیل 

ه که خود از خاندان مهران و ری ر حماسۀ ملیّ ایرانیان این بوده که اسپهبد بهرام چوبینرنگی او )آرش( دکم
اش )درست: نیای خود( اعلام کرده و در برابر شاه ایرانشهر این رش را به عنوان نبیرهمرکز خاندان او بوده، آ

مقرون به صواب نیست، به دو  (. اما این نظر168، ص1392ای خود را بیان کرده بود« )دریایی، حقانیت اسطوره
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که به  نامهخدای پادشاهی منوچهر بدون حضور آرش، در تحریری از -گفته شد چنانکه  -دلیل: یکی اینکه 
رسد در زمانی پیش از عهد خسروپرویز شکل نهایی یافته بود؛ دیگر اینکه، در همین مناظره، در می شاهنامه

واقع  که در –ای آرش که او بندۀ شاهی چون منوچهر بود اسطورهاستناد خسروپرویز به این بخش از داستان 
نیک نشان داده می شود، نه حقانیت بهرام چوبین. بنابر این وجود داستان آرش   حقانیت شاه ساسانی -هم بود 

بخواهند  نامهخدایکرده که در تحریر رسمی ای« بهرام چوبین نمیهیچ کمکی به »حقانیت اسطوره شاهنامهدر 
رسمی  آرش در پادشاهی منوچهر، در تحریرِ ستانِکه پیشتر نشان داده شد، دان را حذف کنند. برعکس، چنانآ

 . [10]نامه بوده استخدای
ایران و بی آنکه نامی از آرش برده شود، به داستان او و تعیین مرز در بیت دیگری در داستان سیاوخش نیز،  .2

ت که افراسیاب شبی کابوس وحشتناکی می بیند و توران با تیرافکنی او اشاره شده است. گفته شده اس
کشد و ای )سیاوخش( از ایران به توران لشکر میکنند که شاهزادهخوابگزاران دربار، خواب او را چنین تعبیر می
شود که با شود. پس، افراسیاب بر آن میران میرود و توران ویاگر شاه او را بکشد، پادشاهی او از دست می

ر مرز ایران و توران آمادۀ جنگ با اوست، از راه آشتی درآید تا مبادا شاهزاده در جنگ با تورانیان سیاوخش که د
گوید: سیم و زر و تاج و تخت برای ادرش گرسیوز میکشته شود و خواب او تعبیر شود. در اینجا افراسیاب به بر

 (:767-766، ب253-252، ص2فرستم و )جیسیاوخش م
  خویشتن کم نخواست ِمنوچهر گیتی ببخشید راست / هم او بهره

 .از آن نیز کوته کنم دست خویش / زمینی که بخشیده بودند پیش
 

 نویسد: استاد جلال خالقی مطلق در شرح این دو بیت می
دانیم که آن رسید نگرفت. ولی میآنچه به او می درستی تقسیم کرد و سهم خود را کمتر از»منوچهر جهان را به

از جمله در بیت  شاهنامه ( که چند بار در283-107/270یکم  ←ان را تقسیم کرد فریدون بود )کسی که جه
در همین داستان بدان اشاره شده است. ولی سلم و تور با تقسیم او موافقت نکردند و در سهم ایرج طمع  808

بندی فریدون ند، تا اینکه منوچهر انتقام نیای خود ایرج را کشید و دوباره همان تقسیمنمودند و ایرج را کشت
پوشی نکرد، ولی از سهم ست که منوچهر چیزی از سهم خود چشمدر واقع اشاره به این ا 766برقرار گشت. بیت 

 (.612-611، ص1ش، ج1389خود نیز تجاوز ننمود«)خالقی مطلق 
هیچ سخنی از تقسیم  شاهنامهت در پادشاهی منوچهر در اد خالقی مطلق پیداسکه از اشارۀ خود استچنان

بندی جهان میان سه پسر فریدون بسیار کلی شفرمانروایی میان ایران توران نیست و در زمان فریدون هم بخ
به  است و حدود مرزها دقیقاً مشخّص نیست. فقط گفته شده است: روم و خاور را به سلم داد، ترک و چین را

(. ولی در دو بیت بالا بحث بر سر مرز مشخصیّ است که در 270، ب107، ص1زمین را به ایرج )جتور و ایران
نیست، ولی در  شاهنامهنگارنده در اینجا به روایتی اشاره دارد که در  ست. به گمانِزمان منوچهر تعیین شده ا

مرز   ر افکندن آرش در این زمان، رود جیحونمنابع دیگر ذیل پادشاهی منوچهر آمده است و آن اینکه با تی
د جیحون مرز دهمیان ایران و توران تعیین گردید. در همین داستان سیاوخش هم اشاراتی هست که نشان می

گریزاند و جنگد و آنان را به آن سوی جیحون میمیان ایران و توران است. سیاوخش در بلخ با تورانیان می
 و جیحون در داستان تیرافکنی آرش به عنوان مرز میان ایران و توران حضور دارد.چنانکه گفته شد همین بلخ 

 

آرش در زمان منوچهر سخن رفته است و  تلویح از تیرافکنیِ اولی آشکارا و در دومی به که دیدیم، در شاهدِچنان
ماسۀ ملی، به سبب توان به دو صورت توجیه کرد: یکی اینکه در زمان تدوین این تحریر از حعلّت آن را می

اره شهرت فراوان داستان تیرافکنی آرش در زمان منوچهر، از زبان قهرمانان حماسه ملی به این داستان اشاره اش
و حذف آرش در  شاهنامهدر بخشِ موسوم به پهلوانی  ست؛ توجیه دیگر اینکه، به دنبال تغییراتی مهمشده ا
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ویژه در بخش تاریخی، تغییرات متناسب با تحریر جدید رخ به های دیگر این تحریر،پادشاهی منوچهر، در بخش
منوچهر، این بخش از حماسۀ ملی بدون  نداده است. به بیان دیگر، با ورود سام و زال و پهلوانان دیگر به دربار

 های دیگر که تغییر چندانی رخ نداده، اشاره به داستان آرش مطابقشود، ولی در بخشداستان آرش پرداخته می
 تحریر قبلی یا رسمی که داستان آرش را در زمان منوچهر در بر داشته، باقی مانده است.

 

ق( به نظم درآمده است و 346شاهنامۀ منثور ابومنصوری )تألیف: دانیم شاهنامۀ فردوسی بر مبنای می
شاهنامۀ این نکته نیز روشن است که هم فردوسی و هم ثعالبی در کتاب غرر اخبار ملوک الفرس از این 

اند. در نخستین نگاه، هم از این مقدمه و هم از منثور که تنها مقدمۀ آن باقی مانده است، بهره برده
آید که داستان آرش در شاهنامۀ ابومنصوری بوده است و نتیجۀ ناگزیر چنین اخبار برمی گزارشی در غرر

کنار گذاشته و به رشتۀ نظم نگاهی این است که فردوسی این داستان را در مأخذ خود داشته، ولی 
 کنیم:نکشیده است. اینک هردو روایت را بررسی می

( شاهنامۀ ابومنصوریخوانیم: »و چیزها اندرین نامه )= ی( چنین م165)ص شاهنامۀ ابومنصوریدر مقدمۀ  .1

و  [11]چون دست برد آرشبیابند که سهمگن نمایذ و این نیکوست چون مغز او بدانی و ترا درست گردذ 
چون همان سنگ کجا افریذون بپای بازداشت و چون مازان که از دوش ضحاّک برآمذند این همه درست آیذ 

 بنزدیک دانایان و بخردان بمعنی...«.
آمده است، همین است: »چون دست برد آرش«. چنانکه علّامه  مقدمه همۀ آنچه دربارۀ داستان آرش در این

های مبنای کار او، یا این عبارت را ندارند و یا محمد قزوینی در پانوشت همین عبارت آورده است، برخی نسخه
اند که چندان مفهوم نیست؛ مثلِ »چون دست برادرش« یا »چون آب برد های دیگری نقل کردهبه صورت
مبنای تصحیح خالقی مطلق نظر افکند که در یک نسخه  شاهنامۀهای نیز به مقدمۀ برخی نسخه گارندهارش«. ن
ها این عبارت در تصحیح خالقی مطلق( عبارت مانند متن مقدمه بود و در بقیۀ نسخه ب= با نشانِ 891)برلین 

ح خالقی مطلق( این تصحیر د 3ل)=  841یا نیست و یا به اشکال مختلفی نقل شده است. مثلاً نسخۀ لندن 
)=  840(چنین آمده است: »چون برادران فریذون«؛ و در لیدن 2ق)=  796عبارت را ندارد و در نسخۀ قاهرۀ 

رسد که این عبارت در متن مقدمه، اصیل باشد؛ زیرا داستان (: »چون دست بردازش«. با این همه، به نظر میلی
ادی که پس از آن آمده، به واقع از آن دست رویدادهای به قول دو روید در کنار  انگیز تیر اوآرش و پرواز شگفت

نویسندۀ مقدمه »سهمگن« است. اما نکتۀ مهم اینجاست که درست در مورد رویداد بعدی )چون همان سنگ 
 -ها اختلاف چندانی با یکدیگر ندارندکه برخلاف مورد داستان آرش، نسخه -کجا افریذون بپای بازداشت( 

دارد، بلکه برادرانِ او چون ، فریدون با پای خود سنگ را نگه نمیشاهنامهکرده است؛ زیرا بنا بر  ه اشتباهنویسند
خروشیدن سنگ، به فرمان یزدان سنگ بزرگی را از فراز کوه سرازیر کردند تا فریدون خفته را تباه کنند، 

-284، ب73-72، ص1)ج [12]ببستای خویش فریدون را از خواب بیدار کرد و او با افسون سنگ را بر ج
(. آنکه سنگ را با پای خویش بازداشت رستم است که بنا بر داستان پرآوازۀ رستم و اسفندیار، هنگامی که 291

برد، از بیم اینکه مبادا پدرش به دست رستم کشته شود، سنگی د رستم میبهمن، پسر اسفندیار، پیغام پدر را نز
غلتان از کوه به سوی رستم رازیر کرد تا رستم کشته شود. سنگ غلتانرا از کوه خارا بکَند و آن را از کوه س

-332، ب320-319، ص5سرازیر شد، ولی رستم با پاشنۀ پای خود به سنگ زد و آن را به کناری افکند )ج
 (. در 338
های نظرگیری تفاوت شاهنامههای شود که با گزارشهای دیگری دیده میهای دیگر مقدمه نیز گزارشبخش

دارند. مثلاً گفته شده است که »پس از مرگ کیومرث صذ و هفتاذ و اند سال پاذشاهی نبوذ و جهانیان یله بوذند 
بدون اشاره  شاهنامه(، ولی در 143-142مد« )صشبان در شبانگاهی تا هوشنگ پیشداذ بیاچون گوسپندان بی
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. با توجه به [13]رودراست به سراغ هوشنگ مییومرث یکبه این »صذ و هفتاذ و اند سال«، پس از مرگ ک
توان گفت که فردوسی، با اطمینان نمی شاهنامۀو  شاهنامۀ ابومنصوریمقدمۀ های آشکار میان برخی تفاوت

نیز بوده باشد. به نظر شاهنامۀ ابومنصوری  گزارش شده، لزوماً در متن اهنامۀ ابومنصوریشآنچه در مقدمۀ 
در  ، نداشته است و گذشته از این شاهنامۀ ابومنصوریرسد که نویسندۀ این مقدمه آگاهی دقیقی از متن می

های که گاهی تفاوت [14]های برخی منابع دیگررا با گزارش شاهنامۀ ابومنصورینگارش مقدمه، مطالب 
شاهنامۀ رد داستان آرش در مقدمۀ فردوسی دارند، درآمیخته است. بنابر این، یادک شاهنامۀآشکاری با متن 

نیز بوده باشد. اگر اشاره به  شاهنامۀ ابومنصوریبدین معنی نیست که این داستان لزوماً در متن  ابومنصوری
توان چنین تصوّر کرد که نویسندۀ مقدمه افزودۀ دیگران نباشد، می شاهنامۀ ابومنصوریداستان آرش در مقدمۀ 

چون فریدون و ضحاّک یاد کرده، های معروف دیگر آرش، از آن در کنار داستانبا آگاهی از داستان پرآوازۀ 
 اطلاعی داشته باشد. شاهنامۀ ابومنصوریآنکه از نیامدن داستان مذکور در متن بی

بوده است، ولی ثعالبی از منابع  شاهنامۀ ابومنصوری، غرر اخبارچنانکه گفته شد منبع اصلی ثعالبی در  .2
ثعالبی به داستان آرش اشاره کرده است، ولی از با ذکر منبع و گاه بدون ذکر آن بهره برده است. دیگری نیز گاه 

نوع بیان او آشکارا پیداست که آن را از منبع دیگری گرفته است. توضیح بیشتر آنکه ثعالبی سه روایت از 
ر زمان منوچهر که احتمالاً از آورده است: یکم، همان روایت داستان معروف آرش دلشکرکشی افراسیاب به ایران 

( دوم، روایتی است که در دنبالۀ روایت 5ته است )نک: روایات منقول در بالا، گروه »الف«/تاریخ طبری برگرف
زمان  و در  گویند که افراسیاب پس از مرگ منوچهرو برخی دیگر مییکم بدین سان نقل کرده است: »

که آرش در زمان ن افتاد« و سرانجام روایت سوم همان روایتی است یابی بر ایراپادشاهی نوذر به اندیشۀ دست
آشکارا پیداست، همین  شاهنامهچنانکه از ( 1افکند )نک: روایات منقول در بالا، گروه »ب«/پادشاهی زَو تیر می

ا از نقل کرده و روایات یکم و سوم ر شاهنامهاز همین بوده و ثعالبی نیز  شاهنامۀ ابومنصوریروایت دوم در 
فردوسی  شاهنامۀیسته است این نکتۀ مهم نیز یادآوری شود که چنانکه از منابع دیگری گرفته است. شا

طبری دیده  تاریخو نیز بیشتر منابع دیگر از جمله  غرر اخبار، برخلاف آنچه در شاهنامۀ ابومنصوریپیداست، در 
 . [15]واحد نقل شده بوده استک رویداد نه چند روایت مختلف، که فقط یک روایت شود ، از یمی

که، بدین دلیل داستانِ پرشور و حماسی آرش در شاهنامه نیامده، که در منبع فردوسی، حاصلِ سخن آن
ن داستان در شاهنامۀ ابومنصوری به تحریری از یعنی شاهنامۀ ابومنصوری نبوده است و نبودِ ای

های خاندانهایی از شود که با دستکاری تحریر رسمی و با حضور شخصیتنامۀ ساسانی مربوط میخدای
که پیشینۀ آنها دست کم به دورۀ  بزرگ ایرانشهر، چون خاندان سکایی رستم و کارن و مهران و جز آنها 

 نامه با ورود زال و سام به دربارده است. در این تحریر از خدایرسد، از نو پرداخته شاشکانی می
توران، از پادشاهی منوچهر به منوچهر، داستان لشکرکشی افراسیاب به ایران و تعیین مرز ایران و 

شود و از این رو، در این تحریر جدید، دیگر جایی برای پادشاهی جانشینان او، نوذر و زَو منتقل می
ماند. در این تحریر، مرز ایران و توران در رای تعیین مرز ایران و توران باقی نمیتیرافکنی آرش ب

و روایت منقول در منابع اندکی که بنا بر آن، تیرافکنی شود پادشاهی زَو، بدون تیرافکنی آرش تعیین می
نتوانسته نامه ای جدیدتر پرداخته شده و در تحریرهای خدایآرش در زمان زَو جای گرفته، در مرحله

 است جایگاه خود را تثبیت کند.

 :منابع
نارسیده ترنج: بیست مقاله و نقد دربارۀ ، »تأملاتی دربارۀ منبع و شیوۀ کار فردوسی«، 1386آیدنلو، سجّاد، 

 .64-23، با مقدّمۀ جلال خالقی مطلق، نقش مانا: اصفهان، صشاهنامه و ادب حماسی ایران
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: عباس اقبال، کلالۀ خاور ، به کوششتاریخ طبرستانبن اسفندیار کاتب،  حسنابن اسفندیار، بهاءالدین محمدبن 
 .1320تهران،

، به کوشش محمد تقی بهار و محمدپروین گنابادی: انتشارات ادارۀ کل نگارش ، تاریخ بلعمیبلعمی، ابوعلی
 .1341وزارت فرهنگ: تهران، 

 .1369، ترجمۀ مهرداد بهار، تهران: توس، بندهش
 ، فکر روز: تهران. جستاری چند در فرهنگ ایران، 1373داد، بهار، مهر

مکتبۀ   ؛ )افست:1923، به کوشش ادوارد زاخائو، لایپزیک، الآثارالباقیه عن القرون الخالیه بیرونی، ابوریحان،
 . 1352، به قلم اکبر داناسرشت، ابن سینا: ترجمۀ آثار الباقیهالمثنی: بغداد(؛ ترجمۀ فارسی: 

: نتشارات انجمن آثار ملیالدّین همایی، ا، به کوشش جلالتنجیمکتاب التفهیم لأوائل صناعۀ الوریحان، بیرونی، اب
 .1352تهران، 

نژاد و یحیی کلانتری، دانشگاه فردوسی: ، به کوشش رضا انزابیتجارب الامم فی اخبار ملوک العرب والعجم
1373 . 

اه ترجمه و نشر (، به کوشش احسان یارشاطر، بنگ1)ج لامدانشنامۀ ایران و اس، »آرش«، 1354تفضّلی، احمد، 
 کتاب: تهران.

. زُتنبرگ، پاریس،  ه(، به کوشش غرر أخبار ملوک الفرس و سیرهم) تاریخ غرر السیرثعالبی نیشابوری، ابومنصور، 
نی، ، به قلم محمدحسین روحاشاهنامۀ کهن: پارسی تاریخ غرر السیر(. ترجمۀ فارسی: 1963)تهران،  1900

 .1372هد، دانشگاه فردوسی: مش
، به های دیرینهسخن، »نگاهی به هزار بیت دقیقی و سنجشی با سخن فردوسی«، 1381خالقی مطلق، جلال، 

 .406-329کوشش علی دهباشی، نشر افکار: تهران، ص
المعارف رۀ(، مرکز دائ11، 10، 9: شاهنامهبه ضمیمۀ  جلد3) یادداشتهای شاهنامه، 1389 ، خالقی مطلق، جلال

 . تهران: بزرگ اسلامی
، به کوشش علی اشرف یادنامۀ دکتر احمد تفضلیمقفع«، »سرگذشت سیرالملوک ابن، 1379خطیبی، ابوالفضل، 

 .57ـ37، ص : تهرانصادقی، سخن
نامۀ ، »یکی نامه بود از گَهِ باستان )جستاری در شناخت منبع شاهنامۀ فردوسی(«، 1381خطیبی، ابوالفضل، 

ها و به فرهنگ باشد روان تندرست: مقاله؛ نیز نک: 73-54(، ص19، اردیبهشت )پیاپی:3، ش5، سستانفرهنگ
، به کوشش احمد سمیعی )گیلانی( و ابوالفضل خطیبی، فرهنگستان نقدهای نامۀ فرهنگستان دربارۀ شاهنامه

 .211-191، ص1390زبان و ادب فارسی: تهران، 
، به سرپرستی اسماعیل سعادت، (1)ج نامۀ زبان و ادب فارسینشدا، »آرش«، 1384خطیبی، ابوالفضل، 

 . : تهرانفرهنگستان زبان و ادب فارسی
(، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، 5)ج تاریخ جامع ایراننامه«، ، »خدای1393خطیبی، ابوالفضل، 

 تهران. المعارف بزرگ اسلامی:بیدی و محمود دهقی، مرکز دایرۀسرویراستاران: حسن رضائی باغ
(، آوانویسی و ترجمه 29)بررسی دستنویس م. اوهای دیگر تهمورس و جمشید، گلشاه و متنداستان گرشاسب، 

 .1378از متن پهلوی کتایون مزداپور، آگاه: تهران، 
 .176-167آبان، ص -، مهر96و  95، ش15، سبخارا، »آرش شواتیر که بود؟«، 1392دریایی، تورج، 
 .1389محصّل، پژوهشگاه علوم انسانی: تهران، محمدتقی راشد آوانگاری: ، ترجمه و دینکرد هفتم

؛ ترجمۀ فارسی: 1960الدّین شیال، قاهره، ، به کوشش عبدالمنعم عامر و جمالاخبارالطّوالدینوری، ابوحنیفه، 
 .1354به قلم صادق نشأت، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران، 
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 .1901-1897کوشش یان دوخویه و دیگران، لایدن، ، به وکالرسل والملکتاب تاریخ طبری، محمد بن جریر، 
ای ناشناش در اواخر قرن پنجم هجری، به کوشش ماریولین فان زوتفِن و ابوالفضل ، از سرایندهفرامرزنامۀ بزرگ

 .1394خطیبی، سخن: تهران، 
سالار و همکاری محمود امید با 6جلد )جلد  8، به کوشش جلال خالقی مطلق، شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم، 

 .1386المعارف بزرگ اسلامی: تهران، با همکاری ابوالفضل خطیبی (، مرکز دایرۀ 7جلد
انتشارات بنیاد فرهنگ ، الکساندر گواخاریا -ماگالی تودوا، به کوشش یس و رامینفخرالدین اسعد، و گرگانی،
 .1337: تهران، ایران

ترجمۀ محمدتقی بهار، به کوشش محمدّ گلبن، انتشارات ، لوید متن پهترجمۀ چن»ماه فروردین روز خورداد«، 
 .1379وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران، 

 .1318کلالۀ خاور، : ، به کوشش محمد تقی بهار، تهرانمجمل التواریخ والقصص
تهران، سی: عباس شایان، چاپخانۀ فردوکوشش ، بهتاریخ طبرستان ورویان ومازندرانین، دّالمرعشی، ظهیر

1333 . 
؛ ترجمۀ 1919-1899جلد، پاریس، 6، به کوشش کلمان هوار، کتاب البدء والتاریخمقدسی، مطهر بن طاهر، 

 .1374، به قلم محمدرضا شفیعی کدکنی، آگاه: تهران، آفرینش و تاریخفارسی: 
تهران،  دوسی،ۀ فرهزار»مقدمّۀ قدیم شاهنامه« یا »مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری«، به کوشش محمد قزوینی، 

 . 148-134، ص1322
 . 1364، تجدید چا : 1354، ترجمۀ احمد تفضّلی، تهران، مینوی خرد

 .1928، گزارشِ ابراهیم پورداوود، انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی و ایران لیگ: بمبئی، هایشت 
 

Bundahišn: Zoroastrische Kosmogonie und Kosmologie, Kritische Edition von F. 
Pakzad, Center for the Great Islamic Encyclopaedia, Tehran, 2005. 
Māh frawardin rōz xurdād, Pahlavi Texts, ed. by J. M. Jamasp-Asana, Bombay, 
1897-1913, pp. 102-108. 
Shahbazi, A. Sh. 1990, “On the Xwadāy-nāmag”, Acta Iranica 30 [=Papers in Honor 
of Professor Ehsan Yarshater], Leiden ,1990, pp. 208-29; 
Geiger, W., 1885, Civilization of the Eastern Iranians in Ancient Times with An 
Introduction on the Avestan Religion, London. 
Noldeke, Th. 1881, “Der beste der arischen Pfeilschützen im Awestâ und im Ṭabarî,” 
ZDMG 35, pp. 445–47. 
Taffazoli, A., 1985, “ Araš, in Older Literature”, Encyclopaedia Iranica II, New 
York. 
Davis, D., 1996, “The Problem of Ferdowsî's Sources”, Journal of the American 
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 ها:پانوشت
 

Noldeke, 1881, pp .و منابع پهلوی و عربی و فارسی، نک:  اوستا. برای جزئیات داستان آرش بر اساس [1] 

446-448; Tafazzoli, 1985, Vol.II. pp. 266-267 ،1384؛ خطیبی، 80-78، ص1، ج1354؛ تفضلی ،
؛ تورج  Geiger, 1885, pp.2-3، نک: rkșāĀودا به صورت ؛ برای پیشینۀ نام آرش در ریگ44-42، ص1ج

های گایگر و دیگران از نو بررسی کرده است: هندی، بر اساس پژوهش آرش را به ویژه در متونِ دریایی داستانِ
 . 176-167ص، 1392دریایی، 
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گفته(، عمدتاً های فراوان و ریز و درشت دربارۀ این داستان بنگرید به منابع پیش. خلاصۀ داستان )برای اختلاف[2] 
 . 220؛ بیرونی، ص133بی، صبر اساس این دو منبع فراهم آمده است: ثعال

 تیر، به معنی تیزتیر یا لرزانtir-šēbāg. پهلوی: [3] 
های فراخ، راه ای بدمید و مهر، دارندۀ دشتمزَدا به تیر آرش نفخه(، اَهوره7َ، بند 8شت ها )ییشت . به گزارش[4] 

عبور تیر را هموار ساخت. اشَی نیک و بزرگ و پارمِد )فرشتۀ ثروت( سوار بر گردونه از پی تیر روان شدند تا تیر بر 
 زمین فرود آمد.

 (7به»تخارستان« تصحیح شد)نک شمارۀ التفّهیمدیگر ابوریحان، یعنی . متن: »طبرستان«که براساس کتابِ[5] 
 ( نیز جای فرود آمدن تیر در مرو است: 378)گرگانی ، ص  ویس و رامین. در [6] 

 ازآن خوانند آرش را کمانگیر/ که از ساری به مرو انداخت یک تیر
ای ، از نویسندهنهایۀ الارب فی اخبار الفرس والعربم دیم کتابی است معروف به نا. این منبع، ترجمۀ فارسی ق[7] 

، 1379خطیبی، ابن مقفع گرفته شده است )در این باره نک:  سیر الملوکگمنام که در آن روایات مربوط به ایران از 
سی، حاکی از آن است که نیست، ولی وجود آن در ترجمۀ فار نهایۀ الارب(. روایت بالا در متن عربی 178-163ص

 احتمالاً در نسخۀ مبنای مترجم بوده است. این روایت
 (20، ب328، ص1. ز مرزی کجا رسم خرگاه بود / زوَْ و زال را دست کوتاه بود )ج8][ 

نویسد: »رسم خرگاه اشاره است به شیوۀ زندگی چادرنشینی ترکان. ۀ »رسم خرگاه« میمطلق دربار استاد خالقی
 نظر از پیروی به( 112/373 پنجم ؛205/56 دوم ؛353/112 یکم ←ولی ولف خرگاه را در اینجا و چند جای دیگر )

در بخارا  خزغانان ( نام محل دانسته و هرن آن را همP. Horn, ZDMG 1903/56, S. 176) هرن پاول
اند و در بیت بالا هم شایسته است داند«. در اینجا حتماً حق با ولف و هرن است که خرگاه را نام محل دانستهمی

»رسم خرگاه« بر اساس هفت نسخۀ دیگر مبنای تصحیح استاد در پانوشت، به »مرز خرگاه« تصحیح گردد؛ زیرا هم 
در بالا( آشکارا سخن از نام محلی است که شاهنامه ارجاع نخست )نک: دو در اینجا و هم دست کم در دو بیت دیگر 

 مرز ایران و توران بوده است:
 وفادار است کرده تعیین ایرج و تور میان فریدون که مرزی همان به که است شده گفته کیقباد به پشنگ نامۀ در .1
 :مانیممی

 ر گذرست اندز خرگاه تا ماورالنّهر بر / که جیحون میانجی
 که- را ایپریچهره که بودند مشغول شکار به توران ایران میان مرز در گیو و طوس سیاوخش، داستان آغاز در .2

 کند: می معرفی چنین خودرا واو آورده کیکاوس نزدِ اورا و یابندمی ایدربیشه -شودمی زاده همو از سیاوخش بعدها
 رکز است نیایم سپهدارکرسیوزست / بدان مرز خرگاه او م

 (بگذاریم ویرگول »خرگاه« از پس و  )»مرز« را باید با کسرۀ اضافه بخوانیم
دهند که خرگاه نام محلی است در خوبی نشان میهم به فرامرزنامۀ بزرگهایی در آغاز گذشته از این سه بیت، بیت

پهلوانان ایران را به سوی که کیخسرو برای گرفتن کین سیاوخش، هر یک از مرز ایران و توران. گفته شده است 
کند: گودرز برای رویارویی با پیران سوی ختن؛ اشکش به خوارزم برای جنگ با شیده؛ می سرزمین توران گسیا

م خرگاه که گوید: در مرز زابلستان سرزمینی است به نالهراسپ سوی غور برای نبرد با گرسیوز رستم به کیخسرو می
افتاد، تورانیان آنجا را به چنگ  بودند ولی چون کیکاوس از توش و توان و فرهّ از زمان منوچهر باجگزار ایرانیان

دهد فرامرز به خرگاه و آوردند. باید لشکری فرستاد و آن سرزمین را دوباره فراچنگ آورد. پس کیخسرو فرمان می
کشد و نخست لشکر میید، فرمانروای آنجا باشد. فرامرز سوی خرگاه هندوستان لشکر کشد و هر جایی را که بگشا

ای نزد طُوُرگ، از خویشان افراسیاب که مرزبانی آنجا را بر عهده داشت، هوی همراه با نامهای را به نام کافرستاده
ناگاه بر دهد و بهیخواهد که خرگاه را از تورانیان تهی کند. طوُرُگ پاسخ تندی به فرامرز مفرستد و از او میمی

کشد و خود طوُرُگ را نیز که به دژ استوار خود ما فرامرز قلون پهلوان نامدار طوُرُگ را میزند، الشکرش شبیخون می
سپارد و خود با سپاهی رساند. سپس خرگاه را به یکی از پهلوانان خود به نام نستور میپناه برده بود به هلاکت می
 شود. گران راهی هندوستان می

 (: 124، 120ست )بآشکارا گفته شده ا فرامرزنامۀ بزرگدر 
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 تر از گلسِتان...ست خرّمکه پیوستۀ مرز زابلسِتان / زمین
 کام / مر آن مرز، خرگاه خواندَ به نامدیده دهقان گستردهجهان

 شرقی ایران و توران. مرزِبنابراین، محل خرگاه، بجای خزغان دربخارا، احتمالاً جایی بوده در زابلستان، واقع در 
 فردوسی در پنج بیت زیر نیز به آرش اشاره دارد:. [9] 
 :در توصیف زریر در میدان جنگ با تورانیان، از زبان ارجاسپ تورانی .1

 (577، ب129، ص5پهلوِ آتشی/ که سامیش گرز است و تیر آرشی )جاز آن زخم آن 
 :اند از نژاد آرش بودندالطوایف )اشکانیان( که گفتهدربارۀ ملوک .2

 (68، ب138، ص 6بزرگان که از تخمِ آرش بُدند/ دلیر و سبکسار و سرکش بُدنَد )ج
 :ر ساسانیپس از کشته شدن اردوان، آخرین پادشاه اشکانی به فرمان اردشی .3
 (441، ب164، ص6آرشی خوار شد )ج دو فرزندِ او هم گرفتار شد/ بدو تخمۀ 
 (248، ب106، ص7جوان بی هنر سخت ناخوش بوَُد/ اگرچند فرزندِ آرش بوَُد )ج .4
  :. در پیغام خسروپرویز از زندان برای پسرش شیرویه5

 (340، ب350، ص8شیرگیر )جچو آرش که بردی به فرسنگ تیر/ چو پیروزگر قارن 
دست، از میان آورد: »فردوسی چون هنرمندی چیره. مهرداد بهار دربارۀ نیامدن داستان آرش دلیل دیگری می[10] 

های گذشته را ا تلفیقگزیند... نبوغ خویش را در این باره نیز به کار بسته است تیتر است، برمروایات آن را که هنری
را پدید آورد. افکندن  شاهنامهبعضی را اهمیت بیشتر بخشد، و شکل فعلی بهبود بخشد: بعضی روایات را حذف کند، 

ی فردوسی است. وحدت هاذکر گرشاسب، سفر دریایی داراب و نیز افکندن آرش تنها نمونۀ مستند از پیراستن
ت« )بهار، ها پهلوان شاهنامه... به گمان من خود هنر دیگر از فردوسی استرین و تنبخشیدن به رستم به عنوان بزرگ

( به نقد این نظر پرداخته و در اینجا تکرار 71، ص 1381نگارنده در جای دیگری )نک: خطیبی،  (.114، ص1373
ی مطلق نیز شود که فردوسی به منبع خود وفادار است و چنانکه استاد خالقکند؛ فقط این نکته را یادآور مینمی

نیست، که در منبع او  شاهنامهن آرش بدین سبب در (، داستا348، ص1381اشاره کرده است )خالقی مطلق، 
 ( نبوده است.شاهنامۀ ابومنصوری)
زداشت« و »... برامذند«، این جمله را باید چنین خواند: »که چون دست های »... به پای با. با توجهّ به قرینه[11] 

 برُد آرش ]به کمان و تیر[« نه به صورت »که چون دستبردِ آرش«.
نیز دریافته، ولی آن را بدین سان تفسیر کرده است: »این تفاوت  43، ص1386ا آیدنلو، ف روایت ر. این اختلا[12] 
ن در شاهنامۀ ابومنصوری تغییر داده، مگر اینکه کند که فردوسی در جزئیات این بخش از داستاخوبی ثابت میبه

  فرض کنیم از منبع دیگری استفاده کرده است که آن هم قابل اثبات نیست«.
 ,Davisفردوسی، نک:  شاهنامۀو  شاهنامۀ ابومنصوریمقدمۀ  های آشکار میان. برای برخی دیگر از تفاوت[13] 

1996, pp. 51-5260-58، ص1381؛ خطیبی. 
 .142-141ص، شاهنامۀ ابومنصوری. برای برخی عناوین این منابع، نک: متن مقدمۀ [14] 
 .73-71، ص1381گانۀ ثعالبی، نک: خطیبی . برای بحثی مفصل دربارۀ روایات سه[15] 

 
 
 

 [(61)پیاپی  1شماره  1396نامه فرهنگستان دوره شانزدهم پاییز ] وبلاگ ابوالفضل خطیبی سرچشمه:

 

 دانلود فایل پی.دی.اف

 بازگشت به فهرست
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 بحثی پیرامونِ مثنویِ »سرَو و تَذَرو« و جنسیّتِ معشوق در این اثر
 محمد شهبازی

 عصرِ هبِمذشیعی شاعرِ ،(968)وفاتنثاری تونی 

ها صفوی )قرن دهم( است که دربارۀ ایشان در تذکره

آن شاید این باشد  تِبه تفصیل سخن نرفته است. علّ

تقلید،  صفوی به لحاظ بوجود آمدنِ که در عصرِ

آوری نام ها، استقبال و اقتباس از شاعرانِگویینظیره

عاشقانه، فردوسی در های چون نظامی در منظومههم

شاعرانِ  تعلیمی و سایرِ در ادبِسعدی  سرایی،حماسه

این عصر رو به  شاعرانِ فارسی، زبانِ اتِسپهر ادبیّ

محاوره نزدیک شد. از دیگر علل  افول نهاد و به زبانِ

شاعران اشاره  اشعار اغلبِ فاخربودنِتوان به غیرِمی

رگی وارد صفوی ضربۀ بز عصرِ نمود که بر پیکرۀ شعرِ

چون جامی، آشنایی همنام انِشاعر بدیعِ کرد و آثارِ

عاع قرار شّالنثاری، بابافغانی، اهلی شیرازی و... را تحت

 داد.

 ها شرح احوالِتوان در آنای هستند که میارزنده مختلف حاوی اطلاعاتِ های نوشته شده در ادوارِتذکره   

ن آید نثاری تونی در جناباد توطّیبرمها تذکره چه ازالعه نمود. چنانشاعران، نویسندگان، فلاسفه، عرفا را مط

 طبع موصوف و معروف بوده و در آشناییِ و به وفور فضیلت و لطف1ِزبان، و شیرین بیان بودداشت، شاعری چرب

 مرده و در علمِشُمین )کنایه از نیک و بد( را در یک نوع میثَ ثّ وُنموده و غُسان میصغیر و کبیر خود را یک

هیئت و نجوم از شعرای ماضی  وی علاوه بر علمِ. 2فرمودهمهارت می دیگر اظهارِ ز علومِا ترنجوم و هیئت بیش

نثار گوهر « نیز یاد شده است: »ریاضات« از آن به »عَرَفاتُ العاشقینکه در کتاب » 3ریاضی بود عدیل در علمِبی

فضیلت وکمال موصوف و به اخلاق  از شعرای مقرر مشتهر زمان بود، به پاش طریق ذوفنونی، مولانا نثاری تونی،

 .4«بسیار کشیده بود ده، معروف. گویند در ریاضیات ]نسخه بدل: ریاضات[ زحمتِحمی

 
  . صبا، 1343: 1803

  . رازی، ج2، 1378: 2862
  . نورالحسن،1293: 3118

  اوحدی، ج6، 1388: 43937.
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-هندی به وجود آمدکه »لسانی شیرازی« را واضع آن می دورۀ تیموری و سبکِ وقوع« بین دو سبکِ »مکتبِ

ت سوق داد. به حقیقت و واقعیّ ،مجازی داشت گذشته را که حالتِ شاعرانِ بود که عشقِدانند. در واقع مکتبی 

-عاشقانه مجازِ شد، حقیقی بود. رفتارهای عاشق و معشوق از حدِّروده میهایی که در این مکتب سُعاشقانه تمامِ

اخلاقی در  جا که »فسادِهای نظامی و فخرالدین اسعد گرگانی به رفتارهای حقیقی و طبیعی کشیده شد تا بدان

 .5تمام داشت« د در این قرن رواجِبه مرمرد  زمینۀ عشقِ

سبکی جدید با  احان باعث بوجود آمدنِصفوی به شاعران و مدّ توجهی پادشاهانِع و بیتشیّ رواج مذهبِ   

-اگویی، تشبیهمعمّ، سازیتوان به مضموننوین که می ادبیِ هندی« شد. سبکی کارآمد با ساختارِ عنوان »سبکِ

 ها و بعضاً نمادپروری اشاره کرد.رعمص های محسوس و استقلالِ

-های بیتوان نمادآن می فارسی است که در هر مصرعِ های عاشقانۀ ادبِرو« نثاری تونی از منظومهذَتَ رو وُ»سَ  

خواستند با این است که می سراییمثنوی های شاعرانِماری را دید و به رمزگشایی پرداخت. این شگرد از شیوهشُ

 شخص و شهر، جانوران، نباتات، واژگانِ های اعَلامِاساطیر، حماسه، عرفان و با گونه تِثیل با محوریّنماد، رمز و تم

 های اخلاقی و تعلیمی خود را برای خوانندگان منتقل کنند.نجومی و عرفانی، آموزه

سرو و  ۀمنظوم»تحفه سامی«  رو« است. صاحبِذَتَ رو وُمثنوی »سَترین اثر نثاری تونی ترین و برجستهشاخص

. مثنوی 6شاه و درویش گفته« کند: »از نتایج طبع وقاّد او سرو و تذروست که در بحرِتذرو را چنین معرفی می

 خفیف است، سروده شده: بحرِ »فاعلاتن مفاعلن فعلن« که از متفرعاتِ »شاه و درویش« هلالی جغتایی در وزنِ

 7ای و خواهی بودودهو ب هستی       هر موجود تو اصلِ ای وجودِ         

 منظومۀ سرو و تذرو نیز بر همین وزن و بحر است:   

 8به جمال تو عالمی نگران        ورانای به سوی تو چشمِ دیده         

شود. سپس شاعر به مکرمّ اسلام آغاز میها با تحمیدیه خداوند و نعت نبی این مثنوی مانند اغلب مثنوی    

زند. این منظومه براساس پردازد و به مدح »میرزا آیغوت« و »استجلّو« خامه میع میتشیّ لمِمنقبت بزرگان عا

 :2364بیت

 9صد و پنجاهدوهزار است و سی     ای آگاهاو نه ور ز ابیاتِ         

 

5 271-270: 1382. شمیسا،   

  . ساممیرزا، 1314: 6123
  . هلالی جغتایی، 1368: 7217

  . نثاری تونی، 1368: 819



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 اثر این  در معشوق  جنسیّت   و  «تَذَرو و  سَرو» مثنوی   پیرامون   بحثی 74

 

 بیت است.  2385ما  دسترسِبیت است؛ اما در نسخۀ تصحیح شده و در  2350

های مشترک مایهنریخت و بُ تی با گذراندنِسرو به تذرو است که پس از مدّ یِاختگدلب داستان حکایتِ موضوعِ   

های عاشقانه از قبیل: دیدار نخست در خواب، هجران، شور عشق، حسادت، رقیب عشقی، واسطه عشقی منظومه

 شود.وصال ختم میو مواردی دیگر نهایتاً داستان به 

از این اشاره شد که پیشچه در مثنوی سرو و تذرو آمده »چنانست. آنسرو و تذرو نامعلوم ا داستانِ مأخذِ    

یمن را  سرو پادشاهِ شاهنامه، بلافاصله نامِ های آشنا به حوزۀ کارِیمن است، این نام برای ذهن شاهِ دخترِ سرو

. آیا نثاری به خود )ایرج و سلم و تور( خواستگاری کرد او را برای سه پسرِ کند که فریدون سه دخترِتداعی می

ها به نظم آورده نظر داشته خود را از روی آن این داستان به شاهنامه و یا منابعی که فردوسی کتابِ هنگام نظمِ

 کلیّ برساختۀ ذهنِ نماید این است که داستان نباید به طوردانیم. آن چه بیشتر مسلّم میاست؟ به درستی نمی

کس یا  نثاری در ذهنِ ب به آن در روزگارِن مضمون یا داستانی قریتوان احتمال داد که همیشاعر باشد. می

حاضر پرداخته است و  شاعرانۀ خود آن را به صورتِ با ذوقِ ،گرفتنکسانی بوده است و او پس از شنیدن و الهام

داده، یاد که ادامۀ سخن می ر سوزاین فسانۀ پُ راویِداستان از  نظم کشیده است؛ او خود چند بار طیِّ لکِبه سِ

 .10کرده است«

اندام شنیده و نوجوانی رشید و خوش اذعان دارد که این داستان را از زبانِ 390تا  380 شاعر در ابیاتِ خودِ   

 را به نظم کشیده است:آن

 نــوجوانی سمـر بـه دانـایـی       

 وصف سرو و تذرو با من گفت       

 پیـر تـدبیــر وقـت بـرنــایـی...       

 11وین حکایت به وجه احسن گفت       

این دوره  شاعرانِ ها و تقلیدها، زبانِگوییصفوی و بوجود آمدن نظیره عصرِ شاعرانِ به نظر ما، با توجه به کثرتِ  

ها است. برخی از شاعران دیوان ستی برخی ابیات در اغلبِاصلی سُ محاوره نزدیک شده است؛ که عاملِ به زبانِ

گویی و تقلید، مهارت و خواستند با جوابکه میبل ،اندادبی نبوده بدیع و شاهکارِ اثرِ سرودنِ پیِ این دوره در

گذشته  شاعرانِ اعرانی نیز بودند که ناخودآگاه از ترکیبات و استعاراتِتوانایی خود را نشان دهند. با این شرایط ش

 اس نبوده است. برای نمونه در مثنوی سرو و تذروِا اقتبگویی یهرچند هدف از این امر نظیره ،اندکردهاستفاده می

برخی مصرع و ابیات در شاهنامه فردوسی»چنین دارم از  یادآورِ 12»راوی این فسانۀ پر سوز« نثاری تونی مصرعِ

 
  . همان، 9150
  . همان: 1014

  . همان: 33/ ب11390-380

12 699/ ب 44. همان:    
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است؛ یادآوری این نمونه نیز خالی از توجه  14و بوستان سعدی »ز راوی چنان یاد دارم خبر« 13مؤبد پاک یاد«

  سروده است: 318نثاری در بیت نیست که 

 15عیبِ بدنامیَش ز خودکامی است         کام دل، نکونامی استعشق بی       

 شیرازی است: که هم مفهوم با این بیت از حافظِ

 16هاد آن رازی کزو سازند محفلی مانَنهان کِ       همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر    

 اند و »سرو« را دخترِمحترم به خطا رفته گرانِمنابع، پژوهش در اغلبِاین است که متأسفانه نکتۀ قابل توجه      

اند و این خطا به منابع مختلف دیگر نیز منتقل شده است. برای نمونه به دو مورد اشاره یمن قلمداد کرده پادشاهِ

 کنیم:می

 .17یمن است پادشاهِ دخترِدلباختگی جوانی به نام تذرو به سرو  -

 .18اجتناب کندشود اندکی از تذرو برادر مجبور می رمتِبه حُ خواهرکند و وگو میسرو[ با سرو گفت ]برادرِ -

معشوق، زفاف وجود  هایی از بوس و کنار، آرایشِباید در منظومه نشانه ،زن معرفی شود تِاگر سرو با جنسیّ   

-939 کند ابیاتِتناقض می »سرو« دچارِ بودنِثه مؤنّخواننده را ب تِداشته باشدکه وجود ندارد. بیتی که ذهنیّ

 است: 940

 زمََنسرو گفتا که نزد شاه       

 بر در قصر شه نگهبانی      

 هست امشب شب حراست من      

 19نوبت امشب مراست تا دانی      

او به  شاه باشد، گماشتنِ رِاوست برود. اگر سرو دخت درگاه که نوبتِ کند تا به نگهبانیِسرو، تذرو را ترک می   

شاه بودن و از  نافیِ فرزندِ ،هبانی به درگاه شاهْسرو بر وظیفۀ نگ ای است! تأکیدِپدر چه صیغه آستانِ نگهبانیِ

وی بیان  ث بودنِتقنی برای مؤنّمُ سرو را دلیلِ چهره و ظاهرِ . اگر خوانندگان وصف20ِاوست اُناث بودنِ جنسِ

 ابرو برای هر دو جنسِ قند، هلالِ مژگان، لبِ کِسرو، ناوَ قبیل قدِّفت که »تعبیراتی از کنند باید در نظر گرمی

 
  . فردوسی، 1396: 13189

  . سعدی، 1384: 1494
  . نثاری تونی، 1368: 31/ ب15318

  . حافظ، 1368: 161
  . نثاری تونی، 1368: 1712
  . ذوالفقاری، 1394: 18449
  . نثاری تونی، 1368: 1953

  . طلایی، نصر اصفهانی، 1394: 20162
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مغولی است، مردانْ  صفوی که ادامۀ هنرِ عصرِ رود. حتّی در هنرهایی چون مینیاتورِناث به کار میذکور و اُ

 . 21زنان دارند« ظاهری مشابهِ

در منظومۀ  ،اگویی که داشته استشاعری و معمّ با مهارتِ توان چنین نتیجه گرفت که نثاری تونیحال می   

ت برای عاشق و معشوق به وی به دور از جنسیّ ،سته است. در واقعخود بهره جُ و نیز از مهارت و علومِسرو و تذر

ی های جا افتاده سرو با تذرو در دیوان شعراتمثیلی و رمزی پرداخته است و براساس قافیه -عرفانی  نمادپردازیِ

توان در خمسۀ نظامی، آن را می که نظیرِ وی نیز از سرو و تذرو بهره گرفته است ،های گذشتهنامدار در قرن

 فارسی دید: اتِادبیّ شاهنامه و سایر آثار بدیعِ

 چو از آمدنشان شد آگاه سرو      

 سهیل سیمتن گفتا تذروی      

 22بیاراست لشکر چو پرّ تذرو       

 23ینِ سرویود در پایبه بازی ب       

اعصار بیشتر به چشم  دیگر نسبت به سایرِجنس به همهم وقوع و هندی عشقِ صفوی به ویژه مکتبِ در عصرِ    

( 1024(، محمود و ایاز زلالی خوانساری )وفات 936توان به شاه و درویش هلالی جغتایی )وفات خورد که میمی

بلبل )عطار، میرزا کاظم همدانی و  گل و پرنده به گیاه در مثنویِ قِاشاره نمود. علاوه بر موارد گفته شده عش

-ا میامّ ،عراقی« است ات نزدیک به »سبکِشعری نثاری تونی در غزلیّ هجری( قابل توجه است. اگر چه سبکِ

 وقوع را نیز به وضوح مشاهده کرد. هندی و مکتبِ سبکِ توان اثرِ

 

 

 

 

 

 

 رستبه فه بازگشت

 

 
  . همان: 21168

  . فردوسی، 1396: 2235

23 211: 1386 . نظامی،   
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 ( 2جدّی با نشرِ جعلیّات)ضرورتِ مبارزۀ 

 حسین یوسفیان
 

  
 

در اواخر شهریورماه در فضای مجازی شاهد انتشار دو جعلِ سخیف و ناجوانمردانه علیه دو شخصیّتِ ممتازِ 

شفیعی گرِ زبان و ادبیّاتِ فارسی، دکتر محمّدرضا اجتماعی بودیم: یکی استادِ فرهیخته، شاعر و پژوهش

خلاّق و طناّزِ هنرهای نمایشی، اکبر عبدی. این دو اتفّاقِ  هنرمندِ مردمی و بازیگرِکدکنی و دیگری، 

برداری از سیمای کریهِ جاعلان و شگردِ کارِ آنان، دهنده ما را برآن داشت تا دراین شماره ضمن پردهتکان

 یم. درست به دیگران بپردازتر به مقولۀ ضرورتِ مقابله با پدیدۀ جعل یا انتسابِ نابیش

گویی که شویم که در مُصحَف و احادیث و روایاتِ مذهبی در مذمّتِ دروغعنوان مدخلِ بحث یادآور میبه

است بسیار آمده و از قول حسن عسگری )امام  "الهی مستوجبِ کیفرِ شدیدِ"و  "معاصیِ کبیره" زُمرۀ از

ها و یاگر تمامِ بدالکَذِبَ ) مفِتاحُهُ جعُِل وَ بَیت فی بائِثُخَال : جُعِلتِکه یازدهم شیعیان( چنین نقل شده

.( طبیعی است که گویی استهای عالم را درون یک صندوق بریزیم، کلیدِ آن دروغها و زشتیرذالت

رود که می و وعّاظی از روحانیون و مداّحان ،از همهاین سخنِ خردمندانه بیش و پیش بندی بهپای انتظارِ

و تصاحبِ  "آخرت"عملِ صالح برای خریدنِ   تقوا وبه سمتِ "اُمّتِ اسلامی"به ویژه  ی هدایتِ مردم ومدّع

بندی را در رفتارِ جاعلانِ جاهل یا جاهلانِ جاعل ببینیم و است. اینک میزان این پای "بهشت"کلید ورود به 

 خود بسنجیم.  با عقلِ

 

 الف( جعل سخنان دکتر شفیعی کدکنی

، مداحِ )شبکۀ جوان( پخش شده است شبکۀ سومّ سیمای جمهوری اسلامیکه از  در کلیپ نخست

 درسِ کلاس از ایخاطرهبینیم که در محفلی برای حاضرین را می -سعید حدّادیان-مسَلکِ حکومتی لمُپن

 آغازِ یا هفتاد ۀده اواخرِ در هایشکلاس از ایجلسه در استاد که شودمی عیمدّ و کندمی نقلرا  کدکنی شفیعی

 نشینپرده وین بازاری شاهدِ کان /بود این لیزَاَ حکمِ گلُ و گُلاب کار در) مضمونِ با حافظاز  بیتی ،هشتاد ۀده
 آقای شفیعی کدکنی شروع"کند: . حدّادیان سپس با دروغی وقیحانه اضافه مینویسدمی تخته روی را( باشد
 وقایع به کنندمی استعاره به اشاره دارند را شعر این که فهمیدند هابچه گریه، گریه، گریه، کردن،گریه به کرد
 گریه و بودند نشسته دانشجویان هامدّت تا اماّ رفتند، و نکشید طول دقیقه پنج ایشان کلاسِ. عاشورا بعدِ
 "!کردندمی

https://youtu.be/J5XyR1FU9o4?si=_cmEVU27jFIISFXq
https://t.me/shafiei_kadkani/3122
https://youtu.be/J5XyR1FU9o4?si=_cmEVU27jFIISFXq
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SRtXqQm43iyobg14mC37p6yzrtCqWRfFzS4QnYaoDuJ9e8ydPkCbR8qEhWPNfRNvl&id=100000626436018&mibextid=Nif5oz
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اجوانمردانه را در صفحات رسمی استاد شفیعی کدکنی از جمله به این انتسابِ ن نخستین واکنش نسبت

پردازی خاطره"با تیترِ  فیلم اظهاراتِ حدّادیان ردر کانال تلگرامی شاهد بودیم که ادمینِ آن ضمن انتشا

 چنین نوشت: "جعلی

 کهچنان ندارد، ایملاحظه هیچ اتجعلیّ گریروشن و انتشار در رسانه این. است رسیده ما دستِ به ویدیو این️▪
 نداشت. ]هایلایتِ ایملاحظه نیست فردوسی از که مشهوری ابیاتِ و شاهنامه به مربوط اتِجعلیّ انتشار در
کند. می حمایت فرهنگی و ادبی جعلیات کنندگانمنتشر از رسانه [ این.بنگرید را شاهنامه جعلیات#

 از پردازیخاطره این .است انتساب صحتِ و محتوا اصالتِ اصالت، چیز، هر از پیش فرهنگی کار رکنِ ترینبنیادی
 د،تااس واکنشِ تنها پردازی،خاطره این شنیدن از بعد. ستجعلی کدکنی شفیعی محمدرضا دکتر درسِ کلاسِ
 کدکنی شفیعی محمدرضا از ...گل و گلاب کار در بیت ماجرای از آنچه بود. لبخند و تأسف انداختن، زیر به سر

 حافظ» عنوان با ما و است آمده 180-182صص کلمات، رستاخیزِ کتاب در که ایشان از ستمطلبی دارد، وجود

  :گذاریممی اینجا دیگر بارِ ار آن. کردیم منتشر قبل هاتمدّ «ما دهِ پیرِ خوانِروضه و

https://t.me/shafiei_kadkani/2625 

 

 درس کلاس از پردازیخاطره ویدیوی دربارۀ مهمّ توضیحاتی"کانال مزبور سپس در پستی با عنوان 

شهادتِ دوتن از شاگردانِ ثقۀ)معتمد( استاد توضیحاتِ تکمیلی زیر را بنا به "کدکنی شفیعی استاد

 منتشرکرد: 

 داستان و حافظ از بیتی ماجرای با آنچه از بیشتر سازیشفاف لزوم و گرامی مخاطبان هایواکنش به توجه با️▪"

 .شود گفته نکاتی تا بود لازم خورد، گره ویدیویی ضمن در عاشورا

 و گذاشتند پیام ثقه، راویانی و هستند دانشگاه اول تراز استادان از حالا که دور سالهای دانشجویان از تن دو

 آذر 29 تاریخ به است مربوط افتاد، اتفاق گوینده زبانِ از تلویزیون در هاصحبت و شما پستِ از آنچه فرمودند

 بحث ضمن استاد، بود، شده تشکیل دانشکده در زیریپا باستانی استاد فعلی تالار در که کلاس آن در .1380

 :بیت از استفاده و کدکن پیرِ خوانِروضه ماجرای حافظ، شعرِ پذیریتأویل قابلیتِ ۀدربار

 باشد نشین پرده وین بازاری شاهد بود/ کان این ازلی حکم گل و گلاب کار در

 این خواندنِ با کدکنی شفیعی استاد. کردندنقل را لامالسّعلیهم بیت اهل اسارت و عاشورا ماجرای تشریح در

 .پرداختند خود بحثِ ادامۀ به و نرفتند بیرون کلاس از ایشان نشد، قطع گریستند. جلسه و شدند متأثر بیت

 !نگَریستند هامدتّ بیت آن خواندنِ بعداز دانشجویان

 داریم؟ ایاجازه چه ما ست؟هدفی چه برای دلبخواه هایپرداخت این که است این ما سوالِ حال️▪

 و خواهبِلدِ مطالبِ انتسابِ و هاپردازیخاطره ادبی، و فرهنگی اتِجعلیّ گریروشن و انتشار ۀفلسف و هدف️▪

 رقم یملّ گنجورانِ این درگذشتِ با که ستتلخی و ناگوار اتفاقِ از جلوگیری فرهنگی، بزرگانِ به درآوردیمن

https://t.me/shafiei_kadkani/3122
https://t.me/shafiei_kadkani/3122
https://t.me/shafiei_kadkani/3122
https://t.me/shafiei_kadkani/3122
https://t.me/shafiei_kadkani/3122
https://t.me/shafiei_kadkani/2625
https://t.me/shafiei_kadkani/3124
https://t.me/shafiei_kadkani/3124
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د. شومی شخصی هایپردازیخیال و پردازیداستان هاده ۀدستمای شانایحرفه سلوکِ و زندگی. خورد خواهد

 و خود نفعِ به تشخصیّ آن ۀمصادر و خاطره نقلِ به شروع شانفکری هایخاستگاه و هاتنیّ با جماعتی هر

 قاتفا این دینی و فرهنگی ی،ملّ هایتشخصیّ از بسیاری مورد در چهچنان کرد؛ خواهد خود فکری دستگاهِ

 و آموزش دبستانِ مِدوّ ریاضی کتاب در وقتی .است کشانده سوررئال هایسراییداستان به را کار و است افتاده

 نه و دارند برادر نه ایشان] تراشندمی خواهر و برادر کدکنی شفیعی استاد برای 72 ۀصفح ،1391 سال پرورش،

 ما شود،می چا [ نکردند میمعلّ مدرسه در وقتچیه ایشان] ایشان میِمعلّ حقوقِ از جعلی ایخاطره و[ خواهر

 بزرگانِ ماجراهای به دهیبرگوشاخ و پردازیخاطره ترینکوچک مقابلِ در ایملاحظه هیچ بدونِ و حتماً و حتماً

 .داد خواهیم نشان واکنش فرهنگی

 آبروی هتکِ و ظلم به راضی .است کرده حفظ را خود علمی و محتوایی تمرجعیّ و اصالت همیشه رسانه این

 و بارها را شهیدان سالارِ ۀدربار سوهم مطالبِ دیگر و کدکنی شفیعی محمدرضا شعرِ افتخار با نیست، فردی هیچ

 به را اشداوری و ماجرا این اکنون و است خریده جانبه را هاتمسخر و هاریزش ها،ملامت و کرده منتشر هاسال

 ".بگذارد پیام و کند دفاع خود از تواندمی خاطره آن محترم ۀگویند .سپاردمی مخاطبان

  

انجمن مبارزه با "نیز که خود عضوِ فعاّلِ  یاد امیرهوشنگ ابتهاج )سایه(یلدا ابتهاج دخترِ ارشدِ زنده

 چنین نوشت: تلگرامی خود بدون انتشار فیلم مزبور ۀاست، در صفح "نشرِ جعلیات

 که بود روزگاری .نیستم بازنشرش به مایل وجهیچهبه که استشده دیده هارسانه در روزها این که ویدئویی برای

 و بیسوادی وضع تا !نادرستی و جعل ذکر نه آمد،برمی درستی از کلامش کردمی آغاز خدا نام با آنکه

 ناپذیرمسئولیت سراسری های رسانه در بزرگان خاطرات و نام ذکر و بردن از کندمی غوغا چنیناین فرهنگیبی

 نیکوی نامِ و کردنردیف را اتجعلیّ دیگر روزی و است ممنوع هانام بعضی بردنِ روزی. کنید خودداری اکیدا

 درستی و فرهنگ و هنر و علم و سواد گفتن، فرهنگ و هنر و علم و سواد از شرطِ. کردنمخدوش را مانبزرگان

 .ستا
 

 "شفیعی کدکنی"ها، فشار حامیان مداّحانِ حکومتی در نهادهای امنیتّی، ادمینِ کانالِ در پیِ این واکنش

پست  ز حذفاپس بگیرد وسعید حدّادیان را پسنسبت به  "اتّهامِ جعل"را وادار کرد تا در پستی دیگر 

 از ادیانحدّ سعید آقای سخن از آنچه کنیممی اعتراف" بنویسد:از صفحۀ کانال   خودکلیپِ افشاگرِ حاوی

 ما سوی از "جعلی ۀخاطر" دادنِعنوان و نیست "جعل" است شده بیان کدکنی شفیعی استاد درسِ کلاسِ

  ".خواهیممی پوزش و بخشش ایشان از مخاطبان پیشگاهِ درو  بوده اشتباه

  افزود:رد و فشُبر اصلِ ادّعای خود پاییادداشتِ خود  حال درکدکنی درعینادمین کانال شفیعی 

]ادعّاهایی  رسید، ما به چندروز دراین ایشان هایپیام که جلسه درآن حاضر دانشجویانِ شهادتِ بر بنا"

 امِایّ رد آن گریستن، وقوعِ بعداز استاد توسط کلاس کردنگریستن،  ترک از بعد کلاس دادنپایانچون:[ هم

 رفت، حدادیان آقای بیانِ در کهکه  استاد سوی از کلاس ترکِ از بعد دانشجویان گریستنِ هاتمدّ م، ومحرّ

 ".است نبوده درست

https://t.me/YaldaEbtehaj/5298
https://t.me/YaldaEbtehaj/5298
https://t.me/YaldaEbtehaj/5298
https://t.me/shafiei_kadkani/3128
https://t.me/shafiei_kadkani/3128
https://t.me/shafiei_kadkani/3128
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 صوتی به اکبر عبدی یب( انتساب فایل

هستیم که با تصاویری از  دقیقه10فایل صوتی به مدت حدود  در یکشنوندۀ سخنانِ فردی  ،در کلیپ دوّم

اکبر عبدی امروز اعتراضِ خودش به "شود که ه فایل مدعّی میدر مقدّماکبر عبدی میکس شده و جاعل آن 

ناگفته نماند صدای کسی که خاطراتِ راست و  "شنوید!نظام را خیلی خوب نشان داد و آنرا منتشر کرده که می

ان ایش ولی ،شنویم، اگرچه اندک شباهتی به صدای اکبر عبدی داردمنشانه در فایل میدروغش را با ادبیاتِ لات

کند که در دفترِ وکالت یا دفترخانه ازدواج و طلاق خود معرفی می "افضل"دقیقه صحبت، خودش را 9ر طول د

بودن چنین کلیپی نیازی به اثبات ندارد، اماّ انتشارِ وسیع رجوع است. بنابراین جعلیپذیرای انواع موکّل و ارباب

اجتماعی یک هنرمندِ مردمی سینمای ایران  ثیّتِای با حیبوک و تلگرام و یوتیوب، بازی رذیلانهآن در فیس

 است. 

نیز راه  علیرضا نوریزادهبه مدیریت  ایران فردانظیر  حامی عربستان ایهای ماهوارهاین کلیپ حتیّ به تلویزیون

بعدهم که یکی از حسینی برای مخاطبانش پخش نمود. ی را با ولع و شورآن یافت که دو روز پشتِ سرِ هم

ه ضمن پذیرفتن اشتباه خود با بودن کلیپ را یادآور شد، نوریزادای دیگر جعلیمخاطبان تلویزیون در برنامه

ه ایلی را بما چنین فکه بداند فایل را بشنود و این اکبر عبدی  ولی مطمئن هستم اگر خودِ" :تمام گفت وقاحتِ

    "ل خواهدشد!اخوشححتما ایم نامِ او منتشر کرده

مزدوری او و  اسنادِ 1390سال که دردر لندن پادشاهی عربستان سعودی سفارت بگیرِ البته بر افراد حقوق

و بگذریم از سکوتِ نوریزاده  ،انتشاریافت حَرَجی نیست سلیکسایت افشاگر ویکیتوسط  سیدعطاءالله مهاجرانی

و در زمان  بودهشگاه تحصیلی فرزندم در دان بورسِشهریۀ کمک بتبا لاین پو" مدعّی شد و توجیه مهاجرانی که

حصولِ اطمینان از  ازپیشکسانی که چنین محتواهای جعلی و سخیف را همۀ اماّ با  ،"!مناسب پاسخ خواهم داد

در فضاهای مجازی برای دوستان و اطرافیان خود مسئولیتی و در نهایتِ بیزدگی با ذوق ،صحتِ انتسابِ آن

 دّی داشت.کنند، قطعا باید برخوردِ جبازنشر کرده و می
 

 بندی بحثجمع

 پردازی جعلیخاطره آن شنیدن از بعدعی کدکنی که تنها واکنش ایشان شفیشاید اکبر عبدی هم مانند دکتر 

دادنی از کنار این جعلِ ناجوانمردانه ، بخواهد با سکوت و سرتکانبود "لبخند و تأسف انداختن، زیر به سر"

مملکت قانون و ین بزۀ آشکار کیفری را نداشته باشند، اماّ مگر این بگذرد و حوصلۀ پیگرد قضایی مرتکبانِ ا

بودن چندتار موی دخترِ جوانی مثل مهسا)ژینا( امینی، مجلس و قوۀ قضاییه ندارد؟ چگونه است که برای بیرون

ب و رسانند، چگونه است که بعداز سرکوقتل میخفاشانِ گشتِ ارشاد او را شکار و بازداشت و ساعاتی بعد به

برای شناسایی و  حکومتی دوایرِها و نیروهای زیادی از بیناینک دور ،سالِ اخیرکشتار خونین معترضان در یک

گذارند، نویسند و به اجرا میحجابِ ما به کار افتاده و لایحۀ غیرقانونی میمجازاتِ زنان و دخترانِ بدحجاب یا کم

آیا  کنند؟حکومتی سکوت می هم از سوی مدّاحانِ هتاّکِآن دروغ و انتساباتی اتچنین جعلیّ اماّ درقبال انتشارِ

 اقامۀ دعوی ۀوظیف "العمومعیمدّ"شاکی خصوصی به عنوان  وجودِ و بدونِی دادستانِ عمومی در چنین موارد

https://youtu.be/BgRwrCGuu-0?si=2LS8u9xxUGJNnhR0
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SRtXqQm43iyobg14mC37p6yzrtCqWRfFzS4QnYaoDuJ9e8ydPkCbR8qEhWPNfRNvl&id=100000626436018&mibextid=Nif5oz
https://www.balatarin.com/permlink/2015/7/3/3907660
https://www.mashreghnews.ir/news/434871/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://ehterameazadi.blogspot.com/2015/06/blog-post_88.html
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منتسب به اکبر  فایل صوتی  جاعلِناشرِیا  "سعید حدّادیان"هتّاکانی مانند  و شناسایی و جلبِعلیه مجرمان 

شخصی زندگی و حریمِ  هنرمنداند تا به مجازاتِ خود برسند و یاد بگیرند که با حیثیّتِ اجتماعی نداررا بدی ع

             بازی نکنند؟ اندیگر
 

ها را در کنیم پاسخ این پرسشتصوّر می

 لیاسماع دکتراز  گنژراشمارۀ پیشین 

انجمنِ مبارزه با نشرِ جعلیاّت  عضو ،ینیام

داند اعلان را ویرانگرانی میگرفتیم که ج

هنر و ابتذال را درهم  میانِ مرزِ"که 

 و افزاردست" و جعل و دروغ را "ریزندمی

مطلوبِ "، "استبداد و ییجولطهسُ گاهِهیتک

 و بیفر تداومِ سازنهیزم"و  "اقتدارگرایان

ارزیابی  در جامعه "یگرسلطه و رنگین

  کند.می

و ارتقای منزلتِ حکومتی  پااندازِکش و تیرهتّاک و هفترشدِ بادکنکی مدّاحانِ نشانۀ صحّتِ این ارزیابی هم 

)بخوان  "سازیخالص"جریان پروژۀ  مرتبۀ شغلی آنان تا حدِّ اشغال کُرسی استادی دانشگاه تهران در اجتماعی و

 است. شاهدِ آن "یپروکروستسِ"شیوۀ به  (و مدارس مراکزِ علمی و هادانشگاهتصفیۀ وسیع اساتیدِ فرهیختۀ 

التدریسی اخراجی هزار استاد حق32جای به هزار دانشجوی مقطع دکتری از مهرماه20کارگیری بهاخبار 

از لبه ط یاآموز هزار مهرۀ دست 20تا15 گماشتنِ به گفته نمایندۀ مهاباد در مجلس چنینو هم دانشگاهِ آزاد

ها به عنوان مدیران و معاونانِ مدارس در "طوسیسعید "یا منحرفینِ جنسی نظیر ها ها و کریمیزُمرۀ حدّادیان

  !ستاکه مصداقِ سپُردن گوشت به دستِ گربه  پرورش و آموزش

شومِ  تجربۀ تکرار کُمیکِو  معترضپویا و  جامعۀ ت درقبالِازسوی حاکمیّ جویانهتصمیمی نابخردانه و انتقام

های بعد آن در سال و مفاسدِ گر ویرانآثارِکه  1357از انقلاب سال پس های نخستِدر سال "فرهنگیانقلابِ"

            !و ما این گفتیم تا بماندپدیدار خواهد شد. 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://sahebkhabar.ir/news/63199955/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 شـاعـران  و  شـعر 82

 

 

 

 

 
 

 شـعر و شـاعـران
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هرگان 83  م 

 

 هرگانمِ
 د خلیلیمحمّ

 
 را *سوری لِگُ هایشاخه

 چینممی راهت کنارِ

 آویزممی ستاره یک و

 شکیبایی کهکشانِ به

 خوانممی و

 . را بلندت قامتِ

 

 هرگان؟مِ... چه دیگر

 

 را ماخیال مخملِ

 سترانمگُمی ماقلب فلاتِ بر

 تاانگشتان لِتاوَ خاطرِ به

 . آوازهایت زخمِ خاطرِ به

 

 یدیروی مهتاب زارانِسوخته از

 زمستانی کادِچَ تا کشاندی شاخه

  ردژمُپَ زارانتخوشه و

 اکنون

 تاریک همه این کجای در

 . شوییمی خوناب به چهره

 

 جا این

 اندخالی را تنهایی صدای کندوها

 . سوزندمی هم پیِ از هاسال و

 

 دیگر

 است، گذشته هجادّ از شبنیمه

 !هرگانمِ

 نگاهم بر وقت چه

 کاری؟می آلاله ۀخند
 

 [ورشُعله نارنجی همچونشدۀ: چاپخش کتابِ از]  سه و هفتاد مهر دهم

 گُلِ سوری= گُلِ سرُخ

 بازگشت به فهرست
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 (غزّه برای... )انفجارها دهان   از 84

 

 ه(غزّ )برای... انفجارها دهانِ از
 طارمی سلطانی سعید

 
  ناگهان

 زد جوانه انفجارها دهان از

  کشید آسمان به سر

 را هاشریشه

 کرد پخش مدیترانه ۀبستلخته خونِ توی

 زیستند هاشریشه اشکِ درونِ ماهیان

 ستارگان و

 هاشبرگ لای خوشه خوشه

 گریستند اشباستانی هایعاشقانه گلوی در
 

 ناگهان

 زد جوانه انفجارها دهانِ از 

 را شهر آسمان شاعظیم هیکلِ 

 شاروشن وُ سبز هایدست روی

 تا داشت نگاه هوا در

 گریختند درانام وُ کودکان 

  هاگلوله و

 شانگناهبی پای زیرِ بلوط ۀمیو عینِ

 ریختند کال وُ ردسَ
 

 ناگهان

 زد جوانه انفجارها دهانِ از

  که ای ترانه از بپرسد تا

 بود ربوده را گلوش ترکشی            

 کجاستم؟ م؟اکی من

 آمدم؟ چگونه هزارتو قساوتِ این توی

 یترانهدم ۀسین مدِّ ز بشنود جواب تا

  تو

 ایهغزّ سربلندِ نخلِ

 سفید کبوتری و

 .کندمی گریه هاتبرگ تاج روی
 

 ...ناگهان

                 21/8/1402 

 بازگشت به فهرست
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 خاورمیانه  85

 

 خاورمیانه
 حافظ موسوی

  من قولِ از

  که هاییبادبادک و هاپرنده به

 ...رقندها مزار، هرات، کابل، آسمانِ در

 بگویید کنند،می پرواز

 

  من قولِ از

  که کودکانی به

 ...الانبار بصره، بغداد، هایکوچه در

 بگویید کنند،می بازی

 

  من قولِ از

  هغزّ نوارِ در که مادرانی به

 بگویید روند،می خیابان به نان خریدِ برای

 

  من قولِ از

 خاورمیانه مردمِ تمامِ به

 ...بیروت دمشق، تهران، هایخیابان در که

 بگویید زنند،می قدم

 ترسریع هرچه

 بگیرند پناه پناهگاه، تریننزدیک در

 

  هاآن

 هاهدف تریننزدیک

 هستند هاییموشک برای

 .شوندمی یکشلّ سو دو هر از که

 (1385 ماه)دی
 

  1387 دیگر، آهنگِ انتشارات"/ خاورمیانه شعرهای و هاخاطره ریزِردهخُ" کتاب از

 بوک شاعرصفحۀ فیس برگرفته از:ن مت

 بازگشت به فهرست

 

https://www.facebook.com/100005694611678/posts/pfbid0FwH3APuk4TBQRPpmsjuSsptBkwTSFJmLL4hHettkLNC4XVA5jDKBf2pE8Qdrtaowl/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100005694611678/posts/pfbid0FwH3APuk4TBQRPpmsjuSsptBkwTSFJmLL4hHettkLNC4XVA5jDKBf2pE8Qdrtaowl/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100005694611678/posts/pfbid0FwH3APuk4TBQRPpmsjuSsptBkwTSFJmLL4hHettkLNC4XVA5jDKBf2pE8Qdrtaowl/?mibextid=Nif5oz
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 ...خیال 86

 

 ...خیال
 باقرپور خسرو

 

  ام هدش شیدا

 غروب، به منتهی دشتِ این سکوتِ در

  ام، نشسته دیار دو میانِ

 .چوبی نیمکتی بر

 شمشادِ این هایشاخه میانِ از رویا ۀپروان
 جوان،

 .نشیند می ام شانه بر

 نزدیکی؛ همین در

 رهیبی؛پَ هیچ بی

 شود می ویران ساکنانش سرِ بر ای خانه

 خورد می غوطه خود خونِ در عابری

 میرد می مادرش آغوشِ در کودکی

 است کور جهان چشمِ

  مرگ؛ آژیرِ و

 آشوبد نمی بر را خفتگان خوابِ

  تنها؛

 .آید می نویسان تاریخ رسمیِ صدای

  دخترک این و

 است آمده درازی راهِ که

  "سیون خان" در

 است ردنمُ سرگرمِ

 .شنود نمی را صدایم و

 دست، دور در

 خواندَ می سعدی پدرم

 رو، به رو قِاف در پسرانم و

  سرخوش وُ شاد

 .اند شطرنج جادویِ گرمِ

 خنیاگری غمگینِ آوازِ

 روان خونی چون

 ست جاری ام سینه از

 خورم می تاب

 صدایش حریرِ مِبَ وُ زیر در

 خورم می آب

 آوایش زلالِ ۀچشم از

 نشیند؛ می هامگونه بر و

 شعر پیاپیِ های بوسه

 بادام بالغِ درختِ این و

 ریزد می آواز آبیِ هاینتُ رب را هاششکوفه

  غم غیرِ که آوایی

 .انگیزد برنمی  هیچ

 !است شده شب

 ناگهان؛ ۀقورباغ

 من روبرویِ ۀبرک در جهد می

  ماه و

 .شکند می

 بازگشت به فهرست
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 ی نِرودازمین...خانه
 رفیق بزرگم، احسان طبریپیشکش به 

 سُرور ساوُجی

 

  ستارگان...

 همه...

 سرگردان...

 حداکثر جهتی نا آگاه...

 جهتی وابسته به قانون حاکم هستی...

 قانونِ گِرانش ماده...

 جنبش جاویدان...

   

 خاک اما آگاه....زمین آگاه

 خاک آگاه.... زمین آگاه 

 زمین همه چیزرا می داند..

 دانید؟...می 

 زیرا زمین خانه ی نروداست....

   زمین!...
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 ت...لو نرودا سخانه ی پاب

     

 به خانه ی او برویم...

 به خانه ی خودمان...

 ......بیا....ااو منتظرست...نرود

 آه.... 

 که زنده در کنارخانه ی اوست شگفت آوری اقیانوس 

 اقیانوسی که در کنار خانه ی اوجای دارد... 

 که او ستایش میکرداقیانوسیست 

 اقیانوسی که گاه دربرابر هیبت نرودا  

    به آرامیِ تبدیلِ اندیشه به کار 

 بر ساحل اطمینان میخوابد

 موجهای سنگین که ازخشم و از درد   

 به صخرها میکوبد 

 گاه... 

 میخوانددیوانوار نام تورا 

 که همََکنون سرب داغ را 

 در قلب آتشین خود ذوب کرده ای 

 و آخرین نگاهت را 

 با هزار حسرت شیفتگی

 رشید میکشی به اولین شعاعهای خو 

 پشت خانه ی او طلوع میکند  از که

 از واژگانیست  کَمباشتهخورشیدی  

 کرده است کو درخود ذخیره 

 تا برای روز رستاخیز...
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 آماده باشد....آنجا 

 ای بلورگاه ...

 ای بلورگاه خورشید!...

 

 بیا....بیا به میان مزرعه های باور 

 درون باغ های حقیقت...گام بگذار.... به

 بیا  باهم...ا...یب

 خانه ی نرودا را بیابیم

 می توانیم... می توانیم...

 درمیان مزرعه های باور...می توانیم 

 دردرون باغ های حقیقت...   

 خانه ی اورا در ژرفای هستی بیابیم..

 چند گام....چندگام فاصله با ما...  

 تنها...چندگام....

 را باید طی کنیم... کوهسارانِ منتظر...پیش از طلوع خورشید آن

 جای گام های اورامی توان دید

 که هنوز بر صخره های اسرارآمیز درک باقیست  

 حتی... 

 در...

 شب...می توان دید..... 

 خانه اش آنجاست...

 پشت آن کوهساران...

 در طلوع خورشید....

 خورشیدست.. خانه اش در طلوع هشیار     

 آنجا...
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 ر واندیشست... در میان اقیانوس سحر آمیزنو

 آری اقیانوس سحر آمیز اندیشه    

 در احاطه ی موجهای زرین دانائی...

 میشناسی ؟...

 موجهای زرین رامی شناسی این اقیانوس 

 ناب طلای مذاب رااقیانوس موجهای 

 مرموز و بیکران....

 مرموزو بیکران... 

 من در آن غوطه خورده ام....

 میان موجهای زرین نابدر 

 ب اندیشه...زرین ناموجهای 

  آری من تنها غزلی از غزلهای اورا خوانده ام.... 

 اقیانوس مرموزو بیکران 

 که من باری در آن  غوطه خورده ام

 اقیانوسی کو دوست می داشت 

 اقیانوس غزلهای زرین اندیشه...

 بیا...باید در آن غوطه خورد...

 

 خانه اش آنجاست...

 ف ر کنار باغ های شگفت انگیز کشد

 که نور را رنگارنگ باز می تابد 

    خانه اش را نور....نور رنگارنگ در بر گرفته است...

 و....

 آسمان...

 آسمانِ ضرورت... 
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 آن را به بیکرانگی هستی می پیوندد

 که تا آخرین واژه های زرین اندیشه...

 بیامیزد..جان را به یگانگی با فردا   

 می بینی؟...    

 هستی پیوند بی کرانگی 

 فردا... با

 تا آخرین واژه های اندیشه......

 ابرهای غرنده...

 پوششی بر بافت ریشه های انبوه درخت باور

 باور به رمز پنهان در نهانگاه صخره های جهانپیکرش

 اگر حتی خاموش به سخن!...      

 آمیزش که خون  ما در مویرگهای طپش اسرار

 با عصاره ی جانمان بیامیزد...

 ن..آه ببی

 می شنوی؟...

 می شنوی؟!..بشنو...

 می بینی؟...ببین...

 رودخانه می غرررد...

 رودخانه!...

 کلان شاعر تاریخ!... 

 رودخانه می غررررد!...

 خشمگین...

  غرش خشمگین رودخانه رامی شنوی؟...     

 ببین...اورا می شنوی؟...

 بینی؟...اورا می 
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 اوست... نروداست... 

 های دردمند خویشرودخانه بر کرانه 

 بر کرانه های غرور آمیز خویش 

 تصویر لحظه های خونالود رزم او را

 نقش میکند...

 و او به لحظه های حضور حویش مغرورست...

 می شنوی...آه...می شنوی...گوش بده!...           

 این صدای گیتار ویکتور خاراست

 در دور دست....و صدای آواز او 

 گوش بده!...

 ر تردید..حیرت آو صخره های

 می لرزد...و فرو میریزد...

 آنسوتراما صخره های سترگ عذاب در قلب.نرودا...

 اچوپیچو تکرار می کندبر م...پژواک اندیشه های  شکوهمند او را  

 می شنوی؟...         

 صدای نرم نرودا می غررررد....        

 می غررررد....

 کوهماچوپیچو...آواز دردمند تاریخ...باش

 در رگهای صخره های شکسته ی عشق 

 می سوزد...     

 و هنوز گسترش مرموز و دردناک افسانه های دوردست

 کوهساران شنیدنیستبر لابلای شکست تیغه های      

 ودر رودخانه ای که هنوزدر پیچ و خم افسانه های کوهساران می غردو می خمدو میرود

 شعر بدرقه نرودارا می توان لمس کرد 

 ری باصدای خوداو حک شده بر سنگناهای تاریخ عش
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 غوطه ور شویم وآنرا عاشقانه ستایش کنیم     

 کوه های ماچو پیچورا 

 بوده است  که روزی آتشکده زمین

 صخره به صخره دست بسائیم

 سینه بسائیم  

 لب بسائیم       

 انسان    

 سنگ بسنگ سخنان تاریخ را     

 گامهای نرودا را  داراستسنگهائی که برخود نقش     

 برکرانه ی زمین چیده است

 آری 

 سنگا سنگ سخن تاریخ را

 سنگهائی که برخود 

 استرا داراست چیده  نرودانقش گامهای 

 آنهارا ستایش کنیم

 را  گامهای پابلو نرودا   

 پابلو نرودا      

 نقش گامهای پدر قاره ی بیکرانه ی آزادی و عشق را 

 بیکرانه ی تاریخ  بر سنگهای  قاره ی

 ستایش کنیم...

 کلن 1399امرداد  30چارشمبه               

  .شاعر و بدون ویرایش عینا انتشار یافت الخطِّرسم امتن فوق ب :گنژرا

 بازگشت به فهرست 
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 خرّمشاهی   مهتاب از هاییسُروده  94

 

 هایی از مهتاب خرّمشاهیسُروده
 

است ک   ا کنون س  عنوان  گرِ  وسرد  ساکن ایران و پژوهش  :  هتاب خرّ شاهیا  اعرا نو سنده گنژرا

 هتاب  ا نشر پرامِ اندیش / "1389") جموعۀ  عر(ا سا  اقرماندهده دقردۀ های "کتاب از او  ا عنوان 

 وسط نشرِ   1384"ا ک  در  سا  ناس یِ  وسرد کتاب ا نشرِ نصیرا/ و "1394") جموع   عر(ا سا  نیست

اعیا اضطراب و دغدغۀ  اعر  های خرّ شاهی عمو ا  ا  ضا ینِ اجتمه است. سُروده سُرود چاپ و  نتشر  د

 رد    صلح و رها   را  از اب   نسبت    آوارِ جنگ و  بعرض و  رداد و رنجِ انسان  و هم
ُ
دهند. در این  چنین ا

  ود. و  ددیم خوانندگان    های ا ماره هفت قطع  از سُروده 

 

1 
 گیرستدل انِزخ بهار، که هنگام

  دهد سر کجا را چلچله آوازِ پاییز،

 نشود؟ یلدا شینِنهچلّ زمستان، تا

 

 کردندپنهان سوفکُ در را بیسهکَ هاسال

 نزند خنجر شتپُ از سوفخُ تا

 بگرید زار شب، دلِ در رحَسَ

  

 ها جمعه

 کوچه به کوچه

 شدند حجله

  کشدمی لکِ حجله هر

 جاوهکَ کدام عروسِ

 کرد هرّشُ شاخون

 شدند؟ پوشکفن ها جمعه تا

  

 ننگین صیبتِمُ ای آه

 نشد؟ سرد تاسیاه داغِ

 بخشید تالقای به را تاخزان

 ست پایی ردِّ چه این

 شود؟نمی پاک شدهتاراج روزهای از که

  

 کشدمی رارهشَ نشیوَ از جمعه

 است خون نه جمعه

 ماتم وُ عزا نه

 !شد بس... هاجمعه

 (1402 رمه 14 جمعه بامداد)
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2 
 ماخیال پاییزِ در

 فتشکُ مهتاب لِگُ

 رقصید نرگس مستیِ در ماه

  

 !افسوس

 مانگاه نیِنی تنهایی

 بود خزان کابوسِ

  غضبُ هر که

 بهانه غوغای به لغزید

  

 ماخیال پاییزِ در

 من از تربیهوده عشق

  حرف از ترخسته من

 !ماجهان شعرِ ترینآواره

 (1402 مهر 21)

3 
  گنج جنگ،

  کجا؟ تا

 آوار این کجای تا

 لرزاند؟ می زلزله

  جنگ

  است؟ من فریبِ

 تو؟ خشمِ یا

  او؟ اعتراضِ یا

  آویزانیم شهر زخمی طنابِ کدام از

  جوند؟می را آن موذی هایموش که

  کندمی فریاد سقوط لحظه لحظه و

  بلعید را پیروزی جنگ،

  گرید می صلح

 کردهگم ار خانه راهِ که ستسربازی دشمن،

 (98 تیر 2) 

4 
 ای کشیده سرم بر کفن

 دهند می جان موهایم

 امزن یک من

 خورد می بطهغِ من به خورشید

  زند می شانه ماه را موهایم

 ستاید می مرا مدَصبح و

  زنند می فریاد امگیسوان

  بکش دست امزیبایی از

  امزنانگی خوشِ خاطراتِ از

 ایکرده زندانی کجا در را ما

 اند؟ شده داغدار هاپرچم که

 کشید خواهی سیاهی کدامین تا را ما

 ... نزند؟ دم سپیدی که

 دانم می ،دانم می اامّ

 روزی امموی تارِ هر

 !رهایی تا شد خواهد ریسمانی
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 (قدیمی شعر یک بازنشر) 

5 
  جهان دردهای

  خیزید پا به

  است ردهمُ انسان جااین

  تو نه ،هستم من نه

  ارشع نه ،شعر نه

 جنگ نه ،مپارهخُ نه

  زنده زنده جااین

  نفس به نفس

  شود می سوزانده

  جهان دردهای

  تانشتمُ کنید گره

  نیست انسان دیگر انسان

  مانده تنها صلح

  تازد می موشک

  سرباز و

 خواند می ترانه که سربازی بر وای

  جهان دردهای

  شوید حدمتّ

  ست دیگری حرفِ ،درد

  مدفه می درد را درد

 فهمد می درد را جنگ

 (1400 اسفند 14 )

6 
  شدم سرشار که زنانگی وُ عشق از

  شدم بیدار وُ ریخت فرو دیوار

  درمانده ای خبربی جا همه از ای

  شدم؟ دیدار ۀآیین من که دیدی

 (1401 آبان 14)

7 
 زمان حبسِ

 ها قفل قساوتِ

 سیگار وُ کاغذ وُ ها قلم

 شعر تفتیشِ

 باروت بوی وُ چای

 کدهماتم ۀموی

 بیداد نفر یک وُ تازیانه نفس یک

 ها رنج غلتیدنِ خیابان، وُ خون

 آتش برابرِ در شتمُ

 !اختیار زهی

 شود می آغاز زمان

 تو شتِمُ

 .خروار ۀنمون

 
 بازگشت به فهرست
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 (شاعر و  مترجم ) مجلسی  محمّد از  شعر  دو 97

 

 )مترجم و شاعر(  مجلسی محمّد از شعر دو
 

  پاییز

  خود ۀشکست گاریِ در

  را پاییز

  بُردمی دهکده به

  لیکن قبایش، آبیِ در

 .سیب باغِ درختانِ تازه بود داده گُل

*** 

  کار ابتدای

  آشنایی دستِ

  دریچه از

  ریخت کوچه به را صبح

  مَلال جارویِ به رُفتگر

  رُفت دوباره را کوچه

  غبُار از ضخیمی ۀهال شتِپُ صبح،

  شکُفت گُلی چون باز

  صبح رنگِهفت عطرِ

  هاشیشه نگاهِ در

  خاربُ از لطیفی ۀسای دمید

  آفتاب نشینِدل خندِنوش به شد باز

  روزگار عبوسِ ۀچهر

 

  وُ بود صبح

 .کار ابتدای

 

 1360 زمستان پنجم، دفتر ایران، هنرمندان و نویسندگان شورای نامۀفصل: سرچشمه  

 

 بازگشت به فهرست
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 صالحی   سیدعلی از سُروده چند 98

 

 از سیدعلی صالحی رودهسُچند 

 
1 

 !دیکتاتور مگو یاوه

 .است ایران جااین

 .خوابیممی گرسنه گاهی اگر نبین

 گاهی اگر نبین

 .ستزندگی یدرمانده دیگری وُ زندان به یکی

 

 !کنید امتحان

 خواست، خواهیم بر دوباره ما

 را خویش ۀخست دستِ وُ دل ما

 .ایمبسته خَضاب سیاوش خونِ در

 

 !کنید امتحان

 ،کاردمی باد که او

 .کرد خواهد درو تشنه توفانِ تنها

 

 همه این با

 !زنهار

 پَرسَتزیتون کبوترزادگانِ ما

 هاستقرن

  را خود ۀکین

 وُ زمزم آبِ هفت به

 را جنگ

 !ایمشسُته زندگی رؤیای به

 

 !نکنید مجبورمان

  ما

 .خواهیممی صلح

 (شوند می مادربی بمیریم، رویاها نباید ما)

2 
 تو

 گشت خواهی باز خانه به دوباره

 رؤیاها ها،رفت آمدها، این به ما

 .داریم عادت

 تو مثلِ هاخیلی
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 صالحی   سیدعلی از سُروده چند 99

 

 آمدند باز کبوتر رفتند، پروانه

  آمدند باز عقاب رفتند، کبوتر

 .آمدند باز آسمان رفتند، عقاب

 

 هوده،بی را اِوین

 ...!اندنساخته کوهستان به

3 
 ایردهآزُ ۀآین هیچ دیگر

 گریست نخواهد سنگ اضطرابِ از

 دور باغِ آن غمگینِ هایبلبل

 گشت بازخواهند نور از روشنی صبحِ در دوباره

 ما آسانِ آوازهای در کسی دیگر و

 یحتّ کوچکی ۀکلم

 شنید نخواهد نامرد شبِ این قولِ از

 

 و آب رضایتِ برای همین

 ستکافی آینه الفتِ

 بفهمند خسته تشنگانِ تا

 خویش نوشانوشِ هایهالپی با ما که

 زود خیلی

 نامرد شبِ این ۀشدقُرقْ هایکوچه از

 ...گذشت خواهیم

4 

 ببارد خواهدمی هرچه بگذارید

 سکوت از سیاهی، از سنگ، از ببارد

 شویمنمی نومید ما

 چنانهم ما

 را خویش خانوارِ سینِبی ۀسفر

 !آراییممی عشق عیارِتمام الفبایِ با

 مگوینمی من را این

 !گویندمی ما مادرانِ

5 
 بسیاریم هم ما

 روزی هم ما

 شد خواهیم جمع همدورِ

 ها کوچه ۀهم از را تاریکی

 .کرد خواهیم منها

 

 زندگی مثلِ هم ما

 ضرب در ضرب

  کشیممی ضربدر نومیدی روی

 سرانجام ما

  کرد خواهیم تقسیم همه میانِ را آزادی

 بده من به را دستت حالا

 بیا بالا وسکّ از

 :بنویس بنفشه و باران کلاسِ تۀتخ یرو

 دارد حقّ کسی هر اینجا

 ...باشد داشته رویایی

 بازگشت به فهرست
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 (غزل )اهَورایی باغ   100

 

 )غزل(باغِ اَهورایی
 کفنانت؟نِ خونینْدفَد مَای باغ چه شُ

 اجرای آواز: علیرضا قربانی /منزوی حسینسُرودۀ 
 

 
  بخوان(  قربانی )از آلبوم با مندای علیرضا لینک شنیدن اجرا با ص

 

 کفنانت؟خونینْ نِدفَمَ دشُ چه باغ ای

 پیرهنانت؟ کفن شهیدانِ خاکِ کو

 ستچیده که لاله تا وُ پاشیده که ربسُ تا

 بدنانتبهارینْ سیمایِ وُ سینه در

 قاوتشَ بازارِ به خورده ای! وطن ای آه

 وطنانتبی طرفِ از حراج چوبِ سبَ

 اپسره وُ پدرها زِ زد کتَشَ که خونِ

 زنانتبیوه شبِ وُ یتیمان صبحِ بر

 تادندفُ که کن رودگری! من ۀروداب

 نانتمتَهْتَ زمان، غادانِشَ چاهِ در

 سو هر ز بارید وُ گهآن گرفت رگبار

 نانتسَ وُ شمشیر وُ نیزه سر، وُ سینه بر

 کردند که افسوسِ اماهورایی باغِ ای

 نانتاهرمَ کوه،شُ وُ فرّبی وُ فرهّبی

 باران ۀگریهم وُ من نسیمم خوانِهم

 نانتمَیاسَ وُ نمَسَ رخِسُ ماتمِ در

 

 بازگشت به فهرست

 

https://soundcloud.com/alirezaghorbani/9-baagh-e-ahooraaee?utm_source=lyricstranslate.com&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Falirezaghorbani%252F9-baagh-e-ahooraaee
https://soundcloud.com/alirezaghorbani/9-baagh-e-ahooraaee?utm_source=lyricstranslate.com&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https://soundcloud.com/alirezaghorbani/9-baagh-e-ahooraaee
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 افق  نگاه   در 101

 

 افق نگاهِ در
 ایرج

 
 کن نگاه لَختی

 شب احتضارِ افق نگاهِ از پیداست

 خوانخروسْ تا نفس دو یک بپای من با

 شب کارِ است تمام گاهپِ خندۀ کز

 شهر فضای فردا

 شودمی انگیزدل هاینغمه ریزِلب

 تهُی بَر وُ برگ از شاخه،تکیده هستیِ

 شودمی پاییز به شکوفه از پوشیده

 هم باز کوچیده شادیِ هاینغمه آن

 ما لبانِ بر کند آشیانه آرامْ

 مهِر هایخانه ْخمُ جاودانۀ سُکرِ وان

 ما جانِ به ددوانَ تازه وُ عمیق شوری

 !رفیق ای گاهآن

 کنممی آواز تو مهِرِ رودِسُ با من

 تو برای محبّت بُرجِ والِکوتْ ای

 .کنممی آغاز دوستی نامِ به شعری

 بازگشت به فهرست
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 امُید  هایلعَل   102

 

 اُمید هایعلْلَ
 سایه و نادرپور مشترکِ سُرودۀ

(. 135۶ارید، تهران، سال ، اثر نادر نادرپور)چاپ اول، انتشارات مرو"گیاه و سنگ نه، آتش" ۀای از مجموعقطعه
 ".ایمرودهاین شعر را من و هوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه( با هم سُ"که شعر با این توضیح نادرپور همراه است 

 
  زمینیم روی سَرخوشانِ ما

  نشینیمخاکْ آورانِگنج

  بلندیم ایم،سایه هرچند

  سینیمبازپَ زردِ خورشیدِ

  مانیم آیینه وُ آب به گویی

  جَبینیم و جام پای، هب سرتا

  آنیم صفایی، اگر جاآن

  اینیم وفایی، اگر جااین

  شبابیم هایشکوفه شورِ

  حَزینیم هایبنفشه شَرمِ

  امانیم  ِطّخَ وُ گناه دستِ

  امینیم چشم وُ نگاه شَرمِ

  امُیدیم علِلَ صبر، سنگِ در

  قینیمیَ برقِ وَهم، ابرِ در

  عشقیم ۀچشیدخون یاقوتِ

  گینیمنِ زمانه، تمِاخ بر

  زمانیم سرگذشتِ تومارِ

  زمینیم انتقامِ طوفانِ

  هندیم ۀدادآب پولادِ

  چینیم ۀکاردید دیبای

  نانیمچُ زمْرَ روزِ وُ مَردیم

  نینیمچُ بزمْ گاهِ وُ رنِدیم

  نیست ریا نقابِ ما روی بر

  همینیم هست، هرچه وُ گفتیم

  1335 ماهدی تهران

 

 بازگشت به فهرست
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 تازه  سُرودۀ  دو و  مهرآور محمود 103

 

 و دو سُرودۀ تازه محمود مهرآور
 

 
 کاش
  آسمان آبیِ در بودم کبوتری کاش

  شدممی باز شکارِ اگر حتاّ

 بودم پشُتیلاک کاش 

                زارهاچمن بر کُندرو 

 شدممی انسان شامِ خورش اگر حتاّ

  اماّ... اماّ... اماّ

  نبودم انسان کاش

          جاری شعرم هایریانشَ از رمشَ هک

  پیشانی از عرق و

  انسان کندمی کشُتار که

 لب بر لبخندی با

  پراکنیدروغ و 

 .مقدسّ کتابِ بر دستی با

(01/08/1402) 

🍁🍁🍁 

 خیابان
 خیابان: گفتم وُ ایستادم زدههیجان

  من روی به چرخید هاچشم

 هاچشم در دوید هااضطراب

 خیابان؟

 رنگی کاغذهای ی،رآ

  هاریسه

  زنچشمک هایچراغ

 سوآن به سواین از

 فوت یک با بوسه پروازِ سکّوی هادست کفِ
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 تازه  سُرودۀ  دو و  مهرآور محمود 104

 

 لب هر مهمانِ هاخنده

 شب بود روز مثلِ

 خیابان؟

  باز هاپنجره آری،

 راز هر گشُاده

  سُرخ گُلِ

  بود سُرخ گُلِ معنای

  داشت عطر داشت، رنگ

 پروانه پرَِ از ترلطیف و

 صبح

 بود صبح همان

  خون از خطیّ بی

 پوشاونیفُرم مردانِ

 شیرینی وُ دادندمی شربت

 تساوی نه بود سیری قدرِ به نان

 نبود عشق رنگِ مشکی

  آبی وُ سبز وُ بود سُرخ که

 کودکان دستِ در

 گُلابی وُ انار وُ بود سیب

 خیابان؟

  دیدم خود چشمِ به آری

  داد را اشتفنگ مردی

 موسیقی ایقطعه برای

  روییگشُاده به باند پهنای

  شور وُ شادی همه هاپیامک

  نور سراسر خیابان

  رایگان اینترنت

  بودی وصل ایاشاره به

 ستارگان وُ ماه به

 کرد باز را پنجره مادر

 خیابان سوی چرخید هاچشم

  گشُود بال ایپرنده

 .آسمان پهنای به

(25/06/1402) 
 

🍁🍁🍁 

 آثارِ در تا شودمی یافت شاعران آثارِ در اغلب عمیق افکارِ هک است آورشگفتی
 خود تخیّلِ نیروی و شیفتگی ابزارِ با شاعر که است این اش تعلّ. هافیلسوف

. اندنهفته دانش بذرهای زنه،آتش سنگِ در چونهم ما، وجودِ در. سُرایدمی
 نیروی با را اهآن شاعران کهدرحالی پراکنند، می خرِدَ طریق از را هاآن هافیلسوف

 .افشانند می تریدرخشان هایرارهشَ با و کرده ابراز تخیّل

 دکارت

 بازگشت به فهرست
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 است  آزادسازی عشق،  انقلاب؛  عشق، 105

 

 عشق، انقلاب؛ عشق، آزادسازی است
 دکتر شالو نیگام/ برگردان: هاتف رحمانی 

 
 .کنندها عشق را با تعبیرهای متفاوتی تفسیر میفیلسوف

 .سازنددر توصیف هایشان عشق را  خیالی می رانشاع

 .شودمحصوری به تصویر کشیده می ابعادِ ها دردر فیلم ،عشق

 .شودمنحصری محدود می تلویزیون به توصیفِ در ،عشق

 .رودلاعات به سرقت میاطّ رشان در تحریف و دستکاریِمقرّ بازار برای منافعِ سوی نیروهای آزمندِ عشق از

 پرستیِگرایی و وطنیصوری، ملّ ای از افتخارِۀ قدرت به مجموعهنتش مدارانِسیاست عشق از سوی
 .یابدنظرانه تقلیل میتنگ

  .شودکاست، سرزمین، و مذهب تقسیم می ۀنظرانتنگ های پدرسالار به مفهومّتعشق از سوی ملّ

 ،است غیانفهمم، عشق طُای که من میتمام این غوغا، به شیوه میانِ ا درامّ

 آزاد سازی است. ،عشق ؛انقلاب است ،عشق

 .رودفردگرایانه فراتر می  گری است که از بیان و احساساتِیاغی ،عشق

 .شود سود و زیان فروکاسته تواند به محاسباتِعشق نمی

 .ندیشداخودپرستانه بی از معاملاتِ سازد فراتروجدان را بیدار و آدمی را قادر می ،عشق

 .ب نیستت یا تعصّعیض، خرافابرتری، تب ،عشق
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 است  آزادسازی عشق،  انقلاب؛  عشق، 106

 

 .کشداین اوهام را به چالش می مندی است که تمامِقدرت بیانِ ،اعشق امّ

 رودها، کاست، طبقه، یا مذهب فراتر میبیانی است که از مرزهای سرزمین ،عشق

 جستجوی خدایی در معابد نیست، عشق ستایش طبیعت و تمام مخلوقات آن است ،عشق

 .م گونه های درحال انقراض طبیعی استیعت، و حفظ تماهماهنگی با طب ،عشق

 عقلانیت، حکمت و تجلیل زندگی است. ،عشق

 ای عدالت ، عشق آزادی و حق تعیین سرنوشت است.عشق تلاشی بر

 یدر زمانِ عادّ 

 .های قدیمی را بشکندتدهد رویا ببیند و تمام سنّمادری است که به دختر خود یاد می اسبابِ ،عشق

 .کندآرزوهایش حمایت می قِخود در تحقّ پدری است که از دخترِ ارِک ،عشق

 .شکندهای محافظه کار را میتعاشقی است که تمام سنّ شورشِ ،عشق

 .الگو استکهن مات عرفیِتوهّ تردید در تمامِ ،عشق

 .های عادلانه استحلّها و راهاستحقاق تمامِ شهروند برای درخواستِ شورشِ ،عشق

 .برمی خیزدکشی ری است که علیه بهرهکارگ خروش ،عشق

 .های محدودکننده استتسنّ تردید در دیوارهای کوتاهِ ،عشق

 .روی استانصافی و زیادهفقر، گرسنگی، بی لغوِ درخواستِ ۀشجاعان اقدامِ ،عشق

 در زمانِ تیره

 .نهادهای ناروا است تمامِ گیری و تبدیلِکردن، قالبخم ،عشق

 .تبعیض است اشکالِ تمامِ یدنِبه چالش کش ،عشق

 .انقلاب است آموزشِ ،سرکوب، عشق در زمانِ

 .عدالتی و بیداد استبی استوار در برابرِ حاکمان، ایستادگیِ دروغِ افشاکردنِ ،عشق

 .ها، خشونت و سرکوب استرحمیبی تاریخِ مستندکردنِ ،عشق

 .گفتن علیه تمام اشکال اطاعت استسخن ،عشق

 نفرت در زمانِ

 .است استوار حقیقت با اعتقادِ گفتنِ شجاعت و شجاعتِ ،عشق

 .های مستبدان و سلطه استشهادت  در برابر واقعیت ،عشق

 .اساسی است روح قانونِ ها، و نجاتِغلط جستجوی عدالت، اصلاحِ ،عشق
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 است  آزادسازی عشق،  انقلاب؛  عشق، 107

 

 .های بی نظم و پوچامید است درمیان تمام وضعیت ۀجرقّ ،عشق

 .لطه استمطلق و سُ حکومتِ ثبات و جهندگی در ،عشق

 .تی، دشمنی و نفرت استجنسیّ عیضِبستیزی، تمخالفت با زن ،عشق

 انگیزاست.نفرت نفرت و تقسیمِ پایداری در برابر تمامِ ،عشق

 به طورمختصر

خواری های انسانی، مهربانی و غمبناشده بر ارزش ،دنیایی جایگزین رِپیوستگی، تصوّهمبستگی، بههم ،عشق
 است. 

 .اس و پریشانی استیَ شعر و داستان در زمانِ نوشتنِ ،عشق

 .آوازهای مقاومت و مناظره است خواندنِ ،عشق

 .صلح ، عدالت، اشتیاق و همکاری است بزرگداشتِ ،عشق

 .های آینده استدنیایی بهتر برای نسل خلقِ ،عشق

 .دنیایی رها از خیانت، ستم و سرکوب است رِتصوّ ،عشق

 .صوری درآن وجود ندارد ت درآن جایی ندارد، هیچ جداییِبشریّ ت که جنایت علیهِرویای جهانی اس ،عشق

 آزادسازی است. ،عشق ؛انقلاب است ،عشق

*** 

های گرِ هندی است که روی موضوعدکتر شالو نیگام، فعاّلِ اجتماعی، وکیل و پژوهش دربارۀ نویسنده:
  می کند. بشر، قانون و حکومت کار ت، حقوقِجنسیّ

جهیزیه در هند  ی است، بازاندیشی روی قانونِاقتصادی جدّ جهیزیه یک خشونتِ :او هایابن کتآخری
هند:  خانگی در ، زنان و خشونت2021ِستیزی، چا  خانگی درهند: افسانه و زن خشونتِ ؛ قانون2023ِچا  
  .2019تلاش عدالت، چا   در

🍁🍁🍁 

 ،"سنگ" جای به گینخشم انسانِ که شد آغاز جاآن از بار نخستین ن،تمدّ
 ...کرد پرتاب "کلمه"

 زیگموند فروید 

 بازگشت به فهرست
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 *"زویا"برای 
 زادهناظم حکمت/ برگردان: دریا مطلّب

 

 دارم.م را دوست میامن، میهن

 گونه که تو.همان

 ام،من، ترُک

 روسی،تو، 

 ما، کمونیست هستیم،

 سوی دشمن، دارآویخته ازتو، پارتیزانی به

 من، شاعری دربندم.

 تواند ما را ازهم جدا کند،چیزی نمیا، هیچامّ

 منی! تو، دخترِ

 منی! تو، رفیقِ

 آورم!تعظیم فرود می تو سرِ من، در برابرِ

 

رخ سُ ارتشِ »زویا کاسمادِمیانسکایا« پارتیزانِ آویخته شدنِ داربه گردِمین سال100مصادف با  سپتامبر 13* 

 نازی. کار آلمانِهای جنایتفاشیست توسطِ

🍁🍁🍁 

 

، فرزندِ قهرمانِ مردمِ شوروی به »زویا کاسمادِمیانسکایا«دربارۀ زندگی و رزمِ  تربیشبرای آگاهی : گنژرا

 .مراجعه شود گنژرا 27و  21و  16های شماره

 بازگشت به فهرست
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 هامیکروب بعضی
 داود جلیلی برگردان: /بوالحیاتا امای

 

 هامیکروب بعضی

 را خودشان

 اندگرفته جای درآن که بدنی از

  شیخودکُ با 

 .کنندمی آزاد

 کنندمی زمزمه تو درگوشِ هاآن

 بکوبی دیواری به را تااتوموبیل

 .بترکانی را ستونی یا

 دیوانگی، یحتّ

 برتری برای ما عجیبِ عایادّ

 .نیست ویتامین کمبودِ جز چیزی

 همه، این با

 بودم گفته تو به کهنآ از پس

 هایمپستان نوکِ

 ،اندصورتی

  داری شکّ هنوز

 .اندصورتی چقدر

 من برای هامیکروب

 را دی ویتامین 

 کنند،می زمزمه

 کنند،می نجوا را زرد پلاسمای آمینه، اسید

 کندمی ترک را رفینمُ که ردیمَ و

 .کندمی بغل را او اکسیژن انگار

 مامراقب

 معده دردِ وُ شریانی بیماریِ از آزاد تا

 .کنم زندگی

  که هاییلمکمّ با

 آورندمی سردرد

 متوسط ۀطبق یک در خوب جایگاهِ و

 کندمی محافظت دردناک مرگ برابرِ در خود از که

 .کنممی مقابله هابمیکرو با

 سرما در گرسنگی از ترس به من

  فراموشی از ترس به

 .داشتم تعاد

 .ترسممی صدادار هایمیکروب از اکنون

 

  (2022 وید میلک از انتشارات جوده، فادی و والحیاتبا مایا اثر "باشی برگ آخرین توانیتو می" از مجموعه)

 بازگشت به فهرست
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 رویا
 م.م.موج

 
 

 که مى خواند

 که مى گرید

 !نیستم من دمى تنها          

 که مى گوید

 خوبان است جا شهرِاین         

 شاو یا در آسمانِ تنگ و باریک         

 دوستى مى زند هواى عشق وُ

 !موج                                 

 که مى نالد

 جاکه مویه مى کند این

 گیرد درون قلبِ تنگِ خویش که می

 گلوى عشق                              

 !تز خسَِّشاردش او مى اف

 که مى گوید که تنها نیستیم اینجا

 هواى هم بسى داریم

 ن راآت امتر گویدرست

 هاى خود کسَى داریمدر خودخواهى

 !کند با ماشراکت می                   

 من از تنهائى خویش نیستم حیران

 من چه غوغائى است چو مى دانم درونِ

 شیفته هزاران جانِ

 رمانهزار حِ

 !کشند فریادمى نم درو

 مارویاى خویش ۀن شاهزادآمن 
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 سوارِ مَرکبى

 کان عشق                

 مى جویم و مى پویم

 هاى مردمُدرونِ خوابِ نرمِ پهلوانی

 !خویشتنِ خویش را

 من آن دیوانه ام

 خویش مى بارد کِکه او با سرش

 یداُمّ ۀهزاران قصّ

 !از دیده                 

 دیدهبمرا تیغى است آ

 جان کشم آن از نیامِرمىکه تا بَ

 عله از خورشید مى باردهزاران شُ

 !به روى جنگلِ انسان              

 مرا تنهائى خویشتن باکى نیست

 بینمها بسى دیدم و مىمن از خویشى ستم

 هایى که مى مانند در راهچه جان

  هایى که مى خوابندچه جان

 بخشندهگرم،  زمینِ در بسترِ               

 چه جانهایى که مى گردند خاکستر

 به دستِ رنجِ سوزنده               

 نیستى تو بشنو هستى وُ حدیثِ

 شیدا از دلِ                         

  چنُینحدیثى این

 گویى که ما هم جان بدر بردیم           

 نه غافل زان تبهکارى

 !ردیمسر بُهبه رویا دل ب

 دارما دوست مىخویش ررویاى من آن 

 هیچ جنگى نیست که او را سرشتِ

 تبهکارى با مردمُ

 !پلیدى یا دورنگى نیست               

 مارویاى خویش ۀن شاهزادآمن 

 چو مى تازد               

 خورشید به روى مرکبِ

 خود به اعَماق ضمیرِ               

 مردِ فردایممن آن کوچک، بزرگ

 نِ خویشبینم درو چو می

 هاسپیدى

 هاتنگى

 هادورنگى

 اهرمن را با اهورمزدا نبردِ          

 مرا تنهائى خویشتن باکى نیست

 .مرا تنهائى خویشتن باکى نیست

 (دورتموند ،1998فوریه  24)

 بازگشت به فهرست
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 ادبیّات
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 اـهای نیم"رهـپنج"

 ارمیــطانی طــسعید سل

 

1 
عینی و ملموس برای بیان عواطف و افکار انتزاعی  سمبولیسم استفاده از تصاویرِ"چارلز چدویک معتقد است که 

مقایسه ی انتزاعی با عینی در حالیکه به یکی از "مالارمه هم عقیده داشت که نماد عبارت است از  "است

ای انسان چه مرتبه تِانتزاعی در ذهنیّ ن امرِ. اما این که ای"طور ضمنی اشاره شودمعیارهای مقایسه ]فقط[ به 

می توان آن را هنر بیان افکار "که  "انسانی سمبولیسمِ"سمبولیسم را به دو شاخه تقسیم می کند:  ،داشته باشد

عواطف به تصویرهای عینی و ملموس و عواطف نه از راه شرح مستقیم ، نه به وسیله ی تشبیه آشکار آن افکار و 

هایی بی توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن دها ، و استفاده از نمایق اشاره به چگونگی آن، بلکه از طر

ی های عینی نشانهنامیده شده است که در آن نماد "ندهوَفرارَ سمبولیسمِ" آن ی دیگرِاما شاخه "خواننده دانست

همه بشری است. که جهان هانی آرمانی و ی جبلکه نشانه، اسات محدود به ذات شاعر نیستها و احساندیشه

شناخته تنها نمایش ناقصی از آن است. البته در هر دونوع سمبولیسم مبنای عمل واقعیت است اما در 

است که شاعر از  ی اتکاییی شاعر عبور از واقعیت است به آرمان. یعنی واقعیت نقطهفرارونده انگیزه سمبولیسمِ

های آرمانی اش اش را هم  در انگیزههایش پرواز می کند. و میل دارد که خوانندهنجا به دنیای انتزاعی آرماآن

ی نماد و آرمان )رمز و مرموز( بسیار زیاد است شعر این گروه شاعران با ابهامات مشارکت دهد. اما چون فاصله

چشم خواننده چه این جا مطرح است نوعی آشفتگی عمدی است تا آن "پیچیده همراه است به قول چدویک :

ای که نمادهای مختلف فقط تجلی جزئی و ناقص متمرکز شود. ایده "بنیادین یایده"بتواند در ورای واقعیت بر

 [ 12ص ،]سمبولیسم ".آن هستند

ی آرمانگرایی او، حتّانسانی است.  یعنی سمبولیسمِ ،نیما به سوی نوع اول ط در سمبولیسمِمسلّ گرایشِ

های ی آنها را در سالجز دربرخی شعرهایی که عمده نیما سمبولیسمِفتنی است. اصولا آرمانگرایی زمینی و دریا

رود و مقدار ی مستقیم واقعیت و انتزاع پیش میی موارد به صورت مقایسهدر بقیه ودو سروده است.بعد از سی
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المعالی نصرالله منشی در زیادی تحت تاثیر ادبیات تمثیلی فارسی است. همین جا یادآوری کنم داستانی را که ابو

آن را رمزگشایی می  ی طبیب از زبان خود او نقل می کند. داستانی سمبولیک که خود او در ادامهباب برزویه

ی مثبت یابیم. نکتهها در ادبیات فارسی درمیکند. اگر توجه کنیم نزدیکی نمادگرایی نیما را با این گونه تمثیل

 بارِرا یک "ی طبیببرزویه" داستانِها توجه داشته است. خود هم به ریشه ماجرا آن ست که او در سمبولیسم

 :با هم بخوانیم -ه با داستان آشناستنگارنده مطمئن است که خوانند-دیگر 

آخرت را مهمل گذاشت همچون آن مرد است که از پیش اشتر مست  اتِت در آن)دنیا( بست و مهمّکه همّ هر"
در چاهی آویخت و دست در دو شاخ زد که بر بالای آن روییده بود و پایهاش بر بگریخت و به ضرورت خویشتن 

بنگریست، هردو پای بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ بیرون  رفت. دراین  میان بهترجایی قرارگ
لتفات نمود نظر به قعر چاه افکند اژدهایی دهان گشاده و افتادن او را انتظار می کرد. به سر چاه ابودند. گذاشته

ریدند و او در اثنای این محنت تدبیری می اندیشید و فتور می بُموشان سیاه و سپید بیخ آن شاخ ها دایم بی
رد از نوعی . چیزی از آن به لب بُای و قدری شهد یافتخویش زنبورخانه ست. پیشِخلاص خود را طریقی می جُ

 [57و  56مجتبی مینوی چا  هفتم ص   ،]کلیله "..د.غافل مانَ آن مشغول گشت که از کار خودِ در حلاوتِ
 

همان دنیاست و  دهد که از نظر او چاه پرآفت و مخافتِنویسنده، نمادها را توضیح می ،داستان در پایانِ

را به طور دائم می  -همان دوشاخ- ما ی عمرِآنها ریشه شب اند که گذرِ ی روز ونشانه های سپیدوسیاه،شمو

 ...جوند و

خود را پیدا کند و نوعی  های خاصِّفارسی ویژگی نمادینِ نیما به سمبولیسم سبب شد که شعرِ گاهِاین ن

ولیسم جلب شد عمر به نوعی از سمب های آخرِنیما بخصوص در سال گری درآن دیده شود. در حالیکه خودِبومی

موسیقی نزدیک  گنگی و سیلان توصیفی که به نوعی سمبولیسمِ که پیش از آن کمتر در شعر او دیده شده بود.

را من چشم در راهم، کک کی، برف، سیولیشه، همه  تو "می شود.]چیزی که آرزوی مالارمه بود[ شعرهایی مثل

سمبولیسم نیما را در نمونه هایش مورد دقت قرار دهیم  می توانیم و.... اگر بخواهیم این دو دوره  "شب، ری را، 

یا در شعرهای  ببینیم –ی اول نمونه – "راهم در چشم من ترا" و "گرودا"ی کار او را در شعرهای شیوه

 . دوم ینمونه – "راری"و  "زمستانی خوابِ"

ا را تجزیه و تحلیل کند. آن، کار دیگری ست. در اما اینجا قصد نگارنده این نیست که این دو دوره نمادگرایی نیم

سی یک نماد در جریان شعر نیماست. ناگفته پیداست که گیری و برراینجا کاری که می خواهد انجام دهد پی

ر یک شاعر متفاوت است. مثل آموزش و پرورش در شعر این کار با بررسی حضور یک مفهوم در جریان شع

 .سعدی یا زن در شعر شاملو و..
 

شعر نیما به  به عنوان نماد چند بار در "پنجره"پردازیم، این که های نیما میدر این مقاله به بررسی پنجره
چه مفهومی است؟ و این که  "نمون و سان"قول رشیدالدین میبدی  کار رفته است و هر بار نماینده یا به

از نظر نیما تا چه حد مهم تلقی شده است یت آن را به عنوان نشانه بشناسیم و ببینیم که بتوانیم اهمّ

دو نماد ماری مقایسه کنیم و این دو را در کنار رکاربردترین نماد در شعر نیما از نظر آچنین آن را با پُهم
 معمولی دیگر قرار دهیم.
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کنم. یعنی از ی درستی باشد از آغاز نمادگرایی و شعر نو نیمایی این کار راشروع میکه، کار دارای پایهبرای این 

ن دوره است ( که دوران نوپردازی نیما ست و در ای1337) "شب همه شب "( تا مقصد 1316) "ققنوس"مبدا 

ی بار واژه 256مدت گذار طراز اول تثبیت می شود . او در این که او به عنوان یک شاعر قابل اعتنا و یک بدعت

آن می توان یافت که کارکرد نمادی نداشته باشد. او در این برد که موارد نادری از شب را در شعر خود به کار می

 "شب"ی ی بیش از دوبار از واژهور متوسط در هر شعر اندکآزاد سروده است که به ط قطعه شعر120ِمدت 

بهره  "شب"تقریبا به یک مفهوم در مقابل  "سپیده"و گاهی  "سحر و صبح"استفاده کرده است. از واژه های 

بار، این واژه  92. روی هم رفته "سحر"بار از  25، و "سپیده"و گاهی  "صبح"ی بار آن از واژه 67برده است. که 

رد  شعر دتا به عنوان نماد به کار رفته اند . در کنار این دو واژه که به نظر من اولین و دومین نماد پرکاربها عم

شعر نیما سبب شده که از آن به عنوان یک نماد معمولی است که موقعیت بومی  "ساحل "ی نیما هستند واژه

 ی ساحل در شعر نیما به کار رفته است. واژهبار  35یک واژه و نماد با بسامد متوسط استفاده شود. در مجموع 

 . نیماست و درست از این جهت حائز اهمیت است کاربردترین واژه ها در شعرِکم جزءِ "پنجره"ا امّ

 "پنجره"ی بار واژه18فقط  ،روده استسُ 1337تا  1316ی سال های شعری که نیما در فاصله120 در مجموعِ

 "پنجره"بار از  8شعر فقط  119ست و در "آقا توکا"بار آن مربوط به شعر  10ه مورد استفاده قرار گرفته است ک

ی این واژه کم بوده ی آن است که در ذهنیت نیما عناصر تداعی کنندهاین امر نشان دهندهاستفاده شده است. 

رد که بدانیم از است . و روزگار او تا چه حد سنگین و سیاه بوده است! این نکته را زمانی بهتر درک خواهیم ک

ی گیرد فقط سه بار صفحه را در بر م 216شعر سروده شده است و حجمی برابر  65که  1327تا  1316سال 

 سروده شده است 1318است که در سال  "پدرم"ی پنجره به کار رفته است  که یک بارآن در شعرواژه

 ... کاش می آمد از این پنجره ، من

 بانگ می دادمش از دور  بیا

 نم عالیه می گفتم : زن ز به

 پدرم آمده در را بگشا.

سروده شده است. جالب است که در دوران  1323است که در سال  "موت  ردگانِمُ"و دوبار آن هم در شعر 

ی سنتی دارد.  در طول پنج سال حکومت رضاشاه او فقط یک بار از پنجره استفاده کرده که بیشتر جنبه

 ای استفاده کرده باشد که به نوعی پنجره راست من موردی پیدا نکردم که او از واژهای که میان دو شعر هفاصله

پنجره را بسته و شیشه هایش را هم گلِ  "موت  ردگانِمُ"بیان کند. چیزی که جالب است این است که شاعر در 

که حضور زن در آن ای ی جالب دیگر در این دو شعر حضور زن همراه پنجره است. خانهگرفته می خواهد. نکته

باز کند ، در دیگری می خواهد که پنجره  ملموس است و شاعر از او کمک می خواهد : در یکی  می خواهد در را

 را ببندد. سؤال این است که نیما چند بار در شعرش خواهان باز شدن در می شود؟

 پنجره ام را ببند ای زن 

 شیشه ها را گِل فرو کش!

 هم زن. ت را در پیش چشم من بهمنظر این جنب و جوش مو

 خواهم کسم بیند.من نمی
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…. 
 مباداهیس ! تکان از جا 

 ام را به زیر گل فروکش.پنجره

که یک شعر  "آقاتوکا"ناگهان در شعر 1327هم شعر نیما پنجره ندارد تا این که در سال  1327تا  1323از سال 

در ره  "در شعر  1329می گیرد. و بعد از آن در سال ی پنجره مورد استفاده قرارمصرعی است ده بار واژه 55

یک بار و در  "همه شب"در شعر  1331دوبار و در سال  "هنوز از شب ..."در شعر  یک بار ، "نهفت و فراز ده

یک بار از نماد پنجره استفاده شده  "برف"در شعر  1334یک بار و در سال  "روی بندرگاه"در شعر  1332سال 

 است.

ی شعر نیما بحث انی که در بارهمیان کس ظاهرا در

و  "پیچان"های کرده اند سیاوش کسرایی در مقاله

پنجره را به عنوان نماد مورد بحث  "طعم آفتاب"

نویسد: ی پیچان میقرارداده است . در مقاله

ی اتاق او نه تنها روزنی به رهایی برای پنجره"

ی ن تشنهبالای خستهخود شاعر که پناهگاه همه

های ی نیز هست ، پنجره میعادگاه جانروشنای

 "خسته و محل تلاقی اندیشه های گوناگون است .

ی و در طعم آفتاب که بحث مستقلی در باره

... باید بدانیم پنجره راه "پنجره دارد ،می نویسد: 

انداز نیماست، برون رفت و هواکش و محل چشم

مت ه هیچ قیپنجره مرکز فرماندهی نیماست و او ب

ی روشن است  که نیما مخاطبان حریصش را که هیچ روی این روزنه را نمی بندد،... و از همین دریچهو به 

 [ 95و 58]در هوای مرغ آمین ،صص  "کند.نشیند یا دیدار میدیدارش را بال بر شیشه می کوبند، به گفتگو می

2 
 "پنجره"ۀ این قدر کم به این واژرا نیما است که چیت قرار دارد این اهمّ ی اولِا چیزی که در درجهامّ

توان که نمیدرحالی ،.( شعرها این واژه آمده است/66 ٪) درصدِ وشش صدمِفقط در شصت وپرداخته 

ی واژه "پدرم"آن آگاه نبوده است. چراکه در نخسنین کاربرد آن در شعر  سمبولیکِ یتِادعا کرد از اهمّ

 فارسی سابقه دارد.  برد چیزی که در شعرِارتباط به کار می را به عنوان نماد و عاملِ "پنجره"

از از طریق پنجره است که  ".آمد، از این پنجره من / بانگ می دادمش از دور بیاکاش می"گوید: وقتی مینیما 

شود و از طریق همین پنجره هم هست که می تواند با آنچه در عالم بیرون می گذرد )اینجا آمدن پدر( آگاه می

نیست که  قرار" توان گفت:ی شاعری که به این نکته اشراف دارد نمیپدر ارتباط برقرار کند و بگوید: بیا. در باره

. نیما هم به این واژه احتیاج پیدا نکرده در نتیجه کمتر ی واژه های موجود در زبان استفاده کندشاعر از همه

این حرف  ".ه اصلا استفاده نکرده استیما چرا از فلان واژنداریم بگوییم که ن است. حالا ما حقّاستفاده کرده
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ت ی فلان واژه نه پنجره. با توجه به کاربرد شب، سحر، صبح، خانه در شعر نیما ، غیبدرست است. البته در باره

 پنجره کمی غیرعادی است. برای توجیه آن به نکات زیر باید اشاره کرد. 

و ایجاد نمی کند. دیگر در فضایی دارد و از نظر روحی پنجره کششی در ااول اینکه نیما اصولا شخصیتی منزوی 

ن، یعنی طبیعت که او بزرگ شده پنجره کارکردی را که برایش قائلیم انگار ندارد. او برای ارتباط با دنیای بیرو

چرا که او فاقد  کرد.رفت. پنجره برایش کافی نبود و ارتباط لازم را برقرار نمیکوهستان یوش از خانه بیرون می

نگیزه آن روحیه ی شهری است که پنجره با کوچه و فضای اجتماع مرتبطش کند. حتی طبیعت گرایی او هم ا

ست که بخواهد طبیعت را به عنوان یک چشم انداز تجربه شود چون او آدمی نیای برای مراجعه به پنجره نمی

پرورد و می بالاند پس او باید در بطن خود او را می کند. طبیعت برای او به منزله ی رحمی است که با هزاربند

ت که شاعر به پنجره احساس نیاز کند، در طبیعت باشد. سوم اینکه فضای اجتماعی دوران او طوری نیس

شود. اینجا که ما زندگی اندازها تاریک و افق ها بسته هستند نیازی به پنجره احساس نمیمای که چشجامعه

ها در ی پنجره یا پنجرهاست. اگر به کار برد واژهاط و عوامل ارتباطی همیشه امری ممنوع بودهکنیم اصولا ارتبمی

ها مفهوم ابیم. امروزه از بسته بودن پنجرهیزی امروز توجه کنیم راز روشن این واژه را بیشتر درمیهای مجارسانه

ای که ارتباط و دریافت و شناخت امری جامعهتواند دریافت شود. و در مسدود و ممنوع بودن ارتباط به آسانی می

گوید: ببند می شود ]و شاعر می یا بسته بنددممنوع و گناهی حاد تلقی شود پنجره از شعر شاعرانش رخت برمی

ی رضاخانی و پس از آن تمام پنجره ها را تر باشد.در جامعهسرد می آید[ تا عمق فاجعه دریافتنیپنجره را باد 

ای بود شاعرِ تنها و معتاد به تنهایی نه تنها آن را بسته، همه جا دیوار صاف بود اگر هم پنجرهبسته بودند و 

 اندود خواسته.م گلشیشه ها را ه

 ام را ببند ای زنپنجره

 گل فروکش ! ها راشیشه

 منظر این جنب و جوش موت را در پیش چشم من به هم زن.

این شعر  نیما ذیلِسروده شده است.  1323است که در سال  "موت مردگانِ" شعرِهایی که نقل شد از مصرع

کریلوف در تهران مجلس  ردنِمُ های ناقابل که در صدمین سالِبه مناسبت این سگ"که  است:توضیح داده
چه شعر بدون دشواری منتقل می کند تاکید می آن این توضیح بر ".قبل پادشاهِ انِحاام. همین مدّکردند گفته

هایش ها و گِل اندود کردن شیشههم این است که پنجره یک نماد اربتاطی است و شاعر با بستن پنجرهکند. آن 

همچنین پنجره محل بیرون و پلشتی رجاله ها ببندد  خواهد تمام راه های ارتباطی خود را با دنیای پلشتِمی

حساسات ناخوشایند نباشد. اما یک انداز زشت باشد آدمی پنجره را می بندد تا دچار ااگر چشمتماشا هم هست 

پنجره بسته است و روی  "برف"شویم. در شعر ی نیما مواجه میی بستهبا پنجره 4313بار دیگر هم در سال 

پذیر که شعری است تاویل "برف"جهان بیرون گسسته است ی شاعر با شیشه را هم برف پوشانده است و رابطه

تا  -گذرد مطلع شودپیرامونش می چه در جهانِه قادر نیست از آنک -در آن نیما از توصیف موقعیت خود 

 با برابر پنجره بودنِبسته برف شعر در. رودمی پیش است سنتی برداشت یک که "دنیا این بودنِ شکُمهمان"

 ازطریقِاست که شاعر آگاهی حقیقی ازنا نمادِو این و ببیند را[ ده-کوه] "وازنا" نیست قادر عرشا است ناآگاهی

 یابد.پنجره به آن دست می

 اما  "ازاکو"صبح پیدا شده از آن طرف کوه 

https://cheraghak.com/?nima-yooshij/divan_nima_yooshij/mordegane_mot
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 وازنا پیدا نیست 

 ی برفی همه کارش آشوب ی روشنی مردهگرته

 برسر شیشه ی هر پنجره بگرفته قرار 

 نیست....وازنا پیدا 

آمده است شاعر شرایطی را در پایان آن  1329که تاریخ  "در نهفت و فراز ده"اما در جایی دیگر، در شعر 

که جنبش ملی  29است . اصلا باور کردنی نیست که در سال  1332توصیف می کند که مربوط به بعد از سال 

ی ملی وی کار آمدن دکتر مصدق و جبههرو به اعتلا بود و شرایط ، تحت فشار نیروهای میهن دوست برای ر

 باشد.فراهم می شد نیما چنین احساسی داشته

 احل شکسته که تسلیم گشته استاز س

 اندهای خفته به جنگل که کردهتا دره

 میدان برای ظلمت شب باز

 بسته کلنگی اینجا به زنگ

 با لحن نامراقب گوید:

 است تنگی هرچیزآورده

 ها ، به جاست.وان حرف
 

 از چیست در شکسته و بگسسته پنجره؟

 دیگر چراکه اطاقی  ،

 شود به چراغیروشن نمی

 لحظه از رفیق، رفیقییک 

 پرسدجویا نمانده، نمی

 ای و سراغی.از سرگذشته

در این عبارت ها شاعر به ویرانی و سقوط اشاره می کند که در طی آن همه چیز با تسلیم خود راه را برای 

بهبود  ی امید بهتواند نشانهکه می -کند. عناصر ارتباطی و نسانه های روشنایی و نوربازمیظلمت شب استبداد 

راه ی شدن همهبسته "پنجره"خواهد با استفاده از او می "در، شکسته و پنجره، گسسته."اند. نابود شده -باشد 

پنجره و خاموشی چراغ را به عنوان  های ورود نور را اعلام کند. او شکستن در و گسستنهای ارتباطی و روزنه

گیرد. پنجره در اینجا نیز به عنوان نماد ارتباط  و فاجعه به کار مینشانه هایی برای نشان دادن عمق ویرانی و 

عنصری که به نور و روشنایی راه دارد به کار رفته است . گسسته بودن پنجره ، به گسسته شدن نظام ارتباطی 

 کند.عی اشاره میجامعه و نیروهای اجتما

ست پنجره عاملی است که نور و آگاهی به سروده شده ا 1329که آن هم در سال  "هنوز ازشب"اما در شعر 

عاملی است رو به پایان و اضمحلال است در این شعر پنجره "شب"کند در شرایطی که فضای اطراف منتشر می

و  "شب"ناصر بیرون را به سوی این احساس که کندو عکه نور چراغ را به بیرون )فضای عمومی( هدایت می
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شکند و ذهن های جوینده را به منابع که چراغی هست که سیاهی را میخلل نیست. بل، مطلق و بی "ظلمت"

 سازد.بزرگتر نور )خورشید( امیدوار می

 خواند در او شبگیرهنوز از شب دمی باقی است، می

 سوسوزند جایش ، به ساحل میو شب تاب از نهان

 ی منزند در پنجرهبه مانند چراغ من که سوسو می

 ست در اوز از حوصله وز صبر من باقیبه مانند دل من که هنو

در نهفت و " عمیقی که میان فضای دو شعر تواند حیرت خود را از فاصلهکند که نمینگارنده بازهم تأکید می

دارد بیان نکند. عناصر فضای شعر اول را در زمستان اند وجود که محصول یک سال "هنوز از شب"و  "فراز ده

ر از امید به پُ "هنوز از شب" شعرِ که تصویرگر فضای بعد از کودتاست در حالی که شود دیدم میاخوان ثالث ه

 پایان یافتن شب است

دهند بین است که احتمال می "روی بندرگاه" تاریخِبی کند شعرِشعر دیگری که در آن از پنجره استفاده می

ل انتظار. و این از کارکردهای سروده شده است. در این شعر پنجره باز است و مح 1334و 1332سال های 

ای رو به جاده، پشت پنجره ی ما. کسانی که مسافری در راه داشتند و پنجرهسنتی پنجره است در جامعه

رسد. در چنین حالتی پنجره نماد انتظار و گرفتند تا کی مسافرشان از راه بایستادند و راه را زیر نظر میمی

دادن جاده به منتظران آنان را آرام می سازد. در این شعر هم پنجره بشارت است و عنصری است که با نشان 

باید بیانگر دوران صلح و  "شب بارانی"جایی است که هر روز در آن مردی چشم به راه شبی بارانی است. و 

 راع هایی که خواهید دید.فراوانی باشد با توجه به مص

فراوانی که ما از طریق آن در متن این زندگی در این شعر محلی است رو به مسیر صلح و  "پنجره"پس 

 خوانیم.زده صلح را فرا میجنگ

 آید پُرو درون دردناک من ز دیگرگونه زخم من می

 ید از آن مردی که در آن پنجره هر روز آهیچ آوایی نمی

 ب بود بارانی.بی مانند امشچشم در راه ش

 ( این زندگانی.وه چه سنگین است با آدمکشی )با هر دمی رؤیای جنگ

می رسیم. در این شعر  "زن هرجایی"یا چنان که معروف است  "همه شب"مسیر پنجره های باز نیما به شعر  در

سیاوش کسرایی معقتد است  دهد.ی شاعر است باز بودن پنجره را نشان میوجود یاسمین کبود که بر سر پنجره

خواهد چنین باشد. اما دیگران این اعتقاد را آید، من هم دلم میمیکه زن از این پنجره است که به سراغ شاعر 

ای وجود ندارد که این ادعا را تایید کند. اما یاسمین کبود نشان چیست؟در واقع ندارند در متن شعر هم نشانه

نمادها و رمزهای  کتاب گرچه-هیم زیادی گفته شده است اسمین است مفاآن(که مخفف ی برای یاس )انواعِ

فاکنر در خشم هیاهو آن را نماد مرگ گرفته است اما من در شعر نیما آن   -ی آن نداردگیاهی هیچ چیز در باره

ی ه همهکه یاسمین کبود نماد زن است کگی در شعر نیما می رسم. چنانبینم و به نوعی وارونهرا نماد زن می

دهد و نقش خود را برهمه چیز حک به آن نمی ی سیلان و دگرگونیهذهنیت شاعر را تسخیر کرده است و اجاز

دهد ی دلربایی و تاثیر نمیهکه به تعبیر همه، اندیشه و آگاهی و بینش پویاست اجاز "زن هرجایی"کند و به می
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کند و حضور یاسمین کبود را بی رنگ یشه( براو غلبه می)دگرگونی اند "زن هرجایی"تا اینکه بالاخره یک روز  

 ی نیما نیست. آن لحظه دیگر یاسمین کبود سر پنجرهسازد. از می

 "پنجره"توجه کنید. این واژه ذهنیت شاعررا که همانا  "فقط"ی برای اینکه به این باور برسید به کاربرد واژه

ی یعنی بر سر پنجره "ام / یاسمین کبود فقطود بر سر پنجرهب"گذارد است دربست در اختیار یاسمین کبود می

 می و داند می نارسا را آن پورنامداریان دکتر که – هم "سر"ی اسمین کبود چیزی نبوده است. به واژهاو جز ی

. پس دیدیم که است پنجره و کبود یاسمین تفسیر کلید که کنید توجه – است پنجره کجای نیست معلوم گوید

خوراک مقتضی رابرای آن فراهم یا مسیری است که به ذهنیت او می رسد. و جا پنجره ذهنیت شاعر در این

ی آن را بسته کند. یاسمین کبود زن یا جفت یا عشق به زن است که ذهنیت او را تسخیر کرده است و آستانهمی

شود و به همین دلیل های نویی است که سبب دگرگونی بینش و بصیرت شاعر میاست و زن هرجایی اندیشه

دهند پیچیدن و در اختیار می شود زیرا آنچه که این دو انجام میاست که یاسمین کبود به زن هرجایی تشبیه 

ی راند ولی شیوهگرفتن است که در هر دو مشترک است. هرچند حضور یکی دیگری را از ذهن نیما می

ت. جالب است که بعد از ققنوس نمیتوان در شعر نیما خواهی و اقتدار اسعملکردشان مشابه و توآم با تمامیت

 ی زنی حس شود.های آن حتی سایهراغ کرد که در دوردستموردی را س

 همه شب زن هرجایی

 آمد .به سراغم می

 آمد او به سراغ من خسته چو می

 امبود بر سر پنجره

 یاسمین کبود فقط

 همچنان او که می آمد به سراغم پیچان.

را می شود به سه های آنباران است. پنجرهسروده شده است پنجره 1327که در سال  "آقاتوکا" ا شعرِامّ

 :دسته تقسیم کرد

 "در"ی ی واژه، اولین و آخرین پنجره ، برای توصیف شرایطی است که در شعر حضور دارند و به وسیلهالف

ی حامل این پنجره ها نشان دهندهی های مصراع اند. و بسته هستند . در عین حال که مجموعهتداعی شده

 سامان و غیرعادی هستند.وضعیتی نابه

اند. و در اند. پنجره های دوم، چهارم، هفتم، هشتم و نهم چنین ، پنجره های باز،  که از درون به بیرون مرتبطب

دو دوک دوکا ،  /: واشود آزمردی در درون پنجره برمی"ی آن ها مردی از درون با بیرون ارتباط می گیرد: همه

  "آقا توکا چه کارت بود با من؟

هایی که باز ماندن آنها تقاضا می شود و از بیرون به درون مرتبط اند. که پنجره های سوم و پنجم و ، پنجرهج

درون پنجره کس نیست پیدا. / پریشان است افرا ، گفت توکا. / به رویم پنجره ات را باز "اند. ششم از آن جمله

 "به دل دارم برای تو بخوانم. / اربگذ

 رابطه پنجره طریق از – است بیرون که –پنجره نماد رابطه است و مرد درون با آقا توکا  "ب و ج"در موارد 

 .گیرد می شکل شعر که هاست آن گفتگوی در و. کنند می گفتگو کرده برقرار
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 هم از آن گونه کان می بود ,

 :آوا زمردی در درون پنجره برمی شود 

 دو دوک  دوکا ! آقا توکا ! چه کارت بود بامن؟

 در این تاریک دل شب ، نه زو برجای خود چیزی قرارش.

 . . . . . . 

 درون جاده کس نیست پیدا 

 پریشان است افرا، گفت توکا.

 به رویم پنجره ت را باز بگذار 

 به دل دارم دمی با تو بمانم

 به دل دارم برای تو بخوانم

ست و عنصر آگاه و امید مبارزه است در شرایطی که جامعه دچار نابه سامانی و دلمردگی "کا تو" در این شعر

 رود .کسی به سراغ کسی نمی

کند . آلود را توصیف میسامان و خوابمرد درون پنجره خود شاعر است که مایوس و ناامید فضای اجتماعی نابه

 ومعتقد است :

 یده،اند ، روی از ما بپوشهمه رفته

 فسانه شد نشان انس هر بسیار جوشیده،

 گذشته سالیان برما...

ای است که توکا ]نماد امید و عنصر آگاه[ و شاعر از طریق آن ی باز نیما همان نقطهاما در این شرایط پنجره

–ها این د. ]انجامکنند. و تعامل امید و ناامیدی ، پویایی و ایستایی به پیروزی دومی میباهم ارتباط برقرار می

 می نیستند کم که را این نظیر هایی شعر و شعر این. باشند هم شاعر شخصیت وجه دو توانند می – توکا و مرد

مرد درون "و جدال دو وجه شخصیت شاعر در نظر گرفت[چنان که در اواخر شعر  درونی گفتگوی نوعی توان

 "دور می خوانند...رفته نوخیزان به راه ات بگتو آن بود/ پی به آن شیوه که در میلِ" می گوید: "پنجره 

دهند همچنان پیش ه ی عرضه به آن نمیشعرش نظر دارد که در فضایی که اجاز خود و ]انگار شاعر به سرنوشتِ

 شوند.[ می رود و پیروانش روزانه  افزون می

کند که این دو دنیا یپس پنجره چه باز چه بسته عامل پیوند و ارتباط دو دنیای درون وبیرون است و فرقی نم

کند یا از شاعر از طریق آنها با دنیای بیرون)دیگری( تعامل میدر ذهن شاعر باشد یا در جامعه یا طبیعت. و 

پذیر کند. پنجره ها نماد رابطه و ذهنیت رابطهها قطع میطریق آنها تعاملش را با دنیای پلشت رجاله

 شاعر)انسان(اند.

ه پنجره در ک دلیل دیگر هم اشاره کرد. آن هم این کاندک شمارند می توان به ی اگر این عناصر در شعر نیما

هم هست . آن که پشت پنجره است در متن جامعه نیست ، یکی از  ی فاصلهاست نشانه عین اینکه نماد رابطه

ا آن رابطه بر قرار کند بای که او را از محیط پیرامون جدا میاعضای آن نیست . دور از آن و تنهاست و از پنجره
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وار به عی است و می کوشد در درون جامعه باشد و مرغ آمینکند . از آن جایی که شعر نیما عمیقا اجتمامی

ای که از طریق آن با جامعه مرتبط بیند به دریچههرجا سر بکشد و با همه همدردی کند ، خود را نیازمند نمی

کشد ، به خاطر آن کند و با دردهای آن ها درد میجامعه حس می شود. از این نظر شاعر همیشه خود را در متن

 خواهد. ببیند:فریاد می زند و از آن ها یاری میها 

 ام گرفتهمن چهره

 من قایقم نشسته به خشکی

 من زحرفم  مقصودِ

 معلوم بر شماست:

 صداستیک دست بی

 کند طلبمن دست من کمک ز دست شما می

 لو، وگر ،من شکسته اگر در گ فریادِ

 من رسا فریادِ

 شما  خود وُ خلاصِ من از برای راهِ

 فریاد می زنم.

انزوای  دانست نه نیمایی که با تمامِنشین مناسبعاجرجِبُ توان برای شاعرانِپنجره را می ،آخر با این نگاهِ

بینش و که به امیکند از هنگگزارش می "همه شب"طورکه در ماست و همان ترین شاعرِش، اجتماعیاشکنلد

گر یت جلوهو در شعرش با اهمّ ،کندآن نظرش را جلب نمی دیگر چیزی غیرِ ،کنددست پیدا می آرمان اجتماعی

 شود.        نمی

 88دیماه 

 

🍁🍁🍁 

 

  ن... اعرا  دیگر  و  طار   سلطان   دسعر ار و  دالات  عا  انتشار    رای کانالی  کانا   لگرا   دینگ دانگ؛

 
 بازگشت به فهرست

 

 

https://t.me/diingdaang/891


2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 نیمایی نقد   بر  درآمدی 123

 

  نیمایی نقدِ بر درآمدی
 نیکبخت محمود

 

های منثور او پراکنده های شعری نیما در نوشتهاندیشه
است. اگر وی مجال نیافت به آراءِ شعری خود انتظام 

نقدِ  یبخشد و بر اساس آن اصول و معیارها شالوده
سامان دهد، اغلب شاعران و شارحانِ پیروِ او نیمایی را 

که در این راه بکوشند، هر یک بر اساسِ از آننیز، بیش
ها پرداخته و به طبع و دریافتِ خود به تفسیرِ آن ویژگی

 به [1]اند.خود مبانی شعرِ نیمایی را تدوین کرده ۀسلیق
جامعیّتِ نِ که مبیّآن ازها، بیشهمین سبب این نوشته

 معیارهای ها ودریافت ۀدهندشعری نیما باشد، نشان نگرشِ
شخصی نویسندگانِ آنهاست. فقدانِ این شناخت و 

 ها باعثِفراوانی تعبیر و تفسیرهای شخصی در این سال
 ها در شعر و نقدِ معاصر شده است. بسیاری انحراف

 از ویژگی چند یا یک داشتنِ با که شاعرانی بسیار چه
 شعرِ ضرورتِ به آنکهبی) نیما شعرِ ضمنی و تبعی هایویژگی
 یشالوده از نشانی هیچ شعرشان و باشند ردهبُپی امروز واقعی
 با کهن، عروضیِ اوزانِ کردنِدگرگون با ها،مصراع بلندکردن و کوتاه با( باشد داشته شعر گونهاین
 دیگرگونه هاییصورت به یافتندست با درنهایت و تازه اهیمِفم و مضامین کارگرفتنبه با قافیه، آوردنِپیشوُسپ
 به توجه با کهاین از غافل. انددانسته نیمایی شاعرِ زعم، همین به نیز، را دیگران و را خود ،قدیم هایقالب از

 و هادگرگونی از توانمی که است ویژه کارِ طرزِ و صناعت و نگرش آن داشتن با یعنی نیما، بدعتِ اساس
 است شالوده آن شناختِ با تنها کهچنانهم. ستجُ سود امروز واقعی شعرِ آوردن وجود به برای نیما هاینوآوری
 هایویژگی اساسی،غیرِ از را اساسی برد، پی نیمایی شعرِ معیارهای و هاویژگی از هریک ارزش به توانمی که

. گرفت بهره امروز واقعی شعرِ شناختن برای معیاری انعنو به آنها از و داد تشخیص تبعی هایویژگی از را اصلی
 جایجای در نیما. هستند انتقادی دقیق انتظامِ ایاجزاگونه و مصالح بل پراکنده، معیارهایی نه ،ءآرا آن زیرا

 و استخراج وی هاینوشته از باید را اصول و مبانی این. است کرده بیان را خود شعری یآرا منثورش، هاینوشته
 .نیست تفسیر و شرح همه آن به نیازی و کرد مظّمن

 زمانه مطلوبِ نظمِ که برانگیزد شوری چنان و آورد پدید فارسی شعرِ در را بنیادی دگرگونی آن توانست نیما اگر
 ارکانِ تساوی اصلِ» زدنِبرهم و «هامصراع طولیِ تساویِ اصلِ» کردنِدگرگون سببِ به نه آورد، باربه شعر در را
 با آشنایی» اثر بر نه و ،بدانیم «وی بدایع و هابدعت مادرِ» را «نیمایی وزنِ» ما تا بود دیروز شعرِ «یوضعر
 را خود جایگاه نیما شعرِ در ویژگی دو این تردید، بدونِ. اروپایی شعرِ لاتِتحوّ از پیروی به و «فرنگ اتِادبیّ
 شعری دیدگاهِ اصلی هایویژگی سرِ بر هم ،فرح فصل، این در. نیستند بنیادی نقشی دارای ولی ،دارند

 ولی. است تمهیدی عاملی نیما، برای اروپا، اتِادبیّ با آشنایی. آنها از یک هر جایگاهِ سرِ بر هم و ،نیماست
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 از یکی آنها ارکانِ شمارِ زیادشدنوُکم و هامصراع بلندشدنِ و کوتاه( دید خواهیم نوشته این در که گونههمان)
 دیگری، اصیلِ هنرمندِ هر مانند او، زیرا وی؛ هایبدعت تمامِ یسرچشمه نه و نیماست شعرِ تبعیِ یاهویژگی
 و یافت دست روزگار این شعری و هنری دستاوردهای و علمی نگرشِ به و شد آشنا خود عصرِ فرهنگِ با نخست
 حاکم بلکه نشده، لسجّمُ میحاک حکم به جویدمی لتوسّ آن به( هنرمند) که وسایلی و اسباب این» فهمید
 هنر که فهماندمی ما به علمی تیکِاسته» زیرا .«است دیگر هایزنده و او یزنده طبیعت ترحقیقی و تردقیق
 . «اوست هاینیازمندی به بسته تیسنّ هر قبولِ و ردّ( هنرمند) او برای» و «باشدنمی قیودی تابع طبعا

 شکل طرف به را ما کاری طرزِ هر» که دریافت و ردبُ پی عصر هر هنر گیونچگ در دوران نقشِ به نیما سانبدین
: که رسید بنیادی اصلِ این به و شناخت را آن دیروز شعر با پویا برخوردی در رو این از .«بردمی مخصوص اثر و
 او زیرا ،«کار طرزِ حیثِ از فرم، ازحیثِ فقط نه کنممی تکرار باز شود، بندیقالب دوباره باید فارسی شعرِ»
 بیانی ابزارهای با هنرمند که سترفتاری و( ناعتصَ) کار طرز حاصل هنری اثرِ ساختار و صورت که دانستمی

 دگرگونی گونههیچ نشود، دگرگون شاعر نگرش اگر. است وی نگرش تابع نیز این و گیردمی پیش در خویش
 و صناعت و دیدگاه حیثِ از امروز، و دیروز شعرِ نیما نگاهِ در بنابراین. آمد نخواهد وجود به شعر در اساسی
 .اندخویش دورانِ خاصِّ هایضرورت گویپاسخ کدام هر و هستند متفاوت هم با صورت،

 دیروز شعرِ هایویژگی

 دیروز شعرِ که استآن سبببه خود است، غایب آن جزیی و عینی هایتواقعیّ و جهان دیروز، شعرِ در اگر
 شعرِ» که دانستمی نیما. جهان با شاعر واقعی پیوندهای حاصلِ نه و است دیروز شاعرِ نگرِیکلّ ذهنِ ینتیجه
 انفعالی و فعل ینمونه ظاهری مناظر آن در. دارد سروکار باطنی حالاتِ و باطن با یعنی است، سوبژکتیو ما قدیمِ
 این از. «دارد قرار خارج در که باشد چیزهایی متوجه چندان خواهدنمی گرفته، صورت گوینده باطن در که است
 در ،هستند درونی شیوه حیثِ از چون و اندخورده دست قدیمی هایسرچشمه»: که رسید دریافت این به وی رو

 نشان خود از شاید و باید که طوریآن توانندنمی دیگر بارز و قوی هایتشخصیّ. اندشده بارکم تنگی یدایره
 به رو است ربارترپُ و ماندمی باقی آنچه. دارد شباهت یادآوری به و است رمکرّ تکرارِ ،قدیم یشیوه کار. بدهند
 .«است اصل یمنزله به و گیردمی سرچشمه آن از هنرمند شخصِ هایدرونی که کندمی نگاه بیرون جهانِ

 تبیینِ پی در ما بزرگِ بزمی و رزمی سرایانِمنظومه و دیار این عارف شاعرانِ ولی عین، و است جزء سرای جهان
 هایشیوه انواع به شعر در که بوده آن از ناگزیر دیروز، جویمطلق شاعرِ. اندبوده خویش یکلّ و ذهنی دیدگاهِ
 و نماد انواع به را اشیا و هاواژه خود، نِنامتعیّ و گسترده تِذهنیّ تببین برای. آورد روی عینی غیر و ذهنی بیان

 همین اثرِ بر. سازد زبان معهود و معمول دلالتهای جانشین را خود ذهنی دلالتهای و دکن تبدیل مجاز و استعاره
 به تبدیل کهن شعر در نیز بیرونی اندازهایچشم که ستذهنی کار طرز و قراردادی و غیرطبیعی صناعت

 . شودمی ذهنی نمادهایی و سمبولیک تصویرهای

 زبان امروز شاعرِ نظرِ در اگر و یابد راه جهان درون به و بگذرد آن از تا ستایوسیله زبان نویسنده، برای اگر
 سارتر، پل ژان) "است خارج دنیای هایبندیترکیب انواع از یکی" و است جهان یآیینه خود بل نیست، وسیله
 نه کهن، نگرِمطلق شاعرِ برای ؛(زمان انتشارات رحیمی، مصطفی نجفی، ابوالحسن یترجمه چیست؟، ادبیاّت
 خود ماورایی مقصودِ به و بگذرد هردو از او تا هستند اینشانه و وسیله نیز آن ءِاشیا و جهان بلکه زبان، تنها
 ن:آ برای زبانی و نشانه و است دیگر عالمِ یآینه خود جهان قدیم، شاعرِ برای. یابد دست
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 گویممی بگو، گفت اَزَل استادِ چهناند                       آداشته صفتمطوطی آینه پسِ در              

 در. مطلق آن مثال جهان و است جهان مثال زبان. افلاطون غار تمثیل ینمونه و است مثالی جهان عرفانی، شعرِ
 به و نهندوامی را خود عینی پیوندهای دهند،می دست از را خود زمینی صورت اشیا قدیم، شاعر آسمانی نگاه

 کالبدِ در شاید شاعر، "جایی هیچ جایهمه" آن در گمشده و ننامتعیّ ذهنِ تا. وندشمی پدیدار مثالی صورتی
 مستعاری نام نامها، یهمه. است دیگری چیز و نیست خودش چیزی هر قدیم، شعر در. گیرد قراری آنها هیِتُ

 قالبهای در نیز، رعش متفاوت بیانی ابزارهای تمامی همچنانکه. یکسانی در او یجلوه از و هستند یگانه آن برای
 او غایی مقصود تحقق برای مطلوبی ابزارهای به تبدیل و گرفته خود به یکسانی از ایجلوه او، ذهنی و قراردادی

 و تشابه با هاقافیه خود، وزنی تساوی و تشابه با افاعیل و ارکان خود، طولی تساوی با مصراعها: شوندمی
 و زبان آن کمک به بتواند او تا دهندمی یاری را شاعر تکرار و تشابه و تساوی با همه ادوار، پایان در تکرارشان
 ذهنی درک سوی به معنی عالم در مستغرق و تفاوتها و هاعینیت دنیای از جدای را خواننده شده، ذهنی جهان
 . شود راهبر مطلق

 و قدیم شاعرِ ذهنی نگرشِ از ذماخو قدیم شعرِ صورتِ و صناعت کلی طور به و قافیه وزن، بیان، زبان، گونهبدین
 در و خود ذهنی سلوکِ با چندان. بود ذهن گذرِ در هاقرن نیما، از پیش فارسی، شعرِ. بود او مطلوبِ خدمتِ در

 برده یاد از را شعر جهانیاین روش و راه که بود رفته "جاییهیچ جایهمه" آن ویوُججست به آسمانی، راههای
 عینی و زمینی صورت که بود آنها ذهنی بیان آن پی در و... زندگی و مرگ و عشق کلی مفاهیم در چندان. بود
 داده دست از را زمینی پروازهای و مرغها تمام معنی، قاف به رسیدن برای قدیم شعر. بود داده دست از را آنها
 را خود دیروز، تغزلی شعر همه آن از پس خواننده کههنگامی بنابراین. درداشت را سیمرغی یافسانه تنها و بود
 شعری بی و خود زمینی تغزل برای بیانی بی خود، جهانیاین عشق و شر برای زبانیبی بیند،می خاک بر باز
 بوده برده آسمانها به را فارسی شعر قدیم، شاعر نگرمطلق ذهن که یابددرمی خود، زمانی این عالم و آدم برای
 اساس از فارسی شعر باید بازگردد، خود جهانیاین یعرصه به ن،زمی به آسمان از شاعر آنکه برای و است

 .شود دگرگون

 نیما بدعتِ اساسِ

 هرگونه ایجاد جهان، به نسبت شاعر نگرشِ در اساسی دگرگونی یک آمدن وجود به بدون دریافت نیما گونهبدین
 کافی تازه موضوع شود، ضعو حیث هر از باید ما اتِادبیّ» زیرا. است ثمربی شعر بیانی ابزارهای در تغییری
 به دست دیگر وسایلِ یا هامصراع کاهشِ و افزایش و قافیه آوردنپیش و پس با که است کافی این نه و نیست
 شعورِ با دنیای در که روایی و وصفی مدلِ آن و شود عوض کار طرزِ که است این عمده. باشیم زده تازه فرمِ
 و نگرش چگونگی این زیرا «کندنمی پیدا صورت اصلاحی هیچ نشود کار این تا... بدهیم شعر به هاستآدم

 شعر بیانی ابزارهای سایر و وزن و زبان با را او کار طرز یا صناعت که است جهان با شاعر پیوندهای چگونگی
 . کندمی مشخص

 ضرور نیز نو و طبیعی صناعتی بالطبع، است، امروز شاعر طبیعی نگرش حاصل که یگانه شخصیت آن بیان برای
 ما دید ینتیجه آیا ما شعر بینیم؟می چطور و بینیممی را چیز چه ما حقیقتا» که است این مهمّ نیما برای. است
 بینیدمی قدما مثل شما وقتی... کند؟می حکایت ما دید و ما از و نه، یا هست خارج عالم و ما بین واقعی روابط و
 با است، کرده فراموش را طبیعت و زندگی کلی به شما آفرینشِ و آفرینیدمی دارد قرار خارج در آنچه برخلاف و

 خود در ایلحظه ایدتازه کلمات و تازه کار پی از اگر اما. بسرایید شعر باید آنها کار طرز و قدما همان کلمات
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 مناسبی لایوس با را خود دید که است این مساله یعمده آن از پس دیدید؟ چطور آیا کنید فکر شده عمیق
 جدید و قدیم کار یشیوه که است کاوش این از و اینجاست هنرمند برای آن کمال و هنر جان. کنید بیان

 نو را کارتان یشیوه که است این لازم کار کاری، هر از بیش کردن عوض کهنه و ساختن نو در. یابندمی تفکیک
 .«هستند تبعی و ضمنی کاری یعنی آن فروع دیگر، چیزهای و فرم آن از پس کنید،

 شاعر داشتن نو و طبیعی نگرش همین شعر، در او نوآوریهای تمام یسرچشمه و نیما بدعت اساس رو این از
. آنهاست ذهنی و عینی نگرش نوع دو میان موجود تفاوت قدیم، شاعر با امروز شاعر تفاوت بارزترین. است امروز

 صناعت نوع دو میان که است تفاوتی همان حقیقت، در شعر، گونه دو این تمایز تریناساسی همچنانکه
 متفاوت دیروز شعر از نیز را امروز شعر ویژگیهای سایر بالطبع، تمایز، این. دارد قرار آنها طبیعی و قراردادی

 . دهدمی قرار شعر گونه آن برابرنهاد بلکه کهن، شعر منطقی یادامه نه را امروز شعر و سازدمی

 توانمی وی، کمالِ دورانِ شعرهای ویژهبه او، شعری آثارِ و نیما شعری نگرشِ به هتوج با بنابراین
 :آورد در ترتیب به گونهاین را نیمایی شعرِ عیبَتَ و اصلی هایویژگی

  :زبان چگونگی – 1

 امروز شاعر. است وی طبیعی صناعت و عینی دیدگاه نتیجه نیما شعری ویژگیهای تمام دیدیم، که گونههمان
 شعر کلی و ذهنی دیدگاه از که است ناگزیر جهان، و خود بیرون و درون عینی و جزیی هایواقعیت بیان برای
 و آورد روی امروز شعر طبیعی صناعت و جزءنگری به و بگیرد فاصله آن قراردادی صورت و صناعت و دیروز
 روی امروز شعر طبیعی صناعت و ءنگریزج به و گیرد کار به ایگونه به را بیانی ابزارهای تمام و زبان بکوشد
 و باشد اثر درونی ضرورتهای با هماهنگ که گیرد کار به ایگونه به را بیانی ابزارهای تمام و زبان بکوشد و آورد
 زبان همانا زبان، ترینمطلوب شعری، چنین برای است بدیهی. آورد پدید را شعر گونه این "طبیعی نظامِ" بتواند
 امکانات ترینگسترده و ترینتازه بیان، برای هم و است کلام صورت ترینطبیعی هم زبان، این. تاس نثر و گفتار
 جوانی آغازِ از همیشه»: نویسدمی وضوح به نیما سبب همین به. نهدمی شاعر اختیار در را ایکلمه و کلامی
 رادممُ. را نثر ۀقطع یک چه و یدبخوان را شعر چه من آثارِ در ،است بوده نثر به نظم ساختنِ نزدیک من سعی
 نخواهد من از چیزی بدانید یقین ،باشد نداشته را بینایی این هرکس. است شعر قسم هر بلکه نیست، آزاد شعرِ
 .پیداست روشنی به نیما شعرهای ترینپیشرفته در زبانی، ویژگی این .«فهمید

  :بیان چگونگی- 2

 را اصلی هدف هنر در نیما اگر. است امروز واقعی شعر عینی بیان نیمایی، شعر اصلی ویژگی و دستآورد دومین
 و هااندیشه قلمرو امروز، واقعی هنرمند فرمانروایی قلمرو که است آن سبب به است آورده شمار به تصویری بیان
 زیبا هن تازه معنیِ را واقعی شعرِ. شودمی یافت تازه معانیِ هم قدیم صنفِ اشعارِ در». نیست تازه هایمعنی
 و است جهان دارد وجود پیش از آنچه .«نیست شاعر ست،این فقط او شاعریِ دلیلِ که کسی نو، نه و کندمی

 که است ملموس و محسوس جهان این بیان برای شاعر. جهان به نسبت شاعر حسی تاثرات و تاثیر یمجموعه
 عنوان به بلکه بیان، یشیوه از جزیی عنوان به نه را تصویر آورده، روی تازه تصویرهای آفرینش و عینی بیان به

 در شعر، فضای به بخشیدن عینیت برای را، بیان نوع ترینپیشرفته هم تصویر. پذیردمی شعری بیان اساس
 و عینیت با را مرزش و حد هم و بخشدمی شعر به را پذیریارتباط امکان بیشترین و دهدمی قرار شاعر اختیار
 خود بیانی صِتشخّ و استقلال هم و جوید سود عینی بیان از هم بتواند شعر تا کند؛می حفظ نثر توصیفی بیان
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 شناختی نثری، عینیت و توصیف با آن تفاوتِ درکِ و شعری، تِعینیّ و تصویر شناختِ رو این از. دارد نگاه را
 درک اگرچه. )است هکرد بدل منظوم آثاری و نثر به را معاصر شعرهای از بسیاری آن، فقدان که است ضروری
 و نثر و بیانی ابزارهای تمام از شاعر امروز، شعر در که کرد اذعان نیز نکته این بر باید است، مهم تمایز این

 شعری تشخص و تعالی کاربردها آن به پیشرفته ساختاری و صناعت یافتن با آنگاه و گیردمی بهره داستان
 (.بخشدمی

 و وصف میانِ نثر در. ستتشریحی ایوظیفه آن، یعمده یوظیفه و تسا توصیفی تیعینیّ نثر، در تعینیّ
. است موصوف به رسیدن و فاصله آن از گذشتن برای ایوسیله خود نثر زبانِ که ستایفاصله همیشه موصوف

 و جانشین و است بیرونی موصوفِ معمول و مالوف پیوندهای همان تابع توصیف، یاجزا میانِ پیوند نثر، در
 که است بیان از ایشیوه تنها خود کهبل. نیست وسیله تصویر شعر، در کهآن حال. است آن برای زبانی زاییاهماب
 آفرینشِ و کشف با بتواند شاعر تا سازدمی ممکن هماهنگ و عینی صورتی در را احساس و اندیشه یتجلّ

 معادلِ عاطفه، و اندیشه برای. سازد ذیرپفهم را ناپذیریادراک کند، آشکار را ایناشناخته تازه، تصویرهای
 عینی بیانِ همین سبب به تصویر. بخشد رهایی هاابهام و هاعادت انواع چنگالِ از را آدمی و بیابد ایتازه تصویریِ

 از رهایی و آزادی قِتحقّ در را انسان و شعر تواندمی دیگری، بیانی ۀشیو نوع هر از بیش داشتن، شهودی و
 .رساند یاری هکهن پیوندهای

 میزان تعیین در مهم عاملی هم و است دیروز شعر در "هامصراع طولی تساوی" قرارداد ناقض هم اصل این
 شده تبیین مطلب و فضا به توجه با مصراع، هر طول نیمایی شعر در زیرا امروز؛ شعر در مصراعها بلندی و کوتاه
 .است مطلب چون و چند تابع خود آن، در

  ن:وز چگونگی- 3

 هست که ایموسیقی شعر نهادِ در. بخوانید بلند آهنگ با را شعرتان که کار این از کنید احتیاط خیلی»
 آهنگی گونههیچ برداشتِ ،راییدسُمی شعری دارید که خودتان پیشِ در زمزمه هنگامِ. ستطبیعی  ِموسیقی
 حالتِ از شما شعرِ بدانید سازید شعر و یدکن زمزمه خودتان موسیقی آهنگِ به شما اگر... زنهار زنهار، .نکنید
 حالِ به و مردهشُ شما شعرِ که است این اساس .است یافته را کلاسیک اشعارِ از بعضی شکلِ و رفته دور طبیعی
 .«شود خوانده دارطنین نثر مثل طبیعی،

 خدمت در را دیروز شعر قراردادی اوزان بتواند تا کرد دنبال را اساسی هدفِ دو وزن مورد در نیما
 آورد: در امروز شعرِ "طبیعی انتظامِ"

 و "ارکان تساوی" اصل نفی) هامصراع شدن بلند و کوتاه یا کلام طبیعت به وزن ساختن نزدیک الف:
 از ،(مصراع ارکان تعداد) سطر هر طول و وزن چگونگی نیمایی شعر در (:"هامصراع طولی تساوی اصل"

 بر افزن. کلام طبیعی صورت بر منطبق و است آن طول و مطلب درونی یضرورتها تابع کیفیت، و کمیت حیث
 .شود حفظ آن وزنی استقلال که یابد پایان نحوی به باید مصراع هر این،

 طوراین طبیعت در که ابتدایی هایسازیمصراع از را شعر که هستم خود رغبتِ یباختهدل و دارم رغبت من»
 .«باشم کرده آزاد نپوشیده، حدالشکلمتّ لباسِ و ندارد وجود سندانهپلوحساده و نواختیک و دستیک



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 نیمایی نقد   بر  درآمدی 128

 

 از جدا آن، با پیوسته و موزیک از جدا معتقدم آن به من که وزنی. باشد تواندنمی و نیست دمجرّ و جامد وزن»
 شعرِ وزنِ خصوص در گفتم شما به. کندمی ایجاد مکالمه طبیعتِ که است اجباری فرمِ آن با پیوسته و عروض
 – ستلیاوّ یدوره به کیمتّ که – عروضی انتظامِ یدوره موزیکی، انتظامِ یدوره: دارد ممتاز را دوره سه فارسی

 یمقدمه در و – گویدمی همسایه منظور. آن در ستقدمیپیش معقولِ ۀهمسای که طبیعی انتظامِ یدوره و
 به اندشده سوبژکتیو آن تبعِ به که ما شعری اوزانِ از و است سوبژکتیو ما موزیکِ که – کندمی ثابت خود مفصل
 .«خوردنمی هست اتادبیّ در امروز که اوبژکتیو، هایوصف کار

 ترکیبی موسیقی به شدن نزدیک و تکرار موسیقی از شدن دور) شعر کل در هماهنگ وزنی ایجاد: ب
 در که باشد وزنهایی هماهنگی حاصل شعری هر نهایی موسیقی وزن که صورتی به (:امروز شعر تالیفی و

 اثر "طبیعی انتظامِ" به بخشیدن تحقق در بتواند وزن تا است شده گرفته کار به شعر مختلف هایپاره و سطرها
 معینّ آهنگِ و طنین که وزن. کند تولید را کلام طبیعی وزن تواندنمی بیت یک یا مصراع یک زیرا. »آید کار به

 ابیات و مصراعها باید که است این. آیدمی دست به هارمونی توسط به فقط -موضوع یک مطالب بین در- است
  .«کنند تولید را وزن مشترک طور به و جمعیدسته

 :آورد پدید نیز دیگر مهمِّ دگرگونیِ دو ،قافیه و وزن کاربردِ ینحوه در هدف، دو این قِتحقّ برای نیما،
 ضرورتهای به توجه با بتواند، مصراع هر تا ؛"شعر تمامی در واحد وزنی وجودِ" غیرِطبیعی التزامِ نفی -1

 هایپاره دیگر وزن با هماهنگ و شود نزدیک خویش مطلوب و طبیعی موسیقی و وزن به خود، بیان و فضایی
 که حالی در». باشد آن نهایی ساختار و صورت خدمت در و آورد پدید را اثر "موسیقایی و وزنی ساختار" شعر،
 و حالات بنابر – را لازم هارمونی توانست نخواهد کند، پیروی محدود و معین وزن یک از باشد ناچار شاعر

 .«بدهد خود شعری اثر به – مختلف احساسات
 ؛("ادوار اواخرِ تشابه اصلِ"نفیِ) امروز شعر در آن کاربرد ینحوه و دیروز شعر در قافیه قرارداد نفی  -2
 وزن به آن با و جوید سود خود شعر موسیقی ایجاد برای طبیعی، ابزاری عنوان به قافیه، از بتواند آنکه برای نیما
 به تازه کاربردی نیز قافیه از سازد متمایز هاپاره سایر از را آن و ببخشد را مطلوب تشخص شعر، از ایپاره هر

 از و است حروف ابهتش بر متکی ساختمان نظر از: است ویژگی دو دارای دیروز شعر در قافیه. است داده دست
 و نیست حروف تشابه بر متکی قافیه نیما، شعری نگرش در ولی. مصراع و ادوار پایان در آن محل جایگاه، نظر
 و هاطنین که سالم ذوقی روی بر شودمی استوار آن اساس و رفته بیرون حروف شکل از قافیه ساختمان»

 و وزن حیثِ از کلمه دو باشد، فقمتّ "روی" حرف در قافیه نیست لازم: زیرا «شناسدمی را مطلب هارمونی
 مطلب تابعِ نیما، شعرِ در قافیه محلِّ نیز، جایگاه نظرِ از. دهندمی هم به را قافیه اثر گاهی نیز متفاوت حروفِ
 . مصراع هر پایانِ در نه و آیدمی شعری مطلب پایانِ در و است
. کندمی سوا را موزیکی جملات. دهدمی تنظیم قافیه است من مقصود که را وزنی این» گویدمی نیما خودِ
 دو در. جداست قافیه شد، جدا که مطلب است، مطلب زنگ است، مطلب مال قافیه» زیرا .«است ارکستر رییس
 ولی. دانستندمی قافیه را این قدما. دانست خواهی زشت من مثل دانممی یقین شد، قافیه کلمه دو اگر مطلب
 آن، پایان در ستمطلبی هرجا دهیممی هم به دست کلام طبیعت با که ما برای. است ذوقیبی مطلب این قبول
 .«است قافیه

 (نیما) .«نیست چیزهیچ نباشد، فرم اگر» :ساختار چگونگی -4
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 و هستی خویش، اثر آحاد و ابزار تمام به آوردمی پدید شعر اجزا میان که تشکلی و هماهنگی با امروز شاعر
 قادر پیشرفته ساختار و صناعت همین یمن به او. نیست میسر تشخص چنین آن بدون که بخشدمی هویتی
 یمرتبه به نثری یمرحله از را کاربردها آن هم و گیرد بهره داستان و نثر بیانی ابزارهای تمامی از هم است
 قالب و صورت دیروز، شعر در راگ بنابراین. شود شعر بیانی هویت و تشخص رفتن بین از مانع و دهد ارتقا شعری
 و مبانی تمامم. آیدمی شمار به دستاورد ترینمهم اثر نهایی ساختار امروز شعر در بود، صوری و قراردادی شعر

 به ویژگی، این. یابند تحقق تواندمی ساختاری و لتشکّ چنین آفرینشِ با فقط امروز، شعر یپیشرفته ویژگیهای
 .دیروز شعرِ با امروز شعرِ تمایزِ بارزترین هم و ،است امروز شعرِ دستآوردِ تریندرخشان هم سبب، همین

 ها:پانوشت
 بهترین نیما شعر وزن شناختن برای که) «فارسی شعر در وزن نوعی» مقاله در ثالث اخوان مهدی مثال برای [1]

 و بدعتها کتاب به کنید رجوع .داندمی «وی بدایع و بدعتها مادر» را وزن( است شده نوشته کنون تا که ستشرحی
 1357 اول چا  تهران، توکا، انتشارات یوشیج، نیما بدایع
 تحولات از تاثیرپذیری و فرنگ ادبیات با آشنایی: را عامل ترینمهم «یوشیج نیما مشکل» مقال در احمدآل جلال
 .1334 تهران، امیرکبیر، انتشارات مقاله، هفت: به کنید رجوع. داندمی اروپایی شعر
 اختلاف موارد عنوان زیر) را نیما شعری اصولِ و مبانی «امروز تا آغاز از نو شعرِ» کتاب یمقدمه در حقوقی محمد
 قراردادها، رعایت عدم -2 ها،مصراع بلندی و کوتاه -1: است کرده تدوین اصل پنج این در( نیما شعرِ با کهن شعرِ
 از تواندمی که پنجم و اول اصلِ سوای بندیتقسیم این در. مانساخت نوع -5 ابهام، نوع -4 سخنوری، عدمِ -3

 نیما گاههیچ نه و نیماست شعری خصایصِ بر منطبق نه دیگر اصلِ سه آید، شُماربه شعر گونهاین هایویژگی
 بیان و انزب ویژگی) نیمایی شعرِ اصلی هایویژگی ترینمهم نویسنده مقدّمه، این در. است گفته سخنی آنها یدرباره

 یعنی امروز شعر ویژگی تریناساسی یدرباره قبلی، شارحِ و نویسنده دو مانند و سپرده فراموشی به را( قافیه و وزن و
 شعرِ خصلتِ بارزترین راآن و گفته سخن "کار طرزِ" عنوان با آن از بارها نیما که) شعر گونهاین صناعتِ یدرباره
 و بندیتقسیم این بیشتر بررسی برای. است نگفته کلامی حتا( دانسته امروز و دیروز شعرِ تمایزِ تریناصلی و امروز
 اصفهان، مشعل، انتشارات نگارنده، از «امروز و دیروز برزخِ» یمقاله شعر، کتاب: به کنید رجوع توانیدمی مقدّمه
1371. 

 .1359 اول چا  دنیا، انتشاراتِ ،"همسایه هایحرف" از است آمده مقاله دراین نیما از که هاییقولنقل تمامِ [2]
 سال به اصفهان در شده چا  نیکبخت، محمود نظر زیر "شعر کتابِ" از نقل ]به وبلاگ امیر حکیمیسرچشمه: 

 ["امروز و دیروز برزخِ در" عنوان زیر 1371

 این مقاله افدیپی دانلودِ فایل 

🍁🍁🍁 

 .برهانم سانسور تیغِ از و هاسگ کشیدنِبو از تفتیش، از را واژه تا نویسممی

 نزار قبانی

 بازگشت به فهرست

 

 

http://do-lb.blogspot.com/search/label/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA
http://www.mediafire.com/file/wtpwhk6jke9zvac/daramadi%20bar%20naghde%20nimae%20-%20mahmoud%20nikbakht%20.pdf
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  اللهرامَ هایبمباران
 جلیلی داود: برگردان شِبلی؛ عَدنَیّه

 
 عکس تزئینی است

آید. اما وقتی که با خانواده به رام الله رسیدیم یکی از راستش را بگویم من اصلا از تلفن همراه خوشم نمی
نۀ دقیقه صبح امروز در میا 8:29دوستان برای موارد اضطراری یک تلفن همراه به من داد. تا این که، در ساعت 

پارتنرم( آن را برداشت. او به آرامی )ام زندگیماه جولای تلفن به ناگهان زنگ زد، جواب ندادم تا زمانی که هم
آمد ودرحالی که تلفن را به گوش چپم فشارمی داد روشن کرد. یک پیامِ ضبط شده است که در زمان بمباران 

طبق وظیفه به شما  :…“گیرمد کلمه را میکند. من تنها چنصحبت میشود، صدا با عربی رسمی ارسال می
شود. من یخ گیرد و خط خاموش میبعد پیام پایان می… ”شود. نیروهای دفاعی اسرائیلهشدار داده می

 .زنممی

این پیام، وقتی بمباران یک ساختمان مسکونی نزدیک است نوعی فراخوان از سوی ارتش اسراییل است. لحظه 
طبق وظیفه” به آن ها هشدارداده شده باشد از حق خود “دهد، انگار که می که کسی به فراخوان جواب ای

تواند درعرض نیم ساعت پس از کند. حمله میبرای متهم کردن ارتش به جنایت جنگی چشم پوشی می
 .فراخوان صورت بگیرد

ه او اطلاع کرد شنیدم که بریافت میدرست همین دیروز من نزدیک مرد جوانی بودم که چنین هشداری را د
کند ممکن است بمباران شود. مرد جوان درآن زمان دهند که ساختمانی که در شمال غزه در آن زندگی میمی
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کار را ترک کرد و به  .کرد. سعی کرد با خانواده تماس بگیرد اماّ به آن ها دسترسی پیدا نکرددر جنوب کار می
رخی از افراد خانوادۀ او زخمی و برخی دیگر کشته شده ختمان را ویرانه یافت. بسوی خانه حرکت کرد، اما سا

 .بودند

شنود. باورِ برخی از های زیادی میدانم این حادثه واقعا چگونه روی داد. آدم این روزها داستانمن نمی
ام روی من مهُر دقیقه صبح است، که مانندِ سرنوشت 8:29ها ترسناک است. اماّ اینجا، درساعت داستان
 .خوردمی

ارتش اسرائیل دربارۀ کسی که تلفن به او من مطمئن نیستم که این تلفن دقیقا متعلق به چه کسی است، یا 
کنم. من شک کند. اگر دوستِ من احتمالا عضو نوعی گروه سیاسی باشد تعجّب میتعلق دارد چگونه فکر می

ها ممکن است بزنم کدام یک از آن کنم حدسدهم، سعی میها انجام میدارم. ارزیابی روانی سریعی از همسایه
رو ها روبهافرادی که من از زمان ورودم به رام الله در دو هفته قبل با آن“تحتِ تعقیب” باشند. تنها 

سال و یک زنِ پیر، و مردی در اواخرِ پنجاه سالگی ساله؛ دو زنِ میان11تا  4 کودکانِ جز کسانی امشده
یی اخیر ها با قربانیان حملۀ هوادهند. مشخّصاتِ اینمرا تسکین نمی هایها ترسنیستند. هیچ یک از این

 کنممی فکر که  یابم، که من به المثنّای یک افسرِ اسرائیلی تبدیل شده ام،خیلی فرق ندارد. بعد با ترس درمی
  .ممکن است نشانۀ “یک تهدیدِ امنیتی” باشد هافلسطینی این از یک کدام

تازه ظاهر شده است. پسرِ سه رویم ایستاده است و پشتِ سرِ او دخترِ هشت سالۀ ما  ام هنوز جلویزندگیهم
پرسد تلفن دربارۀ چه بود؟ به داند میماهۀ ما در اتاقِ کناری خوابیده است. همسرم که زبانِ عربی محدودی می

ماّ احساسِ درماندگی بر کنم چیزی برای گفتن پیدا کنم، اکنم. سعی میاو، بعد به دخترِ کنجکاومان نگاه می
 .کندمن غلبه می

نیروهای دفاعی اسرائیل” زنگ بزنم. یا “توانستم با فشار دگمه ای به کنم. میماره تلفن نگاه میدوباره به ش
ریزی شده بلند ام را به این حملۀ برنامهتوانستم صدای اعتراضحداقل می .توانستم یک پیامِ متنی بفرستممی
دانم کنم، می، احساسِ کِرخِتی میکنمتوانستم بگویم یا بنویسم فکر میچه میبه همۀ آناماّ وقتی  .کنم

توانند جلوگیری کنند و کلماتی که از من بیرون خواهند آمد بی فایده خواهند بود. این درک، که کلمات نمی
ارتشِ اسرائیل اکنون  .گیردفرا میها دارم کاملا عاجزند، همۀ وجودم را ترین نیاز را به آنکه زمانی که بیشاین
  .ام آگاه کند، امّا زبانِ من لال استام زنگ بزند تا مرا از نیّتِ خود برای بمبارانِ خانههمراه تواند به تلفنِمی

تر روم. کمجا خوابیده است میبعد از این که به دخترمان گفتیم آماده شود، به اتاقی که پسرِ سه ماهۀ ما در آن
شوم. متوجۀّ شوم و به دیوار خیره میاتاق میساعت وقت داریم که خانه را ترک کنیم. داخلِ تاریکی  از نیم

ام که کند. مطمئندانم آن مکعب آن جا چه میشوم. نمیمکعبِ ناشناسِ به شدّت سیاهی در بالای دیوار می
های سیاهِ دیگری خانه را برای مکعب دیوار سفید است، امکان ندارد که بخشی از آن به ناگهان سیاه شده باشد.

ام کنم. سرانجام چشمانزمان نبودنِ من در خانه به آرامی واردِ اتاق کرده باشند بررسی میکه ممکن است در 
ای کتاب قراردارد. نورِ ناشی ازآن نقطۀ افتد، که در مقابل آن کُپهّبه نقطۀ نورِ سبزی در تَهِ آداپتورِ کامپیوتر می

 .ها روی دیوارِ مقابل شده استسایۀ کتاب کوچک سببِ



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 اللهرامَ  هایبمباران 132

 

پایانِ شود، توانسته بود مرا گرفتارِ ترسِ بیتر از آن چیزی که آشکارا دیده میچکِ نورِ سبز، ضعیفآن نقطۀ کو
آمیز است. قبل از آن که من و دخترم خانه را ترک دیگری کند. شاید ترسِ من پس از آن تلفن نیز اغراق

به  -امدانشجویان برای دانشگاه به من و تابستانی اردوی برای او–دهیم روز انجام میکنیم، کاری که هر 
 بینم؟ها را میکنم. آیا این آخرین باری خواهد بود که آنمان نگاه میپارتنرم و کودکِ سه ماهه

رحالی که امیدوار رویم، دها را ببینیم به طبقۀ پایین میکه که هیچ یک از همسایگان یا فرزندان آنما بی آن
کنم تعجبّ آور نیست کنم، فکر میای پا سسُت میها بشنوم. لحظهۀ آنبودم صداهایی را از پشتِ درهای بست

اند؟ اماّ تا ترکِ ساختمان به که بتوانم زنگِ یکی از آن درها را بزنم و بپرسم که آیا پیغامِ مشابهی دریافت کرده
کنم صدا یا کنم ، تلاش میسپس به طبقۀ پنجم و به آسمان نگاه می دهم.راه رفتن پشتِ دخترم ادامه می

های جنگنده پیدا کنم. تاکنون، هیچ اثری نیست. برای گرفتنِ تاکسی در خیابانِ حرکتی از پهپادها یا جت
 .دهیماصلی به راهِ خود به پایینِ جاده ادامه می

رسیم، شلوغی که به خیابانِ اصلی میبه محضِ آن
کشد. اندکی اهی خیابانِ اصلی مرا در آغوش میگصبح

کنم ممکن است تلفنی اشتباه شوم، فکر میآرام می
بوده باشد، یا کسی قصدِ هشدار به همه را دارد، و 

ام نیست. اماّ زمانی که سوارِ مخصوص من و خانواده
از  .گیردشویم، ترس دوباره مرا در بر میتاکسی می

 .و را روشن کندکنم رادیراننده خواهش می

ای به ر، بی هیچ اشارهدر نیم ساعتِ آینده، موج اخبا
ها در رام الله، تنها دربارۀ بمبارانِ بمباران
 .های غزّه به راه خواهد افتادساختمان

 :)نویسنده(بلیه شِنیّدَدرباره عَ *

قالات گزارشی است. آثار او در های کوتاه و م، فلسطین( نویسنده رمان، نمایشنامه، داستان1974بلی )ه شِنیّدَعَ
های ادبی و فرهنگی منتشر شده است. آخرین رمان او با عنوان های هنر، و مجلههای مختلف، کتابمجموعه

ا ترجمه الیزلبت های نو( بدر امریکا از سوی انتشارات نیو دایرکشنز) جهت 2020جزئیات کوچک در سال 
 سوی از که بود آلمانی ده است، آخرین این ترجمه ها به زبان های بسیاری ترجمه شجاکت منتشر و به زبان

بود و در سال   فینالیست جایزه ملی کتاب 2020ورلاگ منتشر شد. کتاب جزئیات کوچک درسال  برندنبرگ
 .در صف نامزدان جایزه بوکرز قرار داشت 2021

ه فریمن منتشر شد. این داستان به زبان انگلیسی در مجل 2016نوشته شد و درسال  2014درسال این داستان 
 .توسط ویام التمامی از عربی به انگلیسی ترجمه شده است

 بازگشت به فهرست
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 داستان ویس و رامین
 محمود مستجیر

 
 2011 سال کانادا، تورنتو، در "رامین و ویس" بر اساس داستان ای ازاجرای نمایشیصحنه

 

اشکانیان است. فخرالدین اسعد  های باستانی دورانِاز سرگذشت "ویس و رامین" ۀاشقاندلاویز و ع داستانِ
 پهلوی به پارسی برگردانیده است. فخرالدین از شاعرانِ هجری، از زبانِ پنجمِ ۀرا، در سدگرگانی آن

چه . آناستدهرواین سرگذشت را با احساسی عاشقانه و با بیانی شورانگیز سُ ،گوی ایرانسخن و سادهشیرین
داستان،  زبان و زیباییِ سازد، افزون بر شیواییِهای ایرانی ممتاز و برجسته میهقصّ ویس و رامین را از میانِ

 اخلاق و دلیری بدهد. موضوعِ کوشد به خواننده درسِراینده نمیهای دیگر، سُسرگذشت برخلافِکه ینا
اوست.  برادرِ ،ویس، همسر شاه، و رامین هوانی میانِش پرواست و آن عشقِبی ویس و رامین عشقی ناب وُ

 ننگ. این یک اثرِ نگاشتن نام وُاِهای تن و هیچعشقی ناسازگار با هنجارهای زمانه و سرشار از خواهش
 آن از سرشتِ انسانی بافته شده است.  پودِاست که تاروُ در ادبیّاتِ فارسی رئالیستی

🍁🍁🍁 
 

، شهرو، به نام آبادماه، شهبانوی زیبا روی منیکان، به نام مروشاه  ،یرانیان باستانهای بهاری ادر یکی از جشن
می گرداند. شاه دست بردار نیست.  بازد. ولی او شوهر دارد و از پذیرفتن این عشق رویبیند و به او دل میرا می

ا اگر روزی دارای دختری امّ مّپس ازو می خواهد تا یکی از دخترانش را به او بدهد. شهرو می گوید دختری ندار
 ، او را به شما می دهم. با این باور که دیگر صاحب فرزندی نخواهد شد.شوم

 اگر زادم تویی داماد من بس  نزادم تا کنون دختر وزین پس 

گو می گذرد. روزی شهرو با کمال ناباوری، در می یابد که باردار شده و دختری می زاید که وُچندی ازین گفت 
 می نهد. ویسش را نام

 گل صد برگ و نسرین آمدش بر  بوده، تر شد از سردرخت خشک  
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 تو  گفتی  در صدف  افتاد لؤ لؤ    به  پیری  بارور شد  شهر  بانو 

ی رامین هم هست. بنابرین ویس و رامین شهرو دخترش را به دایه ای می سپارد که، از قضایِ روزگار، دایه
 س بزرگ و بزرگتر، زیبا و زیباتر می شود. ر می برند. زمان می گذرد، ویکودکی را با هم بس دورانِ

ا نمی امّ ،یاد دارد که چه پیمانی با شاه بسته استهی پیوند با اوست. شهرو هم بلحظه شاه دورادور چشم به راهِ
ما رسم  در تبارِی این که خورده بیاندازد. پس به بهانهمردی سال خوشگل و جوانش را به آغوشِ خواهد دخترِ
در ایرانِ باستان پیوند با محارم در -می کند.  ویروبرادرش  با خودی ازدواج کنند، ویس را نامزدِنیست که جز 

 [1]-برخی خانواده ها رایج بود

ها پیش با او بسته یادآوری خود را نزد شهرو می فرستد و پیمانی را که سال شاه ازین کار، آگاه می شود. برادرِ
د. از سوی دیگر ویس هرگز راضی به پیوند با شاه نیست. شاه ازین بدعهدی سخت خشمگین می گردد و می کن
 کشته می شود. -شهروهمسرِ - قارَنآنان در می گیرد و  شتار میانِکشد. نبردی پُرکُ لشکر می آباد ماهبه 

 آن شمشیر و زخم و تیر بارانوز    در آن انبوهِ  گرُدان  و  سواران 

 به زاری کشته شد بر دست دشمن   باب  ویسه  گُرد  قارَن  گرامی 

ها را می پذیرد. هایی نادر و گران بها برای او می فرستد. شهرو پیشکشآنگاه شاه برای دلجویی از شهرو، هدیه
رش رامین را برای آوردن عروس به شاه باز ویس را خواستگاری می کند و سرانجام پیروز می شود. آنگاه براد

ویس، با کاروانی با شکوه، از ماه آباد به سوی مرو به راه می افتد. ویس با فرّ  رامین همراهِ شهرو می فرستد. بارِدر
ی کِجاوه را با خود می برد. ی راه ناگاه بادی توفنده می وزد و پردهو ناز در هودَجی آراسته نشسته بود. در میانه

اش می افتد و کودکی دورانِ تِبای ویس، هم بازی و دوسرُسیمای دل رامین به ها، نگاهِگام، پس از سالدرین هن
 سپارد.به او دل می

پدر  مندِی این که سوگبسترشدن با شاه را ندارد. او به بهانهبه دربار می رسد، رغبتی به هم]که[ ویس هنگامی 
می خواهد تا چاره ای بیاندیشد  است، ازین کار سر باز می زند. سپس از دایه اش، که زنی زیرک و کاردان است،

 شاه را از کار بیاندازد. که نیروی جنسیِ

رودی، در جایی ویژه، پنهان  پس آن را در کنارِو سجنسی شاه را از کار می اندازد  دایه طلسمی می سازد و توانِ
م هم چنان گر جاری می شود و طلسم را با خود می برد. بنابرین طلسلی اندکی بعد سیلی ویرانمی کند، و

  باطل نشده، گم می شود و نیروی جنسی شاه برای همیشه از کار می افتد.

او با ویس رابطه بر قرار کند. دایه  ی ویس نزدیک و با او دوست می شود تا بتواند توسطِرامین نرم نرمک به دایه
 ه گاه با هم باشند.ویس می کند. زمینه را فراهم می سازد تا آنان گ با توصیف هایی که از رامین نزدِ

ای عاشقانه برقرار شده. شاه سخت بر ویس و رامین رابطه های شاه، به او خبر می دهند که میانِگوش چشم وُ
ویس نمی هراسد و بی پروا به او می گوید: می آشوبد؛ رامین را به مرگ و ویس را به نابیناکردن تهدید می کند. 

 خبر درست است و رامین را دوست دارد.

 مرا  این  نام  جاویدان   بماند    وگر  تیغ  تو  از من  جان  ستاند 

 به صد جان می خرم من نام چونین   که جان بسپرد ویس از بهر رامین 
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 گریختنِ ویس و رامین

بازی سر، به عشقشاه به شهری گم نام می گریزند و روزگار را بی دردِ رهایی از دستِویس و رامین پنهانی، برای 
 ر می برند. به س

در نخستین شب، در تراس خلوت خانه، زیر نور نقره ای مهتاب، بر بستری پرنیانی گلاویز می شوند. تنگاتنگ، 
تو چون شرابِ زمزمه می کند:  ویس هم را در آغوش می کشند. رامین سخنانی آهنگین و عاشقانه در گوشِ

ی بری. من در زلالِ روشنِ تو شنا می کنم و هر گیری و به سرزمینِ رویایی عشق مکهنه ای که مرا از من می
ات چنان گِردِ چهره ات پراکنده شده که انگار ابری سیاه پیرامون تر می شوم. موهای نرم و دلفریبدم تازه و تازه

 ی تشنه ای که باران را یا کبوتری که پرواز را. ات دارم مثل بوتهوستقرصِ ماه را گرفته است. د

تر ی رامین تنگ و تنگبرهنه تنِ ن ستایش ها، هیجان زده، آتش می گرفت و دستانش را دورِویس از شنیدن ای
 هایش رامین را به شوق می آورد. ناله-می کرد. او را به خود می فشرد و با ناز

 به پیچیده به هم، چون مار  بر مار 

 چه خوش باشد که پیچد، یار بر یار      

 ر رویلب اندر لب  نهاده،  روی  ب 

 در افگنده به میدان، از خوشی گوی      

 ز تنگی  دوست  را  در  بر گرفتن 

 دو تن بودند  در بستر، چو یک تن      

 آن  هر  دو سمن بر اگر باران بر 

 بباریدی  نگشتی  سینه شان  تر      

 چو در میدان شادی سرکشی کرد 

 کلید  کام  در  قفل  خوشی   کرد      

 فزونتر  شد  پسندش  بدان  دلبر 

 کجا  با  مُهر  یزدان  دید   بندش      

 بسُِفت  آن  نغز  درُّ  پر  بها   را  

 بکرد   آن   پارسا،   ناپارسا   را      

 گاه آهیخت  بیرونچو تیر از زخم 

 نشانه بود و تیرش هر دو پر خون      

 چو کام  دل  بر آمد  این  و آن را 

 هربانی  هر دوان رافزون  شد  م      
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گونه که رامین همان ،جنسی، او تنها کام نمی بخشد فارسی بی همتاست. در رفتارِ اتِویس در ادبیّ تِشخصیّ
 عشق می ورزند.به هم فقط، کام نمی گیرد. هردو در رابطه ای تنگاتنگ و برابر، 

کشتن  د. او می نویسد برادرم قصدِ، درآورَخود ناپدیدشدنِ رامین نامه ای به مادرش می نویسد تا او را از نگرانیِ
م. مادر با تضمین گرفتن از شاه که به رامین آسیبی نرساند، نشانی او را به ادرستا دارد. اینک درین جا تنمر

شاه پادرمیانی می  باز می گردانند. بزرگان نزدِ مروجا می فرستد و آنان را به شاه می دهد. شاه گروهی را به آن
 ه رامین پیشنهاد می دهند که برای مدتی به شهری دیگر برود شاید بتواند ویس را فراموش کند. کنند و ب

تنگ می شود. نامه ای گله ویس که این خبر را می شنود و می فهمد که رامین از شهر رفته است. سخت دل
 آمیز از دلدادگی و بی قراری به رامین می نویسد:

 مه*و مشُک و عنَبر خواست و خا حریر

 ز درد  دل  به   رامین   کرد   نامه     

 سخن  در نامه  از  زاری  چنان  بود

 که خون از حرف های او چکان بود     

 تنم  پیچان  و چشمم  زار  و  گریان

 دلم     بر    آتش     تیمار   بریان     

 نصیحت   می   کنندم    دوستانم

 می   کنندم    دشمنانم  ملامت       

 ست اکنون و خورشیدم برفتستشب

 جهان  همواره  تاریکی  گرفتست     

 چو این نامه  بخوانی  باز گردی

 سه روزه ره به روزی در نوردی     

 همی تا تو  رسی  فریاد  جانم

 به   راهت   بر  نشسته   دیدگانم     

 خدایا جان من بگذار  چندان

      بینم  روی  او  آنگاه  بستانکه       

 ازدواجِ رامین با گُل

آشنا  لگُمی رود، با این خیال که ویس را فراموش کند. او در آن جا با دختری به نام  گوراببه مرو رامین از 
 می شود.

   به شب  کز دوستان  تنها بماندی

 ز  خون    دیدگان    دریا    براندی      
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   حالش تا  یکی  روزبدین سان بود 

 خورشیدی دل  افروز  به ره  برَ دید      

 بهشت است این که دیدم یا بهارست

 بهشتی حور  یا  چینی  نگارست      

                     درین اندیشه  بود  آزاده  رامین

 ن سرو سیمینکه  آمد  نزد  او آ                                                              

  بدو گفت ای جهان را نامور شاه

 ز تو چون ماه روشن کشور ماه                                                              

  شب آمد تو، به  نزد ما فرود آی

 غمین گشتی یکی ساعت بیاسای                                                             

  روز، رامین گفت ای ماه جهان اف

 مرا  از  نام  و از گوهر کن  آگاه                                                             

  جوابش داد خورشید سخن گوی

 سروش دلکش آن حور پری روی                                                             

  ستمرا مادر به  زیر  گل  بزاد

 گل خوش بوی  نام  من  نهادست                                                            

   منم گلبرگِ  گل بویِ   گل اندام

 گلم  چهره،  گلم  گونه،   گلم نام                                                            

های با حال و ورزیعشق گاه یادِاما هیچ ،ندگاهی با او بسر می بردل ازدواج می کند و چسرانجام با گُرامین 
 ش را، با ویس از یاد دور نمی دارد و همواره در سیمای گل، نشانه هایی از ویس می بیند.  ایفکِ

 تو گویی کرده شد سیبی به دو نیم   تو چون ویسی لب از نوش و بر از سیم 

سرزنش   آمیزی که سرشار ازههای شِکوِآگاه می شود و ازین پس با آشفتگی نامهل، ویس از ازدواج رامین با گُ
 ها، گِله و سوز و گدازهای عاشقانه است به او می نویسند: 

 ی ویس به رامیننامه

 نکو کردی  تو خود او را سزیدی     برفتی  بر سرم  یاری  گزیدی

  مرغزاری  نگیری  جز   گوزن       گمان بردم که تو شیر شکاری

 ه صد حیله یکی خرگوش گیریب      ندانستم که  تو  روباه   پیری
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 تو خوردی زینهار و ما نخوردیم     تو کردی بی وفایی، ما نکردیم

 چو خوردی چشمه را پر خاک کردی                منم آن چشمه کز من آب خوردی

 شتابان  آمدی  کز  من  خوری  آب                کنون از تشنگی بردی بسی تاب

 نیاری  آب  او  خوردن دگر بار     خوار و یا اکنون که کردی چشمه را

 ای دیگر از ویس به رامین نامه

 بسان تشنه جویان در جهان آب      اگر رفتی ز مهر من به گوراب

 کمتر   گرفتی  تا   شُدت   اندوه      نبودت چاره ای جز  یار دیگر

 دونپشیمان  گشت   جان  من  هم  ای     چنان چون تو پشیمان گشتی اکنون 

 وگر دیدم چرا مهرت گزیدم      همی گویم چرا روی تو دیدم

 تو بس رامی و من بس تند و سرکش     کنون تو هم چو آبی، من چو آتش 

 م سازنباشد  آب  و  آتش  را  به  ه      نباشم زین سپس با تو هم آواز 

 

تا پای او می نگریست. دلش می گرفت و ا رامین گاهِ تنهایی، در خیال، ویس را مجسم می کرد و خیره به سر امّ
گیتی کسی نزدیکتر، عزیزتر و مهربانتر ازو برایش نیست. حس می  به خوبی برایش روشن می شد که در سرتاسرِ

 کرد این زن آن چنان در همه تار و پود هستی اش رخنه کرده که زندگی، شادی و نفسش بسته به اوست. 

روهی مردان جنگی، هنگامی که شاه برای شکار از شهر بیرون رفته، به پایتخت سرانجام با تدبیر دایه، رامین با گ
رازی، در شب، به او رسد گُشاه می ماند. خبر می ش می برد و آن را می گیرد. آنگاه چشم به راه بازگشتِیور

ر می نهد و با او می شود. تاج بر س پادشاه، رامین جانشینِ اش کرده است. پس از مرگِپارهیورش برده و پاره
ال ها می گذرد. اندک اندک و نا محسوس ی خود ادامه می دهد. سخیالی آسوده با ویس به زندگانی عاشقانه

 رِر از شور و شَرامین هنوز زیبا، گرم و پُ پیری بر سر و روی هر دو می نشیند. با این همه ویس به چشمِ ردِگَ
تر و عزیزتر می دانستند و باور داشتند که آنان وب عالم گرامیزندگی بود. آن دو یکدیگر را از همه ی چیزهای خ

 ن هم آفریده شده اند.برای دوست داشت

ویس  که پیکرِینا رامین. پیش از ست بر اندوه و تنهاییِاویس را گرفت و این آغازی سرانجام مرگ، روزی دامنِ 
و با حسرت ایستاده، نگاهش می کرد. چهره اش او ساکت  رامین تا دوری تا دیر، بر بالینِ ،را به خاک بسپارند
ار برای نخستین بار بود او را می دید. آنگاه تا مدتی تا دیر موی و رویش را، هی تر شده بود. انگزیباتر و خواستنی

 نوازش می کرد هی می بوسید، هی می بویید و می گفت: ویس، ویس عزیزم، جواهرِ نایابم، تنهایم گذاشتی. 

غوغا بپا  سپردن پیکر ویس، یادها هم چون سیلاب های بهاری، خروشان و نعره زنان در ذهنش پس از به خاک
سر به اتاق خانه شد و یک رامین را دربرگرفت. شتابان راهیِ آتشی سرکش همه ی هستیِ سوزانِ کردند. لهیبِ

ه بود. اما اکنون هم خوابشان رفت. خیره به بستری شد که شبان بسیار با ویس بر آن آرمیده و عشق ورزید
د. به یاد آورد شب زنده داری ها، گلآویزی و لذت سفرش، از پالکی  زندگی پیاده شده، او را تنها گذاشته بو

کامجویی ها را. ویس بی پروا دستانش را دور شانه های رامین می پیچید. او را تنگ به خود می فشرد و در اوج 
 قفل می کرد و با نازناله هایش چه هیجانی در او بر می انگیخت. لذت پاهایش را چون کمربند به دور کمرش 
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درون بستر کرد و با خود نجوا کنان گفت: ویس، ویسم این بستر بوی تو دارد. زندگی با تو چه پر رامین سرش را 
 شور و شیرین بود. ازین پس باید درین بستر تنها بخوابم؟ نه، هرگز. او راهی دیگر برگزید. 

دوران بهار و تخت را به پسرش وا گذارد و خود در آتشکده ای ساکن و گوشه نشین شد. گاه به رامین تاج 
زندگیش، چون دره ای می نگریست که در گذشته، به هنگام سفر از دور دیده بود. او با یاد روزهای زرین 

زارش را بوسه باران م گاه به آرامگاه او می رفت. سنگِگذشته و عشقش به ویس، روزگار را بسر می برد. گه
   ریخت.کرد و اشگ میمی

گر، زیباتر، جوانتر، ز روح شراب، وسوسهاتر گذاشت و در خیال ویس را گمراهگاهی پلک هایش را روی هم می 
خوابگاه و لمیده بر بستر تماشا می کرد. در هر گوشه ای از اتاق او  بگو بخندتر و مهربانتر می دید. گاه او را درونِ

 نگریست حتا بوی خوش نفس هایش، به ویژه به هنگام گلاویزی، را می شنید. را می 

انی هم می اندیشید که چه روزها و شب های بی معنی، بی حاصل و کسالت باری را می گذراند. نمی توانست زم
بی ویس  راحت بخوابد، همواره توی بستر وول می خورد، بلند می شد. ازین سو به آن سوی اتاق می رفت. اندوهِ

میان شهری شلوغ، با داشتن آشنایان  بودن در ژرفای تن و جانش نشسته بود و دمی رهایش نمی کرد. رامین در
تر از آن در هیچ جا، نه و دوستان فراوان بسر می برد اما تنها بود. به گونه ای احساس تنهایی می کرد که کامل

فقط در حیات خلوت گذشته ی خود بسر می برد. منظره  در ته دریا نه در بیابان های برهوت، وجود نداشت. او
پس از دیگری در برابرش پدیدار می شد. یکی از شب ها که به تنهایی می  های زندگی گذشته اش یکی

ین که با ریسمانی سیمین از دو ستاره گریست، در میان گریه خوابش در ربود. در رویا دید که ویس بر تابی زرّ
گلی سرخ  ه، تاب می خورد. گاه از آسمان به زمین می آمد، فریادی از شادی سر می داد،آویزان شده بود، نشست

به سوی رامین پرتاب می کرد و باز به آسمان می رفت. اما ناگهان ریسمان پاره شد، ویس به آسمان پر کشید، 
 بالا رفت، رفت تا از دیدگاه رامین نا پدید شد.  

 شوقه شتافت. کالبد او را هم درجوار آرامگاه ویس به خاک سپردند.پس از سه سال رامین هم به سرای مع

 را هم به پیش ویس بردند      دو خاک نامور  را جفت  کردندتنش   

 روان هر  دوان  در هم  رسیدند       به  مینو  جان  یکدیگر  بدیدند 

_____________________________________ 

 نیخامه: قلم *

  ها:پانوشت

 چندان دقیقی سخنِ ،"بود رایج هاخانواده برخی در مَحارِم با پیوند باستان ایرانِ در"شاید این سخن که  [1]
این  اماّ داشته، و دربارِ پادشاهان رواج اشراف بینِ در هاییدوره یا ناهنجاری جنسی در گرایش این اگرچه. نباشد
 های ایرانِخانواده به تنهانههای ارتجاعی و حکومت نمورخّی برخی که است یا تعمیمِ نادرستی ی ناروااتهّام

های خود در احسان طبری در بررسیند. زاسمیو  ساخته وارد نیز بهاییان و مزدکیان و زرتشیان به که باستان،
 :گویدبابِ مزدک و مزدکیان در دورانِ پادشاهی ساسانیان با اشاره به این منظومۀ کهن فارسی می

 تعددِّ او زمان در. کرد قیام زنان جنسی بردگیِ علیه که باشد ایرانی آئینِ نخستین دارِمپرچ شاید "مزدک"
 تعدادِ حرم، کدبانوی بر علاوه اشراف هایحرم در. بود مجاز اشراف برای بزرگ هایحرم داشتنِ و زوجات
 و ویس" داستان. بود مُجاز شرافا نزدِ مَحارمِ با ازدواج. کردندمی زندگی بودند جنسیخادمِ که زنانی شُماریبی
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 خواهر دو میانِ عاشقانه داستانِ درآورده، دَری پارسیِ شعرِ به مهارت با راآن گرگانی اسعد فخرالدین که "رامین
 اشراف طرفِ از ناموسی خشنِ تجاوزاتِ ستمند،مُ مردمِ جنسی شدیدِ هایتمحرومیّ ،شرایط این در. است برادر و
 در زن مسئلۀ از باید .بود شرایط این علیه مزدک شعارهای جمله از و بود فراوان شهری فقرای و دهقانان زنانِ به

 را «زنان اشتراکِ» شعارِ مزدک که کنندمی یادآوری باستان مورخّان همه تقریبا. کنیم صحبت مزدک آموزشِ
 مجعول را آن کلّی به تواننمی ولی است، افتراآمیز نکاتِ حاوی مسلما مطالب این کهآن با. گذاشت میان در

 . شُمرد

 برای( شپستان) بزرگ های حرم داشتن و زوجات تعدّدِ .بود حادیّ مسئلۀ مزدک دورانِ در زناشویی مسئلۀ
 شُماریبی تعدادِ شدند،می محسوب سرای کدبانوی که «پادشازن» بر علاوه اشراف هایحرم در. بود مجاز اشراف

 داستان. بود مجاز اشراف نزدِ در مَحارِم با ازدواج یا «دسی خوته» گذشتهآناز. کردندمی زندگی «چاکرزنان»
 است، گزارده دَری پارسیِ شعرِ به مهارت چنان با را آن گرگانی اسعد فخرالدین که «رامین و ویس» پهلوی
 جنسی دِشدی های محرومیّت احتمالِ شرایط دراین. خواهرند و برادر حالدرعینِ که است عاشقی دو داستانِ
 . است فراوان شهری فقرای و دهقانان زنانِ به اشراف طرف از ناموسی خشنِ تجاوزاتِ مسُتمند، مردمِ

 و هاماساژت مانند کردندمی زندگی ایران مجاورتِ در که اقوامی در میانِ که داشت در نظر باید چنین،هم
 مزدک که رساندمی نتیجه بدین را ما حظاتملا این همه. بود مرسوم گروهی ازدواج هنوز( هاهپتالی) هیاطله
 خواستار را زوجات تعددِّ و حرم الغای و نیست روشن ما بر آن مقررات که زناشویی مساله در اصلاحات نوعی
 نیز هاآن نوامیسِ شان،اموال همراهِ که دانستندمی آن حکمِ در را زوجات تعدّدِ و حرََم الغای اشراف،. است بوده
 پیروان و مزدکیان به اسلام از پس دوران در بعدها رو، این از. است گردیده اشتراکی و شده غارت اذلار وسیلۀ به
 در اجتماعی هایجنبش و هابینیجهان پیرامونِ هابررسی برخی") !است شده داده نیز «اِباحیّه» نام هاروش این
 (.گنژرا) (212، ص 1385سال چهارم، چا  ،(اوّل جلد) "ایران

 بیت در 9000در حدود که فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم هجری  اثرِ "ویس و رامین" ۀمنظوماز  [2]
، حدِّاقل چهار تصحیح و چا  وجود دارد: روده شدهبحر هزج مسدس محذوف یا مقصور سُ قالب مثنوی و در

 منشی و lees  saucaptain W.nasناسولیس ولیم کپتان کوشش به ”رامین و ویس“ منظومه چا  نخستین
را انجام  مدوّ تصحیحِکه  ویمینُ مجتبی شادروان. رسید چا  به کلکته در 65-1864 سال به صاحب احمدعلی

 مواضح بعضی در رغلطپُ بسیار و بوده آنها چا ِّ منشاءِ هندی یخطّ ۀنسخ": نویسد ل میاوّ چا ِ دربارۀ ،داده
 مردهشُ اصلی کتابِ برای ایشایسته فِمعرّ کلکته چا  که یکلّطورِبه داشته، چندورقی یا یک هاییافتادگی
 بودنِمعیوب و مدیونیم، ناسولیس آن لیِاوّ ناشرِ به کس هر از پیش و بیش را کتاب این شناختن ما لذا. شودنمی
 ."کند نمی ضایع رامین و ویس شناساندنِ در را او مِتقدّ اجرِ ،بوده طبع اساسِ ۀنسخ تقصیرِ بیشتر که او چا ِ

 محمد اهتمام گانه، بهسه هایفهرست و هاواژه فرهنگ و تعلیقات و حواشی و مبسوط مقدمه با چا  سومین
 .گردید منتشر تهران در ”سینا این کتابخانه“ و ”اندیشه نشر بنگاه“ سوی از 1337 ماه دی به محجوب، جعفر

 الکساندر و تودوا ماگالی آقایان گرجستانی دانشمندان تصحیح به که است همان ”رامین و ویس“ چا  چهارمین
 (گنژرارسید. ) چا  به 1349 سال به ایران فرهنگ بنیاد انتشارات سلسله در گواخاریا
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  )تهران( تصحیح مجتبی مینوی - ویس و ورامینلینک دانلود 
 

 )مسکو( گواخاریا الکساندر و تودوا ماگالیتصحیح  - لینک دانلود ویس و ورامین
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 هاماهی
 میترا درویشیان

 

ی هایی سرسبز از دور نمایان بود. من جادهتپهّ
گذاشته و سر ای را پشتِکنندهمارپیچی خسته

 ها استراحتی کنم.تصمیم داشتم کنارِ همان تپهّ

آلوده را آهسته به کنارِ ماشینِ خسته و خاک
ایی جاده کشاندم. با سبدی از فلاسکِ چای و غذ

که آماده کرده بودم، پیاده به طرفِ رودِ آرامی 
 گذشت، راه افتادم.ها میکه از پای تپهّ

های تهِ گ. انگار سندر گذر بودرود به آرامی 
نشینی به نواختند. صدای دلرودخانه موزیک می

تر به رودخانه دیکرسید. کنارِ رودخانه بر سنگِ بزرگی نشستم، و سبد را کنار دستم گذاشتم. خودم نزگوش می
شد کفِ رود را دید. نگاهم را دوباره به وُصورتی شُستم. عجب آبی بود، واقعا آبی آبی و تمیز. میرفتم و دست

رفت، ولی چشمِ مرا خیره کرده بود. رودخانه زیاد دیده دانم به کجا میگذشت. نمیطحِ آب دوختم که آرام میس
 یه بود. سراغ فلاسکِ چای رفتم و فنجانی برای خود ریختم. صدای خندهبودم، اماّ این یکی انگار جادویم کرد

هاشان به سوی رودخانه بودند که شاخهدرخت آنریزی به گوشم رسید. دوروُبر را نگاه کردم، کسی نبود. چند 
 شد.کردند، کسی دیده نمیبازی میآب رسیده و با وزشِ ملایمِ باد، انگار داشتند آب

ام خورد. انگار ام رسید و سپس موجی در وسطِ آب به چشمی نوشیدم. باز صدای خنده به گوشای از چاجرعه
ای در آب که موج افتاده بود به نقطه شد.ولی بازهم کسی دیده نمی ای داخلِ آب انداخته باشد،ریزهکسی سنگ

ی پرش گذاشته نگار باهم مسابقهکردند. اخیره شدم. زیرِ نورِ خورشید، دو ماهیِ طلایی و سیاه با هم بازی می
که صدای خنده  گاه بودآمدند و آنشدند. گاه هر دو باهم بالا میپریدند و باز پنهان میبودند، از آب بیرون می

 ها بود.پیچید، پس این صدای خنده از آنمی

با صدای عوعوی سگی،  شان نباشم.دادم تا مزاحمِ بازیها شده بودم و آهسته چایم را فرو میغرقِ تماشای آن
تر از من نشست و قلاّبش را در آب انداخت و سگی ها دیگر بالا نیامدند. مردی را دیدم که خیلی پایینماهی
 ام را ستونِ گردنم کردم تا بهتر ببینم.پلکید. روی سنگِ بزرگ دراز کشیدم و دستروُبرش میدو

خواست فرار کند، ولی کشید. یک ماهی از آن آویزان بود که میهای شدید بالا مرد بعد از مدّتی، قلاّب را با تکان
انداخت و دوباره قلاّب را در آب انداخت و توانست. مرد ماهی را گرفت و در سبدی که همراه آورده بود نمی

ام آراش را جمع کرد و آرامدوباره ماهی دیگری گرفت. و تکرار وُ تکرار تا زمانی که دیگر گویی خسته شد. وسایل
 اش دور شد و سکوت وُ آرامش دوباره به رودخانه بازگشت.با سگ

که هوا تاریک شود، افتادم. پیش از آندتر راه میام نرسید. باید زوای به گوشهر چه نشستم دیگر صدای خنده
یی و با تر از من، ماهیِ غمگینی داشت به تنهاام را جمع کردم. بارِ دیگر نگاهی به آب انداختم. پایینوسایل

 کرد.بار، بر سطحِ آب شنا میچشمانی اندوه

 بازگشت به فهرست
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 ان کوچک(مدارِ جاویدِ خورشید)داست
 احسان طبری 

 
 :گفت مغرورانه و کشید پرده اشچهره بر فامْتیره ابری ناگاه. پیمودمی را خود جاویدِ مدارِ خورشید

 "!امساخته خاموش خود سایۀ با را خورشید نورانیِ کورۀ که همانم من کهآن حال و انگاشتند ناچیز مرا" -

 خواب از را خاکستری غبارِ زد، هاشاخه بناگوشِ بر سیلی. گرفت توفیدن و جُنبیدن سَرسبکُ بادِ سپس

 :گفت وُ گرفت لافیدن گاهآن لرزاند، را هاشیشه جامِ برانگیخت،

 "!انجام و آغازبی پهنۀ این رقیبِبی تازِیکهّ اممن این اینک ولی است، گیرهانْج خورشید پرتوِ گویندمی" -

  :بود کار گرمِ خموشانه خورشید پرتوِ ولی

 .کرد حلّ آسمان لاژوردِ در و ساخت بدل مرواریدگون رشتۀ صد به گدُاخت، را ابر اسفنجی بدنِ

  .نشاند ودخ جای به را او و افکند سَرسبُک بادِ گردنِ بر نانعِ

 .گرفت خویش کریمِ وُ گرم آغوشِ در را فرُودین وُ فَرازین جهانِ گاه،آن و

 

 (."ک.ا" مستعار نام با) 1350 شهریور و مرداد ،2 شمارۀ پیکار، دانشجویی مجلّۀ: سرچشمه

 بازگشت به فهرست

 



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 لَندفیل  کوه  آشغال   143

 

 ندفیللَ کوهِآشغالْ
 نرگس مقدّسیان

 
 

 قارقارکلاغ سیارود، سیاهِ آب کوه،آشغال هایبچه بطری، توی حشراتِ کنترلی، ماشینِ کوکی، عروسکِ ها،کامیون
 یچاله سیاه، سنجاق سوخته، زرورق رود، شیرابه گندۀ هایموش رود، ۀقیرشیراب آبِ ها، کاج روی هایسیاه
 .چرخید می سرم توی همه ...زردش هایسبیل کبودش، هایلب بابا، هایچشم
 تقصیرِ": گفت "شده گم خونه چیزتو یه بازم" :گفت مامان...دادند فحش همدیگر به بابا و مامان باز دیشب
 ."بخوابه پیشش بره نداره حق دیگه بابا" :گفت "میرم میذارم شمارو" :گفت "باباست
 با نشسته، نایوا روی بابا دیدم دستشویی، برم زد صدام مامان که شب نصفه. خوابید ایوان روی دیشب بابا

 .بود کبود هاش لب. بود شده زرد سبیلش ریش .میکرد نگاهم داشت چالش هایچشم
 از سیگاری جا بابا، جلوی. فرارکرد بگیرم رفتم تا بود، نشسته قرمزی پروانۀ چراغ، زیرنور دیوار، روی بابا، نزدیکی
 .بود پُرِخون هاشچشم دیدم کرد، نگام تیوق داد، می بد بوی بابا دهنِ. بود پرُ سوخته نیمه کبریت سیگار، کونۀ

 هامورچه ایوان یازگوشه .بود افتاده بابا کنارِ مرده یپشه یک. بود نشسته پشه تا چند بابا، پشت دیوار، روی 
 . بودند کوچکتر کوهاشغال هایمورچه از. رفتندمی مرده پشۀ سمتِ بابا، طرفِ ردیف
 چرا" :گفت کردمی نگاه مورچه به داشت طورکههمین دستش، کفِ تگذاش گرفت، را هامورچه از یکی بابا

 ایوان تاقچۀ روی از را آبم بطری دویدم رفت، می هامورچه نزدیک کوچولویی سوسک. "پسر؟ بخوابی نمیری
 توی انداختم گرفتم رفت، می راه خودش برای آرام که را سوسک. میکنم زندانی را حشرات بطری توی برداشتم،

 آبِ. روش انداختم گرفتم هم مورچه یک و پشه یک زد،می وپا دست آب توی داشت که سوسک. یبطر آب
 .بدم نشان سحر به فردا تا پنجره، تاقچۀ روی گذاشتم دادم، تکانتکان را بطری
 .بود خوابیده مامان. کشیدم دراز جام سرِ بند، پشه توی بردم کردم، پیدا تاریکی، توی اتاق، گوشۀ را ماشینم
 چشم مثل...  چشم دوتا مثلِ ،زدندمی سوسو تاریکی توی قرمزش های چراغ. ام سینه روی گذاشتم را ماشین
 سیاهِ آبِ کوه،آشغال هایبچه بطری، توی حشراتِ ها،کامیون کوکی، عروسک کنترلی، ماشین ... بابام قرمز های
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 یسیاه،چاله سنجاق ، سوخته زرورق رود، بهشیرا ِگندۀ هایموش ها، کاج روی هایسیاه کلاغقارقارِ سیارود،
 .چرخیدند می چشمم پیش... زردش هایسبیل ، کبودش هایلب بابا، هایچشم
 ... بستم را هامچشم هم من بود، بسته هاشچشم کردم نگاه مامان به

 .بود من با حرس. بودم کرده پیدا صورتی چمدانی بود، شده خالی کامیون از تازه که باری توی کوه، آشغال روی
 بلندگو دستش توی بود، پوشیده بلند دامن عروسک .بود کوکی عروسک یک توش کردیم، بازش نفری دو

 سیاه، آبِ. آید می ما طرف به دریا مثلِ رود شیرابه دیدم یکهو ...خواندمی آواز خودش برای رفت می راه داشت،
 دست بآ روی ...برد، می را ما داشت ها اشغال همراه رود شیرابه ....بود گرفته را کوه آشغال روی ...کوه بود شده
 ...بطریم توی حشرات مثل زدممی وپا
 سحربه .دویدم بیرون اتاق از و برداشتم را ماشینم .زد می صدایم و بود ایوان روی. پریدم خواب از سحر صدای با
 مامان. بود ننشسته ایوان روی دیگر بابا. کردمی نگاه بطریم توی حشرات به داشت بود، داده تکیه تاقچه یلبه
 ...بود پایین سرش کرد،می کار باغ توی

 
 دو دادم، سحر دستِ را ماشینم
 گذشتیم، خانه پرچینِ از نفری
 از باریک، خاکیِ جادۀ توی افتادیم
 از راه، توی. گذشتیم درختان زیر

 دو رفتم، بالا همسایه سیب درختِ
 دادم، سحر دستِ یکی چیدم، تا
: گفتمو  زدم گاز را یکی آن
 اون از ماشین این مطمئنم"

 باید" :گفتم "سحر بود بود کنترلیا
 بار که اول، همون بیاریم شانس
 خبردار هابچه شده، خالی تازه
 "...چی همه ...عروسک. سحر کنیم پیدا کنترلیم میدم قول برسیم زود اگه" :گفتم ".سحر برسیم سر نشدن

: سحرگفتم به .کردندمی خالی را هاآشغال داشتند، هاکامیون رسیدیم، کوه آشغال نزدیکِ کاجِ درختان زیرِ وقتی 
 . "میریم زود میرند، دارند کامیونها تا کنیم، نگاه جا ازهمین بمونیم، جا همین"
 کاج نِدرختا روی هاسیاه کلاغ ...برسد درفک به بود مانده کمی...  همیشه از بزرگتر .بود شده بزرگتر کوه اشغال 

 ...قارقارقار خواندند می
 مرغِ و گاو سگ، .زدند می سوسو دور از آفتاب توی کوه، آشغال روی ...سبز نارنجی، قرمز، پلاستیکی های کیسه
 گیرکرده پلاستیک توی سرش که داد نشانم را سحرگاوی .گشتند می کوه آشغال دوروبر ها همسایه خروس و

 شیر عالمه یه بود، بزرگ پستانش گاو .بیاورد بیرون توانست نمی داد، یم تکان تکان را هاششاخ هرچه  بود،
 ...داشت
 روم می. بود آب کمی توش بود، افتاده درخت زیرِ بطریی. بود نشسته سحر خرمایی موهای روی مگس تا چند
. بندم می محکم را درش اندازم، می بطری توی گیرممی سحر مویِ روی از را مگس آهسته .دارمبرمی را بطری
 حالبی مگس تا دهم می تکانتکان قدراین را بطری. کند می وزوز و زند می بطری دیوارۀ به را خودش مگس
 ...زند می وپا دست دارد بآ روی بینم می. شود
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 یشانه دیگرازروی مگس ،یک کنم می بپربپر کنان خنده دهد، می نشانم کوه آشعال روی ای قهوه سحرکیفِ
 صورتی چمدانی کنم، می بلند را سرم تا ...دهم می تکان تکان را بطری .اندازممی بطری یتو گیرم، می سحر
 و کند می درشت را هاشچشم سحر .دهممی نشانش سحر به .خوردمی قِل ماشین روی از دارد که بینممی
 "! خوشکل چقد":گویدمی

 مامان هروقت .بود افتاده زرورق یک و سیاه سنجاقِ چند خشکیده، های برگ روی خالی، بطری چند نزدیکِ 
 روم می ."میرم ذارم می شمارو خدا به" :گویدمی زند، می رغُ بابا به روز چند تا بیند، می را هااین خانه، توی
 چند .بینم می کوه اشغال نزدیک هایکاج ردیفِ پشت را ها بچه ، زنم می زرورق و سنجاق روی محکمی لگد
 ...دهستن ها درخت روی هم نفر

 می را سحر دستِ "اینجا از شوید دور" که یعنی دهد می تکان طوری را دستش افتد می ما به که راننده چشم
 سیصد سیارود تا کوه آشغال از. کنند می شنا دارند آید، می سیارود از ها بچه سروصدای ...سیارود طرفِ به کشم
 گذرد، می ها کاج زیر ماری مثل آید، می بیرون کوه آشغال زیر از ستسیاه قیر مثلِ که آبی .نیست بیشتر قدم
  .ریزدمی سیارود توی ای خشکیده کاج کنار تر،انطرف کمی
 یزباله یشیرابه این ":گفت گرفت می فیلم داشت که یکی بودند، آمده رشت از زده ماسک نفر دو که بار یک
 و زرجوب هاینام به رودخانه دوتا به نجاآ از بعد ، میشه رودسیاه نام به ای رودخانه وارد اینجا از که ندفیلهلَ

 "...ریزهمی گوهررود
 می هامورچه رود،شیرابه هایکناره ...یندآ می بالا دیگر طرفِ از پایین، طرف ازیک شیرابه داخل گنده هایموش
 چه ببین سحر": گویم می و دهم می نشانش سحر به دارم، برمی خاک روی از را ایگنده سیاهِ یمورچه .گردند
 از خواهممی. دستش کفِ گذاردمی و گیردمی دستم از را مورچه سحر "!ببین شونوچشم داره؟ ای گنده سرِ

 به دوم می دوم، می یکهو افتد، می سحر بغل زیر ماشینم به چشمم که بطری داخل بیاندازم و بردارم دستش
 ...تازه های آشغال یرو .بودند کوه آشغال بالای هابچه...  کوه اشغال طرف
 ...رسیدیم ...دیر ...بازم" :زدم داد و دادم تکیه کاجی به را شتمپُ .بود دستشان توی صورتی چمدانِ ای، قهوه کیفِ
  "!سحر

 سیارود، سیاهِ آب کوه، آشغال های بچه بطری، توی حشراتِ ها،کامیون کنترلی، ماشین کوکی، عروسک
 سنجاق سوخته، زرورق رود،شیرابه ِگندۀ هایموش رود، قیرشیرابه مثلِ آبِ ها، کاج روی هایسیاه قارقارکلاغ

 ...چرخید می سرم بالای ... زردش هایسبیل کبودش، هایلب بابا، هایچشم یچاله سیاه،
 

 96 سال
 

 
 

 بازگشت به فهرست
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 خون ۀکاس شراب در
 زادهببهروز مطلّبرگردان:  /یآذربایجان نزپردازِنویسنده و ط ،شاعر ؛زادهقربان میکر

 

 لاوّ شرابِ

 درامان ماندن از ی. جماعت برامیبود کرده کوچ ریبهمنش رودِ اطرافآبادان، به  ۀشکستن محاصر از پس
خانه ها به  نیا حالا و .بودند ختهیآنجا گر از ،خود را رها کرده زِیشان، همه چجان ها و نجاتِبمباران
 .شده بود لیخورده تبدشکست لشکرِ اهِپنجان

 پناهِ که در ،یآب ۀپنجر وُ با در یخانه ا خرما، در یهاوسط درخت شده بود. من و دوستم، در کیتازه تار هوا
 .میداشت، پناه گرفت قرار دندیسائ یسر به آسمان می که بلند یهانخل

با دست  ،یکیتار درمن . بود یانبار کید مانن یخانه، جائ نیزمریز . درمیکرد یخانه را وارس یجا همه
آن کردم.  انگشتم را داخلِمره را بازکردم و خُ مره برخوردم، درٍخُ کیبه  و جلو رفتم وارید وُ به در دنیمال
 عطرِ یِبو شد از رام بردم، دماغم پُینیب ام را به طرفِسیخ انگشتِ یس شد.کردم که انگشتم خ اسحسا

 .خرما شرابِ

 یهمه، به سلامت از اول .میدینوشیآن شراب م جام از کیدو دوست، هرکدام،  روز، هر گار، هرآز ماهِ کی
 ...و انیمهابچه یبعد به سلامتو  خانهصاحب

خانه  یکه همه جاآن از پس .میرا ترک کن ریبهمنش میشد مجبور م،یشراب را درآورد ۀمرخُ که تهِآن از پس
 :خانه نوشتمخطاب به صاحب یانامه  م،یکرد زیتم وُ تر یرا حساب

 !                                                                                             امدهیند دوستِ»
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 چیه کاش .میادست نزده گرید زِیچ چیشراب، به ه جزهب م،یخانه شما ماندگار شد ماه در کیناچار،  بهما 
 ،یندازیشراب ب د، تونچلچراغ بدرخشچون ات همنخل یهادرخت ،یبرگرد اتخانهبه  وقت جنگ نباشد، تو

 .«سرمست گردد یشاد د و جهان ازم کنرا ترنّآفتاب  ترانۀ ریبهمنش

 مدوّ شرابِ

 ،یانفراد ولِسلّ کی گذراندن دوسال در شده بودم. پس از ریغمبار دستگ تلخ و یبود، در آن روزها 62 سال
 هم درآن بند بودند. به محضِ گرمیداده شدم. دوستان د لی« زندان تحوشهرستانِ بندِصبح، به » روز کی

پش تها به ردند، دلفشُ ار گریدهم یمانهاام کردند. دستدشمن، دوره ۀخان ورودم به آن بند، دوستانم، در
 ...باران شدها بوسهها به اشک نشستند و چهرهدرآمدند، چشم

که  دیگر نفرچند برد. با  شخود ام، مرا به اتاقِ یمیقد دوستانِ از یکیخلوت شد، ی کممان دور وُ برَِوقتی 
 .میخودمان بودند، خلوت کرد همه از

دفعه، دوستم  کی. میزدیحرف م زیهمه چ ۀدربار م،یزدیوقفه حرف میزدن، ببه حرف میکرد شروع
 د:پرسیم

 «؟یخوریشربت م»  -

زندان درست شده بود، شش  در انهیکه مخف یشراب از دادند و خنده را سر ۀجا خوردم، اما دوستانم قهقه من
 ...میردبُ الاها را برفاقت، استکان نامِه و ب ،یآزاد نامِ به. استکان پرکردند

 مسوّ شرابِ

 یهااقتا جا که درآن معتادان منتقل شدم، از تِموقّ به بندِ ،دیچندان نپائ ،شهرستان« »بندِ من در اقامتِ
 دیلرز یها به خود میزندان یاهویه بند که از دورِیبودم درکُر شدن جا، مجبورینبود، تا خال ید، تختٍ خالبن

بار ازمن  کی ،بود یبا نزاکت ب ومؤدّ اریبس آدمِکه او و معتاد بود.  فینح یِزندان کیمن،  دستِکنار .بخوابم
 :دیپرس

 «سئوال از شما بپرسم؟ هی تونمیجناب، م دیببخش»  -

  :گفتم یلیمیب با

 .«دیبفرمائ»  -

 :گفت

چرا شما  یراست د،یستی»دود وُ دَم وُ منقل« ن که شما اهلِ دهیزدن، و ظاهرتون نشون محرف »طرزِ  -
 «د؟ینجائیا

  کردم فیتعر شیبراسرم آمده بود را  چه برآن از یرسم عادت، مختصر به

 :دیپرس م،یحرف ها دنیشن از پس
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 «؟یشناس یمرا م نیبب کن، نگاه»  -

 :. گفتماوردمیبه خاطر ن یزیاش نگاه کردم. چبه چهره گرید بارِ

 «نه والله، نشناختم»  -

 :جوابم گفت در

آموزش و  رِیبودم، وز ریشاه، وز ۀدور من در»-
 «...پرورش

 فیتعر میبود را براسرش آمده  هرچه بر سپس،
 یاکاملا جداگانه تِیّوضع و موقع کهنیا کرد. با

نشست و  یها، به دلم ما حرفامّ م،یشتدا
 .بود ندیخوشا مانیبرا

به  یچگونگ دربار، و از از آموزش و پرورش، از او
 چه ازشدنش گفت و من هم آن دهیکش ادیاعت

 .کردم را حکایتسر گذرانده بودم 

 منوال گذشت. بالاخره در نیبدچهار روز -سه
را به  ریشد، وز یتخت خال ، یکاتاق ها از یکی
 یستیبا یمهم هنوز  ،منا امّ، اق منتقل کردندتا
 بمانم.  دوریرکُ در

 :به او گفتم م،یشدیجدا م ازهم یوقت

 .ی«دار ازیمن به آن ن از شتریتو بمی دهمش به تو، دارم.  ریانج یاکوچک مربّ یٍقوط کیمن »  -

  :شش آمد، گفتخو یلیآن خورد. خ دو قاشق از یکی. او بلافاصله، دمیا را به او بخشمربّ و

 «.کنمیشرط قبول م کیبه  ن،یبب»  -

 :دمیپرس

 ی؟«چه شرط» -

 :گفت

آن وقت من دو  م،یآمد رونیب جانیا از وُ میوُ زنده ماند مینمرد دهم، اگر یام را به تو ممن شماره تلفن» -
 «!بدهمچند ساله به تو  ۀشرابٍ کهن شهیش

شراب که در ۀ شیبازار، دو ش یِخود وفا کرد و در ورود به عهدِ ,ری. وزمیگذشت... ما هردو آزاد شده بود زمان
 .من داد ، به دستِرا بود دهیچیپ اهیس یامشُمّ کی
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  !خون ۀکاس -چهارم  شرابِ

و  قدّ هکوتا کرد، مردِ مرا باز ولِسلّ یٍآهن با سر وُ صدا، درٍ ،سه بود که زندانبان کیشب، ساعت نزد کی
ول را با خشونت سلّ پتو هم به طرفش پرت کرد و درِ کیول هلُ داد، سلّ به درونِرا  یلاغر اندام و سالانیم

 .دیبه هم کوب

و  ردّ . به جزمیدیکش هم دراز کنارِ در ینفر شد، دو یدرآن جا م زوره نفر ب کیکه  یکیتنگ و بار ولِسلّ در
ترس و لرز و  کیو  هم با هزار راتازه آنکه  ،که به همدیگر بدهیم مینداشت یگرید زِیکلمات، چ بدل کردنِ
 .میاوریزبان ب بر میتوانست یم یکارملاحظه

 :سال گفتانیم مردِ

 دخترم در شیمن است. دو روز پ مالِ یچدوَهَ ۀدر محل نایسهستم. داروخانه ابن یچداروخانه یعل»من   -
 .«سکته کرد د،یرا شن خبر یها آمده و مرا گرفته اند. زنم وقتنیرصاد کشته شده و حالا امِ اتِیّعمل

ت به شدّ یروح نظرِ فراموش کنم. ازهم خودم را  باعث شد تا من دردِ یشیک یعل بارِدردناک و اسف وضع
 : سوزاند. گفتم یرا م میهابود، گونه یکه از چشمانم جار یهائشدم. اشک نیغمگ

 .«کنند یتو را آزاد مکنم، اما نگران نباش، حتمن  یاست، تو را درک م یسخت یلیخ طیشرا»  -

  :شد و گفت زیخ میخود ن یدر جا ،یشیک یعل

هم که  حالا ،میشد یما فرار و ندآویختدار ه ب زیفرقه، او را در تبر شکستِ فرقه بود، بعد از پدرم عضوِ»  -
 ذارگول نکنند، به جهنم، ب ایبشه بذار بشه، من که آب از سرم گذشته، ول کنند  خوادیم یهرچا امّ طور،نیا
 «...دار بکشنده مرا هم ببرند ب ندیایب

 .را آرام کنم یشیک یبتوانم با آن، علمن استکان آب هم نبود که  کی یحتّ ،یانفراد ولِسلّ در

 :گفت ،من ببرند ولِاو را از سلّ کهنیا قبل از روز کیمن بود.  هفته مهمانِ کیاش همه ،یشیک یعل

 شانیهاارهفوّ ازو کرد شراب خواهم رازها را پُحوض ،یآزاد ام. روزِدهکرخانه، هفت حوضٍ تودرتو درست در» -
 .«ها مهمان خواهم کردآن فواره کنارِ تو را در م،یزنده ماند وُ مینمرد اگر . تا آن روز،دیشراب خواهد بار

 دستِ ۀساخت هی کفامرخسُ شرابِ ازشدم.  یشیک یعل ها، مهمانِارهآن فوّ کنارِ در روز کیسال بعد، من  سه
 ...آلودهسرم مِ ۀکاس درونِور بود و علهشُ میهاگونه ،بود یشیک یعل خودِ

 .بودند ختهیآو اذان صبح به دار قبل از ،را یشیک یگذرم به آن خانه افتاد. عل گرید بارِ کیسال بعد، من  کی

 چشمانِ به درونِ ،یشیک یعکس، به من چشم دوخته بودند. عل داخل قابِ یاهیدر س دهیچیپ ریتصو چهار
 .داشتند یمن بر نم همسرش، چشم از بود. پسر و هخند از رپُدخترش  ۀمن زلُ زده بود. چهر

 ...بود یرخ جارگرم و سُ یها خونارهفوّ از

 بازگشت به فهرست
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 پنجره
 سعیده منتظری

 

 جنسِ پیداکردن برای که بود ییتودرَتو پیچِ فروشگاه. زدممی قدم شهر اصلی هایخیابان از یکی فروشگاهِ داخلِ

 از دونفر پچِپچ بودم، مسیر این در حرکت حالِ در وقتی. کردممی طیّ را مارپیچ تودرتوی اینباید  نظر مورد

 صدای. بود ایکنندهناراحت موضوع مورد در پچپچ. رسید گوشم به داشتم قرار آن کنارِ در که ایقفسه سویآن

 یک هنگامِنابه مرگِ بود؛ مرگ مورد در صحبت. کردمی ریش را انسان دلِ که بود انگیزیحُزن آوازِ مانند هاآن

 زنِ مرگِ درمورد. رسید گوشم به بلندتر هاآن صدای. کردم تیز گوش. کردم نزدیک قفسه به را خود کمی. زن

 تازه موضوع هنوز مدّت این از بعد. بود داده جان خیابان همین در پیش هفته دو کهصحبت می کردند   جوانی

 .کرد یا فراموش باور راحتی به راآن بشود که نبود مرگی مرگ، آن. داشت گفتن برای هاییحرف و بود

 . شوم می او دنیای وارد و بینممی را زنی خیالم در

 شادی تمامِ با. است کرده اجاره را ساختمانی خود معاشِ امرارِ برای کارآزموده و خودساخته زنی حادثه، از قبل

 مکان آن به پا شیرین آرزوهای از آکنده دلی با. شودمی ساختمان واردِ کند،می احساس وجودش در که

 و کسب شده، سختی هر با توانسته که شادی،  از مالامال دلش و خلّاقانه هایایده از است پُر سرش. گذاردمی

سروسامان   ذهنشهای ایده بتواند تا بزند سر ساختمان جای همه به باید ودور از بعد. بیندازد راه را خود کارِ

 . کندمی زدنگشت به شروع اشزنانه غرورِ با خرامانخرامان. دهد

 سمتِ یک. است شده تشکیل حمّام و بهداشتی سرویسِ یک و اتاق، دو بزرگ، خیلی سالنِ یک از ساختمان

. زندمی سر هااتاق به او. کند نورانی را سالن تواند می که دارد بزرگی یها پنجره است، خیابان به رو که سالن

 سالن وسطِ. شود تمیز باید که است خاکی وُ گرد از پرُ جا همه. کندمی وارسی را حمّام و بهداشتی سرویسِ

 :زندمی نهیب خود به ایستدمی که کمی. کندمی مرور ذهنش در را خود نابِ هایایده و ایستدمی
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. بزنم بالا را هایمآستین باید رود،نمی بین از خود به خود که هاخاک وُ گرد. رودنمی پیش از کاری ایستادن با"-
 "رسید. خواهد نیز خواهرم زودی به

درحال  .کندمی آماده تنهایی به است لازم ساختمان غبارِ زدودنِ برای که را وسایلی. کندمی عوض را شلباس

 گُلیدسته با خواهرش. کندمی باز را در. پیچد می خالی سالنِ در زنگ صدای ست کههااتاق اتمام تمیز کردن

 : گویدمی خواهرش به و گیردمی را آینه وُ گل. شود می وارد آینه یک و زیبا

 ".بکشی زحمت نبود لازم ولی گزارم،سپاس"-

 :گویدمی لبخند با و بوسد می و کندمی بغل را او خواهرش

 "دارد. شگُونُ گویند می بیاورم آینه وُ گل گفتم. کنی شروع را کارت شادی به دلم، عزیزِ"-

 سالنِ چیدمانِ برای خود هایایده از کار حین در .شوندمی تمیزکاری کار به دستهمراه هم  و خندندمی دو هر

 قدرآن یشه های بزرگ. شسالن هایپنجره ماندمی فقط شود، می تمام تمیزکاری کارِ. کنندمی صحبت زیبایی

 .برساند سالن به را خود تواندمی زحمت به آفتاب طلاییِ نورِ که اند گرفته خاک وُ گرد

  :گویدمی خود به. جورواجور افکارِ از است پُر سرش. زندمی زُل هاشیشه به ایستد،می سالن وسطِ زن

 هایجلوه تازه شوند، تمیز نشسته هاآن تن بر روزگار خاکِ وُ گرد که درخشان و برّاق هایشیشه این وقتی"-
 را جااین و تابید خواهد زیبایی سالنِ بر آفتاب درخشانِ و روشنایی پُر نورِ. شد خواهد نمایان هاآن زیبایی

 مشتریانم. آفرینممی را هابهترین مشتریانم برای و انرژی و نیرو از شوممی پرُ من. کرد خواهد زیبا دوچندان
 "بیایند. جااین به دارند دوست تربیش و مکان این درخشانِ فضای از شوندمی لبریز

 دست از ،باشد روزانه تلاشِ شمع بود قرار که ،را خود شیرینِ جانِ ناگاه روشنی افکارِ آرزو و چنین با زنی آری،

 خواست می وجود امِتم با و بود زندگی شورِ از سرشار که زنی چنین ناگهانیِ مرگِ شودمی واقعا آیا. دهدمی

  کرد؟ باور بیندازد، راه را خود کارِ و کسب

 هاآن از یکی. شودمی بلندتر صدایشان ناگهان بودند، کرده شروع پچپچ به را خود سخنان اول که زن دو

 :گویدمی

 تشدس از کاری دقیقه بیست آن در کس هیچ یعنی است؟ مُرده انسانیّت آیا هستند؟ مردمی چه هااین آخر"-
 "آمد؟نمی بر

 :جواب می دهد فشارد می بغض را گلویش رسیدمی نظر به که دیگری

 هاآن مانند هم ما شاید. دادند انجام دیگران که کردیممی را کاری همان بودیم جاآن هم ما اگر شاید دانم،نمی"-
 ".آمدنمی بر ماندست از کاری و بودیم

 :گویدمی جواب رد و بردمی بالا کمی را صدایش دیگر زنِ

 "کردیممی دیگری کارِ بودیم ما اگر هم شاید دانم،نمی"-
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 :زندمی نهیب او به اوّلی زنِ

 "ندارد. ایفایده دیگر آن از گفتن سخن و گذشته کار از کار که فعلا. باش آرام"-

 :گویدمی دوّمی زنِ

 لازم باز که دیگری زمان برای باشد عبرتی سدر شاید وتکرار کنیم که بگوییم  قدرآنباید  بگوییم؟ نباید چرا"-
 "کنیم. کمک را کسی است

 به باید و هستند فروشگاه کارمندهای از. روند می خود کار سوی به کدام هر و شوندمی خاموش ناگهان ها زن

 .گشتندمی بر خود کارِ سرِ

 کنارِ به را خودم پیچاپیچ مسیرِ کردنِطیّ با. پیداکردم را نظر مورد کالای بالاخره فروشگاه در زنیگشت کمی با

 از خریدم کیسۀ دریافتِ و پول پرداختِ از بعد و دادم دارصندوق به بودم برداشته که را چیزی. رساندم صندوق

 منجر جوان زنِ مرگِ به آن پنجرۀ که فروشگاهی برابرِ در ناخودآگاه رفتم، که قدم چند. شدم خارج فروشگاه

 پنجره از زنی. دیدم دست به دوربین دستانِ هیاهوی در را خود ناگاه و کردم بالا را سرم. زد خشکم بود شده

 چند یا یک از کمک انتظارِ او. است چسبیده پنجره لبۀ به سفت کمک امُیدِ به زن. است آویزان فروشگاه بالای

 زمین و آسمان بینِ  .دارد یداُم خود نجاتِ به او. است خویش جانِ نجاتِ تکاپوی در زن. دارد را قلبخوش انسانِ

 :زندمی نهیب کشد،می جیغ مدُام که خواهرش به اوضاع همان در.  است افتاده گیر

   "آیم.می الان من نیست، چیزی نکش، جیغ"-

 زنِ تلاشِ شاهدِ پایین در که هاییانسان. دهدنمی دست از را اُمیدش هم  وضعیّت آن درکه  است زنی چه او

 یا و فریاد و داد غیرِ هستند زن آن ماندنِ آویزان شاهدِ که مردمی. اند شده مسخ هستند، زندگی شورِ از پُر جوانِ

 امکاناتِ همیشه مانندِ کنند،نمی کاری هیچ نیز اند رسیده که هایینشانآتش. کنندنمی کاری هیچ گرفتن عکس

 . هستند جوان زنِ تقلاّی شاهدِ فقط عادیّ مردمِ مانند نیز هاآن و ندارند را لازم

 چسبانده پنجره لبۀ به را خود چنانهم او. کند تلاش خود جانِ نجاتِ برای تنهایی به خود باید بیچاره زنِ انگار

 پارچۀ هایطاقه مثلا. برسد سرشان به خلّاقانه فکرِ زده، شانبهُت که هاییانسان شاید است، آورده طاقت و است

 به جان شاید تا بیفتد هاآن روی بتواند او تا هم روی بریزند بیاورند هست ترطرف نآ قدم چند که بزازی را مغازه

 فروشگاه فروشندگانِ حتیّ یا و. آید فرود آن روی به زن تا بگیرند هم با را آن سرهای و بیاورند پتویی یا. برد در

 هاآن روی زن شاید تا بریزند هم روی افتادن او مسیر در را برنج گونی تا چندکه به اندازه یک انبار برنج دارد، 

 ...  و آید فرود

 هایانسان از اماّ. کنندنمی زن نجاتِ برای کاری کدام هیچ هستند صحنه این شاهدِ پای پنجره در که مردمی

 در شودمی آیا! اند نکرده فکر دیگران کمکِ به گاه هیچ که! اندشده بیگانه خود از که! اندمانده خود در که امروز

 سالیانِ که داشت مردمی به واهی اُمیدِ زن آن باشیم؟ داشته زن یک نجات برای خلّاقانه کارِ انتظارِ شرایط آن

 انتظاری چه اند، شده پرورانده چنین این که مردمی از. نیندیشند کسی به خود غیرِ که اندگرفته یاد سال

 .باشند خراشدل صحنۀ این گرِنظاره کهاین از غیر داشت، شودمی
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 اماّ و اندازدمی عقب را مرگ زمانِ فقط که است انتظاری. است بیهوده انتظاری مردمان این دستِ به نجات انتظارِ

  خود جانِ نجاتِ از عملبی هایانسان موبایل های دوربین و چشمان برابرِ در زن. نیست کار در مرگ از رهایی

 از آرزوهایش همراهِ و کندمی رها پنجره لبۀ از را دستش شیرینش، نِجا نجاتِ انتظارِ از خسته و شودمی نااُمید

 .تن رها می کند از جان و افتدمی زمین به آسمان

 انداختنِبرق و کارش سالنِ هایشیشه کردنپاک و زدودن برای بود، آروز و اُمید از سرشار پیش تاچندی که زنی

 کاربه دست نماید، چندان دو کارهایش انجامِ برای را او انرژیِ و بتابد کارش سالنِ بر آفتاب نورِ کهاین برای هاآن

 نیست دنیا این در دیگر غفلت، لحظه یک و اشتباه و خطا یک خاطرِ به و ایستدمی پنجره خطرناکِ لبۀ بر شده،

 .. .کند دنبال را آرزوهایش ادامۀ که

 من به ایتنه و شودمی رد کنارم از است، دستش در اشبچه دسِت که زنی. شودمی جاری چشمانم از اشک

 .آیممی خودم به زن تنۀ با و زندمی

 و روندمی راه تُند تُند هابعضی. خندندمی هابعضی. هستند آمد و رفت حالِ در همه کنم،می نگاه را خود برِ و دور

 سپرده فراموشی دستِ به کمکم نیز است مُرده و غلتیده در زمین به فروشگاه بالای ساختمانِ پنجرۀ از که زنی

 . گیرممی بالا را سرم دیگر بارِ یک. شودمی

 دستِ از کاری زمان آن در واقعا آیا. کنممی نگاه شده، پرت جاآن از پیش دوهفته زنی که ایپنجره به دوباره

  کردم؟نمی یا کردممی کاری هم بودم من اگر آمد؟برنمی کسی

 واقع زن آن زیبایی سالن پنجرۀ زیرِ درست که فروشگاه بالای طبقۀ به چشمم انناگه که بودم فکرها این در

 آه. دارد قرار فروشگاه بالای طبقۀ در آنجا ،است بادی وسایل بازی از پرُ که ها بچه بازی پارکِ یک. افتاد بود شده

  ت؟گرف کمک شدنمی هم بادی وسایلِ این از آیا ازخودم می پرسم می شود بلند نهادم از

 !نیست زنده دیگر زن آن صورت هر در شد؛نمی شاید شد،می شاید دانمنمی
 

🍁🍁🍁 

 

 را هاخیلی است، مندقدرت که زنی. است مندقدرت نویسد،می که زنی

 !هستیم ناکیترس هیولاهای ما دنیا، چشمِ به پس. ترساندمی
 

 یک   گرِ فِمِنیستِ  ک  ا  اعر و کنش ادو آن ال اِوانجلرنا گلوریا 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 خورهاآش
 فریبرز مسعودی

 
اشان توی آفتاب گروهان به خط شده بودند و سرهای تراشیده یها جلومادرمرده سوخته مثلِخورهای سیاهآش

ایل خوابشان را کردم تا از انبار پتو و وسها را از روی صورت صدا مییکی آندرخشیدند. یکیزرد پاییزی می
 کردم. واردها میجوری یک سرشماری هم از تازهبگیرند و این

داد و برخلاف تنها سبزه نبود بلکه در نگاه اول زال نشان میکنم. او نهاموش نمیوقت فرپیریار نامراد را هیچ
ی پشتش او را به جلو رو مانندِای داشت و برآمدگی کوهانآویخته ۀگند قطارهایش کمی هم چاق بود و شکمِهم

انگار کسی از قصد  دانه روی لب بالایش مرتب خوابیده بودندداد. موهای سبیل باریکش دانهخمیده نشان می
اش را پوشانده بود و در نور آفتاب پشتی روی بناگوش و چانهطور مرتب کرده بود. ریش کمها را آنآن
ازحد سفید بود انگار خون در آمد. صورتش بیشچشم می ها بههای قرمز میان آندانهدرخشیدند و رنگمی

ای را داشت و چون سالهشد. هیکل مرد پنجاهمیهای ریز قرمزی دیده هایش جوشبدنش نبود و روی گونه
چرده اما قدبلندتر از همه بود با اش که مثل بقیه جره و سیاهدستیاسمش را خواندم واکنشی نشان نداد و بغل

اش را از به پهلویش زد او را تکان داد. پیریار نامراد! دوباره اسمش را خواندم و او به سختی کیسهای که سقلمه
زد. به سمت سربازهایی که من ایستاد. در نگاهش بلاهت موج می نان در برابرِکُنوهِنیش برداشت و هِجلو پا

لی ازه متوجه شدم بند پوتینش باز بود و گِجا بایست! تجلو انبار به خط شده بودند اشاره کردم و گفتم: برو آن
 شده بود و گترهایش نامرتب روی ساقه پوتینش افتاده بودند. 

دوان رسید و پرسید: استوار چرخی هنوز نیامده؟ با سر گفتم نه. سرگروهبان این حین سرگروهبان دوان در
ام زد و گفت: زبانت را ای به سینهقلمهدوباره پرسید: سروان آتشباری چی؟ باز هم با سر گفتم نه. سرگروهبان س

ها در آستانه در آسایشگاه ایستاده و ما سپیدرو که بالای پله لولو برده؟ با قهر سرم را به سمت پیریار نامراد سربازِ
زده؟ برو جلو در انبار بایست. بدو! سرباز سپیدرو  جا خشکتکرد برگرداندم و به او توپیدم: چرا آنرا نگاه می

 رفت. لنگان جلو انبارا حرفی نزد و لنگخواست چیزی بگوید امّایش را روی هم فشار داد. انگار میهلب
خانه که پشت من ها را بدهید. سپس به یاری مسئول اسلحهسرگروهبان گفت: تا ظهر نشده باید وسایل این
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رای بازدید بیاید! یاری چیزی هایشان را بده، عصر ممکن است فرمانده بایستاده بود گفت بعد از ناهار تفنگ
و زیر لبی غرولند  شتیم که او غیبش زده؛نگفت. سرگروهبان گفت: یک امروز ما با این سروان کار واجب فوری دا

 کرد به گربه گفتند انت شفاست خاک ریخت روش!
 زنی!قدر جوش سروان را میگفتم: حالا چه کار واجبی داری که این

ر طور شده باید بروم مرخصی. سروان هم از صبح مرخصی شهری گرفته هنوز سرگروهبان گفت: من امروز ه
 شود.به خط اعزام می هفته گروهاننیامده. انگار تا آخر 
 خورند؟خورها به چه درد جبهه مییاری گفت: این آش

بدوانید. بگذارید  ها راتوانید آنگویم امروز حتماً باید اسلحه بگیرند. فردا تا میسرگروهبان گفت: برای همین می
 حسابی سرحال بیایند.

چه جوری بگویم کار واجب دارم؟ سروکله استوار چرخی از  گفتم: مگر قرار نبود با مرخصی من موافقت کنی؟ بابا
هایشان چی شد؟ خورها پتو و بالش بده. لباسباش به این آش دور پیدا شد. سرگروهبان تا او را دید گفت: زود

 گردان اعزام بشوند؟ پرسید قرار است کلِّ و دهند؛رفت گفت: فردا میور که به انبار میاستوار چرخی همان ط
ها چیزی نفهمند. به کنند، مراقب باشید وظیفهوهبان گفت: گردان؟ نه بابا گروهان ما را اعزام میسرگر

 سرگروهبان گفتم:
 مرخصی مرا پشت گوش انداختی! روی ومعرفت برای همین است که خودت با این عجله داری مرخصی میبی-

 خواهی چکار؟سرگروهبان گفت: تو که هنوز مجردی مرخصی می
 مگر من گرفتمش دستم؟! سرگروهبان و استوار چرخی زدند زیر خنده. گفتم:

شوی برای چی هولی! کلاً یک ماه خط بودی اعزام که نمی)فرزند!(  روله!سرگروهبان گفت: تو که خدا بهت گفته 
جا جلو خوردی تا آخر خدمتت بیمه شدی، و با استوار چرخی به سمت آسایشگاه رفتند. من همانیک گلوله 

شدند نگاه کردم. یک جت با دنباله سفیدش های ابر نازکی که از دور در آسمان پدیدار میها ایستاده و به لکههپل
قطارهایش به آسمان زل زده و با موجوش هتوجه به هیاهو و جنبدر میان ابرها ناپدید شد. سرباز سپیدرو بی

 کرد.شا میشد تمادهان باز خط سفیدی که از جت در آسمان داشت پخش می
 

همان روز عصر سرگروهبان سربازها را در محوطه گردان برای صف جمع به خط کرد و پس از صحبت کوتاهی 
برای مشق نظام جمع به من سپرد. در  ها رادرباره نظم در جبهه و آمادگی برای نگهبانی هر شب و رزم شبانه آن

تر، اش گذاشته و چند گام عقبدستی روی شانهچوب تفنگش را مثل همان دور اول سرباز سپیدرو از پا درآمد و
کشید. کمی که گذشت صورت سفیدش انگار گر گرفته و یقه و دور نان خودش را دنبال دسته میکُهنّوُهنّ

هایش از عرق خیس شدند، اما بقیه سربازها خوب و ورزیده بودند و چند دور کمرش در زیر فانسقه و زیر بغل
تا حسابی از کت و کول بیفتند. دور سوم سرباز سپیدرو را از صف جدا کردم و به گروهبان ها را رژه بردم آن

لکه چپ و ب ،توانست پایش را بالا بیاوردیاری سپردم که جداگانه با او مشق صف جمع کار کند، نه تنها نمی
 شناخت.راستش را هم نمی

وی سرشان گذاشته بودند. سرباز سپیدرو روی سربازها شام خورده بودند و با شوخی و خنده آسایشگاه را ر
خواند. از نگهبان آسایشگاه پرسیدم چرا در نمازخانه نماز ای نشسته و نماز میسکوی جلو آسایشگاه گوشه

توانم از خودش بپرسم. شود و میداند. ولی الآن نمازش تمام میگفت: نمیخواند؟ نگهبان خبردار ایستاد و نمی
جا نماز نخواند. نمازخانه را برای چی درست کردند! نگهبان گفتم: مهم نیست ولی بگو این سرم را تکان دادم و



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 خورهاآش  156

 

کرد جلو من هایش را به هم چسباند. همان موقع دیدم که سرباز سپیدرو نمازش را تمام کرده و سعی میپاشنه
هایش را روی هم ز سپیدرو لبخبردار بایستد. نگهبان سؤال مرا با لهجه غلیظی به فارسی برایش تکرار کرد. سربا

آمیزی به نگهبان انداختم. نگهبان این بار به زبان و صدای نامفهومی از گلویش بیرون آمد. نگاه پرسش فشار داد
را نفهمیدم. سرباز سفید چهره چیزی گفت و سپس مشتش را  بلوچی با او صحبت کرد که من یک کلمه از آن

کند. سرم را تکان نما درست کار نمیجا قبلهگوید آنداد. نگهبان گفت: می نمای کوچکی را نشانمباز کرد و قبله
 ها دور شدم.دادم و از آن

کاری نداشتند انجام بدهند و افتاد. هوا بارانی بود و سربازها تاریخ اعزام گروهان به خط مقدم مرتب عقب می
ند. از پنجره دفتر رکن یک در ستاد داشتم کوبیدبیشتر اوقات در آسایشگاه ول بودند و توی سر و کول هم می

کردم. سربازها در محوطه جلو آسایشگاه سرباز سفید چهره را دوره کرده و کلاه او را قاپیده و بیرون را تماشا می
خورد. همان ها ایستاده و تکان نمیسربازِ سفید چهره خسته و درمانده وسط آناو را خرس وسط کرده بودند. 

ولای باغچه پرت کرد و چیزی به او گفت و با بقیه اول به او سقلمه زده بود کلاه او را به میان گلسربازی که روز 
 سربازها پیچیدند پشت آسایشگاه. چند لحظه بعد از سمت دیگر آسایشگاه را دور زدم. 

را نزدیکشان  رفت. پابرچین خودمربازها دور هم چمباتمه زده و کلاف دود ملایمی در بالای سرشان به هوا میس
رساندم و سرفه کردم. سربازها هولی از جایشان پریدند. دست دراز کردم و سیگاری را که سرباز بلندقامت در 

 مشتش قایم کرده بود گرفتم. نگاهی به آن انداختم و پرسیدم:
 ن چیه؟ای-

نبینم ها! سربازها سرشان را بعد سربازها چیزی نگفتند. سیگار دست پر را لای دو انگشتم له کردم و گفتم: من
 پایین انداخته بودند. اشاره کردم بروند.

 
گفت با زنش اختلاف دارد طور بود. استوار چرخی میسرگروهبان با اوقات تلخ از مرخصی برگشت. همیشه همین

ت سر دهد کنارش بخوابد. سربازهای آسایشگاه را به خط کرده بود و داشرود اجازه نمیرخصی میو وقتی به م
جا کثیف است و به منشی گروهان ها را خوب نشسته و همهکشید که چرا سرویسسرباز سفید چهره داد می

اش را بگیرد. خنده کرد جلوگفت سه روز برای پیریار نامراد اضافه خدمت رد کند. سرباز بلندقامت سعی می
کشید ها را تی میکه داشت کف سرویس سرگروهبان بیرون رفت و من آزاد دادم. سربازها جز سرباز سفید چهره

 کردند. در آفتاب بی جان پاییزی سینه دیوار نشسته و سیگار دود می
. سرباز بلندقامت سرش کردندبه سرباز بلندقامت گفتم: این چرا درخواست معافیت نکرده! حتم دارم معافش می

جا! سه وعده غذا، سروان کجا بهتر ازاین خندی؟ سرباز گفت: جنابرا تکان داد و لبخند زد. پرسیدم: چرا می
بینند. سرباز دیگری گفت: جناب سروان کسی را ندارد ها را به خواب هم نمیجای خواب، پتو و رختخواب. این

 ر نخورده!بیفتد دنبال کارش. پدرش هنوز پایش به شه
ده گروهان به مرخصی ستاد برسد سروان آتشباری فرمان یک روز پیش از آن که دستور اعزام گروهان از

گفت او خبر داشت تاریخ اعزام کی است و استعلاجی رفت و حرص سرگروهبان را درآورد. سرگروهبان می
 گردن سرگروهبان بیفتد. هاجا نباشد و مسئولیتخودش را به تمارض زده تا موقع اعزام گروهان آن

دارها نیز کنار هر دسته خبردار فسرها و درجهپیش از اعزام، فرمانده گردان در مراسم صبحگاه سخنرانی کرد. ا
ایستاده و در آن هوای سرد پاییزی چشم به دهان سرگرد دوخته بودند. سرباز سفید چهره به خاطر قدبلندش 

خورد زل وتاب میدور خود پیچ چم نوک میله پرچم که با وزش بادجلو صف قوز کرده و با گردن خمیده به پر
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پیچید و صدایش تا دورها با باد گردان از بلندگوها در فضای خالی و ساکت پادگان میزده بود. صدای فرمانده 
ر دل کرد و رد سفیدی از خود درفت. سرباز سپیدرو سرش را بالا کرده و جتی را که در ارتفاع بالا پرواز میمی

ت: جناب سروان هواپیما! زده گفکرد. ناگهان به جت اشاره کرد و هیجانگذاشت نگاه میجای میآسمان آبی به
شویم؟ سربازها به خنده افتادند و سربازهای دسته دیگر از گوشه چشم به جناب سروان ما هم سوار هواپیما می

مند. ستوان آذری رئیس رکن یک نگاه چپی به ها را بفهکردند علت خنده آنها نگاه کردند و سعی میآن
 گرد که تمام شد فرمانده میدان با صدای بلند فریاد زد:سربازها انداخت و دوباره سکوت شد. سخنان سر

ها در میدان پیچید. دوباره فرمانده میدان ها به قنداق تفنگفنگ! صدای ضربه همزمان دستگردان دوش-
 فرمان داد:

 ه... از جلو و از راست ...نظام!دستبهگردان دسته-
نواختن مارش رژه کرد. با طنین طبل بزرگ ترس و دسته موزیک شروع به  دسته یک از آتشبار یک قدم رو!-

وحشت سرباز سپیدرو را فراگرفت. به نفر پشت سرش اشاره کردم تا جلو برود و او را از صف بیرون بیاندازد. 
درو را گرفت و او را با خود به عقب کشاند و در گوشش گفت: برو! بدو گروهبان یاری آهسته آستین سرباز سپی

باز سپیدرو دور خودش می چرخید. یاری او را نگاه داشت، تفنگ او را گرفت و گفت: بدو! و با برو آسایشگاه. سر
 دست به او اشاره کرد که به آسایشگاه برگردد.

 
کردند. سرباز وخیز میها در محوطه روی زمین جستشکها و محوطه گردان خالی و خلوت بود و گنجآسایشگاه

زد و خاک را به هوا بلند کرده بود. صدای یک جت که در را جارو میسپیدرو داشت محوطه جلو آسایشگاه 
کرد به گوش رسید. سرباز سپیدرو بی اختیار جارو را حمایل کرد و به جت که در سینه ارتفاع خیلی بالا پرواز می

به  رقدگذاشت نگاه کرد. لبخندی صورتش را باز کرد و آنگذشت و رد سفید از خود بر جا مییآسمان آبی م
 آسمان زل زد تا جت کاملاً در اسمان ناپدید شد و رد سفید آن مثل کلافی در آسمان از هم باز شد. 

کردم چلاندم و جای جاسیگاری استفاده میاز پشت پنجره برگشتم و ته سیگارم را در قوطی کنسروی که به
اش را گرفته بودند آوردند و یک دسته های ارکان، دیگ ناهار را که هرکداممشغول کارهایم شدم. کمی بعد سرباز

جا روی سکوی جلو آسایشگاه گذاشتند. یکی از سربازها در زد. رفتم بالای سر دیگ ایستادم. کلاً دو نفر همان
که از مرخصی برگشته بودند و سرباز سپیدرو قابلمه به دست پشت سرباز ارکان، یک کمک انباردار، سه سربازی 

سربازی غذا را بین بقیه تقسیم کرد و تقریباً یک مرغ کامل اضافه آمد. سرباز سفید  د.دیگ به خط ایستاده بودن
 . چهره بقیه غذا را در قابلمه ریخت و به آبدارخانه برد و چندی بعد من هم برای ناهار به آبدارخانه رفتم

دی روی برنج خشکیده ته خوردند. سرباز سفید چهره آب مرغ زیاسربازها پشت میز دراز فلزی نشسته و ناهار می
گذاشتند و سر او میقابلمه خالی کرد و مرغ را چند تکه کرد و با دست مشغول خوردن شد. سربازها سربه

جوید و ی باریک و نحیف مرغ را میهاخندیدند. سرباز سفید چهره سخت سرگرم خوردن بود و استخوانمی
هایشان را شستند و به زها ناهارشان را خوردند و ظرفکرد. دیگر سرباهای استخوان را زیر پایش تف میتکه

سلانه به جارو کشیدن کف آبدارخانه آسایشگاه برگشتند. سرباز سفید چهره روی میز را دستمال کشید و سلانه
 گفتم: پرداخت.

 ا تمیز نشده بودند. سرباز سفید چهره مات نگاهم کرد.هامروز توالت-
شوری! فهمیدی. باید برق بیفتند. ها را میروی و دوباره توالتگ را شستی میجا را تمیز کردی و دیگفتم: این

 کرد. سرش فریاد کشیدم:های تهی نگاهم میسرباز سفید چهره با چشم
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کردی؟ روزی سه بار! چندبار من و سرگروهبان به تو تذکر  ا تمیزها ربار سرویس جا آمدی چنداز روزی که این-
چطور باید تمیز کنی؟ فقط مانده فرمانده لشگر بیاید و طرز تی کشیدن و خشک کردن ها را دادیم که سرویس

 زها را حسابی تی کشیدی باید تی را بشوری و  بعد اکه جلو دستشوییها را یادت بدهد. پس از آنکف سرویس
نی. دوباره که خوب چلاندی و آبش را گرفتی دوباره کف سرویس را خشک کنی و توی راهرو را هم خشک ک این

ها توی آفتاب بگذاری که خوب خشک بشود و بو نگیرد. سرباز سفید چهره کمی نگاهم تی را بشوری و جلو پله
 کرد و دوباره با گردن خمیده جارو کردن کف آبدارخانه را از سر گرفت.

 

گشت و به اتاق حوصله از مرخصی برروز از اعزام گروهان به خط گذشته بود که سروان آتشباری عبوس و بیسه 
رکن یک آمد. خبردار ایستادم تا سر جایش بنشیند. انگار پیش از آن که به ستاد بیاید و اعلام حضور کند سری 

وطه نشسته! از پنجره به محوطه سرک به گروهان زده بود چون از راه نرسیده پرسید: این سرباز کیه در مح
به ستون جلو آسایشگاه تکیه داده بود تا در آفتاب خشک ها کشیدم. سرباز سفید چهره تی را شسته و روی پله

 کرد. جواب دادم:شود و خودش هم روی سکوی میله پرچم زیر آفتاب نشسته و آسمان را تماشا می
 است. از سربازهای جدید-

 زام نشده؟سروان گفت: چرا اع
د. من هم کارهای خدمات را خورد و بهتر است در پادگان بمانگفتم: سرگروهبان گفت این به درد جبهه نمی

 بهش سپردم.
 اش کن برود.خود کرده. با اولین ستون راهیسروان گفت: بی

جا لااقل اینشناسد. خورد. دست چپ و راستش را نمیگوید. این به درد جبهه نمیگفتم: سرگروهبان راست می
 خورد.ها و آبدارخانه میبه درد نظافت آسایشگاه و توالت

آیند گردند یا برای مرخصی از جبهه میجا هتل است؟ به سربازهایی که از مرخصی برمیر اینسروان گفت: مگ
 شود؟بگو خودشان آسایشگاه را نظافت کنند! سپس پرسید ستون بعدی کی اعزام می

 شوند. سروان سرش را تکان داد و گفت:گردان اعزام می گفتم: فردا باقیمانده
 ماند و حوضش. سرم را بی حوصله تکان دادم. خوش به سعادتت. علی می-
کس جز خودت و کمک روم خط! این یارو را هم راهیش کن! هیچروم ستاد و فردا با همین ستون میمن می-

 انباردار در گروهان نماند!
 

 رباز سفید چهره را صدا زدم و گفتم:و نظافت س پس از ناهار
 بهه با دشمن بجنگی؟ سرباز سفید چهره سکوت کرد.دوست داری بروی ج-

ات گفتم: برو وسایلت را جمع کن تا فردا تو را بفرستم خط پیش بقیه هم قطارهایت! همه وسایلت را در کیسه
ات را بخور، تفنگت زودتر بخوان بعد صبحانهبگذار. چیزی را جا نگذاری. فردا صبح بیدارباش که زدند، نمازت را 

 روی خط. حتماً یک لقمه قاضی نانبان آذری تحویل بگیر و همراه سروان و بقیه سربازها با ستون میرا از گروه
رسد. و پنیر برای خودت ببر که در راه گرسنه نمانی. مسیر سخت و کوهستانی است و ستون تا ظهر به خط نمی

ن هوا سرد است و فردا شب کنی! لباس گرم بپوش چوا شب چیزی برای خوردن پیدا نمیمتوجه شدی؟ فردا ت
 معلوم نیست جای گرمی برای خوابیدن پیدا کنی.

 کرد. آذری را صدا زدم و گفتم:های تهی مرا نگاه میسرباز سفید چهره با چشم
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ه، سروان گفت او هم باید اعزام آذری جان به این کمک کن وسایلش را جمع کند، فردا تفنگش را تحویلش بد-
 ای کرد و با صدای نامفهومی گفت:چهره ناگهان خندهبشود. سرباز سفید 

 فردا بروم خط؟-
 روی خط.گفتم: آره. تو هم می

 زنم.گفت: من با تفنگ هواپیماهای دشمن را می
ها کار ها برسد. زدن آنشوند که تیر تفنگ ما به آنقدر به زمین نزدیک نمیوقت آنگفتم: هواپیماها هیچ

 آتشبارهای ضدهوایی است.
 هم فشار داد و گفت:هایش را رویرباز سفید چهره لبس
 کنم. آذری به شوخی گفت:ها تیراندازی میاگر بیایند پایین به آن-
 اندیشناکی به آذری کرد و گفت: از سفید چهره نگاهِبمراقب باش هواپیماهای خودمان را نیندازی. سر-

گذارم بیایند این کشند. من نمیکنند. مردم را میمی ها ما را بمبارانواپیماهای عراقی سیاه هستند. آنرنگ ه
 طرف مرز که ما را بمباران کنند.

آذری از جیبش سیگاری درآورد و تعارف کرد. یک نخ برداشتم و با آتش آذری آن را گیراندم. سرباز سفید چهره 
خواندم طیاره، طیاره، و می دادمدیدم برایشان دست تکان میها را در آسمان میادامه داد: من هر وقت هواپیما

 بابام رفته اداره، قند و چایی بیاره. آذری خندید و گفت:
 الآن هر وقت هواپیما دیدی باید فرار کنی و قایم بشوی.-

 ریف کنم.ها تعخواهد سوار هواپیما بشوم و برای بچهسرباز سفیدچهره گفت: من خیلی دلم می
دهم. تا خاش کنند. بهت قول میقی برگردی ترا سوار هواپیما میآذری با دست به پشت او زد و گفت: اگر اف

 خیلی راهست.
 

کوپتر آمد و از پشت ساختمان بهداری گرد و خاک بلند شد. با خودم گفتم لابد حوالی ظهر صدای نشستن هلی
ا آورده بودند. زد. از بهداری بودند. یک نفر از افراد گردان ما رزخمی آوردند. ساعتی طول نکشید که تلفن زنگ 

دانست اسم آن نفر کیست. بلند شدم و شتابان به سمت بهداری رفتم. دم در کسی که تلفن زده بود نمی
ساختمان بهداری با افسر پزشک سینه به سینه شدیم و با هم به درون ساختمان برگشتیم. پرسیدم چه کسی را 

 افسر پزشک ناخشنود گفت: آوردند؟
که مشخصاتش را بنویسند. فقط گفتند از ی کردند. یک شهید را فرستادند بدون اینها چه فکردانم ایننمی-

های ما های ما؟ بچهاند. با نگرانی گفتم: آخر چرا از بچهپلاکش را روی آن نوشته ۀگردان توپخانه است و شمار
کردند باز آن استفاده میعنوان سردخانه از ! افسر پزشک در اتاقی را که بهاندکه عقب هستند چطور تلفات داده

ی رّای با شکم قلمبه زیر ملافه سفید بود. دلم هُکرد. تخت کوچکی در اتاق لخت و سرد قرار داشت و جنازه
 ریخت. افسر پزشک نگاهی به من انداخت و گفت:

 چه شد حالت خوب نیست؟-
 سکوت کردم.
دیدم. بعضی ها زخمی و کشته میوزانه دهجنازه را ببینی؟ وقتی در بیمارستان بستری بودم ر توانیگفت: می

جنازه به ملافه  ۀسین کمرنگ خونابه در قسمتِ ۀدیدم نفر تخت کناریم شهید شده. لکّشدم و میروزها بیدار می
از آن چه بود سفیدتر شده  نشت کرده بود. افسر پزشک گوشه ملافه را از روی صورت جنازه کنار زد. صورتش

 بود.
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 برف مثل پرهای ریزِ های سبکِهپیچیده بود. تکّزمستانی پادگان  انگیز در فضای سردِحزن پژواک مارشِ

فنک های نظامی حاضر در میدان پیشریخت. دستهزده مییخ ای که در هوا شکار شده باشد روی آسفالتِپرنده
پرچم که  خیسِ ۀند و من به پارچسلام نظامی داده بود دارها به تابوتِو درجهکرده و فرمانده پادگان و افسرها 

های برف آرام آرام روی تابوت که کردم. دانهآمد نگاه میآهسته در هوای ابری از فراز تیر پرچم به زیر میآهسته
 نشستند. باپرچم پوشانده شده بود می

عبور رفته بوده و در تاریکی و سکوت سحرگاهی صدای صبح بالای سنگر  سنگرهایش گفتند برای نمازهم
کند. دیده بان دشمن هم او را دیده و به او ها تیراندازی میشنود و به سمت آنهواپیماهای دشمن را می

 شود.زند و با همان یک گلوله کشته میاش شکوفه میای در سینهتیراندازی کرده. گلوله
 ا تکان داد. روی تابوت به خطِّروی تابوت ر پرچمِ ۀانده بود. نرمه بادی گوشمیله م لِنیمه برافراشته گَ پرچمِ

 خوشی نوشته شده بود: 
 خاش. -پیریار نامراد

 1400خرداد 

 

 1401بهمن و اسفند 27شمارۀ گنژرا درشده معرفّی - داستانِ کوتاه( 12)مجموعۀ "و دیگر هیچ نگفت!"کتاب  سرچشمه:

 

🍁🍁🍁 

 

 زیباترین و بهترین کند، یکپارچه را مردمان هرچه": بود هگفت زمانی تولستوی

 موختم،آ بسیار تولستوی از": بود گفته چنین او به پاسخ در رولان رومن و ".است

  "...باشم او میزِآریاضت هایشیوه دِمقلّ کهنآبی

 این با ؛کرد تقدیم تولستوی وئل به را "کریستف ژان" کتاب ۱۹۰۸ سال در رولان

 : کوتاه ۀمقدم

 حقیقت خودمان به و همه به هست که هرقیمت به موختآ ما به که تولستوی وئل به"

 ."۱۹۰۸ وریلآ ششم رولان رومن. میزآتمحبّ احترامِ و ستایش با. بگوییم را

 بازگشت به فهرست
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 نقد و معرّفی
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 «ما...»به »من...« از 
 تجویدی« اثرِ فرهاد من...درخشانِ »نگاهی به نمایشنامۀ 

 خسرو باقری
 

 بنشینیم وُ بیندیشیم!

 همه با هم بیگانهاین

 همه دوری وُ بیزاریاین
 به کجا آیا خواهیم رسید آخر؟

های این دل ما با سرِ آمد بر و چه خواهد

 )ه.ا.سایه( پراکنده؟
 

 به کارگردانی هنرمندِ »من...« ۀنمایشنام

هم اکنون در  دیفرهاد تجویارجمند 

شنبه و زیبای پاییز در روزهای پنج فصلِ

آکادمی  ۀو برجست هشایست فرهاد تجویدی از شاگردانِ *سرای پارک شفق روی صحنه است.جمعه در فرهنگ

پیش آغاز کرده  ه سالِ، اجرای این نمایش را از تقریبا نُاستاد مصطفی اسکوییو  هنرهای نمایشی آناهیتا

های اجتماعی را مطرح آفریند، موضوعمایش مانند استادش اسکویی از نابازیگران، بازیگر میاست. او در این ن

گاه هشتاد، گاه شصت و گاهی هم  ،نمایش دهد. بازیگرانِکند و حکمتی بزرگ را به تماشاگرانش هدیه میمی

قدر صحنه کوچک است آن و گاه ،خوبی دارد است و امکاناتِاش گاه بزرگ نفرند. صحنه 25مانند اجرای کنونی 

ا تجویدی از این کنند. امّهم برخورد مینظر، بهموردِ و امکانات اندک که بازیگران برای قرارگرفتن در میزانسنِ

ثمر.  بار وُدل باز است و گاه بیوُدامن؛ گاه دستهمه باکی ندارد چرا که زندگی هم، گاه فراخ است و گاه تنگ

جامعۀ بزرگی است که  گردد، آسیبِی برایش میحلّراهِ کند و دنبالِدنبال میای که فرهاد تجویدی مسئله

-ۀکر که بر سراسرِبل ،ما نه تنها بر میهنِنظامِ سرمایه داری طبقاتی آن، یعنی  بندیِو این آخرین شکلطبقاتی 

 وُ « حلّما» بدونِ اقل« و حدّما» خواهد مشکلاتش را به ضررِی است که می«منزمین وارد آورده است و آن »

 فصل کند.

 هایشان را در مقابلِها و نمایشبازیگری است که قصد دارند ایده کلاسِ هنرجویانِ داستانِ »من...« نمایشِ 

میدی ند که اُدّکه با آن در تضاخود گرفتار و از ما دور و بل ولی هریک چنان در منِ ،تماشاگران به صحنه آورند

جمعی وجود ندارد. این است که کارگردان که همان فرهاد تجویدی دست ک نمایشِی ۀمشترک و ارائ به کارِ

های دور و اند و به همین خاطر از راهبازیگری ۀکند. بازیگران که شیفتاست از بازیگران قهر و صحنه را ترک می

کارگردان، خودشان  گیرند که بدونِاند، تصمیم میبازیگری رسانده کلاسِبا گرفتارهای گوناگون، خودرا به

 شود.ر روبرو مینمایشی درداخلِ نمایشِ دیگصحنه آورند. بنابراین تماشاگر با جداگانه، نمایش واتودهای خودرا به
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آورد، تماشاگر با خودش را به صحنه می شود. وقتی هر بازیگر اتودِکارگردان آغاز می اعضای گروه، بدونِ نمایشِ 

شود. مسائلی که هیچ کند، روبرو میپنجه نرم میوُتها دسعه که هر روز با آنجام های عینیِمسائل و بحران

هم با  ،دیالکتیکی های اجتماعی به صورتِها نیست، زیرا پدیدهآن کس و هیچ گروهی به تنهایی قادر به حلِّ

-و هم از ریشه ،شوند ماید هم با ،هاپیشینه نیستند. بنابراین آدم[بی]تاریخ  و  و هم بدونِ ،یکدیگر ارتباط دارند

شاخص و  ها چیرگی یابند. ویژگیِغرنج هستند، آگاه شوند تا بتوانند بر آنپیچیده و بُهای مسائل که درهم

ین است که هر بار بازیگران عوض می شوند و همه هم گذشته ا ه سالِاجرای این نمایش در نُ درخشانِ

تر از خودشان را دارند و معمولا هم کم های خاصِّ، مشکلات و آرمانآیندپی میدرها که پینسل مثلِ ؛نابازیگرند

حلِّ یافتنِ یک راهِاند و آن ها هنوز به پاسخی که باید برسند، نرسیدهپیشینیان بهره می گیرند. این نسل ۀتجرب

 است.  اجتماعی

ها «ست که هنوز در گوشمابلند تجویدی » فریادِ

ایسته نیافته است. ش و رفتارهای مردمان بازتابِ

این است که تکراری است که ضرورت دارد. این 

خواهند کسانی است که می ۀنمایش برای هم

از کودکان گرفته تا  ؛کنند ای را حلّمسئله

دمکراتیک  حقوقِ زانِپیرمردان و پیرزنان، از مبار

 کراتیک، از مبارزانِوهای دمآزادی تا هوادارانِ

سیاسی و اجتماعی  نِسندیکایی و صنفی تا مبارزا

و براستی همه مردم. این است که همه از این 

آن  ۀمردم ببینند و دربار ۀآموزند. این نمایش را نه تنها باید همبرند و اگر هوشمند باشند، میت مینمایش لذّ

 عدالتِ آرزومندانِ ترِما ببینند. بیش که بویژه لازم است که نیروهای سیاسی و اجتماعی میهنِفکر کنند، بل

های جبهۀ متّحدی برای رفعِ رنجتوانند های خود گرفتارند که نمی«منما چنان در » اجتماعی و آزادی در میهنِ

که نرسیده است. چنان ؛رسداین جبهه، کار به جایی نمی فراهم آورند و روشن است که بدونِ سوزِ انسانیجان

-تواند بر دردِ مشترکِ بشری، از جنگ و بی« میماه تنها »باید این تکرار را تکرار کرد ک ،پس تا چنین است

سوز که فرهاد تجویدی به ضرورتی استخوان ،. پس این تکرار ضرورت استعدالتی تا استبداد و فقر غلبه یابد

دی کند. تجویطنز فریاد می تئاتر و با چاشنیِ شریفِ هنرِ وپنج نابازیگرش، به زبانِیک یا دو بازیگر و بیست کمکِ

مید کند، اُگین و ناخواهد تماشاگرش را غمکند زیرا نمیترین رویدادهای زندگی را با طنزی ظریف بیان میتلخ

ای انگشت فرابرویاند. تجویدی بر مسئله « ماسرخوشانه به »« او را منِخواهد به او آگاهی ببخشد و »که میبل

 است. مسئلۀ دیروز، امروز و فردایِ بشریّتگذاشته است که 

 ه به کمکِخود را، البتّ ۀوجود ندارد، هر کدام از بازیگران، مسئل شخصیتِّ ویژه یا چهرۀ شاخصدر این نمایش 

ها ن مسئله برای او ملموس است و کارگردان با بازیگر ماهکند و چون آسایر بازیگران مطرح می بازی درخشانِ

 مردمِ مثلِ ؛ویژه است تِت که هر بازیگر خود یک شخصیّآورد. این اسکارکرده است، آن را عالی از کار در می

زیرا  ،اندداری ویژه و شاخصسرمایه شکن در نظامِسوز و طاقتدشوار و جان عادی که هر کدام در این زندگیِ

ها آن را از دوشِ هاها و حکومتهای اجتماعیِ دولتمسئولیتکند، ها را از هم جدا میداری انسانسرمایه ۀجامع

گذارد و او مجبور است و ناچار است ویژه باشد تا آموزش و یک تک انسان می نحیفِ دارد و همه را بر دوشِبرمی
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این  مردم در برآوردنِ ا اکثرِخود به ارمغان بیاورد. امّ ۀخانوادبهداشت و مسکن و نان را با چنگ و دندان برای 

ا جنگند، امّآفتاب می های نمایش از طلوع تا غروبِتچون شخصیّانسان هم ناتوانند؛ هم نیازهای نخستینیِ

فارس و بلوچ و رک و رد و تُآنان آگاهانه آنان را به کُ « نیستند. دشمنانِماچرا که » ،اندهمواره شکست خورده

ها من« نشوند و ماکنند تا »ی و شیعه و مسیحی  و کافر، به سپید و سیاه و زرد و قرمز تقسیم میعرب، به سنّ

کنیم که نان ها گرفتاریم و فراموش می«مناین » چون در دامِ ،نمی شویم «ماو ما » ؛شان را تسخیر کنندجان

را به  -اشیتی و ملّاز طبقاتی تا جنسیّ -جنگ و خشونت و تبعیضا نداریم، بهداشت نداریم، مسکن نداریم، امّ

 فراوانی داریم.

 ۀگردد. برای او هممقام نمیعالی « تئوریسینِمنِیک » دنبالِ اتری نیز بهئهای تی در تئوریفرهاد تجویدی حتّ

 «  وقوفِماجمعی یعنی کار » کارِی اگر خود بر این حتّ ،اندجا رساندهاتر را به اینئت شریفِ استادان با هم هنرِ

 گراییِواقعآموخته است، هم از  میرهولد بیومکانیکِاندیشمندانه نداشته باشند. این است که هم از 

این  ۀ. او همبرشت گذاریِفاصله بهره برده است، هم از رهیافتِ چخوف طنزِ. هم از استانیسلاوسکی

 وقفه، با تماشاگر ارتباط برقرار کنند تا او پیامِبی بازیگرانش بتوانند با نظم و ریتمِکند تا ها را تلفیق میتئوری

دیگر را به تماشاگرش انتقال  پوچی و جنجال و هزار چیزِر و خشم و مهربانی، این همه طنز و تاثّ نهفته در میانِ

  !« باشیممادهد: »

هی است. تجویدی کاملا ساده و تُ فضای نمایشِ

ترین گریم برخوردارند. جز بازیگران، ن از کمبازیگرا

 ،یک ستون و چند صندلی چیزی در صحنه نیست

ها آدم های زندگی خودِصحنه ۀاصلی هم زیرا عنصرِ

 ]نیز[ « شوند، جهانماهایی که اگر »خودهستند. 

 تر، عادل تر و آزادتر خواهد بود. زیباتر، مهربان

هزاران تحسین است.  ۀشایست »من...« ۀنمایشنام

بزرگ،  اجتماعی باید از این کارِ بهبودخواهانِ

گرمی استقبال کنند. کافی شا بهگُصمیمی و راه

، از پیر و گاز کودک و بزر دیگر را مردمانِ برویم، باید دستِنیست که فقط خودمان به تماشای این نمایش 

ان، از آموزگار و پرستار، از استاد و فیلسوف، از نانوا و رستور کار و کارگرِ جوان، از کارگر و کشاورز، از کودکِ

فرهاد  ندِاین نمایش ببریم و مان جو و از دکتر و مهندس را بگیریم و به دیدنِآموز و دانشمکانیک، از دانش

 ۀنمایش و رابط ۀکند، ما هم با این مردمان درباراندیشی مینمایش با تماشاگرانش هم تجویدی که در پایانِ

 ."انسان دشواریِ وظیفه است"فکری کنیم. اندیشی و همزندگی است، هم « که همانا خودِماو » من«»

 ۀدر ادام- ه فرهاد تجویدی و هنرآموزانشبینید کمی ،گذریدسرای پارک شفق میهرگاه که از جلوی فرهنگ

فروشند، ها خودشان بلیط میکنند. آنکافه پذیرانی می سرا را جارو و از مردمانِجلوی فرهنگ -ت آناهیتاسنّ

 نمایش و رهگذرانِ تماشاگرانِ ۀکنند. فرهاد تجویدی نه فقط به همی آن را تمیز میکنند و حتّسالن را آماده می

 دهد. های پارک هم سلام میدوستی، به گربه که به قولِکند، بلپارک سلام می

 !ها سلام کنیمرآموزانش برویم و به آناو و هن ما هم به سوی نمایشِ
🍁🍁🍁 
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د و فرهاد تجویدی با حمید ور مشترکِ ۀنوشت ، جدیدترین دور اجراهای نمایش »من...«به گزارش ایران تئاتر *
 هاییسالن در گذشته هایسال طی که موفقی اجراهای ازپس طراحی و کارگردانی فرهاد تجویدی،

 اجراهای سال نهمین در داشت، محراب تالار و شانو تماشاخانه ایرانشهر، تماشاخانه تهران، تئاتر پردیس چونهم
سالن نمایش فرهنگسرای خانواده  در ،20 ساعت ه،هفت هر جمعه و پنجشنبه روزهای رپرتوار، صورت به خود

  رود.)شفق( روی صحنه می

 از »من...« که نزد بسیاری از مخاطبان نمایشِ
 تئاترهای ترینمتفاوت و تاثیرگذارترین
 شود،می محسوب اخیر هایسال در تولیدشده
 رفتار و شهر مردمان زندگی از نمایشی روایتِ

 تضاد که است یگریکد برابر در هاآن اجتماعی
اری اشخاص جامعه در چند تابلو نمایشی رفت

دهد. شیوه اجرایی این نمایش را نشان می
تلفیقی و مدرن که مبتنی بر بدن و حرکت 
گروهی است با تصویرسازی هیجانی یک نوع 

  کند.م میانسانی را تجسّ مطلوبِ وضعیتِ

، «دروغ بگو پینوکیوچون »هایی همتئاتر، نمایششده س و کارگردان شناختهرّ، بازیگر، مدفرهاد تجویدی
 « و... را روی صحنه برده است.حوالی تئاتر شهر«، »مردی که دریا شد«، »»بوق

جعفر اسدی، عرفان امری، پرستو امیدوار، پویا بیدختی، علی باهری،  اند از:عبارتبازیگران این نمایش 
ن، علی رستمی، نیلوفر رستمی، مجتبی رهشناس، کیمیا نثار، محمدجواد حسنی، هستی دبیرامحمدسعید جان

زاده، پریسا عامری نسب، محمد قهرمانی فرجاد، رضا کربلایی، مهرنوش گلشنی، سما طاهری، حمیده علی
شرف لطفی، مهری محمدی، معراج مزینانی، اروین مسیحی ماواتیان، طناز نوروزی، مبینا ناظمی، گوهرخواه، ا

 بهمن دستیاران، رستمی؛ علی و قاسمی شاهین سایر عوامل نمایش »من...«:.. پناه و.محمدرضا یزدان
 و پوستر طراح مراد؛ کیامرز مدیرصحنه، امری؛ عرفان صحنه، منشی مطلبی؛ لیلا بدن، آمادگی ناصری؛
 .عکاس اطهری؛ محمدرضا بروشور، و پوستر اجرا جعفری؛ مهدی بروشور،

، در سالن نمایش 20هر هفته، ساعت  ۀنجشنبه و جمعپجدیدترین دور اجرای نمایش »من...«، 

 .رودروی صحنه می شفق بوستانِ 21و  19آباد بین خیابان فرهنگسرای خانواده )شفق(، یوسف

 بازگشت به فهرست
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 سانسور با پیکار و کتاب مجوّزِ
 مهابادی() خندان رضا

 

خوانم: چرا می جا مى شنوم یاجا و آنگاهى این

هایشان نویسندگانی که مخالفِ سانسور هستند کتاب

را براى گرفتن مجوزِّ چاپ به وزارتِ ارشاد 

فرستند؟ آیا این کار به معناى تأییدِ سانسور مى

نیست؟ برخى همین اندازه نرمش را هم ندارند و 

گویند که فرستادنِ کتاب به »ارشاد«، صراحتا مى

 سور است.نهمراهی با دستگاهِ سا

! نیست و هست: بگویم باید خودم منظرِ از و پاسخ در
 یا بعضى بسا ای که کنیممى زندگى ایجامعه در ما

 لغو خواهانِ و نداریم قبول راآن جارى قوانینِ از بسیار
 تغییرِ و لغو امکاناتِ و راه. هستیم هاآن تغییرِ یا

 و شرایط به بسته و نیست بخواهدل نیز قوانین
 اجتماعى، و سیاسى گوناگونِ هایتوازن و عیتّموق

 هایراه بیان، آزادی حقِّ کنندۀزایل پدیدۀ این ناپدیدکردنِ و سانسور با مقابله براى. است ناگزیر و متفاوت
 چا ِ زیرزمینی؛ چا ِ  اصطلاح به یا مجوّز بدونِ کتاب انتشارِ: ازجمله است، شده عملى و پیشنهاد ونىگگونا
 از بخشى هااین ،...و نکردنچا  و نوشتن اثر؛ الکترونیکی و مجازى انتشارِ کشور؛ از رجخا در کتاب
 به دولتى سانسورِ دستِ از خلاصى براى -جوان نویسندگانِ ویژه به- نویسندگان از مارىشُ که استکارهاییراه

 .روندمی و اندرفته شانسراغ

 نه و بردمی بین از را سانسور نه اماّ است؛ مؤثر آن آثارِ از تنکاس و سانسور دورزدنِ در که البته هاروش این
 رسِدست از کتاب توزیعِ و تولید رسمی عرصۀ هاروش این در. کندمی نثیخُ کنندهتعیین حدِّ در راآن اثرهاى

 موجود توزیعِ سیستمِ در علنى و رسمى طورِ رابه خود آثارِ توانندنمى هاآن طریق این به. شودمی دور نویسندگان
 باقى جامعه رسمىِ و عمومى عرصۀ بر حاکم چنانهم سانسور که است این اشعملی معناى. کنند ارائه جامعه در
 اشاره ترپیش کهچنان برشُمردم، که هایىروش. یابد خلاصى سانسور دستِ از باید عرصه این کهآنحال. ماندمى

 سانسورى نباید اصلا که است همین مسئله و برد،نمی میان از راآن ماّا کاهد،مى سانسور تبعاتِ و آثار از کردم،
 .آن با جنگیدن و ایستادن نه و آیدمى سانسور دستِ از فرار کارِ به فقط هاروش این. باشد کار در

 براى. بشنوند و ببینند و بخوانند کنند، انتخاب کنند، منتشر آزادانه باید مخاطب و خواننده هنرمند، نویسنده،
 از عمومی، و رسمى عرصۀ صورتدراین. شود بدََل جُرم، به ممنوع، امرى به باید سانسور وضعیتّى، چنین ایجادِ
 و خواننده و شودمى متعلّق مکتب و تفکّر و رویکرد نوع هر با نویسندان همۀ به واقعى، دنیاى تا مجازى فضاى
 .داشت خواهد آزادانه انتخابِ حقِّ مخاطب
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 توزیع و تولید رسمى و عمومى عرصۀ از استفاده برای( موردها بسیارى در خودم جمله از) *یسندگاننو ترِبیش
 شرایطِ در زیرا «ناچار به» گفتم. بگیرند چا  زِمجوّ تا فرستند مى ارشاد وزارتِ به را آثارشان ناچار به کتاب
 ترراحت خواننده و کند ارائه جامعه رسمى توزیعِ سیستمِ در را اثـرش نویسنده تا ندارد وجود دیگرى راهِ موجود

 :برگردیم یادداشت این آغازینِ پُرسشِ به. باشد داشته رسىدست کتاب به

 نیست؟ سانسور تقویتِ و تأیید ارشاد وزارتِ به کتاب ارسال آیا

 و مقرّرات پیروِ و وبچچار در که نویسندگانى نیست! و هست نه؛ و آرى: نوشتم که است همان من پاسخِ
 این از بعضى. )ندارند آن، از انتقاد حتىّ آن، با رویارویى به نیازى اصولا نویسند،مى سانسور دستگاهِ هاىنامهآیین
 اعلام را سانسور شاملِ موارد ارشاد وزارتِ است بهتر سردرگمی از رهایى برای که نوشتند و گفتند جاهایی گروه
 اوامرِ به انتقادى و اعتراض هیچبی که نویسندگانى رفتارِ کلاّ و وهگر این رفتارِ!(. کنند رعایت ایشان تا کند

 را گفتهپیش پُرسشِ پاسخِ دهند،می رنگارنگ ییشنهادهاى آن کارِ در تسریع براى حتّى و  سپارندمی تن سانسور
 ادبیاّت سرِ از را سورسان شرِّ کوشندمى هاروش انواعِ با که منتقد و معترض نویسندگانِ برخوردِ اماّ کند،مى مثبت

 عرصۀ از استفاده ضمنِ نویسندگان این. کندمى منفى را پُرسش پاسخِ کنند، کم جامعه سرِ از کلاّ و هنر، و
 را سانسور از رهایى کنند،نمى رها دولتى سانسورِ دستِ در را عرصه این کهآن ضمن کتاب، توزیعِ و تولید رسمىِ

 .گیرندمى پى دیگر هایراه از

 جریان قانونى و رسمى طورِ به مردم، انسانىِ شأنِ و حقوق با تضادّ عینِ در که مواردی نیستند کم جامعه در
 از دیگری بخشِ در باید کهبل نیست، هاآن فردىِ گذاشتنِ پا زیرِ یا گرفتن نادیده هاآن از خلاصى راهِ. دارند
 .داد تکان را جاآن و بُرد دست واقعیّت

 سانسور دستگاه نزدِ کتاب ارسالِ عدمِ ها،موقعیّت و زمان از اىبرهه در البته. است چنین نیز کتاب دربارۀ
 دستگاهِ به کاملا را جامعه رسمی عرصۀ کار این موجود شرایطِ در اماّ باشد، داشته مهمّ اعتراضى اثراتِ تواندمى

 هایراه از را سانسور دستگاهِ  با نبرد رسمی، عرصۀ در حضور ضمن کهآن بهتر پس. کندمى واگذار سانسور
 از استفاده مثلاً نیست؛ کند،می اثرکم را سانسور که هایىشیوه از استفاده نافىِ البته کار این. برُد ییش به مناسب
 و ضرورت به بنا نویسنده هر .الکترونیکی و مجازی انتشار یا ،کشورها دیگر در انتشار ،زمجوّ بدونِ چا ِ هایروش

 دستِ در ،نه که خود حالِ به ،را جامعه رسمی ۀعرص نباید اامّ ،کند استفاده هاآن از استلازم گاه خود تشخیصِ
 .کرد رها سانسورچیان و سانسور

 .دارم نظر در را ...(و محقق و مترجم و شاعر) نویسنده وسیع معنای مقاله این * در

🍁🍁🍁 

ارو برای همۀ دردها در گردی است که تنها یک دسانسور مانند جرّاحِ دوره

 اختیار دارد و آن قیچی است.

 کارل مارکس   

 بازگشت به فهرست
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 دیگر بر زبانِ زبانی
 عابد رضا نوشتۀ "نقد ده" مجموعۀ بر یادداشتی

 مقدّسیان نرگس
 

 و نویسنده شاعر، از ست نقدی مجموعه "نقد ده "کتاب
 سوی از 9۶ سال در که "عابد رضا" منتقدِ گرامی

 این. است شده منتشر تهران "هزارآفتاب" انتشارات
 زارِ لاله» هایبرکتاب ست نگاهی و نقد مجموعه

 اثر« ابری هایسال» اصغری، حسن نوشته «ردابمُ
 ۀنوشت «بیایید من پیشِ بازهم» درویشیان، اشرفعلی

 گورو، ایشی اثرکازوئو «روز بازماندۀ» بیگدلی، امیررضا
 زاده،سلطان محمدآصف ۀنوشت «نزیبرُ گاوهای»
 نوشتۀ «بلوط هندسۀ» بختیارعلی، اثر «پروانه غروبِ»

 صالحی، علی کارِ «در غبار زلهیَ» عبداللهی، علی
 «برف بوی» کاویانی، هرقیّ نوشتۀ «کوچک هایشادی»

 محمدّ از شعری «خوابیبی» و شهابیان شهلا اثر
 .مختاری

 

 هایمقاله مجموعه از "چیست؟ نقد" یمقاله در بارت رولان
 دانشگاهی اندیشکهنه محافلِ نظرِ راآن و کندمی ردّ را ناقد بودنِقاضی ،(تاٌویلی نقد) نو نقدِ بارۀ در انتقادی
 نقد"است، نوین فرهنگی -اقتصادی -اجتماعی ساختارِ و شرایط از رمتاثّ که نقد نوینِ تعریفِ براساس. نامدمی
 پیاده لیهاوّ زبانِ بر که است ثانوی زبانِ. گویدمی سخن دیگر زبانِ ۀبار در که ست زبانی است، بانز رافَ نوعی
 نقد از تیسنّ یتلقّ همان نو نقدِ ،...نیست شده تمام و قطعی مطلق، حقایقِ کشفِ رو هیچبه آن هدفِ و ،شودمی

 نقد کهبل دهد، تشخیص رهناسَ از رهسَ رلاباسطُ ُو ملرَ با ادبیات، قلمروِ در ایقاضی و پلیس چون که نیست
 اثر بازگرداندنِ برای: داندمی را مهمّ ۀنکت یک که ایحرفه ایخواننده سوی از است تاًویل و برداشت ایگونه خود
 ".بکشاند... و ادبی هاینظریه و روانکاوی تاریخ، فلسفه، قلمروهای به راآن باید ابتدا اثر خودِ به

 وشکل دمتولّ ادبی آثارِ خلقِ ازپس ادبی هاینظریه گویندمی ادبی نقدِ و اتادبیّ ۀحوز قانمحقّ که گونهآن 
 و منتقدان سپس افتند،می راه به نو هایداستان و شعرها نوشتنِ از موجی ابتدا یعنی. برعکس نه گیرندمی

 .کنندمی برپا آن بیینِت برای تئوریک ایشالوده ادبی، آثارِ آن اساسِ بر ادبی پردازانِنظریه

 فرمالیستی، نقدِ مانند نقد هایشیوه از ایمجموعه بنیانِ بر  که گیردمی بر در را نقدهایی "نقد ده" کتاب
 پدیدارشناسی، شناختی،زبان ساختارگرایانه، یونگ،( شناختیروان) الگوهایکهن شناسانه،اسطوره
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 برهۀ شاعرانِ و نویسندگان برآثارِ... تاریخی و شناسانهزیست نقدِ چون نقد تیسنّ هایشیوه و شناسانه،جامعه
 .است درآمده نگارش به اخیر هایدهه در نیمعیّ زمانی

 -اقتصادی شرایطِ هایواقعیت ۀآین را آنها که ادبی، آثارِ به شناسیجامعه پردازِنظریه ،گلدمن لوسین تعبیر با اگر
 درنسامُپَ پردازانِنظریه و شناسانجامعه نگاه اگر یا و باشیم، موافق ،داندمی هنرمند موجودِ فرهنگی -اجتماعی

 هنرمند یجامعه از گریزان هایاستعاره از لشکری یا چندوجهی، کوژِکژوُ و شکسته ایآینه را ادبی آثارِ که را،
 گوید،می "دموکراسی و ادبی نقدِ" خود خواندنی اثرِ در پاینده حسین طورکهآن روی هر به بپذیریم، دانند،می

 هایواقعیت از که است فرهنگی  بازتابِ  ،آن سامدرنِپَ یا مدرن نوع از چه و تی،سنّ و کلاسیک چه ادبیات
 و مکاتب همۀ اصولا" و گیردمی مایه کند،می زندگی آن در هنرمند که ایجامعه اقتصادی و اجتماعی -سیاسی
 و نوزدهم قرنِ ناتورالیسم رئالیسم، تا گرفته هجدهم قرن رمانتیسمِ و  نئوکلاسیسم از ادبی، هایسبک

 تحولّاتِ حاصلِ همگی ویکم،بیست و بیستم هایقرن پسَامدرنیسمِ مالیسم،مینی مدرنیسم، سوررئالیسم،
 تحولّاتِ ها،ضرورت دلِ از اصولا ادبی هایآفرینش همۀ و ادبی مکاتبِ ها،سبک و هستند، اجتماعی و فرهنگی
 نهما فرهنگی هایویژگی با ایبرهه درهر ساختارِ غالب و فرم روازاین. جهندمی بیرون فرهنگی و اجتماعی
 و مسلط فرهنگِ تواندمی نگارش سبکِ یک شناسیِ جامعه پردازان،نظریه اعتقاد به. دارد پیوند زمانی مقطع
 ".هستند معنا بی فرهنگ با پیوند نبدو ادبی هایسبک و کند بازنمایی را خود یزمانه در غالب فلسفی باورهای

 مجازی، فضای و دیجیتال دنیای سلطه سریع، رشد به توجه با فرهنگی نظر از امروز ، ما یجامعه کهجائیازآن 
 وارث گویدمی شایگان داریوش یاد زنده طورکهآن یا است، پسامدرن و مدرنیسم سنت، از ایآمیزه و تنیده درهم
. کندمی پیدا نمود هم ما ادبیات و هنر در ناخواه خواه فرهنگی و هویتی گوناگونی این هستیم، تکه چهل هویتی

 را مدرن پسا و مدرن سنتی، هایواِلمان هاویژگی از ایمجموعه که روئیم در رو ادبی آثار با اخیر هایدهه در ما
  پردازان نظریه تعبیر به چه و صاف یدرآینه گلدمن لوسین تعبیر به چه ما. کنندمی حمل درخود توامان

 این از متاثر شد اشاره  کهچنان نیز ادبی نقد خود بپردازیم، آثار این به.. . کوژ و کژ و شکسته یدرآینه پسامدرن
 .باشد مستثنی قاعده این از تواندنمی  و ست ادبی آثار

 هاویژگی از ایمجموعه که ست گرفته تاثیر شاعرانی و نویسندگان ادبی آثار از "نقد ده" کتاب مقدمه این با
 اثر هر متن فراخور به کتاب این در منتقد. دارند خود دردل زمان هم را پسامدرن و مدرن سنتی، هایالمان ِو

 فرمالیستی، نقذ تا گرفته شناسانه جامعه پدیدارشناسانه، شناسانه، زبان نقد از نقد، متعدد هایشیوه از طیفی
 .است گرفته خدمت به را تاریخی و ای نامه زیست ای،اسطوره

 نوشته "برف بویِ" یا عبدالهی علی از "بلوط ۀهندس" علی، بختیار از "پروانه غروبِ" چون آثاری نقد در مثلا
 بر که است، شده تکیه فرانسوی پردازِنظریه ،دریدا ژاک مدلولِ و دال رابطۀ ثباتیِبی ۀنظری به..  .و شهابیان شهلا
 خواهان معمولا خواننده. داد دست به متن یک در رفته کار به زبان از واحدی تفسیر تواننمی هرگز آن مبنای
 اما دارد، ابدی –ازلی و واحد معنای یک صرفا متنی هر که کندمی گمان و  است "متن معنای " به یابیدست
 و ست قراردادی کاملا لمدلو با دال رابطه که سبب این به اول گریزد،می قطعیت از همواره دلیل دو به معنا
 نویسنده ،عابد رضا خود. کند متبادر ذهن به را مدلول چندین زمان هم تواندمی دالی هر که خاطر این به دوم
 به دیگر و یابدمی حیات فاعل یا گوینده وجودِ از مستقل نوشته یا کلام": دارد اعتقاد گرامی منتقدِ و کتاب
 و دهد ادامه خود مستقلِّ حیاتِ به  تفسیرها سایر کنارِ در تواندمی گوینده تفسیرِ و نیست وابسته گوینده تفسیرِ
 "ترکند.گسترده را تفسیر یعرصه
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 در بلوم هارولد "تاثیر اضطراب" تعبیرِ...  زادهسلطان محمدآصف "برنزی گاوهای" چون آثاری نقدِ در منتقد
 اثر "ردابمُ زارِلاله" نقد در و است، شده کارگرفته به ار بینامتنی مفهومِ و پسین و پیشین هاینوشته با ارتباط
 یاودیسه و جویس جمیز اولیس "قهرمان سفر" الگوی کهن بازتولید و بازنگاری نوعی به که اصغری، حسن
 کهن یونگ، الگوهای کهن و شناسی اسطوره بر مبتنی نقد از است، امروزین اقتصادی اجتماعی بستر در هومر
 اثر در امروزین هایدغدغه بازتاب و حال فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی شرایط در آن ولیدت باز و الگوها

 و پس در گمش گیل النهرینبین ی اسطوره ،(شخصیت تست) تایپ ارکی حضور از استفاده و. است مددجسته
 ازسوی اتادبی سازی غنی مفهوم مصداق شاید... آن ضمنی معانی و بختیارعلی " پروانه غروب" رمان پشت
 .کندمی مطرح" ادبیات سازی غنی و شدگی تهی" یمقاله در را آن بارت جان که است منتقد

 شگرفی تاثیر اما درگذشت، سالگی 39در که امریکایی معروف نویسنده) "اوکانرنویسی" و تیغ یلبه روی حرکت
 بیگدلی، امیررضا آثار دیگر و "بیایید من پیش بازهم" داستان مجموعه در( گذاشت هانویسنده از بسیاری روی
 و عاشق" از مدرن و اکنونی تلقی و شهابیان شهلا نوشته "برف بوی" در معشوق و عاشق سنتی تلقی نفی
 بختیار " پروانه غروب" در ،"عشق ستایش" درکتاب عشق از رمبو، آرتور فرانسوی، فیلسوف تعبیر به "عاشق
 به که فوکو، تعبیر به اجتماعی تعاملات و روابط در آن تاثیر و رتقد نقش به پرداختن ترمهم همه از و... علی

  طورکههمان. هستند سازی غنی همین های مصداق شود،می استناد آن به ادبی آثار از بسیاری نقد در درستی
 بی و ندهست جامعه در قدرت مناسبات از متاثر واقع در هنر و ادبیات" گویدمی ادبی پرداز نظریه ویلیامز ریموند
 از نقل به گرامی منتقد که طورآن یا و ،"نیست شدنی هنری اثر کردن نقد قدرت مناسبات بررسی بدون شک
 منافع سوی و سمت در را جامعه آحاد نرمالیته، فرایند طریق از که است مفهومی قدرت "کندمی مطرح فوکو
 خارج و دارد وجود اجتماعی زندگی هاییهلا و روابط تمامی در خود جدید معنای در قدرت. کندمی کنترل خود
 -گورو ایشی کازوئو اثر «روز یبازمانده» رمان ویژهبه اثر، چند ".است گریزناپذیر نوعی به قدرت چنبره از شدن
 .گیردمی قرار بررسی و نقد مورد زاویه ازهمین -شود تقدیر دریابندری نجف خوب یترجمه از جادارد که

 آن از نوکرمآبی بوی که لحنی با گورو ایشی داستان در استیونز گویقربانبله و منشچاکر سرسپرده، شخصیت
 در و کندمی جستجو ارباب به سرسپردگی در را اشزندگی معنای همه که است شخصیتی کند،می سرریز
 به داند،می هم "صتشخّ" ینشانه راآن و کند،می یاد نیکی به خود ارباب از و دفاع کهنه ارتجاع از رمان سراسر
 داستان در مخمل کهاین با. است چوبک صادق "بود ردهمُ لوطیش کهانتری" کوتاه داستان گرتداعی نوعی
 چراکه. کندمی حمل خود با چنانهم را زنجیر اامّ است، کنده را اشطویله میخ اربابش مردنِ بعداز چوبک
 شدهمسخ ت،هویّبی موجودی را او که است داده شکل نانچ فرهنگی لحاظِ از را لوطیش تِذهنیّ ارباب، و جامعه

 آن موجودیتِ در که است، اجتماعی داروینیسمِ و بقا تنازعِ نوعی از حاکی امر این. است ساخته خود به وابسته و
 شبی معلولی استیونز واقع در": کندمی اشاره آن به گرامی منتقدِ اگرچه.  دارد ایکنندهتعیین بس نقشِ اقتصاد
 آن در او که است عصری بیمار جامعه یزائیده استیونز واقع در. کرد جسجو اش جامعه در باید را علت نیست
 موضوع به بیشتر که داشت جا اما "... خدمتکار و اشراف اعیان بین روابط رسوم و فرهنگ کند،می زیست
 .شود پرداخته

 رمگی شبان و مداری ولایت همان است، سرسپردگی و تمکین و تعظیم و مافوق به احترام جِمروّ که فرهنگی
 درهم فردیت هایجنبه تمام که است فرهنگ دراین... گفت می سخن آن از مختاری محمد یاد زنده که است

 .شودمی نابود و فراموش شکسته،
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 دِنق اوج ،"قلم درشرافتِ" عنوانتحت درویشیان اشرفعلی اثر "ابری هایسال" چهارجلدی اثرِ نقدِ در
 نویسندگانی با را او و پردازدمی درویشیان زندگی و تشخصیّ به نوشته دراین منتقد. شاهدیم را ایزندگینامه

 صمد راه با را درویشیان راه و ایستاد، امریکا کنار در ویتنام جنگ در که کندمی مقایسه بک اشتان جان چون
 می او. میداند یکی گیلانغرب روستاهای فقیر آموزان دانش تربیت و تعلیم درباب او پداگوژیکی رسالت و بهرنگی
 مرارت رنج سبب به که است ما نویسان داستان ترین نجیب و بزرگترین از یکی درویشیان اشرف علی": نویسد
 را محبوبیت طعم و شد مردمان محبوب کشید شکنجه و زندان دری، به در همه آن از زندگی در که هایی
 42ص"... چشید

 نقد از شایدگریزی اثر، در موجود هایویژگی دلیل به و متن اقتضای به ادبی آثار برخی با مواجهه در
 نقد به تکیه با درویشیان، اشرفعلی آثار نقد بخش در شخصیت، به مدرن نگاه با منتقد. نیست اینامهزندگی
 و نویسنده این گوید،می سخن آثارش با رابطه در درآن که نویسنده، یمصاحبه از بخشی نقل با ای،نامهزندگی
 رئالیسمِ به درویشیان اشرفعلی راسخ اعتقادِ بیان ضمن منتقد. کشدمی چالش به و نقد را او های دیدگاه
 و ساده نثرِ که،این به اذعان و داریسرمایه درمناسبات ستمدیگان و محرومان از او قد تمام دفاعِ و اجتماعی
 استوار بومی زبانِ از برآمده هایالمثلضرب و کنایات، ها،کلام تکیه طلاحات،اص از سرشار نویسنده این روانِ
 چالش به دانندمی قهرمان را درویشیان که را کسانی نظراتِ نقطه و خواندمی تعلیمی رسالتی را او آثار است،
 از ما. هستند عصر تصاتِمخ به توجهبی یقین به برندمی بالا قهرمان حدِّ تا را درویشیان که کسانی و": کشدمی
 دیریست انسان و دهدمی بروز درجهان ایتازه سیمای خود از هم تراژدی اینک و ایمکرده عبور حماسی عصرِ
 به. است کرده مسدود را پرورانه قهرمان افاضات هرگونه راه پلورالیزم و است شده واقع شناسایی موضوع خود که
 محمد و «باشد داشته نیاز قهرمان به که است تیملّ بدبخت» رکشیدب فریاد که را برشت ۀگالیل آوریم یاد

 اولین برای /انگار که چندهزارساله کودکانِ و /جاذبه سالگی سیصد در زمین و سیب فکرِ و..." گویدمی مختاری
 دارد، تاریخی یواقعه دو به تلمیحی یاشاره بند این" که 40ص«اندیافته ترسبک امحمّ وانِ در را هستی بار
 سطرهای این. ارشمیدوس ی"کا اوره کا، اوره " فریاد دیگری و  نیوتون کشف و درخت از سیب افتادنِ یکی
 ینظریه و کوانتوم فیزیکِ مقابل در نیوتونی مکانیکِ به هنوز که است تفکری تمسخرگرفتن و ءاستهزا به شعر
 قهرمانانه بدهید، من به کاییاتّ ینقطه اگر که آوردبرمی فریاد ارشمیدوس چون و است کرده خوش دل تنسبیّ
 44ص".کنممی جاجابه برایتان را زمین ۀکر

 در طرفبی و بغض و بّحُبی نقدِ از عاری فضای و ایحرفه منتقدِ و نقد فرهنگِ فقدانِ شرایط در درخاتمه 
 با چنیناین معاصر، ادبی هایفرآورده به کنندمی تلاش که دست این از آثاری حضور و نشر ات،ادبیّ یحوزه
 .دارد فراوان قدردانی و تقدیر جای بپردازند، روان و خوانخوش نثری و ساده زبان

 

 بازگشت به فهرست
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 دربارۀ ادبیّات
 دتقی فرامرزیبرگردان: محمّ /واسیلیویچ لوناچارسکیآناتولی 

 Анато́лий Васи́льевич آنا ولی واسرلرویچ لوناچارسک 

Лунача́рский)   (۲۳ ۱۹۳۳دسا بر ۲۶ -۱۸۷۵نوا بر ) 

ادب ا  آر رو ستا  نتددِ دانا نگارا  اریخنو سندها روزنا   

 ود و    خاطر   پرداز و اندلاب  روس یا از اندلا رون  لشویهسخن 
او در دولت  . ران   عروف استاش در سخن العاده هارت خارح 

ا    عنوان اولین کمیسر خلِ  رای  ۱۹۲۹ ا  ۱۹۱۷ ورویا از سا  
لی در  ورد زندگ   از او آثار  فصّ . آ وزش ا  اد  وروی فعالرت کرد

جا و  روتسک ا     خصوص لنیناندلاب اکتبرا   شخص ی رهبران 

ی لوناچارسک      ئا ر  وجب  رغرب هنر ندان و  علاق  . است انده
ا ۱۹۳۳د. او در سا  های گوناگون در این ز رن    ازیگران    نوآوری 

     عنوان سفیر  وروی در اسپانرا  رگ یده  دا ا ا در  سیر سفر   

اسپانرا چشم از جهان فروبست. س  نمایشنا   از  ران  
 های پُ نمایشنا  

ُ
در  1923سا   او    زبان انگلیس ی  رجم  و در  مارِ ر 

کتاب "دربارق   . نتشر  د ای    نام »س  نمایشنا  «  جموع 

 نگاه چاپ و  نتشر  ده است.   ت"  وسط انتشارتِ اد رّا

  دارد: بر را درشرح زیر بهمقاله پیرامون موضوعات مختلف ادبی  10ادبیات«  ۀ»دربار

پهلوانان عمل به  /چند صدایی بودن داستایفسکی /آلکساندر پوشکین /شناسی چرنیشفسکیاخلاقیات و زیبایی
هاینه  /ی لاوکجاناتان سویفت و قصه /های شکسپیرنمایشنامههای فرانسیس بیکن و شخصیت /تفکّ هنگامِ
 .کردو مردی که شادی را نقاشی می /مارسل پروست /ریشاد واگنر /رمتفکّ

 نویسد:خود پیرامون کتاب »مسائل آثار داستایفسکی«، اثر باختین، می لوناچارسکی در یادداشتِ
کند. او شده در آثار داستایفسکی را بررسی میی مطرحهواندنیِ جالب، فقط چند مسأل»باختین در این کتاب خ

ها از دیدگاه فرم به آن -تر، منحصراًبه بیان دقیق-گزیند و در درجه نخست های خاصی از این آثار را برمیجنبه
هایش متمرکز است و به نظر های روش داستایفسکی در ساختن رمانای ویژگیپردازد. علایق باختین بر پارهمی
شناختی این روان_از ماهیت اجتماعی -به عبارتی ناخواسته-ها به شکل طبیعی رسد که این ویژگیمی
های شکلیِ هایش دارند.« اساساً، روشکننده بر ماهیت کلی کتابآیند و تأثیری تعییننویس پدید میرمان
که خود باختین آن را در تمام آثار گیرند ی پایه ریشه میدیدهی باختین، تماماً از یک پشده در نوشتهبررسی

است. باختین حتی مایل  -چندآوایی بودن-داند. این پدیده، همان چندصدایی بودن داستایفسکی بسیار مهم می
باختین در این صورت، منظور  .چندآوایی مجسم کند گیریِ« رمانِی ریشهاست داستایفسکی را به شکل »نقطه

ای چندگانگی صداهای مستقل و در هم نیامیخته و گونهگوید: »می او بودن چیست؟از این چندصدایی 
های ی اصلیِ رمانچندآوایی اصل که هر صدای آن نقشی ذاتاً کامل دارد، در حقیقت، ویژگی متمایزکننده

 «.داستایفسکی است



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 ادبیّات  دربارۀ 173

 

 :ادبیات ۀقسمتی از کتاب دربار

حال شکوهمند تا امروز را ی هولناک و درعینههمتا تا روزگار ما، آن پدیدآور و بیتشکسپیر با نبوغی حیر
کارگرفتن ی روزگار خودش. قصد ما در اینجا بهی عقل در جامعهدریافت و توصیف کرد؛ جوشش قدرتمندانه

ی از های عقل را با دقتی بیشتر در وجود یکهای شکسپیر برای آن است که خصوصیات و گرایشچهره
 .تعریف کنیم -این مقاله، یعنی فرانسیس بیکن ز قهرمانِا-ترین نمایندگان آن دوره درخشان

های اصطلاح نمایشنامهکننده دربههای شکسپیر، نقشی بزرگ و شایدهم نقشی تعیینتعارض، درتمام نمایشنامه
کی از شاهدانش بود، روزگار های میانه و آغاز عصر رنسانس که شکسپیر یپایان سده .کندتاریخی بازی می

شد. یاکوب جا احساس میشده تا روزگار ما، همهتلاطم بود؛ فروپاشی یک ساختار محکم تثبیتفردگرایی پر
ی رنسانس انجام داد، به عنوان یکی از خصوصیات بنیادین این دوره بورکهارت، در مطالعات ژرفی که در زمینه
وجود خود و تعیین ی او برای کشف استقلال فردی خویش در همتوجه این آزادسازی فرد و کوشش فعالان

 .شودی مسیر زندگی خود میمستقلانه

توجه برای اوست. آنچه ی نگرانی دائم شکسپیر است. سرنوشت این فرد از موضوعات جالبآزادشده، مایه فردِ
اش؟ دراین زدهآرزوهای روزافزون، یا نابودی شتاب رساندنِاوجشود: موفقیت در بهفراروی شکسپیر دیده می

اند، هریک از این دو رحمانه رودرروی یکدیگر قرار گرفتههای فردی این چنین بیاور و آشفته که ارادهدنیای پهن
شکسپیر،  بلافصلِ اسلافِ های شکسپیر )و بیشتر از این، شاید قهرمانانِپذیر است. شخصیتگزینه امکان

فت کلیسا بدجوری اُ نیست؟ قدرتِپرسند: آیا هر کاری مجاز ن عصر الیزابت( از خودشان چنین مینویسادرام
ی آسمانی که بسیار دقیق در تعالیم ست شده بود و به جای آن ارادهکرده بود، اعتقاد به خدا خیلی سُ

پان،  -ی دیگر تردید کردندآرام در وجود یک خداها آرامشده از سوی کلیسا شرح داده شده بود، انسانگردآوری
شد که از بافند( با احتمال ضعیف، احساس میها را میی عمر انسانهیا یکی از الاهگان سرنوشت )که رشت

برند تا دلسوزی به حالشان، و با احتمال بیشتر، یا خیرخواهند یا عادل، احتمالاً های انسان فانی لذت میرنج
کارهای از میان تمام ماندَ: »پاسخ میاشد، در آن صورت این پرسش بیاگر هر کاری مجاز ب .حتی فقط سنگدل

 «بخشیدنی است؟ق مجاز، کدام کار عملاً تحقّ

ی حکومت، جامعه یا دشمن، در ی تلاقی شرایط روز باشد چه واکنش سنگدلانههر شکلی از کیفر، چه نتیجه
چنین کیفری از پا درآید، این صرفاً  برابر کوبشِتوان آن را شکست تعریف کرد. اگر انسانی در تحلیل نهایی می
ی است که او نتوانسته است کارهای خود را درست محاسبه کند، یعنی با پذیرش این نظریهبه آن معنی 
گوید »هر کاری مجاز است«، این رنسانس که می عصرِ انسانِ پذیر )از دیدگاه اخلاقی، و از دیدِکمابیش توجیه

برای آنکه بخوری یا  اورده است که این به آن معنی نیست که هر چیزی در برابرت استنکته را به حساب نی
برد یا در دنیایی که چنین انسانی وجود جامعه، نیروهای توان در دنیایی که جایزه را رقیب قدرتمند میآنکه می

 .نده فداکارانه زیستدرّ دولت و دیگر جانوران شکارگرِ احتمالاً مجهزتر را از یاد برده است، مانند جانوری

 ه فهرستبازگشت ب
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 دو کتاب از لوناچارسکی
 

 
همراه با ماکسیم گورکی،   ر وسمدارِنگار، و سیاستآناتولی واسیلیویچ لوناچارسکی، نویسنده، روزنامه

 ( از گزند1920ِ-1918داخلی) جنگِ ۀهنری امپراتوری روسیه را در دور عمل آورد تا آثارِ های بسیار بهکوشش
روسیه  سوسیال دموکراتِ های حزبِبلشویک به گروهِ 1898حافظت کند. در سالگران مآشوب آشوب و یورشِ

کاپری ایتالیا به ماکسیم  ۀدر جزیر 1909رد آغاز به کار کرد. در سالپِوِ ۀمجل یۀپیوست و در هیئت تحریر
 ای ازهای پیشرفته برای گروه برگزیدهای با کلاسرکی پیوست و با همکاری آلکساندرا باگدانوف، مدرسهگو

تعلیم و تربیت برگزیده شد و تاثیری  به مقام کمیسرِ 1917های روسیه تاسیس کرد. در مارسکارگران کارخانه
هنرمندان و  تئاتر موجب ترغیبِ هی بلوناچارسک ۀعلاق. تر نیز از خود بر جا گذاشتئاگیر در پیشرفت تچشم

 .های گوناگون در این زمینه شدبازیگران به نوآوری

 نوریان. ع: ادبیات/ برگردان دربارۀ گفتار چند -1

 نقدِ دربارۀ تزهایی: است ادبی نقدِ و اتادبیّ ۀحوز در لوناچارسکی آناتولی از نوشتار شش ۀدربرگیرند کتاب این
  .نوآور مایاکوفسکیِ /طنز تعریفِ در /پوشکین یادِ به /شاو برنارد جرج /گورکی ماکسیم /پیشرو ادبیِ

 (1135 زمستان: اول چاپ/  پویا لینک دانلود )انتشارات

 نوائی. ج: مجنبش/ مترج و تئاتر -لافسکی استانیس -2

  نوایی. ج ترجمه برشت؛ برتولت گارودی، روژه لوناچارسکی، آناتولی /هنر در تاریخ بر نگاهی کتاب از

  2لینک دانلود                  1لینک دانلود

 

 بازگشت به فهرست

https://eliteraturebook.com/books/view/11970/%DA%86%D9%86%D8%AF+%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://t.me/sahne_theater/242
https://t.me/sahne_theater/242
https://t.me/sahne_theater/242
https://ketabnak.com/book/38016/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4
https://ketabnak.com/book/38016/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4
https://ketabnak.com/book/38016/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4
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 بازیگری درسِ آخرین
 مهرحسینی ناصر اسکویی، مهین: ترجمه /استانیسلاوسکی کنستانتین

 
 کنستانتین ۀدربار مطالبی ،که به همتِّ انتشاراتِ نگاه در ایران نشریافته حاضر ۀترجمدر 

 و تئاترـ کارگردانِ و ـتئوریسین  [Константин Сергеевич Станиславский] استانیسلاوسکی
 کنستانتین درسِ ۀجلس آخرین ،باور و حقیقت‘ :است شده گردآوری مقالات این تحتِ او فکری ابعادِ

 ،(’اسکوییمهین) سورینا /برشت استیلِ و استانیسلاوسکی متدِ‘ ،(’مهرحسینی ناصر) /استانیسلاوسکی
 سیستمِ در جسمانی رهاییِ‘ و(’ مهرحسینی ناصر) زاوادسکی یوری /*گراانسان تئاترِ و استانسیلاوسکی‘

 ’مسکو هنری تئاتر‘ در شده رااج هاینمایش کامل فهرست نیز پایان در .’مهرحسینی ناصر /استانیسلاوسکی
  .است آمده فراهم

 جرات به نباشد، بیستم قرنِ تئاترسینِ تاثیرگذارترین اگر "استانیسلاوسکی" خوانیم:می کتاب آغاز در
 سرگویچ کنستانتین.برد نام قرن این تئاترسین تاثیرگذارترین و ترینمهم از یکی عنوان به او از توانمی

 با اما درگذشت، 1938 سال در و آمد دنیا به 1863 سال در روسی تئاتر کارگردان و بازیگر استانیسلاوسکی
 حساب به قرن این یتراهمّپُ سانِمدرّ از یکی عنوان به کرد، زیست را بیستم قرن چهاردهه از کمتر کهاین
 متدِ یعنی اشریبازیگ متدِ دیگر عبارت به یا استانیسلاوسکی متدِ/روش ۀواسطبه ازهمهبیش را او .آیدمی
 فراگیر مدوّ جهانی جنگِ بعداز خصوصا که بازیگری در ایشیوه شناسند؛می(method acting)  کتینگاَ

 سابق شوروی در سوسیالیستی رئالیسم گسترش و رشد در که همچنان استانیسلاوسکی کنستانتین آثار.شد
 Milling and Ley 2001 and Carnicke) گذاشت تاثیر نیز آمریکا شناسیروان رئالیسمِ بر افتاد، موثر

 .فراگرفت نیز را دیگر مختلفِ هاینحله و آوانگاردها ها،مدرنیست ،تاثیرگذاری این ۀگستر و( 1998
 

 .خوانیدمی همین شماره "مقالاتِ" در بخشِرا  "گراانسان تئاترِ و سلاوسکییاستان"متن مقالۀ * 

 ستبازگشت به فهر
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 آقاجون و...« او »الاغِ ۀتاز حسین سازور و کتابِ
 زادهببهروز مطلّ

 

الاغِ آقاجون و... یادی » چندی پیشا کتاب بسرار خواندن 
   «ا در حسین سازورنو تۀ آقای »«ا هاها وغماز ادی 

 وخوم آلمان انتشار   هرِ  آیدا در  صف    وسط نشرِ 202
 ین کتاب حسین  ا کنونا این چهار  2021یافت. از سا  

  رسِ در دست یافت  و  ایران انتشار  خارج از  است ک  در  سازور 
  گرفت  است. پیش ازاینا از  قرار  کشور  خارج از  ایرانرانِ 

 ها و داستان فلسف  »آدمهای ابآقای حسین سازور کت
 اکس یا  فر انِ  »پشتِ ا 2021صف   سا  114« درها وش

صف  ا چاپ 224در  آلمان«  اکس ی در  قیه رانند خاطرات  از 
های سراس ی ز ان ا خاطرات  از زندان  »روحِ ا 2022م سا  دوّ 

م سا   صف  ا چاپ دوّ 138در  اه«  دوران رژیمِ  و  بارزانِ 
  ود. نتشر  ده    2022

🍁🍁🍁 
 

 ها واش »الاغ آقاجون... یادی ازشادیمعرفی حسین سازور و کتاب تازه منتشرشده آیدا، در نشرِ

  :می نویسدجمله  ها« ازغم

در آلمان  1983تهران است. وی از سال فیزیک از دانشگاهِ لیسانسِتهران و فوق 1327 دِ»حسین سازور متولّ
 60 ۀده تهران تا اوائلِ های قدیمِهمحلّ ، از30 ۀده اقامت دارد... حسین سازور در خاطراتش، خواننده را از اوائلِ

یط زندگی مردم، باورها، همدلی ها، و گوناگونی آن ها در این دوران و آلمان می آورد. شرا برلین پایتختِ به شهرِ
ای از فرهنگ و روابط اجتماعی فردی منعکس شده است و آئینه دراین خاطراتِ 1357انقلاب بهمن درکوران 

 دهد«. خواننده قرار می مقابلِ در

کوچه پس  خاطراتی است که از رتلاطم.پُ یک زندگیِ زیروُبمِ آری، کتاب حسین سازور، روایتی است از
آلمان روایت  شروع می شود، و سرانجام درگوشۀ امنی در کشورِزندان ها وبیغوله های شاه  های تهران وکوچه
 خود می اندازد و به چرائیِ نگاهی به گذشتۀ دورِگفتاری براین کتاب، نیمگردد. حسین سازور، خود درپیشمی

تاب ک پایانِ گفتاری که درپیِ دی ازشادی ها وغم ها« می پردازد و سرانجام در»الاغ آقاجون... یا نامِ انتخابِ
 :نوشتن این روایت را شرح داده است ۀآورده، انگیز

 گفتارِ کتاب:پیش

ها را شوند. گویی دستی نامریی آنمی های زندگی نیز در ذهن ما ثبتها، خاطرههمراه با گذشت روزها و سال»
جا به باری همهها را همچون کولهکه خود بخواهیم، آندهد و ما بی آنمان جا میحافظهبدون نظم معینی در 

نویسی، گذشته از انتقال تجارب زندگی، گویی و خاطرهها به خاطرهکشیم. شاید علت گرایش انسانمی دوش
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 باشد. و رها شدن از فشار دردهای ناشی از سنگینی آنبار کاهش سنگینی آن کوله

 های دوران کودکی تا آغاز مهاجرتم را به روی کاغذ آورم.ای فراهم شد تا خاطرهرحال، برای من هم انگیزههبه

زدیم، از همان آغاز تشکیل خانواده، الاغی داشت و خاطرات دوران کودکی من می پدرم که ما او را آقاجون صدا
منتشر کنم.  "الاغ آقاجون و ..."نام کتاب را بههمین سبب تصمیم گرفتم این شود. بهمی الاغ آقاجون آغازبا 

است که خود ناشی از  "اخلاق"ی عمیق من به الاغ، این حیوان نجیب و با گذاری علاقهدلیل دیگر این نام
ش از هفتاد سال از عمر کوتاه من! سپری تاثیرات الاغ آقاجون بر زندگی و شخصیت من بوده است. حالا که بی

که خود بخواهم، ام که عشق به الاغ آقاجون بدون آنام، متوجه شدهبر زندگی گذشته شده است، با مروری
ام مثل همان الاغ همین دلیل در طول زندگیرا در من پرورش داده است. به "الاغی"اخلاق، کردار و رفتار 

ی خود را انجام یفهعدالتی با جفتک زدن، وظگاهی هم علیه شر، ظلم و بیه گاهزیر و مطیع بودم و البتسربه
 ام!داده

تردید رفتارشان نسبت های ژنی الاغ را در خود داشتند، بیها شاخصکنم که اگر انسانمی گاهی پیش خود فکر
ها ها نیز مثل الاغد، انسانشمی علاوه، اگر چنینداشت. بهمی به حیوانات  تفاوت بارزی با واقعیت کنونی

 ی خاکی به پایانهها نسبت به همنوعان و حیوانات، بر کری انسانفتار ظالمانهبودند و این رمی خوارعلف
 ی خاکی و در کنار هم زندگیبخت بر روی این کرهها، همگی خوشها و حیوانرسید. بدین ترتیب انسانمی
 کردند. می

ها و و باید پذیرفت که الاغها و آرزوهای ما وجود دارد، امری جبری و حتمی است خواستشاید آنچه مستقل از 
شان، همچنان به همان شکل ها در جایگاه و مقام خود، بدون هیچ امید در تغییر و تحول اوضاع کنونیانسان

تبعیض، زندان، شکنجه و  ی بشری، فقر،توان آرزو کرد یا خواست که روزی در جامعهمی سابق باقی بمانند! ولی
 . «آرزوها واقعی است و در نهایت به واقعیت خواهد پیوست ها واعدام نباشد زیرا این خواست

 کتاب:گفتارِپِی

: در زندان بودم، حکم اعدام  های فوق، خاطراتی است که یک شب در خواب و رویا مرور کردمبخشی از نوشته»
ای گذراندن شوم. چند ساعتی که تا صبح باقی بود، بر گاه اعزامسحرگاه به قتلبایست من قطعی شده بود و می

کردم. اما سحرگاه، کلیدی در قفل می ام را در ذهن خود یادآوری و مروروقت و فرار از کابوس، وقایع زندگی
یدار کردند. وقتی های آشنای ثابتی و لاجوردی برای اجرای حکم ظاهر شدند و مرا بچرخید و دو مامور با چهره

چه را در خواب ر مهاجرت یافتم. پس از آن، تصمیم گرفتم آنچشمانم را گشودم، خود را آزاد و در بستر امنی د
جاست که خاطراتی که یک شب از ذهن من گذر کرده بود، یک مرور کرده بودم بر روی کاغذ آورم. جالب این

  «سال به طول انجامید تا بر روی کاغذ آمد!

ارکتاب جدید او برایم یک نزدیک می شناسم، شنیدن خبرانتش را از من که سال هاست حسین سازور برای
خبرمسرت بخش است. میدانم که اوازآنهائی است که همواره درکنارحقیقت و راستی می ایستد و 
ستایشگرچشمۀ جوشان زندگی است. زبانی شیرین وُ دلنشین دارد، زبانی با آمیزه ای ازطنزِ به عاریت گرفته 

 شده ازعبید ذاکانی. 

ار مانده ای است، که همواره تلاش می کند تا یآس و نامیدی وتلخی های ازآن تیپ آدم های نابِ به یادگاو 
زندگی را، با لایه ای ازشهدِ شیرین امید بیامیزد، همه آنهائی که او را از نزدیک می شناسند، به خوبی می دانند 
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نوشتن و ارتباط  یبراطنزآلود وشکرین دارد. او  که او در بیان و توصیف تلخ ترین واقعیت های زندگی هم، زبانی
             تکلف است. و بیساده  گان نوشته هایش،با خوانند

که  ئیداشت. آنهاو بی پیرایه ساده  یهم زبان دیبا ی،زندگ یهایزو خ فتاُو باید هم چنین باشد. برای توصیفِ 
، کنند تیروا یو خم وعجق وجق چیپرپ یزباناز را با کمک گرفتن یزندگ نیریتلخ و ش یها تیکوشند روا یم

 همین. «.دارند یم گانخوانندبرند و زحمت  یعرض خود م» فقط

 یآرام و ب ،نیدل نشوُ ساده استدرتوصیف حوادثِ ساده و بغرنج زندگی، همچون خود زندگی، سازور نیحس قلم
و ت سخ یخود را به صخره هادریا سرکش  یموج ها او دربیان آنچه که می خواهد بگوید، هیچگاه بسانشلتاق. 
 ینیو دلنش آرامهای به موج  ازحوادث زندگی، اش فیو نوع توص برد یم بکارکه او  ی. کلماتدبوک ینمستبر
ی ماسه ها ی نرمها هیلاهمآغوشی با د و با نرسان یم ایدردِنجِ  لحساه خود را برقص کنان  که ماندیم

 .دگیرن یم آرام کنارساحل،

چاربیماری قلمبه گوئی نیست، از قلم اش قداره نمی سازد، هارت و د دیبگو خواهدی آنچه که م انیب یاو برا
پورت های صد تا یک غازروشنفکرانه، اساسآ در قاموسِ قلم او نیست، او با کلمات بازی نمی کند، بلکه آنها را 

د و ن نسیمی دلنواز، روح  متلاطم خواننده را بنوازمانند ابزاری بکارمی برد که بتواند از طریق آنها همچو
 لبخندی بر لب هایشان بنشاند. 

 ،آغازمی کنیدرا  ی حسین سازور»الاغ آقاجون و... یادی ازشادی ها وغم ها«  شما وقتی خواندن کتاب
زخنکای ا گذاشته اید که پنداری در زیرسایۀ  یک درخت سایه گستر نشسته و پا درآب های جاری برکۀ خنُکی

، و درعین حال، این احساس به شما دست می دهد که انگاری، گرمای آن، جان و تن وُ روان تان مورمورمی شود
جان نوازآفتابی تابستانی، با تابش بی دریغ خود برسطح آبِ روانِ برکه، عصاره ای از لذت و شادی را زیر پوستِ 

 روح عرق کرده تان تزریق می کند. 

*** 

ه آن اشاره کردیم، بگذارید تا کتابی که ب کاررفته درهب آشنائی بیشتر با سبک و سیاقِبرای 

 را با هم بخوانیم:هائی از آنبخش

  "داریتیم" خانوادگیِ نامِ

را از دست داد. او در آن موقع در شهر  "اوستامهدی"ساله بود که پدرش نام محمد، هفتپدرم آقاجون به 
 ی در کاشان متولد شده بودند.تر از خود داشت که همگتر و دو برادر و دو خواهر کوچککاشان دو برادر بزرگ

همین اسنامه با نام و نام فامیل باشد. بهبایست دارای شنمی دستور حکومت رضاشاه، هر ایرانیدر آن زمان به
ها رفتند و اسم فامیلی ساکنان را تعیین و برای آنمی هاواحوال به در خانهی سجلهمنظور ماموران ادار
اش در زدیم، با هفت بچهمی صدا "ننه"ها او را خانم، مادر آقاجون که ما بعدبابهکردند. رمی شناسنامه صادر

 کنند و از اومی ی ننه مراجعهکرد. روزی ماموران به خانهمی ی محتشم کاشانی زندگیمحلهای در خانه
دار دونم! من فقط یتیمیم من چه"گوید: می خواهد. ننهمی اشپرسند چه نام فامیلی برای خود و خانوادهمی

پرسند و ها را مید. ماموران نام بچهدهمی هایش را که دور و بر او بودند، به ماموران نشانو بچه "هستم.
کنند! پس از می عنوان نام فامیل ثبترا که ننه به زبان آورده بود، به "داریتیم"کنند. سپس نام می یادداشت
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ترتیب سن عبارت بود از: حسین ها صادر شد، بههایی که برای آننم در شناسنامهخاهای ربابهآن، نام بچه
 دار! یتیمدار، بتول و زهرا یتیمدار، علی یتیمدار، نصرالله یتیمدار، محمد یتیمدار، حسن یتیم

سربازی یاد دار که کمی خواندن و نوشتن را در دوران خدمت یتیمهای یتیم بزرگ شدند، حسن وقتی بچه
ود. پاسبان حسن ب "سازور"دار، سرهنگی با نام فامیل یتیمگرفته بود، پاسبان کلانتری شد. رئیس حسن 

ی برادران و قدم شد و نام خانوادگی خود و بقیههمین علت پیشدار، رئیس خود را خیلی دوست داشت و بهیتیم
 تغییر داد. "سازور"خواهرانش را به 

 "دارییتیم"گزار بودند، زیرا چند نسل را از های بعدی، از عموحسن سپاسفرزندان و نسلبعد از آن، همگی 
 ده بود.نجات دا

 آقاجون هایی از الاغِخاطره 

آورد. یکی آمد، همیشه دو چیز را با خود میمی ی مولوی، هنگام غروب و آغاز شب که آقاجون به خانهدر خانه
کردم. دوم بوی پشکل الاغش بود می ها بازیها با آننی الاغش بود که من ساعتهای تزییبندها و گردنزنگوله

ی مامان این بود که با ورود آقاجون، فوری یک کرد. وظیفهمی "معطر"که با ورودش به اتاق، تمام فضا را 
های رفت و پاچهمی ی حیاطگرفت، به محوطهمی "اه وپوف"داد و شلوار کار آقاجون را با می به اوزیرشلواری 

ی روز بعد تکاند و آن را برای استفادهمی پشکل الاغ آقاجون بود،شلوار را که در لابلای پاکتی آن پر از خرده
 کرد.می تمیز

آورد تا مامان آن را در حیاط خانه زیر آفتاب می الاغش را به خانهگاهی هم، آقاجون پاکتی پر از پشکل گاه
نامیدند. بعدها ما دریافتیم که که الاغ می"الاغماچه"یا  "عنبرنسارا"ی الاغ را شدهکخشک کند. پشکل خش

ت. وقتی ما ی الاغ ماده اسشدهمعنای پشکل خشکالاغ بههای عنبرنسارا و ماچهآقاجون ماده بوده است، زیرا نام
انداختند و دود آن را لاغ را در آتش میاشدیم، مامان و عزیز مقداری عنبرنسارا یا ماچهمی دردها دچار گوشبچه

 دادند.می به خورد گوشمان

رفتم، بوی پشکل خرهای باربر، در می در دوران جوانی وقتی برای تفریح یا تمرین چریکی به کوهنوردی
 انداخت. می انگیز بود و مرا به یاد روزهای کودکیاطرهها برایم خراهکوره

 آقاجون الاغِ قتلِ

ها و وسایل زینتی الاغ را با خود ازظهر به خانه آمد. این بار هم زنگولهقاجون بر خلاف معمول، پیشیک روز آ
مشغول شدم. در  هاحالی با آنهای خود رسیده بودم با خوشبازیآورده بود. من که در روز روشن به اسباب
ت به پیشانی خود گذاشته، زارزار ی اتاق نشسته و در حالی که دسضمن بازی متوجه شدم که آقاجون در گوشه

 تفاوت به بازی خود ادامه دادم.ی آقاجون را دیدم و بیکند! این اولین و آخرین بار بود که گریهمی گریه

یک روز که در مغازه با آقاجون مشغول ناهار خوردن بودم،  رفتم،می تر شده بودم و به مدرسهوقتی که بزرگ
ی او افتادم. پرسیدم: آقاجون! یادم هست که آن موقعی که من بچه بودم، تو گریهدانم به چه علت به یاد نمی

کردی؟ با این سوال من، آقاجون آهی کشید و گفت: یک روز صبح زود می کردی! چرا گریهمی یک بار گریه
دم که روی زمین افتاده ی الاغم را دیرد طویله شدم تا الاغ را برای کار روزانه بیرون بیاورم، ناگهان جنازهوقتی وا

ها بود. آور شمای من و نانبسته را کشته بود. این حیوان سرمایهی چاقو حیوان زباناست. یک نامردی با ضربه
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ها که نانتان قطع ته شده بود و هم به حال شمارحمانه کشسوخت که بیمی من هم دلم به حال این حیوان
 گذاشت و ناهارمی آقاجون در حالی که به آرامی لقمه به دهان  د!این خاطر بوی من هم بهشده بود. گریه

کرد که معروف به می خورد ادامه داد: در قدیم که بچه  بودم، دکتر مردمی و محبوبی در شهر کاشان طبابتمی
بود و با گرفت. پدر دکتر سلیمان، حمال دکتر سلیمان بود. مطب او به روی همه باز بود و او پولی از فقرا نمی
کرده بود. این فرزند با حمایت مالی پدر  این شغل سخت و کمرشکن خود، مخارج تحصیل فرزندش را تامین

 تنها از شغل باربری پدرش شرمگین نبود بلکه با افتخار از او یادکش خود، دکتر شد و مطب باز کرد. او نهزحمت
ده بود. هنوز صحبت آقاجون تمام نشده بود که من کرد و پالان باربری او را بر روی دیوار مطب نصب کرمی

کنم. آقاجون با این می های الاغ تو را روی دیوار مطبم آویزانمن هم دکتر شوم، زنگوله گفتم: آقاجون! اگر
 ی من از ته دل خندید!گفته

ام و داشته الاغ  ام علاقه و سمپاتی عجیبی بهمن به علت خاطرات و تاثیرات الاغ آقاجون، در تمام طول زندگی
این حیوان نجیب را با سوار کردم و هرگز حاضر نیستم کهام خرسواری نهنوز هم دارم. در تمام طول زندگی

 شدن بر پشتش بیازارم!

ها بود، بندها و گردنی آن الاغ را که شامل همان زنگولهقدر تحت تاثیر الاغ  آقاجون بودم که ارثیهمن آن
است که به عنوان  "خر"کردم. در ضمن، موضوع چند تابلوی نقاشی من می ها نگهداریلعنوان یادگاری سابه

 یادگاری باقی خواهد ماند.

بار که در سر کلاس صحبت از کرد. یکمی سال اول دانشگاه، استاد سالمندی داشتیم که زبان انگلیسی تدریس
گویند »خرپول«، »خرخوان« یا می ین دلیلهمخر به معنای »بزرگ« است. به"شد، توضیح داد:  "خرخوانی"

  "شما را »خر« خواندم ناراحت نشوید، منظور من بزرگی شماست! »خرمذهب« و غیره. اگر من

 خورمرغی تخمگربه 

ها با اجناس کردم و تا ساعتی بعد که آقاجون از میدان بارفروشمی من هر روز ساعت شش صبح مغازه را باز
وقتی وارد مغازه آمد، مشغول کاربودم. یک روز صبح می چرخه به دکانموتور باری سهشده با یک خریداری

مرغ دیدم! وقتی آقاجون آمد با نشان ی خالی تخمها، چند پوستهی تخم مرغشدم، روی زمین و بیرون جعبه
خود حل کرد و گفت: راحتی مسئله را برای ای را که دیده بودم، توضیح دادم. آقاجون بهها، صحنهدادن پوسته

 "جنده"ی جن، ی جن را تلفظ کند و همیشه به جای کلمههتوانست کلماین کار جن است! )البته آقاجون نمی
بردم. با تاکید و آموزش مامان و عزیز می ی جنده را به کارگفت و من هم از او یاد گرفته بودم و کلمهمی

 بیاورم ولی آقاجون هرگز یاد نگرفت و همان جنده را به زبانی جن را به زبان توانستم یاد بگیرم و کلمه
کرد که شب گذشته می دید، برای دیگران تعریفمی های بدها که آقاجون خوابرد. حتا بعضی شبآومی
ها به سراغ او آمده بودند. یک بار آقای محبوب به شوخی گفته بود: ممدآقا! ای کاش که به سراغ من هم جنده
 (بیایند.

دادم و باور داشتم می را به آقاجون تحویل های خالیهای بعد، چندین بار این صحنه تکرار شد و من پوستهروز
زدم و آقاجون برای می ی مغازه چرتهاست! در یک بعدازظهر گرم تابستان، من در گوشهاین کار، کار جنکه

ی مغازه شدم که بر روی ود، ناگهان متوجه گربهباز باستراحت به خانه رفته بود. در حالی که چشمانم نیمه
ها شد. در این بین گربه دست خود را زیر مرغپرید و با یک دست خود مشغول بازی با تخمها مرغی تخمجعبه
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مرغ به سطح مرغ را به هوا و بیرون از جعبه پرتاب کرد. پیش از آن که تخممرغ برد و با یک ضربه، تخمیک تخم
ک نفس عمیق، محتوای مرغ شکست، با یای که تخمکند، گربه بر روی زمین پرید و در لحظه زمین برخورد

جا ی عملیات و بهمرغ را به دهان کشید! با دیدن این صحنه، خواب از سرم پریده بود و گربه با ادامهتخم
ی قاجون برای ادامهی تخم مرغ، برای استراحت به پستوی مغازه رفت. عصر آن روز وقتی آگذاشتن سه پوسته

ی کوچک و عه را برایش تعریف کردم. من با همان قد و قوارهکار به مغازه آمد، با نشان دادن سند جرم، واق
 وسال کم خود به آقاجون درس دادم و گفتم: آقاجون! این کار گربه بوده  نه کار جن!سن

ها استخدام برند و گربه را برای شکار موشمی ودها را به سوراخ خمرغها تخمکرد موشمی آقاجون که ابتدا فکر
ای کشید. بعدازظهر روز جمعه که مغازه مطابق مقررات کرده بود، از خیانت گربه به خشم آمد و برای او نقشه

ای چوبی به جان شد، آقاجون درِ مغازه را از داخل بست و در حضور من با ترکهمی جدید شهرداری، تعطیل
کرد، آقاجون در مغازه را باز کرد و گربه پا به فرار می فریاد و شیون "خیانت کار"ی لی که گربهحا گربه افتاد. در

 گذاشت.

 از آن پس گربه غیبش زد و دیگر بازنگشت!

ها، باعث تفریح کرد، کلمات دیگری هم بود که او با گفتن آننمی ی جن را اشتباهی تلفظآقاجون فقط کلمه
گفت. وقتی من به مدرسه می "کثلت"را  "کتلت"یا  "چنده"را کباب  "چنجه"لا: کباب مثشد. شنوندگان می

گفتم: آقاجون چون سواد ندارد، یک یا دو نقطه به حروف می رفتم و خواندن و نوشتن یاد گرفتم، به شوخی
 آورد.می ها را به زبانکند و آندار اضافه مینقطه

تر به جمع دوستان من بیاید یا سخنوری کند. اما یک بار که آقاجون کم م،کردمی وقتی که دانشجو شدم، سعی
اش، کباب چنده و بیان کرد و از غذاهای مورد علاقه "تاسکی"را  "تاکسی"ی آقاجون در حضور دوستانم، کلمه

 وشگ اشگرفتند و با علاقه به خاطرات زندگیمی کثلت صحبت کرد، دوستانم از آن پس او را بیشتر تحویل
 دادند.می

 لین رادیوعمو سبزی فروش و اوّ

ی سبزی فروشی، بدون آن که خود علت آن را بداند، به عمو های اول افتتاح مغازهآقاجون در همان سال
 فروشها او را عمو سبزیدانست که چرا اهالی محل و مشتریها نمیفروش شهرت یافت. او مدتسبزی
 خواند: می مهوش را شنید که ی حسین کچل آوازِروز از رادیوی مغازهنامند. تا این که آقاجون یک می

 بله –فروش عمو سبزی

 بله –بشکن بشکنه 

 بله –زالزالک داری؟ 

 بله -سیب کالک داری؟ 

 بله -دستنبو داری؟ 

 بله -خرمالو داری؟ 

 بله –فروش عمو سبزی

 بله -تره داری؟ شاه

 بله -بابونه داری؟ 

 بله –فروش عمو سبزی

 بله -منو دوسم داری؟ 

 بله -قربونم میری؟ 

 بله –فروش عمو سبزی

  بله –خوام من نعنا می
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 بله –خوام تو رو تنها می

 بله –فروش عمو سبزی

 بله –خوام من عسل می

 بله–خوام تورو کچل می

 بله -فروش عمو سبزی

 بشکن –سر چارسو بزرگ 

 بشکن –سر آقا بزرگ 

 بشکن –شکنم من نمی

 بشکن –شکنم ن نمیم

 بله –فروش عمو سبزی

 .بشکن –بشکن بشکنه 

 بشکن –برای شاطرا 

 بشکن –برای کفاشا 

 بشکن –برای شوفرا 

 بشکن –برای ساز زنا 

 بشکن –شکنم من نمی 

 .بشکن –شکنم من نمی

ک رادیو خرید آقاجون با شنیدن این آواز مهوش، عاشق مهوش شد و برای شنیدن آوازهای او برای اولین بار ی
اد. مامان ی اتاق خانه قرار دی مغازه بود و با شوق و ذوق آن را روی طاقچههای میوهی یکی از جعبهکه به اندازه
یاد دارم پیش از آن ی سفید، پوششی برای رادیو دوخت و آن را مثل لباس عروس به آن پوشاند. بههم با پارچه

دادم و می ی امیرارسلان و فرخ لقا را از این رادیو گوشوانم، نمایشنامهکه کتاب امیرارسلان را برای آقاجون بخ
 م.کنرا فراموش نمی "حرامزاده"صدای قمروزیر 

های کوچکی ی رادیو آدمکردم، داخل جعبهمی ها از رادیو، همیشه تصورمن در حال گوش دادن صدای آدم
ای را زیر پایم در اتاق نبود، از فرصت استفاده کردم، جعبههاست. یک روز که کسی ها از آناند و این صدانشسته

های کوچک را ببینم ز کردم. انتظار داشتم که آدمی پشت رادیو را که روی طاقچه قرار داشت باگذاشتم و تخته
ها شود، شاید آدمها خبری نبود. فکر کردم چون رادیو خاموش است و صدایی از آن شنیده نمیولی از آن

ها، دوباره سر به داخل جعبه بردم. ولی با تعجب آدمی ند. رادیو را روشن کردم و با شنیدن صدای آدمارفته
برایش توضیح دادم. مامان با   "کنی؟می چه کار"ع مامان وارد اتاق شد و با تعجب پرسید: ندیدم. در این موق

ولی مامان هم در برابر  "ما هستند و ...شنوی مثل می هایی که تو، صدایشان رامامان جون! آدم"خنده گفت: 
 پاسخی نداشت! "آورد؟می طور این رادیو بدون آدم، صدای آدم درپس چه"سوال من که: 

ی بردیم و به آن عادت کرده بودیم، آقاجون را به آستانهمی ی ما از وجود آن لذتاما این رادیو که همه
ها بیشتر از یک آجر بود. عمر این باطریی یک پارهاندازهک بهورشکستگی برد. در داخل رادیو دو باطری، هری

مان بود. آقاجون چندین بار و با تاخیر ی خانهی ماهیانهومان برابر با اجارهماه نبود. قیمت این دو باطری چهل ت
ماه در عزای دو باطری برای رادیو خرید ولی بالاخره از پس مخارج آن بر نیامد و رادیو را فروخت و ما چندین 

 فقدان رادیو بودیم.

را  "عمو سبزی فروش..."کرد و آواز می پر اما آقاجون هر روز و هر شب، وقتی در خانه بود، جای خالی رادیو را
 خواند. می برایمان

 رود.می الله به خواستگاریمشدلطف 

جا که نه سرووضع دانست! اما از آنمی الله تا آن موقع که پنجاه سال داشت، مجرد بود و خود را پسرمشدلطف
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و زنان از او گریزان بودند. حسین کچل که  مناسب، نه مال و منال و نه جوانی داشت، در زن گرفتن موفق نبود
ای برای او ریختند. یک روز ی خواربارفروشی داشت، به همراه آقاجون نقشهالله مغازهدر همسایگی مشدلطف
ی اوست و در ای را سراغ دارد که مشتری مغازهگوید که حسین کچل زن بیوهمی اللهآقاجون به مشد لطف

دونفر،  هر کند والله از پیشنهاد حسین کچل و آقاجون استقبال میشدلطفجستجوی مرد مناسبی است. م
اقع در ای وگذارند. روز و ساعت موعود هردو به خانهالله برای رفتن به خواستگاری قراری میآقاجون و مشد لطف

شوند، زن بیوه که یم ها وارد اتاقکنند. وقتی آنمی ی زیادی با مغازه نداشت، مراجعهی ناظمی که فاصلهکوچه
ی اتاق در انتظار خواستگار بود. هر دو نفر در کنار در صورت خود را با چادری کاملا پوشانده بود، در گوشه

الله پس از صحبتی کند. مشد لطفمی قاجون داماد را معرفینشینند و آمی خروجی اتاق و مقابل خانم محجبه
صورت خود را نشان   "قروغمزه"خواهد کمی چادر را از روی صورتش کنار بزند ولی او با می کوتاه، از خانم

این خانم  تنها بگذارد و بهگوید که خانم خجالتی است و بهتر است آقاداماد را با عروسمی دهد. آقاجوننمی
زند، حسین کچل از زیر کنار می رود و چادر زن رامی الله به سمت خانمکند! مشدلطفمی هانه اتاق را ترکب

دود. همسایگانی که از این می الله در تعقیب اوگذارد و مشدلطفمی شود. حسین کچل پا به فرارمی چادر ظاهر
 خندیدند.می قاهکرده و قاههای خود سر بیرون طرح خواستگاری مطلع بودند، از پنجره

 ی او با گچها پشت در مغازهالله، شباری مشد لطفجوانان محل پس از مطلع شدن از ماجرای خواستگ
 "بخت که برگردد، عروس توی حجله، نر گردد!"نوشتند: می

 پرست بودشاه اللهمشدلطف

خواند و بیشترین سرگرمی او نشستن روی می الله توانایی نوشتن حتا یک کلمه را نداشت ولی خوبمشدلطف
ها و مجلاتی را که مشتریان برای های باطله و مجلات بود. من روزنامهچارپایه، جلوی مغازه و خواندن روزنامه

داد. می گذاشتم و او بعد از مطالعه به ما پسمی اللهدادند، در اختیار مشد لطفمی استفاده و ساختن پاکت، به ما
 "گشادکون"ها را با پسوند ها و دیگری بازنشستگان بود و همیشه آندو گروه اجتماعی، یکی آخوند خالفاو م
 دانست.می "خوریمفت"ها را برد! و وجه مشترک آنمی نام

های کرد و از لاتمی تعریف 1332مرداد سال  28پرست بود، دایم از خاطرات الله در عین حال شاهمشدلطف
کرد که در می ای استنادکرد. او حتا به روزنامهمی ه کودتا را به نفع شاه همراهی کردند، طرفداریاه کطرفدار ش
ی اول آن، عکس او با پرچمی در دست، در روز کودتا به چا  رسیده بوده است.  این در حالی بود که صفحه
 گذاشتند . می اللهسر مشدلطفای بودند و به تلافی، سربهی دیگر ما حسین کچل و برادرش تودههمسایه

کرد و می ها را برای آقاجون تعریفدانست و گاهی آنمی های آخوندهای زیادی را دربارهالله داستانمشدلطف
ای بر سر داشت امام تصور کردم. من در عالم کودکی هر کس را که ریشی بر صورت و عمامهمی من  هم گوش

ها بر من تاثیری الله علیه آنهای مشدلطفگذاشتم. به طوری که تبلیغات و قصهمی کردم و به او احتراممی
 های زیر شرح تجارب کودکی است.که خود در همان کودکی تجربه کردم. داستانآن نداشت تا

 آقاجون آقای محبوب، دوستِ 

 "پچ پچ"وشی شروع به ها درگی جدید نگذشته بود که اهالی محل و همسایهچند صباحی از سکونت ما در خانه
تدریج وارد معرکه شدند و به جون نیز بهکردند که ممدآقا، مستاجر یک جنده شده است. آشنایان و دوستان آقا

 او تذکر دادند. 
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کرد و پاسبان می ی نظرباغی زندگیشهری خوبی به نام آقای محبوب داشت که در کوچهآقاجون دوست و هم
کردند. فرزند بزرگ او احسن نام داشت و می ی ما او را آقای محبوبی صدانوادهشهربانی بود. اهالی محل و خا

این خاطر، عزیز اسم سومین برادرمان را ی فنی بود. احسن واقعا مثل نامش محبوب بود و بهدانشکده دانشجوی
بع بود. طخوان و مثل پدرش شاد و شوخاحسن گذاشت. برادر دیگر احسن، اصغر بود که مثل برادرش درس

اش در غمی مادر وخانواده اعدام شد و پس از آن پدر و 1367ی جمهوری اسلامی، در کشتار سال اصغر در دوره
 جانکاه فرو رفتند.

ی کاشانی با هم رسیدند با لهجهمی قدر همدیگر را دوست داشتند که وقتی به همآقاجون و آقای محبوب آن
و  "رحمت به مادرت!"گفت: می د دارم همیشه آقای محبوب به آقاجونیاکردند. بهمی شوخی و گاهی درد دل

رحمت به "ننه خندید و گفت:  "ننه! رحمت به مادرت! یک قصه برایم بگو!"من یک روز در خانه به ننه گفتم: 
  "این را به تو یاد داده است!مادر آن کسی که

چیست. در قدیم، ساکنان شهر کاشان از  "ه مادرترحمت ب"که معنای تر شدم ننه برایم توضیح داد وقتی بزرگ
ها، اموال شدند و با هجوم به خانهمی های مسلح وارد شهرها امنیت نداشتند. هر از گاهی، یاغیدست یاغی

اط ی سنگین درختی را در حیها، تنهبردند. اهالی کاشان برای جلوگیری از ورود یاغیمی ساکنان را به غارت
ها به شهر یا خانه وقتی خبر ورود یاغیگذاری کرده بودند. صاحبنام "رحمت"شتند که آن را خانه آماده دا

 زد: رحمت! رحمت! و ساکنان، رحمت را پشت درخانهمی شنید، فریادمی ها راهای آنصدای پای اسب
 کارشوخی یا فحش، به به عنوان "مادرت رحمت به"ها به خانه شوند. پس از آن گذاشتند تا مانع ورود یاغیمی
 رفت. می

ی خانم مجیدی خاطر سکونت در خانهی خانم مجیدی، آقای محبوب نیز، آقاجون را بهپس از سکونت در خانه
این خاطر بدنام شود، ثانیا من آسایش زن و اولا من دختری ندارم که به"کرد. پاسخ آقاجون این بود: می شماتت
 "کشم.می کشی، تازه دارم در این خانه نفسیسه بار اسباب خواهم و پس ازمی ام رابچه

های قبلی، خانهخانم مجیدی بخوره تو سر دو تا صاحب کسِ"گفت: می هاعزیز هم در پاسخ به همسایه
   "صغراخانم و موقورخانم!

 ننه  ی خانم مجیدی و داستانِخانه

ی عزیز اضافه. در همان یک اتاق، من و سه برادرم بهی خانم مجیدی بودخانهترین دوران کودکی من در شیرین
پیوست و یک یا دو ماه در می کردیم و گاهی هم ننه، مادر آقاجون از کاشان به مامی و مامان و آقاجون زندگی

 ی او بگویم:جا دربارهافتاد! حالا که از ننه صحبت شد، بهتر است همینمی ی ماخانه

داد زیرا دندانی در دهان نداشت. او همیشه با می شصت سال داشت ولی پیرتر از آن نشان خانم حدودنه یا ربابهن
رفت و دایم با خودش یا با دیگران در حال حرف زدن بود. مامان و عزیز از او دل خوشی می عصا، دولا دولا راه
خوب بود و با هم داد و ستدی  ی من با ننهولی رابطهکردند. می به او نگاه "شوهرمادر"نداشتند و با چشم 

خوردنی که نرم یا مثل هندوانه و خیار و خربزه تراشیدنی بود،  داشتیم! ننه، از آن جا که بی دندان بود، هر
آورد، کار من این بود که بین مغازه می خصوص در فصل تابستان که آقاجون خیارچنبر به مغازهدوست داشت. به

بردم. ننه خیارچنبر را که خیلی دراز و می ر بار خیارچنبر بزرگی را برای ننهدر حال دویدن بودم و هو خانه 
 خورد. او در حالمی تراشید و طی ساعتی آن رامی کرد و با قاشقی داخل آن رامی کلفت بود، از درازا نصف
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اش ین موقع قصهشد. در امی نبر تمامگفت تا آن که خیارچمی تراشیدن و خوردن خیارچنبر، برای من قصه
 رساندم و خیارچنبر بزرگ دیگری را برایشمی ی آقاجوندو به مغازهتمام بود و من دوباره خودم را بهنیمه
 اش را ادامه دهد. آوردم تا با شروع تراشیدن و خوردن، قصهمی

که رضاشاه بین مردم او همیشه از ترس و وحشتی ی خاطراتش از دوران رضاشاه بود. های ننه بیشتر دربارههقصّ
حسین این خاطر نظر خوبی نسبت به او نداشت. ننه دلبستگی خاصی به نایبکرد و بهمی کاشته بود تعریف

طور او از که چهی سردارکاشی بود و اینهای او دربارهبرد. بیشتر قصهمی نام "سردارکاشی"کاشی داشت و او را 
کرد. ننه از می کرد. به همین دلیل هم از او طرفداریمی قرا تقسیمگرفت و بین فمی زور پولثروتمندان با 
 برد. زیرا با فرستادن قرآنی برای سردارکاشی، برای مذاکره او را به تهران دعوتمی عنوان آدم نامرد نامرضاشاه به

ود. در تهران، رضاشاه بدون رمی کند و به تهرانمی خاطر سوگند رضاشاه به قرآن، به او اعتمادکند. سردار بهمی
گفت و برای می دهد! ننه همیشه از این نامردی رضاشاهملاقات با سردار، دستور به دستگیری و حبس او می

 منشی سردار و تحقیر نظامیان شاه چندین بار داستان زیر را برایم تعریف کرده بود.نشان دادن شجاعت و بزرگ

 انم مجیدیی خگذشته

های مدرن مرکز شهر تهران بود. تاجر خانم مجیدی شدیم، او رسما گارسون یکی از رستورانموقعی که ما مس
اش ها بود. او همیشه از گذشتهدار و محل تفریح و پول خرج کردن مردهای پولرستورانی که مختص مشتری

و تنها با پای پیاده به ایل بختیاری بود جدا شده اش که از گفت، در نوجوانی از خانوادهمی کرد ومی تعریف
انداز کند و این خانه را بخرد. در آن ها، پولی پسها کار در رستورانتهران آمده است. او توانسته بود پس از سال

 ها کار و زحمت او بود.ای بود و این خانه  حاصل سالسالهگفت، زن سیمی اشزمان که او از زندگی گذشته

گشت. او همیشه میهای شب بازشد و نیمهمی ها از خانه خارجخانه بود، عصرم مجیدی معمولا روزها در خان
دانم از کجا آمده است ولی مامان و عزیز ) این اسم وال را نمی "وال"آراست و با چادر سفید گلدار می خود را

 داشت، از خانه خارجدامن مد روز به تن وکردند(، که زیر آن یک کتمی ی وال صحبتهمیشه از چادر و پارچه
گذاشت، سوار می داشت، در کیفشرسید، چادر را از سرش برمیمی شد. وقتی سر کوچه به خیابان خوشمی

رد و کمی رفت. او هنگام بازگشت به خانه، همان سر کوچه چادرش را به سرمی شد و به محل کارشمی تاکسی
 آمد.می به خانه

آمد، بلکه با تاکسی شد، مستقیم به خانه نمیمی های شب که کارش تمامخانم مجیدی گاهی هم در نیمه
بار و بستن مغازه بود و شد. در آن موقع آقاجون مشغول جمع کردن میوه و ترهمی ی آقاجون پیادهجلوی مغازه

ون دخل را آورد. در پایان، آقاجمیزدن، او را از تنهایی در خانم مجیدی که سرش گرم و شنگول بود، با گپ
بست و با یک گونی به پشت، هر دو با هم به انداخت، مغازه را میمی کرد و یک سکه دو ریالی در آنخالی می

جمعی منتظر ورود آقاجون آمدند. مامان و عزیز و من همیشه در آن موقع شب برای شام خوردن دستهمی خانه
مانده به کول خود داشت. وقتی با بزیجات باقیودیم. آقاجون طبق معمول هرشب، یک گونی بادمجان و سب

 "ممد آقا! توبره به پشت، خایه به مشت!"گفت: می انداخت، عزیز به شوخیمی خستگی مفرط، گونی را بر زمین
 "مادرزن خرم کرده، توبره بر سرم کرده!"داد: می و آقاجون جواب

 فهمیدم، لذتهایش را نمیترها که خیلیزرگی شام از گفتگوی بشب، من هم سر سفرهدر آن موقع  باری
ی آن را بردم. در واقع فضای تفاهم، عشق و دوستی بین اعضای خانواده برایم جذابیت داشت و هنوز خاطرهمی
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 در ذهن خود دارم.

هایی که از دست م مجیدی نبود و با سختیی آقاجون و خانی سادهمامان هیچ وقت نگران این رابطه
 هایی مثل صغراخانم و موقورخانم کشیده بود، خانم مجیدی برایش یک فرشته بود!خانهصاحب

 داد!کرد. همیشه مواظب آقاجون بود و به او هشدار میمی عزیز هم نقش مادرزنی خود را خوب بازی

داری؟ مادر کونده! مثل این که با خانم مجیدی سروسری "ت: شوخی به آقاجون گفیاد دارم که روزی عزیز بهبه 
 "زنی! راست بگو! موضوع چیه؟می خوری! با او لاس خشکهمی آیی! با او شاممی ها از دکان به خانهبا او شب

پدرش بسوزه که به او لب زده باشه! ولی خودمونیم، آب شود گر به دهانش بری، "آقاجون زد زیر خنده و گفت: 
 "کنم که لب بش نزدی!می آره باور"و عزیز با حاضر جوابی گفت:  "وت هرات است پدرسوختهت

 آقاجون احسن و انگشترِ

های احسن در امان نبود.او  عادت داشت، گاهی که با آب حوض ای که داشت، از شیطنتآقاجون با تمام جذبه
ی حوض بگذارد. روزی پس از انجام روی لبه گرفت، انگشتر عقیق خود را از انگشتش درآورد ومی نمازدست

، خواست انگشترش را دو باره  به انگشت کند ولی انگشتر غیبش زده بود. آقاجون به احسن که تنها دست نماز
ای؟ احسن دو تر مرا برداشتهدر حیاط مشغول بازی بود، شک کرد، نزد او آمد و پرسید: احسن! پدرسگ! تو انگش
باره گفت: راست بگو! انگشتر دستش را بالا برد و نشان داد که انگشتری به انگشتان او نیست. آقاجون دو

کجاست؟ احسن با دستش اشاره به وسط پاهایش کرد. آقاجون شلوار احسن را پایین کشید و با تعجب دید که 
 است!احسن انگشتر عقیق آقاجون را به دولش کرده 

 زنبورها از آقاجون انتقامِ

تر من در مغازه، کنار سبزیجات که خنک تابستانی، آقاجون برای استراحت به خانه رفته بود. بعدازظهر یک روزِ
من مغازه را   "بدو بیا! آقاجون مرد!"بود، مشغول چرت زدن بودم. ناگهان مامان با دستپاچگی وارد شد و گفت:

سمت خانه دویدم. وقتی وارد اتاق شدیم، آقاجون را دیدیم که کف اتاق افتاده، دهانش رها کردم و با مامان به 
سرعت آمد. مامان گفت که بهبر پایین شکمش قرار گرفته بود و نفسی از او در نمیهایش کف کرده، دست

خود را به  کرد، خبر کنم.می جناب سرگرد عیسی بیگلو، پزشک ارتش را که در همان کوچه، نزدیک ما زندگی
جناب سرگرد کیف  "میره!...می بابام داره"بختانه او در خانه بود. فریاد زدم: ی سرگرد رساندم. خوشخانه

مخصوص خود را برداشت و بالای سر آقاجون حاضر شد. او فوری آمپولی به بازوی آقاجون تزریق کرد و 
د، چشمانش را باز کرد. او برای دکتر توضیح هایش وسط  پاهایش بوای بعد، آقاجون در حالی که دستدقیقه

 ارد.بدنش را نیش زده و شدیدا درد د اسِداد که زنبوری، جای حسّ
خود را از تو  خانمانیِبی گفت: بالاخره، زنبورها انتقامِمی گذاشت ومی آقاجون سرِپس از این حادثه، عزیز سربه
 سر مامانزنبور سربه گیری دقیقِنشانه ۀکردم و دربارمیسالی ازاین خاطره یادگرفتند! و من در بزرگ

 گذاشتم. می

 بخوانید.  کتاب او ر را باید درحسین سازو های شیرینِدنبالۀ حکایت
 ر دَوام!ردَوات و عمرش پُحسین سازور پُ قلمِ

 بازگشت به فهرست



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 نادرشاه 187

 

 نادرشاه
 نامۀ تاریخی در پنج مجلس و هفت پردهنمایش

 نریمان نریمانوف/ برگردان: محمّد خلیلی

 
 محمّد خلیلی                                                                            نریمان نریمانوف                                  

 محمّد برگردان با* نریمانف نریمان اثر پرده هفت و مجلس پنج در تاریخی اینامهنمایش ،"ادرشاهن" کتاب

 متولد) خلیلی محمّد. شد منتشر و چاپ 1358 سال در آن نخستِ چاپ که است ایرانی مترجم و شاعر ،خلیلی

 عضوِ و ایران نویسندگانِ کانونِ فعاّل عضوِ سیاسی، فعاّلِ ادبی، محقّقِ مترجم، نویس،داستان شاعر، ،(131۶

 محمّدرضا حکومت در بازداشت و زندان سابقۀ که است( International PEN) قلم جهانیِ انجمنِ افتخاری

 کارِ و کرد مهاجرت تهران به( همدان) بهار شهرستان از سالگی هد در وی. دارد را اسلامی جمهوری و پهلوی

 شاقلب که شاعری. شد لدَبَ ایران ادبیّاتِ در شدهشناخته ایچهره به و نمود آغاز جاهمان از نیز را ادبی

 کارگرِ و ضعیف قشرِ با همراهی و آزادی ۀتپند قلبِ ،ایشان آثارِ در و بوده دستانهیتُ با و اتادبیّ با همواره

 .است مشهود جامعه

  )مترجم(: متن مقدمۀ کتاب به قلم محمد خلیلی

 و امانبی مبارزاتِ با زمانهم آذربایجان، بلندآوازه ادیبِ و کبیر انقلابیِ ،(1870-1925) نریمانوف نریمان
 و مردم رهاییِ مسیرِ در شمشیری چونهم نیز را قلم کشان،زحمت هایآرمان و هاایده تحققِّ راهِ در پیگیرش
 با آذربایجان خلقِ سیاسی و اجتماعی دانشِ اعتلای برای و گرفت کاربه خود میهنِ روستای و شهر برانِرنج همه

 .نهاد گام گشُاراه و مسئول ادبِ عرصه بر شِگَرف خلّاقیّتی

 مبارزاتِ تفسیرِ که راچ نریمانوف، نگارینمایش هایفعاّلیت زمینه در گذرا است مروری کوتاه نوشته این اینک
 در را "جهل" نامهنمایش نریمانوف، نریمان: است دیگر ایمقوله خود انقلابی، مردِبزرگ این سیاسی-اجتماعی
 او. شودمی روبرو نظیریکم استقبالِ با و آیدمی صحنه به نگارش بعداز سالی نمایش این. نویسدمی 1894 سال
 مظاهرِ گیرد،می انتقاد بادِ به است، روستایی جامعه گیرِدامن که را رافاتیخ و ماندگیعقب نامه،نمایش این در

 فرو روستا کشانِستم نحیفِ حلقومِ بر که را جهل بُراّنِ و کثیف هایدندان و نمایاند،می را فرهنگیبی و فساد
 داستانِ. نگاردمی را "بیگ شاهدان" نمایشنامه 1895 سال در .گذاردمی نمایش به بارزی گونه به است، نشسته
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 و آوردمی تحریر به را اشگونناهم اقشارِ هاینابرادری هانابرابری همه و شهری طبقاتی جامعه نمایش این
 رقم است، حاکم ایجامعه چنین افراد شئوناتِ بر طبقاتی غلطِ فرهنگِ تسلطّ اثر در راکه هاییآزمندی تمهیدات

 این آغازینِ هایپرده در و آفریندمی را -"نادرشاه"- حاضر تاریخی شنامهنمای 1899 در بعد سال چند .زندمی
 بیان را "دوّم طهماسبِشاه" بعد و "حسین سلطانشاه" فرتوتِ حکومتِ سقوطِ و صفویهّ سلسله زوالِ نمایش،
 زندگی مردم غارتِ و کشتار طریقِ از که- را سفّاک راهزنِ "نادرقلی" که است دوران دراین هم و کند،می
 ...کندمی تصویر دیگر هایپرده در ،-گذراندمی

 که کجا هر به و بَرَدمی یورش قَصَبات و قلَاع به آوردمی فراهم را یاغیان و راهزنان از هاییدسته "نادرقلی"
 سلطنتِ حریمِ به شود،می آورنام کشُتارها و گُریزها وُ جنگ این در که چنانهم و سوزاندمی و چاپدمی رسد،می
 کندمی صعود سپاه سرداریِ مقامِ تا و بنددمی پادشاه خدمتِ به همّت کمرِ آغاز در. یابدمی راه "دوّم طهماسبِ"
 طلیعه در. زندمی تکیه سلطنت اریکه بر خود و طَرد قدرت مسندِ از را شاه بسیار، تمهیدِ و زیرکی با بعد و

 مذهبِ خواهدمی نیز و کرده شروع را بندینیم اصلاحاتِ ودخ حکومتِ به بخشیدناستحکام برای فرمانروایی،
 و میردمی جنین در جامعه بر حاکم شرایطِ سلسله یک حکمِ به رفرم این اما دهد، آشتی هم با را شیعه و سنیّ
 .شودمی نابود

 تبلور موجز ایگونهبه نامهنمایش این در جوار،هم مللِ و هاملّیت علیه خوارشخون سپاهیانِ و نادر هایقساوت
 ریشه از نیز را خود پسرِ چشمانِ سلطنت، ابقاء برای که نمایدمی چهره چنانآن "نادری" استبدادِ و یابدمی
 مذهب بزرگانِ و هافئودال نمایندگانِ خویش، خودخواهیِ و غرور ارضای برای چنینهم وا. کندمی کور و دَرَدمی
 "او" علیه ،-هستند سلطانینیمه خود که- عناصر همین سرانجام اماّ ،کندمی دور حکومتی هایمقام از را

 و کشندمی خاک به و غلتانندمی خونبه زرنگارش تالارِ در را "نادر". شوندمی موفّق و کرده رهبری را کودتایی
 جسدِ بر نادر همسرِ که ایصحنه رد نیز نامهنمایش. افتدمی فرو میانه شرقِ روایفرمان فرقِ از کیانی تاجِ
 پایان است، سرگردان صحنه تاریکِنیمه فضای در کورمال -پسرش- "رضاقلی" و ریزدمی اشک آلودشخون
 .گیردمی

ی ترکبه ( Nariman Karbalayi Najaf oglu Narimanovانگلیسیبه ) اوغلونریمان کربلائی نجف* 
 Нарима́н Кербелаи به روسی Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğlu Nərimanov آذربایجانی

Наджа́ф оглы Нарима́нов)   تفلیسفروردین( در  25) 1870آوریل  2] نریمان نریمانفیا به اختصار – 

نگار، روزنامه ، نویسنده، ناشر،بلشویک، انقلابی آذربایجانی ۀنویسند [؛سال 54 مسکواسفند( در  28) 1925مارس  19
دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی  نریمانف رهبری اولین سال آغازین 1920در سال  .و دولتمرد بود سیاستمدار
رئیس کمیته موقت  میرزا داوود حسینوفو جانشین  در ترکیب اتحاد جماهیر شوروی را به عهده گرفت آذربایجان

 شورای کمیسرهای خلق، سپس او مدتی رئیس (1921ماه مه سال  19–1920ماه مه سال  16انقلابی شد )

انتخاب  جمهوری فدراتیو سوسیالیستی قفقاز جنوبی شوروی، او به عنوان رئیس 1922بود. در سال  (1922–1921)
یکی از چهار رئیس  1922دسامبر  30رایی مرکزی اتحاد جماهیر شوروی در او در نخستین جلسه کمیته اج .شد

 .بود حزب کمونیست اتجاد جماهیر شورویر عمر عضو کمیته مرکزی تا آخ 1923جلسه بود. نریمانف از آوریل 
باشگاه ریمانف همچنین دبیر ن .مسکو دفن شد میدان سرخدر  درگذشت و حمله قلبینریمان نریمانف به دنبال 

دهی صدهزار کارگر ایرانی در توسط گروهی از مهاجران ایرانی به منظور تشکل 1283در باکو بود که در اوایل  همت
، باکوای بزرگ در شهر منطقه .دادرا تشکیل می اجتماعیون عامیونی حزب باکو تأسیس شده بود و هسته مرکز

به افتخار  آبادنریمانشهر  لنکراناند. در منطقه گذاری شدههای مترو به یادبود او نامتگاهو ایس دانشگاه علوم پزشکی
 لینک دانلود کتاب (پدیا فارسیویکی) .است بلاروسو  روسیههای دیگری به نام وی در او وجود دارد. شهرستان
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 1402 آبان ،20 شمارۀ  امُید؛ و  دانش  مجلۀّ 189

 

  1402 آبان، 20شمارۀ  ؛مجلّۀ دانش و امُید

 
 

  ۀنا دو اه
ُ
 انتشار یافتع  تنوّ  ی ا  طالب 1402 آ انا 20 ق رد  مار دانش و ا

 در این شماره می خوانید: 

 آموزش سازیکالایی نقدِ کار؛ حوادثِ و طزره معدنِ انفجار بررسی فلسطین؛ مردمِ قیامِ از دفاع در هویژ قالاتِم

 ترینمهمّ بررسی ل؛اوروِ رججُ افشای در سیا؛ سازمانِ و پدیا ویکی اتابکی؛ تورج کتاب بر نقدی پرورش؛ و

 شعر، شامل ادبیات و هنر ۀویژ صفحاتِ ؛سلطانی ادیب یادبه ی؛ملّ استقلالِ پیرامون بحثی جهان؛ روزِ مسائلِ

 ؛ و دیگر مطالب...سرمایه و امپریالیسم ترعمیق شناخت در و گوته؛ معرفی نامه،نمایش معرفی داستان،

🍁🍁🍁 
 

 برای دریافت فایل پی.دی.اف مجلّه بر روی نشانی زیر کلیک کنید

e/DaneshvaMardom/932https://t.m 
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 گلستان  ابراهیم یادنامۀ سمرقند؛ نامۀفصل  190

 

 نامۀ سمرقند؛ یادنامۀ ابراهیم گلستانفصل
در  1۴۰۲ماه صفحه منتشر شد و از صبح شنبه بیست و نهم مهر 3۶۰چهارمین شمارۀ فصلنامۀ »سمرقند« در 

یاد امیر شمارۀ پیشینِ سمرقند به زنده ر گرفت.عموم قرا فروشی در دسترسِهای روزنامههها و دکّفروشیکتاب
 هوشنگ ابتهاج )سایه( اختصاص داشت. 

 

 :شماره این مطالب بر مروری

 دهباشی علی /سردبیر یادداشت

 قائد. م /آخر( اللهشاءان) و دوم قسمت ایمحاوره تاریخ در بازیایرونی

 :گلستان ابراهیم دربارۀ

 دانشور سیمین /مکن باور کتابت صرِفِ به

 آبادیدولت محمود /کمال به عمر گلستان، ابراهیم

 زادهصنعتی همایون /جنیّ درۀّ گنج اسرار و گلستان ابراهیم

 رویایی یدالله /بزرگ معاصر یک

 رحیمنجل عبدالرحمن دکتر /گلستان ابراهیم اظهارات آخرین به نگاهی

 عبادیان محمود /اُسوالد یرژی /گذار در جامعۀ نقد

 کیانیان رضا!/ است این مسأله نبودن، یا بودن گلستان

 بارسقیان سرگه /دیدند را صدسالگی که روشنفکری سه دربارۀ

 رهبریان محمدرضا /تناقض از پر بود مردی
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 گلستان  ابراهیم یادنامۀ سمرقند؛ نامۀفصل  191

 

 :گلستان ابراهیم ادبی آثار

 مدرسی تقی /گلستان ابراهیم نویسیداستان

 سپانلو محمدعلی /مِه و مدّ در گلستان ابراهیم

 مؤید حشمت /فارسی ویسیِنداستان نثر

 مشیری مینو /مناسپراک پال /گلستان ابراهیم و جنیّ درۀّ گنج اسرار

 میرعابدینی حسن /نویسداستان گلستانِ

 گلستان ابراهیم /جفتش و ماهی

 میرصادقی جمال /«جفتش و ماهی» داستان تفسیر

 :گلستان ابراهیم سینمایی آثار

 نقوکاسیا زاون /حکایت رفته روزگار از

 امامی همایون/  خارا و مرجان و موج

 عقیقی سعید.../ رسدمی کاج کهنگی بوی باد با

 نورائی جهانبخش /گلستان ابراهیم ی«آینه و خشت»

 :گلستان ابراهیم سوگ در

 آغداشلو آیدین /باشکوه نسلی بازماندۀ آخرین

 جاهد پرویز /فساد و جهل برابر در گلستان ابراهیم

 طوسی جواد /گلستان جناب رفتۀ روزگار از

 خرمّ یزدانی مهدی /مدام گرِعصیان

 عظیمی میلاد /گلستان ابراهیم درگذشت

 شیبانی خاطره /ایران فرهنگی هایچهره باسوادترین از یکی

 :احمدآل جلال و گلستان ابراهیم

 زادهطبیب امید /گلستان ابراهیم با نامعتبر هایمصاحبه

 عبداللهیان حمید  /احمدآل و نگلستا داستانهای در مشترک مضامین

 احمدآل جلال /چاله دو و چاه یک

 داریوش پرویز /سایه شکار دربارۀ اینامه

 وثوقی ناصر /اول کنچاله گلستان، ابراهیم

 بازگشت به فهرست
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 آلمانی نوین   هایداستان 192

 

 های نوینِ آلمانیداستان
 طاهری برگردان: هوشنگ /معاصر ۀنویسند 24مجموعه داستانی از 

 

سرگذشت و  ،یک جامعه ۀبرگزید معمولا نویسندگانِ
را با زندگانی فردی و اجتماعی آن بارزِ ات و جهاتِروحیّ

سازند. گاهی صفحاتی نمودار میبهترین و زیباترین وجهی 
را مانند زیباترین نمایانند و گاهی آنوار میآینه ،را از زندگی

هرکس  .سازندگر میوهخیال و آرزو جل اشی با رنگِنقّ لوحِ
این داستان ها را بخواند باید در نظر بیاورد که آلمان از دهه 
دوم قرن حاضر به این طرف، یعنی در مدت نیم قرن صحنه 

مده دو جنگ بزرگ جهانی واقع شده است. اولی چهار ع
سال و دومی شش سال به طول انجامید. فرمانده جنگ اول، 

  .ه جنگ دوم آدولف هیتلر بودامپراتور ویلهلم دوم و فرماند

داستانی  ایمجموعهحاوی  "های نوینِ آلمانیداستان" کتاب
به اسامی زیر  به انتخاب هاینریش بُل معاصر ۀنویسند 24از 

 1346است که با مقدمۀ دکتر رضازاده شفق در مهرماه سال 
سینا انتشار به همتِّ چاپخانۀ مشعلِ آزادی و کتابفروشی ابن

 یافته است:

 دیتریش ولف گرون، در فن ماکس آیشینگر، ایلزه ل،بُ نریشیها کوزنبرگ، کورت هونرفلد، پاول هکمن، هربرت

 گایزر، گرد بندر، هانس باخمن، بورگ اینگه زر، رین لوئیزه گایسلر، کریستیان بورشرت، ولفگانگ شنوره،

 یونسون، اووه لانگسر، الیزابت باوئر، ینمارت یوزف شروئرز، رولف کاشنیتس، لوئیزه ماری سایمر، هیلده ولفگانگ

 .ناگل هوف گونتر کارل تسورنتس، گرهارد بوبروسکی، یوهانس والرز، مارتین زگرز، آنا

 :ا اثر هربرت هکمن" رنده" داستانِ  تنِ از قسمتی 

نگاه    کردم.  قمار  ودا  استخوان  پیر رد ک  در فراک  کهن ا آرام و ب  حرکت نشست  و  شغوِ   قت   ود    چهر  دّ 

 یز نشست   ود و  اندا در کنار نفس   نگ ِ  ای خمرده  انند  رماران  ک  دچارِ لاغر و ضعرف و  الا ن   ا انگشتانِ 

 د  ش را    دندان    گ ید. هر وقت  رنده   اهای  اریه ها را روی آن  دسرم    کرد. گاه سرف     کرد و لبژ ون 

ش کم   رآ ده  ود و  ن کا لا  طمئن نبودم ک  آیا  اچشمان. کردین حرکتی نم  ر ش کوچه ا اختا  ژگان و یا    

  ازی ا فاح     ها   را ک  روی  یزِ جریان
ُ

 ..!کند یا ن فتدا دنبا     ا

 اتلینک دانلود کتاب از باشگاهِ ادبیّ

 بازگشت به فهرست
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 هادفترِ پُرسش
 برگردان: نازی عظیماآخرین اثرِ پابلو نِرودا/ 
 

 به که فرهنگی. است لاتین آمریکای فرهنگِ ۀجلو بارزترین ادبیاّت، 
 نشینی حاشیه همین و دارد قرار تاریخ ۀحاشی در ،"اکتاویوپاز" گفته
. است بخشیده افسون و جاذبه مقدار این ن،آ اتِادبیّ به که است
 از یکی نوبل، ادبیات ۀجایز ۀبرند و شیلی اهلِ شاعرِ ،"رودانِ پابلو"

 گویدمی خود که شاعری. است هقارّ این ادبیِ هایچهره ترینتابناک
 شاعری "خواهندگفت؟ چه شعرم از اند،نکرده لمس را خونم که آنها"
 صبری با تنها": بیندمی بخشالهام مِپیا دراین را آینده تمامی که

 که را شکوه با شهرِ کنیم، فتح را باشکوه شهرهای توانیممی سوزان
 شعر گاهآن. دارندمی عرضه انسانها تمامی به را حُرمت و عدالت و نور
 "" شد. نخواهد رودهسُ هودهبی دیگر

 م1973 در شیلی در پینوشه کودتای ازپس کوتاه تیمدّ رودانِ
 دفترِ» خود، شاعرانِ اثرِ آخرین مرگش، از قبل چندماه. گذردمیدر
 به خود و یابندنمی پاسخی که هاییرسشپُ. سرایدمی را «هارسشپُ

 یا است عریان رخسُ گلِ آیا بگو": شوندمی بدل تریتازه هایپرسش
 باید که فهمندمی کجا از هالفص کنند؟می پنهان را هایشانریشه شوکتِ درختان، چرا دارد؟ را لباس یک همین
 و لگُ همهآن با سپس و کنند؟ حرکت نور سوی به باید که دانندمی کجا از هاریشه کنند؟ عوض را شانپیراهن
 "کنند. سلام هوا به رنگ

 با بزرگ، هواپیماهای چرا". آمیزددرمی سالانبزرگ ۀتجرب با را کودکان هایزدگیشگفت دفتر، این اشعارِ
 "آورد؟ می کجا از را اش شوری دریا است، شیرین رودها ی همه آبِ اگر روند؟ نمی گردیآسمان به شانهابچه
 در چیز چه". کند می زنده ذهنمان در را دور ای خاطره اندوهِ و یاد و کند می مانزدههتبُ بیت، یک تصویرِ گاه

 چه سکوت مرگ، کوچه در. نگرد می مرگ به کنجکاوی با است؟ تر انگیز غم باران در ایستاده قطارِ از جهان،
 زندگی گیلاس یک خورشیدِ درونِ مرگ، که کنی نمی باور کرد؟ گل توان می چگونه زار شوره در دارد؟ معنای
 شور از لبریز و اندیشد می زندگی به چنانهم باز اما... "بکشد؟ تورا هم، بهاری بوسه یک تواند نمی آیا کند؟ می

 چرا و برگزینم؟ را یکی آسمان، و برهنه دریای میان صبح، امروز آیا": ماند می مردد دریا و آسمان میان حیات
 متشکرم؟ عطرشان از که، بگویم ها میخک به چگونه و است؟ پوشیده را اش مه لباس زودی این به صبح آسمان
  "آمد؟ دنیا به آبی رنگ که وقتی زدند فریاد خوشحالی از کسانی چه

 جویوجست در اشعار این فریبِدل رازِ و رمز. دارد "رودانِ" دلِ صفای از نشان «هارسشپُ دفترِ» شعرهای
 پسرانِ": ماندمی پاسخ طلبِ در چنانهم و شودمی آغاز رسشپُ یک با که جوییوجست است، آن پایانِبی

 دهی،نمی ماپاسخ تو ؟رّشَ هِرا به یا ندرَبَ می خیر سوی به را جهان آورند؟می سرِ جهان بر چه خدا، پسرِ پسرانِ
 (1380)انتشاراتِ مازیار/ چا  اول/ سال  لینکِ دانلودِ کتاب /"میرند.نمی هارسشپُ اامّ

 بازگشت به فهرست
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 اشینقّ و نیما
 حکیمی امیر محصّص/ ویراستۀ: بهمن و ارژنگی رسّام به نیما هاینامه

 

 مقدمّه و توضیحاتِ ویراستار:

 یِکُم:

ص را از سه های نیما به رسام ارژنگی و بهمن محصّنامه
«، گردآوری ها از مجموعه آثار نیما یوشیجنامهکتابِ: »
طاهباز، دفترهای زمانه، چا  اول  برداری سیروسنسخه
پرداز شراگیم یوشیج، «، نسخههای نیمانامهو » 1368

های نیما یوشیج«، به و »نامه 1376انتشارات نگاه، 
 .ایمبرداشته  1363کوشش سیروس طاهباز، نشر آبی، 

 دُیُّم:

 از سالهده ایدوره در ارژنگی به نیما ینامه چهارده
 چهآن اگر. اندشده نوشته 1314 همادی تا 1303 شهریور
 یهمه اند،گردآورده یوشیج شراگیم و طاهباز سیروس
 ارژنگی به دیگر نیما تاریخ این از پس باشد، نیما هاینامه

 تِخصوصیّ و دوستی که نشد پیدا ما برای. است ننوشته
. است افتاده مسیری چه به زمان آن از پس ارژنگی با نیما
 ارژنگی رسام ،«ارژنگی نگارستان در انیم» یک افزودنی در
 نبوده هم نیما کار پیگیر چندان بعد به تاریخی از رسدمی نظر به و نگفته سخنی نیما با اشدوستی فرجام از نیز
 مسلم که آنچه ولی شده، چا  کتاب صورت به نیما از امروز به تا مجموعه چند که دانمنمی الان من)» باشد
 به علاوه به. (مصاحبه همان از ،«شودمی جلد 60-50 حداقل است، زیاد خیلی او نشده چا  کارهای است
 پایتخت از ارژنگی غیبتِ و( بعد به 1312 سال از) تهران در نیما همیشگی اقامت ینتیجه جدایی این ما، گمان
 شده، انسالی گذار در دو این نزدیکی و دوستی کمرنگی سبب همین و باشد تبریز در او زیست و تبعید و

 از هایشنوشته و هایادداشت در همیشه نیما بوده، آن دلیل هرچه. است افتاده رونق از مدتی از پس چنانچه
 آنها جدایی اسباب رابطه شکرآب که نیست چنین و است کرده یاد بزرگی به( رسام و رمصوّ میر) ارژنگی برادران
 ،1316 تا 1311 از سال، چند این که هست هم این. خانلری ناتل با اشرابطه در شد که چنانآن باشد، شده
 در را هدایت به اشانتقادی نامه اش،هاینوشته ترینمهم از یکی اگرچه. نبود پرکار چندان هم شاعری در نیما
 کوتاه شعر یکی اثر، دو غیر اشعارش یمجموعه در ساله پنج یدوره این در آن جز ولی نوشت 1315 سال
 مشاهده دیگری اثر قدیم، طرز به و 1313  سال به سروده دو هر ،«سقریم یقلعه» بلند مثنوی دیگری و «دود»

 و آشنایی و تهران در نیما اقامت کنیممی گمان ما. است شده ساخته 1316 سال در که «ققنوس» تا شودنمی
 نوپای هایجریان و اهیرضاش یزمانه سیاسی و اجتماعی شرایط از اعم پایتخت، روزگار آن گذران با خوگرفتن
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 نیمای همان «ققنوس» نیمای و است داده نیما زیست به ایتازه یآستانه شهری زندگی و هنری و فرهنگی
 دلالتی از خالی ،«ققنوس» گذاری،نام همین چه و نیست «فولادین سرباز» و «سرباز یخانواده» و «افسانه»

 تاریخ در ارژنگی اساسی نقش(. در به خاکسترش دل از هاشجوجه پس) نیما بازبرخاستن چنین به نیست
 «نگارستان» را آن که اوست یآتلیه نبود، ادبیات و نقاشی میان موثری رابط هرچند اگر فارسی، مدرن ادبیات
 نیما و عشقی میرزاده و قزوینی عارف که بود آمده فراهم هنرمند و شاعر ملاقات امکان که جایی. خواندمی

 بود، یافته ادامه تهران در نقاش اقامت اگر که است این ما گمان. باشند کرده گفتگو هم با و دیده آنجا را یکدگر
 پیدا مدرن( شعر ویژه به) ادبیات و نقاشی میان مفقود یرشته آن ها،آییگردهم این از بسا چه او نگارستان در

 یآستانه از گذر ما، شعر همپای ما نقاشی و نشد چنین افسوس ولی تنید،می خوش آن پیوستگی در شده،
 .نتوانست تجدد

 سِیُّم:

 اگرچه(. نیما به نقاش توجه بار این برعکس یا) است ضیاپور جلیل به نیما توجه نوبت ارژنگی، از پس روی هر به
 از» شعر با( اول دوره) «جنگی خروس» یشماره نخستین اما نیست نیما هاینامه میان در او عنوان به اینامه
 آغاز است ساخته جنگی، خروس برای ویژه ظاهرن ،1325 در را آن نیما که( خواندمی خروس) «صبح رشه
 چا  توقف با ولی. است آن بندآذین نیما از( همسایه هایحرف) یادداشتی یا شعر شماره، پنج هر در و شودمی
 جای ایرانی، هوشنگ آن در هک ایتازه یتحریریه ترکیب با آن یدوباره آغاز و «جنگی خروس» اول دوره
 .دهدنمی نیما به جا شعر به ایرانی یتازه و شورمند نگاه گرفت، را ضیاپور

 چارُم:

 بهار در همه محصص به نیما هاینامه
 آن در محصص. اندشده نوشته 1334
 ایتالیا به تازگی بود جوانی نقاش زمان

 به محصص هاینامه شوربختانه. کوچیده
. نرسیده ما نگر به و ستنی دست در نیما
 که پیداست نیما ینامه شش همین از اما

 دست به را پیرمرد دل توانسته محصص
 در ویژهبه حوصله،کم نیمای از وگرنه آورد
 ظرافت این به هایینامه نوشتن ها،سال آن
 دور محصص، چون جوانی برای دقت و
 و کند منتشر اروپا در را نیما از شعرهایی کوشیده صصمح آیدبرمی هانامه این محتوای از چهچنان. نمایدمی
 1333 اردیبهشت 28 در یادداشتی در نیما. است گرفته بهره هم اشاروپایی دوستان یاری از کار این برای
 ]...[« کردند ترجمه مرا شعر قطعه دو و کرده مصاحبه من با و محصص با اینجا آمدند فرنگی دو آن»: نویسدمی
 من پیشِ  (Thierry Vernet) اشنقّ و  (Nicolas Bouvier) قمحقّ»: نویسدمی دیگر تیادداش در و

 یکشنبه آمدند مرزبان و صمحصّ توسط کردند، مصاحبه و انداختند عکس من از که بود خرداد ماهِ در و آمدند
  ]...[«. بروند اروپا به بود بنا تیرماه 20



2140مهر و آبان ، 32م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  هنری و اجتماعی نویدنونامۀ ادبی، دوماه گنژرا    

 نقاّشی و نیما 196

 

 که گفتند ناروا کسانی چنانچه نیما پیداست آنچه. است مانده شیدهپو ما بر هاترجمه و هامصاحبه این سرنوشت
 شعرهای و هانامه این در برعکس، بود، شده دیگر وقت هر از تربدبین و نداشت را تیز ذهن آن دیگر پیری وقت
 ما، انِگم به گویند،می بدبینی آنچه از بخشی. ستبینیباریک و تجربه از ایآمیزه دقیق، و روشن عمرش، پایان
 توصیه چنین هم جوان باشینقاش به او. بود داشتند او «کار به نسبت که هاییقضاوت» به اشنسپردن گوش
 آن تماشای و سیر به ایباحوصله تماشاچی مثل بعدن. ساخت نمایان را کار ریخت باید این وجود با»: کندمی
 این در فقط که کنید سعی. است بوده طورنهمی زمان و وقت همه. است لازم ظرفیت این. پرداخت مردم بین
 فروشیفضیلت و خودستایی به غالبن را مردم تکذیبِ و تمجید. باشید داشته مرا یروحیه خصوص به مورد

 اندک همین تاثیر روی هر به. «استحکام و صراحت و درایت روی از هایقضاوت به تا کنید حمل خودشان
 صمحصّ کار در بعدتر -نگرفت خود به مریدی و مراد شکل هیچ که- محصص با نیما دوستی و نگارینامه

 که "را خود" زندگی و کند زندگی باید هنرمند»: گویدمی آرش نشریه با ایمصاحبه در وقتی کهچنان. پیداست
 زندگی به مقید اینطور شما هرگاه»: بود نوشته برایش که است شده نیما صدای پژواک «ستزندگی اساس
 15 نامه از) !«فکرهایی چه دیگر باشدمی راه این در شما کار اساسی یسرچشمه که کنیدمی حس و هستید

 زوزه خوشحالی از فیفی» مستندِ در که جاآن ،بردمی خود با عمر پایانیِ مِدَ تا را نیما یاد و(. 1334 اردیبهشت
 او از چون و شوندمی مهمانش آمده دیدارش به رم، در اشخانه و اتاق آن در جا،این کسانی گویدمی ...«کشدمی
 .کندمی یاد نیما از تاکید به صمحصّ کسانی؟ چه پرسندمی

 ها:افزوده

 رسام نگارستان در» عنوان با ستمفصلی یمصاحبه از ایگزیده «ارژنگی نگارستان در نیما» عنوان با یافزوده .1
 نشریه در مجدد مصاحبه این. است داده انجام رژنگیا رسام با 1350 سال در جمشیدی اسماعیل که «ارژنگی

 این روی از گزیده، این و است رسیده چا  به( 1391 شهریور و خرداد 89-88 شماره پانزدهم، سال) «بخارا»
 شده است. برداشته نسخه

 که ستگفتگویی ،(1343 آبان ،9 شماره آرش، نشریه) «محصّص بهمن با وشنودیگفت» نام با دوم یافزوده .2
 این در جاجابه محصص که آنجایی از. اندکرده محصص با دادخواه بهمن و آزاد.م صمدی، مهرداد طاهباز، سیروس
 به را گفتگو این است، محصص فکر و اندیشه در نیما تاثرات یدامنه نمایش ما قصد و کرده، یاد نیما از گفتگو
 ایم.کرده بازسپاری تمامی

 بر کشید، نیما از که هاییپرتره بر علاوه او چه محصص از همه ستهایینقاشی و هاطرح ،«محصّص کارِ در نیما» .3
 سیروس تدوین به( 1375 تهران، یونسکو،) «است من یخانه دنیا» کتاب در که ساخت هم نگاره نیما شعرهای
 که ایمبرداشته بهپور باوند آقای تصویر و متن سایت از را هانقاشی این عکس ما. است رسیده چا  به طاهباز
 شعری هر کنار در آنها الکترونیکی ینسخه همچنین) اندکرده کار سایت آن در را محصص بهمن یویژه ایپرونده
 ست.(برداشتنی شده، سپرده اینجا شده ساخته برایش نگاره هر که

  Library-Doال - دو الکترونیکی کتابخانهسرچشمه: 

  «نیما و نقّاشی»لینکِ دانلود کتابِ 

 بازگشت به فهرست
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 عُمر عاشقانۀ گذرِ

 عداما مخالف مادرانِ تا زنان هایتعاونی از

 فومنی مریم: معرّفی /ممقدّ خدیجه: اثر
 

 نشر  ارانا سوئد/  چاپ او : 2020 ا 1399/  صف    ندی:  ه اد هو نگ  /   ا ك: 6- 88 - 85463 - 91 - 978

 

  حدوحِ  اِ  ما فعّ  ددّ  خدیج  ۀعمر« نو ت ۀ»گذر عا دان

ها و حرکت چیز  روری  ر  از هر ز ستا  یش زنان و   رطِ 

سا  اخیرا  بان   ای است ک  در چه های اجتماعیجنبش

م در این  اند. خدیج   ددّ  دن  ایران را  نا نهاده  ۀجا ع

[ از سوی نشرِباران در 1399ک      ازگ  ]در سا   کتاب

ت  های عضویّ سا  اش را از زندگ   سوئد  نتشر دها روایت

های در ده  های سراس یالرت]ایران[ و فعّ  در ح ب  وده

های » دن  و علنی« الرتکند و    فعّ پنجاه و  صت آغاز   

ها از  ازدا ت و سا  رسد. او ک  در آنهفتاد    ۀدر ده

  های زنانِ های صنف  و  ورادر گروه الرتاعتصاب  ا فعّ 

 
ّ
 قالرت را در حوز دیگری از فعّ   ِ  رب  کرده  ودا  ک   را  ج  ل

 بارزه  ا آلودگ    زنانِ  تِ ت در »جمعرّ ز ست و عضویّ   رطِ 

او از طرفی   ۀکندا انجمنی ک     گفتز ست« آغاز     رطِ 

  رطِ   ردم  ز ست  ازوی کمکِ  دولت در ار دای فرهنگِ 

 ستیِ ز   رط ضدِّ  عملکردِ  دیگرا در  دا ِ    ود و از طرفِ 

 کرد.فشار عم      حکو ت  انند گروهِ دولت و  

ی ی هفتاد در این کتاب آمده، بخش مهمی از تاریخچههای دههزیستی سالهای محیطهایی که از فعالیتمثال
های بعدی بود اما کمتر ثبت ساز حرکتهایش زمینهها و موفقیتی مدنی ایران است که هر چند شکستجامعه

در  1372« از سال جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیستهایی که »برنامهت. از نخستین و روایت شده اس
« بود که با کمک شهرداری و سازمان بهداشت و با هدف جلب ی شهر سالمپروژهدستور کارش قرار داد، »

. هر زیست و ارتقای سطح بهداشت در کوی سیزده آبان شهرری شروع شدمشارکت مردم برای حفظ محیط
های محلی، کتابخانه »امروز هم آثار آن در فعالیتبرنامه پا نگرفت و ادامه پیدا نکرد اما به قول مقدم: چند این 
 خورد.«های مدنی در شهرری و کوی سیزده آبان، بیشتر از مناطق دیگر به چشم میهای زنان و حرکتتعاونی

پیدا نکرد، آموزش جداسازی زباله به دولتی ادامه  هایی که به دلیل همکاری نکردن بخشیکی دیگر از طرح
»طرحی آموزشی برای جداسازی زباله نوشته بودیم که مورد قبول سازمان بازیافت و مواد شهروندان تهرانی بود: 

ریزی ی شش تهران اجرا شود... جلسات زیادی برای برنامهقرار گرفت تا به صورت آزمایشی در قسمتی از منطقه
محیطی برگزار شد. قرار بود در یک هفته در چند محله های زیستزیادی از تشکل با شرکت تعداداجرای طرح 

file:///C:/Users/Click/Documents/ارژنگ/رژنگ%2032/نشر%20باران،%20سوئد
file:///C:/Users/Click/Documents/ارژنگ/رژنگ%2032/نشر%20باران،%20سوئد
file:///C:/Users/USER1/Desktop/ارژنگ31/نشر%20باران،%20سوئد
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آوری آموزش جداسازی زباله به صورت چهره به چهره انجام شود و پس از آن جمعه ساعت یک ماشین جمع
 حویل به بیرونهای خشک را برای تهای خشک بیاید و با پخش موسیقی مردم را متوجه کند که زبالهزباله

آوری خوب پیش رفت. بماند که اعتراض منزل ببرند. چندین هفته کار آموزش، جداسازی زباله و جمع
کنید که مردم به گفتند: به وقت نماز جمعه، طرحی را پیاده میها هم شروع شده بود و میتر از پا کاتولیک

های خشک را جدا کردند، دم زبالهکاری نکرد. مرنماز جمعه نروند. پس از چندین هفته، پیمانکار شهرداری هم
ها جمع و انبار شد و محل تجمع ها در خانهآوری نیامد. به این ترتیب زبالهها کسی برای جمعولی جمعه

 برای سبز یجبهه اعضای از گروهی وقتی که جایی تا شدند دلسرد و عصبانی مردم … سوسک و حشرات
 ردم به سمت آنها زباله پرتاب کردند.«م بودند، رفته ایکوچه به آموزش

 بازگشتبی زنان، بستری برای تغییرِ های اشتغالِخانه 

ی هفتاد بخش دیگری از این زیستی زنان در ایران در دهههای محیطاندازی اولین تعاونیی راهبازگویی تجربه
کمک هفده زن به نام تعاونی به  1378زیست، سال ی حفظ محیط»اولین تعاونی زنان در زمینهکتاب است: 

عبارت بودند از: ارتقای فرهنگ های تعاونی حامیان نگاه سبز در تهران به ثبت رسید. هدف و فعالیت
های زنان و این هدف از یک سو به گسترش تعاونی زایی از راه توانمندسازی زنان.«محیطی و اشتغالزیست

ران انجامید و از سوی دیگر تعاونی حامیان نگاه سبز توانست های زنان در استان تهای از تعاونیایجاد شبکه
رست و سرپرست خانوار را با کمک شهرداری در محلات جنوب شهر تهران، های اشتغال برای زنان خودسرپخانه

 اندازی کند.شهر و ناصرخسرو راهآباد، اسلامشهر، خانیاز جمله کیان

ی های مدنی زنان در دههقدر فعالیتهای گرانشده، یکی از تجربه این تجربه که به تفصیل در کتاب شرح داده
های ترویجی و زمان با سوق دادن زنان به سمت استقلال و کسب درآمد، به فعالیتای که همهفتاد بود، تجربه
 های بعد تکرار شد.پرداخت و در سالزیست و حقوق زنان نیز میی محیطآموزشی در زمینه

»درخواست ما از شهرداری های اشتغال زنان چنین نوشته است: اندازی نخستین خانهی راهارهخدیجه مقدم درب
ای کارههای نیمهخواست و شهرداری هم ساختمانی زیادی میواگذاری یک مکان بود، چرا که سرمایه تنها

ختیارمان گذاشت...برای شهر در ای کوچکی در بازارچه کیانداشت که رها شده بودند... شهرداری ابتدا مغازه
مند شوند و امکانات دولتی بهره کردم. چون حق زنان بود که ازهای مختلف دعوت میآموزش اعضا از سازمان

ی کارکنان و روحیه ی رسمی دریافت کنند... تغییر چهرهپس از آموزش و قبولی در امتحان، گواهینامه
را در خیابان هم کنار گذاشتند. آن را مزاحم کار خود  باورنکردنی بود. برخی از زنان پس از چندی چادر

دادند و کم به ظاهر و سر و روی خود توجه نشان میدیدند. کمی آزاد مینشیندیدند. خود را از غم کنجِ خانهمی
آور خانه شده بودند. استقلال مالی، شد. نانها کوچک میها کوتاه و روسریابروها تتو و موها مش و روپوش

 تماد به نفس آنها را بالا برده بود.«اع

های اشتغال زنان درگرفته بود، اندازی خانهر راهرقابتی که در مناطق جنوب شهر تهران، بین شهرداران بر س
ی امور را »ما در پی این بودیم که زنان محله، خودشان تعاونی را به ثبت برسانند و ادارهعمری طولانی نداشت: 
ی چرب و نرم بگذرند و حکم شهرداری قرارداد ببندند...اما مسئولان نتوانستند از آن لقمهبه دست گیرند و با 

ی اشتغال زنان را پس از آباد شدن آنجا صادر کردند.... به دستور مقامات شهرداری به من ی محل خانهتخلیه
ها آنها را به کارکنان، ماه ی اشتغال زنان را ندادند و با وعده و وعیدهای واهیی ورود به خانهدیگر اجازه

کار دیگری رفتند. شهرداری، مکانی را که بلاتکلیف نگه داشتند و آن قدر دلسردشان کردند تا هریک به سراغ 
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ی اول برنگشتند. آنان دیگر زنان خود زنان محله، آباد کرده بودند، فروخت و تعطیل کرد. زنان اما به نقطه
  شناختند.«می آگاهی بودند که حق و حقوق خود را

اندازی شد و برخی از آنها تا راههای اشتغال زنان در دیگر مناطق تهران هم ی تلخ، خانهبا وجود این تجربه
ی کمپین یک میلیون امضاء برای ها بعد همچنان فعال بودند و از جمله حامیان و امضاءکنندگان بیانیهسال

 آمیز.تغییر قوانین تبعیض

 عزادار م تا مادرانِبَ ۀان، از زلزلزن پای جنبشِ ردِّ 

رسد. های جنبش زنان در ایران میی اوج فعالیتدوره ی هشتاد و آغازی کتابش به دههخدیجه مقدم در ادامه
فعالانی همچون بهدخت رشدیه برای ایجاد ائتلاف بین فعالان حقوق زنان و نخستین  او در این فصل از تلاش

ی صلح به شیرین عبادی شکل کند که پس از اعطای جایزهی زنان شروع میاندیشگیریِ همروزهای شکل
گوید و به کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین ها میی خیابانی زنان در این سالهاگرفت. او از تجمع

گوید که های زنان برای کمک به بازسازی بم و نتایج آن میگروه چنین از تلاشاو هم رسد.آمیز میتبعیض
 کند: بم آغاز می ۀکمتر روایت مدونی از آن منتشر شده است. خدیجه مقدم از روزهای نخست پس از زلزل

ای تشکیل شد با نام زده بودند. گردهم آمدیم که چه کنیم؟ کمیتهی مردم، بهتها هم مثل همه»جنبش زنانی
ی جایزه شیرین عبادی برنده ".ه بازسازی بمها و نهادهای مدنی زنان برای کمک بی هماهنگی سازمانکمیته"

شناختند و یک فرصت طلایی برای جلب مشارکت مردم دنیا برای کمک به میصلح شده بود و همه او را 
کردند. البته تعدادی از آنها از نظر من نام میها و نهادهای زنان در کمیته ثبتبازسازی بم وجود داشت... سازمان

از زنان  مانکردند....گاهی در جلساتهای خصوصی با مسئولیت محدود عمل میشرکتدولتی بودند یا مثل 
کردیم تا نظر آنها را هم جلب کنیم به این که در این شرایط باید به زنان و وابسته به دولت هم دعوت می

ای د بودند زلزلهبخش از سازمان هلال احمر معتقای نشان داد. چون آنها از جمله خانم فیاضکودکان توجه ویژه
جسمی و روحی هستند. پس نباید موضوع را زنانه و  اند و بقیه هم مجروحشده ی زیادی کشتهآمده و عده
 مردانه کرد.«

ها و نهادهای مدنی زنان برای کمک به بازسازی بم« با ی هماهنگی سازمانبنا به روایت خدیجه مقدم، »کمیته
های مالی و پیگیری آوری کمکمدت و بلندمدت، شروع به جمعدت، میانمهایش به کوتاهبندی فعالیتتقسیم

مدت، نقدی، غذایی و پوشاک بود. های کوتاه»کمکنفره کرد.  ها از سوی هیئت اجراییِ یازدهن فعالیتای
مدت ی بلندبرنامه ی آب اردوگاه سینا بود.«مدت، ایجاد درمانگاه، مهدکودک، آرایشگاه و تصفیههای میانکمک

ی موقت هم از سوی خانهها یک خیاطهم عبارت بود از ساخت یک فرهنگسرا برای زنان در بم. در کنار این
 اندازی شد.خدیجه مقدم و بهدخت رشدیه و به کمک چند تن از زنان بم راه

اش را اش، سیر تحولات زندگی شخصیهای سیاسی و اجتماعیخدیجه مقدم در این کتاب علاوه بر مرور فعالیت
اش ایخاطراتی از پدر و عموهای تودههم مرور کرده است. کتاب از روزهای آشنایی با همسرش و یادآوری 

جنسی پسرش و به  با گرایشِ « به مواجههزندگی کمانِرنگینشود و در اواسط آن در فصلی با عنوان »شروع می
»تازه از سال هشتاد بود که با پردازد: ان میهای جنسی در ایرتبع آن توجه و حساسیت بیشتر به زندگی اقلیت

گرایان جنسهم چراغی مجله مان به طور جدی آشنا شدم...کمانیی رنگینز جامعهدرصد ا 10زندگی بیش از 
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خواهد است و می یاور }پسرم{ کردم که کار، کارِرسید، ولی هیچ گمانش را هم نمیبه نشانی ایمیلم می
 ای ناشنوای مادرش را باز کند...«ههای نابینا و گوشچشم

زندانی سیاسی بودن را هم  وقتی که یاور در سالگرد هجده تیر بازداشت شد، خدیجه مقدم، مادرِ 1382سال 
آمیز و ضی مادران کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیای که بعدها در کمیتهتجربه کرد، تجربه

 : مادران عزادار به کارش آمد

ی متشکل، در کمپین یک میلیون امضاء اتفاق افتاد. مادرانی که عضو کمپین بودند، های مادرانهیکی از حرکت»
آمیز، سپری محکم از وجودشان برای دفاع از جوانان کمپین در مقابل علاوه بر تلاش برای تغییر قوانین تبعیض

مادر بیولوژیکش مادران کمپین به خاطر وی در کردند قبل از تند. هرکسی را بازداشت میتهدیدات امنیتی ساخ
شان را به رفتند تا هم تجربیاتآوری امضاء میشدند. گاه هم همراه دختران جوان برای جمعکلانتری حاضر می

 ی جوانان باشند.«جوانان منتقل کنند و هم در مقابل نیروهای امنیتی یا افراد مزاحم سپر امنیتی برا

داند که ی تعریف جدیدی از مادری به عنوان »مادریِ اجتماعی« میادران کمپین را ارائهترین وجه کار ماو مهم
اعلام موجودیت  1386بعدتر در مادران صلح و مادران پارک لاله تجلی پیدا کرد. »مادران صلح«، که در آبان 

یون امضاء، »از دانشجویان ستند علاوه بر جوانان عضوِ کمپین یک میلخوای مادران کمپینی بود که میکرد، ایده
ی زندانیان« حمایت کنند. این حرکت کمی بعدتر پس از نگاران، معلمان و همهدربند، کارگران، روزنامه

 گیری »مادران عزادار« شد: ساز شکل، زمینه1388اعتراضات 

ها شکنجه دانآمیز کشته شده بودند یا در زنکت مسالمت»ما مادران، عزادار جوانانی بودیم که در یک حر
شدگان ی کشتهدمِ همهشدند. حرکتی مادرانه لازم بود. یک حرکت اجتماعی از سوی دادخواهان و ولیّ می

ی عاملان و آمران ها، برای آزادی زندانیان و درخواست محاکمهدوران حکومت اسلامی، برای جلوگیری از اعدام
شان پرهیز ن از مادران که بنا به خواست خودشان از ذکر نامهفتم ندا }آقاسلطان{ نزدیک بود. با دو تکشتارها. 

کنم، چهار روز پس از کشته شدن ندا و نداها، فراخوانی به نام مادران عزادار صادر و عمومی کردیم: ما، می
نمای پارک لاله، گاه او یعنی کنار آبمادران عزاداریم و غروب شنبه، شش تیرماه، هفتم ندا، در نزدیکی قتل

 آییم.«دهم میگر

ی هر هفته در پارک لاله لاله« تغییردادند، شنبه پارکِ خود را به »مادرانِ تی نامِاز مدّعزادار که پس مادرانِ
ن شدگاها بازداشت شدند. این حرکت به تهران و ایران و کشتهها در این تجمعکردند و بسیاری از آنتجمع می

ت و کرمانشاه هم مادران، با همین هدف، روزهای شنبه در پارکی محدود نماند. در رش 1388اعتراضات سال 
هایی با عنوان »حامیان مادران پارک لاله« شکل گرفت. آمدند و در بسیاری از دیگر کشورها نیز گروهگردهم می

درانی ی شصت به دیدار ماشدگان دههدران اعدامها همراه با برخی از ماشنبه مادران پارک لاله علاوه بر تجمع
ای که همچنان از سوی آنها تکرار ی شصت کشته شده بودند. سه خواستهشان در دههرفتند که فرزندانمی
ی آمران و عاملان کشتارهای پس از لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و محاکمهشود: »می

 « است.انقلاب

 اوین دیوارهای ، پشتِ"!اعدام نکنید"لین صداهای اوّ 

را شروع کرده بودند، تلاشی که بخشی از  ها پیش تلاش علیه کاهش و توقف اعدامفعالان جنبش زنان از سال
ی عمومی بود. جلسه 1386دی ماه  11»عصر روز یابی کرد: توان در خاطرات خدیجه مقدم هم ردّآن را می
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لرزش تلفن موبایلم که روی ویبره قرار  هلا فرجاد برگزار بود و مشغول صحبت بودیم.مادران صلح در منزل ش
ام شد. به سرعت به آشپزخانه رفتم و جواب دادم. صدای زنی نگران داشت و در جیب لباسم بود موجب نگرانی

 اعدام صبح. قرنطینه ردنبُ را راحله. بزنم زنگ شما به گفته راحله. اوین زندانِ از هستم جاهد شهلا"بود. گفت: 
  «".شهمی

توقف حکم اعدام راحله زمانی، که متهم به قتل شوهرش بود، از چند ماه پیش آغاز شده بود. زهره  تلاش برای
ی شوهر راحله به روستای ارزنی وکالت راحله را برعهده گرفته بود و خدیجه مقدم برای جلب رضایت خانواده

 ه شب آخر بود: ها اما نتیجه نداد و امیدها ببود. این تلاشآنها در آذربایجان شرقی رفته 
ها با های اعدامینفر را اعدام کنند. خانواده 10ی مقابل اوین جمع بودند. قرار بود »جمعیت زیادی در محوطه

از ی آخر های مقتولین، مشغول بحث و التماس و داد و فریاد بودند. مردم در تلاش بودند تا در لحظهخانواده
شدند. اذان صبح پخش شد. این یعنی وقتی اعدام فرا فق هم میی مقتولان رضایت بگیرند و گاه موخانواده

اکبر محمودی، همراه پدر و  های مقتولان را خواندند. برادرشوهر راحله،رسیده است. از بلندگو نام خانواده
ان با آنها صحبت کرده بودیم و شام خورده ی گذشته بین راه سراب تا تهران، فراوها که دفعهمادرش، همان

های مرا ظاهراً رفتند. من از آنها قول گرفته بودم و استدلالیم، سر به زیر انداخته و به سمت درِ اصلی میبود
شان رفتیم. امید داشتیم کنان به سمتپذیرفته بودند. با فرخنده احتسابی و شهلا فروزانفر به زبان ترکی التماس

زاده پس از اعلام اعدام ی محبوبه حسیننداشت. چهرهای ی آخر راحله را ببخشد. ولی فایدهر لحظهکه مادر د
 رود.«راحله در حالی که روی برف مقابل زندان اوین نشسته بود، هرگز از یادم نمی

ای که تجربهزند، « میشورای ملی صلحگیری »خدیجه مقدم در مرور خاطراتش، گریزی هم به چگونگی شکل
»در ی مدنی خواند. این ائتلاف گسترده در جامعه« مییاسی ایرانترین ائتلاف فعالان مدنی و سبزرگآن را »

ی نظامی و حمایت از حقوق بشر در ایران« شکل گرفته بود اما عمرش به یک سال نرسید. با مخالفت با حمله
لسات شورا بود، بازداشت تعداد زیادی از اعضا و پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که محل برگزاری ج

های متفاوت تعدادی دیگر، شورا نتوانست کاری از پیش ببرد اما در همان چند ماه توانست »طیف مهاجرت
های اتنیک، اساتید دانشگاه، صنوف نویسندگان و سیاسی، هنرمندان، معلمان، کارگران، زنان، گروه

 دهی کند.«زشکان را برای حضور فعال سازماننگاران، دانشجویان و پروزنامه
ها به پایان با خاطراتش از مهاجرت اجباری و ترک ایران و کابوس مشترک بسیاری از تبعیدی او کتاب را

گردم ام. هرچه میشده های شهر گمهای شب است، با لباس خواب و چادری گلدار در خیابان»نیمهرساند: می
اینجا پیش من بمانی. زبانش را توانی کند که میخانمان در خیابان اشاره می. زنی بیکنمام را پیدا نمیخانه
کنم. از مردی گوشی موبایلش را اش را چرا. حاضر نیستم کنارش بنشینم. فرار میفهمم ولی مهربانینمی
 آید.«مان یادم نمیی تلفن خانهکنم شمارهخواهم به خانه زنگ بزنم. هرچه فکر میگیرم. میمی

 سایت آسوبرگرفته از: 
🍁🍁🍁 

مـا"مطلبِ  27ارژنگ شمارۀ تر در م پیشمقدّ ه: از خانم خدیجگنژرا مـریمِ  گـاهی و  "ای وای  سـتایش از آ در 
 به چا  رسیده است.   "مریم فیروز"یاد زنده ۀمبارز زندگیِ سراسرشجاعت و 
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 باشد غزّه از من گزارشِ آخرین توانستمی این
 جلیلی داود: برگردان - حجاج.س طارق

 

روم، کاملا من هروقت که برای کار به میدانِ جنگ می
مستقیم به سوی قبرم را در پیش  آگاهم که مسیرِ

لغزم، با چنان ای میای به گوشهگوشهام. من از گرفته
باری زنم که انگار باید تهدیدِ مرگاحتیاطی قدم می

برای کسی باشم. من رزمنده نیستم. هرگز تفنگی 
ام. من اعتقاد ندارم ام یا در جنگی درگیر نبودهنداشته

من  -سِ دیگری هستمکه تهدیدی برای اسرائیل یا هرک
کنم؛ مردم را روایت می ام که داستانِفقط یک نویسنده
از نظر قدرتی اشغالگر، من توانِ  کنم.اماّ اشتباه می

تر از یک رزمنده را برای اسرائیل تحمیلِ خطری بیش
 دارم. 

ها پایان گیرد، رزمندگان ممکن است بمیرند و سفرِ آن
های من می تواند تا ناماّ به عنوان یک نویسنده، داستا

ها قصد دارند وقایع تاریخِ نابد باقی بماند. این داستا
مندی مردم را توضیح دهند. نقشِ ما دفاع و حفظِ آن است، تا حقایق دربارۀ مردمِ خودمان که به صورتِ سامانه

شان مسلطّ تند بر زمینخواسعامّ شدند، حقایقِ کسانی که چون استعمارگرانِ ما میگران خود قتلِاز سوی اشغال
 کردند، حفظ شود. ها را نابودشوند، ملت آن

رفتم همیشه از در اولین روزهای حمله، من برای تهیّۀ گزارش به میدانِ جنگ رفتم. جاهایی که باید می
زّه. من جا بروم، مانند بیمارستانِ آلِ شفا در شهرِ غتوانستم به آنهایی بودند که من در غزهّ میترین محلّامن

وانند هدفِ هواپیماهای جنگی اسرائیل قرار بگیرند. اماّ من در اینجایم تها میکردم که بیمارستانهرگز فکر نمی
 هایش در غزهّ باز دارد. و اسرائیل ثابت کرده است که هیچ چیز نمی تواند آن را از جنایت

جا مستقر شده بودند، چون نگاران درآنامهمن به کافۀ کوچکی در نزدیکی بیمارستان رفتم، که گروهی از روزن
کردم که گذشت این احساس را پیدا میای که میایی است که به برق و اینترنت دسترسی دارد. هر لحظههنوز ج

خواهد غزهّ را از دنیا جدا کند و مایل است کسانی دانستیم که اسرائیل میکنیم. میما در زمانِ قرضی زندگی می
ما زیرِ ترس  های اسرائیل را افشا کنند، بکشُد.د رنجِ مردمِ خود را به جهان نشان دهند و جنایتخواهنرا که می

 دهیم.دانیم هدفِ اسرائیل هستیم، اماّ وظیفۀ خود را انجام میکردیم. میاز مرگ کار می

رم را با یک )خبرنگار( مانندِ یک سپر روی آن نوشته است پوشیدم، و سPRESS من جلیقۀ خود را که کلمۀ 
کردم که این کلاه مرا حفظ خواهد کرد، که من به عنوان یک خبرنگار به رسمیتّ میکلاهِ آبی پوشاندم، فکر 

کارانِ من های اسرائیلی از من چشم خواهند پوشید، اماّ از من محافظت نکرد. همشناخته خواهم شد و موشک
ها نفر به صورت و دهها را در هفتۀ گذشته کشُت، فر از آنهای هوایی اسرائیل ده نشوند. حملههر روز کشُته می

 وخیمی زخمی شدند.

دهد. که بارِ اوّل است که آن را می شنوم، مرا به شدّت تکان میکنم، مثلِ آنهر زمان که خبری را دریافت می
ام خواهم حفظمی کنم، از خدادارم. دعا میهایم را برمیمی کنم آخرین قدم کنم، فکرهر زمان که حرکت می
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پدر بزرگ شود. من رنجِ خود را خواهم بیام، که نمیماهه 9که به خاطرِ پسرِ نه تنها به خاطرِ خودم، بل -کند
 توانم دردِ او را تحملّ کنم. خواهم پذیرفت، اماّ نمی

ام چنین ظرِ خانوادهپوشم، به ن)خبرنگار( را می PRESSکنم و جلیقۀ از خانه میزمانی که خودم را آماده خروج 
کند. همسرم پسرم را به سوی ام برای جلوگیری از رفتنِ من تلاش میام. خانوادهآید که من هدفی متحرکّمی

بمانم. اماّ خداحافظی  ها درخانهخواهد من تجدیدنظر کنم و با آنکند، او میدانم که او چه میآورد. میمن می
ها به قوی بودنِ من کنم. آنها گریه کنم، خانه را ترک میو در برابرِ آنکنم و قبل از آن که درهم بشکنم می

 نیاز دارند. 

شویم. این ممکن دیگر سهیم میبرای همۀ ما، این یک خداحافظیِ عادیّ نیست که ما قبل از ترکِ خانه با یک
 گیرم.ها را در آغوش میخرین باری باشد که من آناست آخرینِ بدرود و آ

تنها چالشی نیست که من باید به عنوان یک خبرنگار در غزهّ این روزها در سراسرِ کارم با آن رودررو  اماّ این
باری است های اندوهکند، و مشکلِ حفظِ خودم با دیگران در برابر تمامِ صحنهام میشوم. مرگ مانندِ سایه دنبال

اماّ  کنم.یافتگان گوش میهای نجاته داستانکه بهایم درحالیداشتن چشمهر روز شاهدِ آنم، و خشک نگه که
اند یا زیرِ شان کشُته شدهها وقتی که تمامِ خانوادهاند. آناند در حقیقت زنده نماندههایی که کشُته نشدهحتّی آن
 ن بمانند.  توانند روی زمیها مانده اند، چگونه میآوارِ سنگ

که برای حال کسانیخود را با ماندن در خانه تضمین کند، درعینتواند امنیّتِ کس نمیهم اکنون در غزّه، هیچ
روند. و افرادی مانندِ من، گیرند و پیش میشان را به دست میانجامِ وظایفِ خود به میدانِ جنگ می روند، جان

 ایم.هایِ مردمِ خود بودن انتخاب شدهآورِ رنجپیام اگر کشُته شویم، اصلا مهمّ نیست. ما برای

ای شود و از تیمِ من حمایتِ گستردهدهد دانستنِ آن است که صدای من شنیده میچه به من انگیزه میآن اماّ
 موندوویزکارانِ من در توانم با تلفن صحبت کنم، همتوانم بنویسم و تنها میگیرد. حتّی وقتی نمیصورت می
شدن صدای من هستند. امروز، من اخبار را به شما ها سببِ شنیدهکنند. آنهایم را به داستان تبدیل میاندیشه
به نوشتن داستانِ دیگری گویم. فردا ممکن است من خبر باشم. مطمئن نیستم که در روزهای آینده قادر می

اند کلِّ نوارِ همراه با آمریکا و کشورهای اروپایی تصمیم گرفته ماند. اسرائیلباشم. مطمئن نیستم که زنده خواهم 
کنند، و اکنون برای میزبانیِ ما به مصر ریزی میکردنِ دوبارۀ ما برنامهها برای آوارهسازی کنند. آنغزّه را پاک
 بمانند، حتّی اگر به معنیِ انقراض باشد. هایشان اند در خانهمّا اکثریتِّ مردمِ غزّه تصمیم گرفتهآورند. افشار می

مندترین خوانند آن است که به یاد داشته باشید که قدرتپیامِ من به همۀ کسانی که این سطرها را می
کنند، حقوق بشر و انسانیّت صحبت می ها در بارۀکشُند. وقتی که آنها را در غزهّ میکشورهای جهان، غیرنظامی

ها درخواست کردیم محاصرۀ ما را سالِ گذشته از آن 17چ انسانیّتی ندارند. ما در طیِّ ها هیباور نکنید. آن
 کنند.ها برای کشتارِ ما حمله میها هرگز نشنیدند. اکنون آنبردارند. آن

دارید. به یاد داشته باشید که من یک زندگیِ عادیّ ه میهای مرا زنده نگه دارید که با آن مرا زنده نگداستان
ام و بوی آشپزیِ همسرم. به یاد داشته باشید که جهانی که ای کوچک سرشار از خندۀ کودکانخواستم، خانهمی

 کند. عامِّ یک چنین رویای کوچکی مشُارکت میدهندۀ انسانیّت باشد، در قتلِخواهد نجاتکند میوانمود می

جهانی  -کنمان و رفتن به جهانی بهتر آماده میبه یاد داشته باشید، چون خودم را با اجبار به ترکِ این جهمرا 
 که درآن آمریکا و اسرائیل وجود ندارد. 

 2023اکتبر 15طارق س. حجاج / 

 بازگشت به فهرست                     سایت موندوویزسرچشمه: 

https://mondoweiss.net/2023/10/this-could-be-my-last-report-from-gaza/
https://mondoweiss.net/2023/10/this-could-be-my-last-report-from-gaza/
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 هاوضعیّتِ زنانِ کوبا درآیینۀ واقعیّت
 داود جلیلیبرگردان: 

 
Celebration August 19, 2023, in Villa Clara of 63rd anniversary of Federation of Cuban Women. 

های اوّلرکککۀ   در سکککا  رلرکککون عضکککو دارد. ایکککن سکککاز انا کککک  4درحکککا  حاضکککر  کککیش از  (FMC)فدراسکککرونِ زنکککانِ کوبکککا 

های ز ست در کشور اختصککاص بستگِ  زنان در  مامِ حوزهاندلابِ کوبا تشکر   دا     رویج آزادیِ حدرد  و هم

ئولرتِ عککالی را در کشککور در اخترککار دارنککدا و  شککاغ  هککای دارای  سکک دارد. ا ککروز تعککداد قا ککِ   ککوجّای از زنککان جایگاه

الت صکککککرلان در علکککککومِ حدکککککوحا  کککککاریخا  هندسکککککانا طرّاحکککککانا دانشکککککمندانا فارغ همکککککّ   اننکککککد پ  ککککککانا  عمکککککارانا 

 ها  غِ  دیگر را    عهده دارند.نگاری و دهروزنا  

یـا  درصد زنان تحصیلاتِ 80دولتی را تشکیل می دهند. بیش از  درصد کارکنان بخشِ 49زنان  سـتانی  دبیر

سـتم  53.5ها زنان هستند. رسبازپ ای وهای حرفهدارند. اکثریتی از قاضی بالاتر کـه در سی سـانی  درصد از ک

ه ویژه دهند. بسلامت را زنان تشکیل می درصد کارکنان بخشِ 69.6 کنند، وآوری کار میعلوم، نوآوری و فنّ

کـاربریگادهای پزشکی بین درصد کارکنانی را که  در 64گیری زنان در بخش سلامت، در زمان همه لـی   المل

درصد دانشمندانی را  70پزشکی فراهم کرد، و  کشور کمکِ 40دادند، که برای بیش از می کردند تشکیلمی

ویروسِ  در بحرانِ SOBERANA  سوبراناو  ABDALA  کوبایی آبدالا کنند که در ایجاد واکسنِنمایندگی می

 کردند. می کووید کار

کوبا  مستقلِّ ۀتوسع کوبا در ساختمانِ مانِکسب وکار نیز هستند. زنان در پارل بخشِ ۀکنندتعیین زنان بخشِ

کوبا را زنان تشکیل  نمایندگان پارلمانِمترجم[  -از نیمی]بیشدرصد  53.22کنند. ای ایفا میبرجسته نقشِ

بـا  ،کند. درحقیقتزنان در جهان تبدیل می کوبا را به دومین مجلس برای مشارکتِ دهند، که پارلمانِمی کو

 تبعیض علیه زنان بود.  تمام اشکالِ لغوِ ر امضا و دومین کشور در تصویب کنوانسیونِجهان د لین کشورِاوّ

هـمِّ هایی است که نقشِواقعیتای از ها تنها نمونهاین داده عـ م نـان در جام شـان می ۀز بـا را ن هـا کو هـد. تن د

سـوایی کوبایی به رکنند که زنانِتوانند تصوّارتجاعی می ستیزِزن ترین عناصرِماندهعقب کـه آنر هـا در هایی 
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شـورهای بسیار بزرگی که دهند. برعکس، با وجود چالشکنند اجازه میفیلم کوتاهشان توصیف می بـا آن  ک

تـامینِخستگی کوبا از تلاشِ امریکا، زنانِ ۀشانکُنسل ۀروبروست، از جمله محاصر نـده ناپذیر برای  تـر آی ای به

بـری  بر ،دهدچه در کوبا رخ میها برای آندارند. آننمی خود دست بر برای خانواده و هم میهنانِ سـاس برا ا

 قِی برای تحقّمادّ که تمام شرایطِهای خود را با اطمینان از آنها تصمیمگیرند. آنها تصمیم میکوبایی تمامِ

 شد به قیمت جانِی اگر لازم بااند، حتّچه خودشان خلق کردهها از آنگذارند. آنبه اجرا می ،ها آماده استآن

 کوبا است.  زنانِ تِکنند. این واقعیّعزیزشان دفاع می

Cuban medical brigade arrives in Surinam, March 20, 2020 as the COVID pandemic begins. 

Women made up 64 per cent of the personnel of the international medical brigades 

 

 برابری جنسیّتی: دربارۀ حقوقِ زنان و

 دولتِ کوبا  وده است.های جا ع  اولویتِ کشور و  بارزه علر   مامِ ا کاِ   بعرض علر  زنان در  مامِ  خش -

 های جا ع   صریح دارد.قانونِ اساس ی کوبا    ویژه  ر حدوحِ  را ر و  سئولرتِ زنان و  ردان در  مامِ عرص  -

حدکککککککوحِ زنکککککککان  کککککککرای سکککککککلا تا از جملککککککک  سکککککککلا تِ جنسککککککک ی و  کککککککاروری و قکککککککانونِ اساسککککککک ی   اف کککککککت از/ و  ضکککککککمین  -
  ناسد.ری ی خانواده را    رسمرّت    رنا  

ّ زنککان  ککرای آ ککوزشا هنککر و فرهنککگا و نیککز  ککرای اسککتخدامِ  طلککوب و دسککتم دِ  را ککر  ککرای کککارِ  -
ِِ قککانونِ اساسکک ی حکک

  ناسد. را ر را    رسمرّت   

ّ  ازآ وزی -
ِِ ای و فرهنگ ا آ وزشِ کسب وکار و کارآ وزیا و  ککا ین و  سککاعدتِ در کار فنّیا حرف  زنانِ کوبا   ح
 اجتماعی را دارند.

ص یِ زایمان و  راقبتِ اجتماعی طِ ّ ساِ  اوِّ  زایمان هستند. -
ّ

ّ  رخ
ِِ  زنانِ  اغ   ست 

اقبت از کودک را  رویج  راقبتِ اجتماعی  مکن است  ین پدر و  ادر  دسرم  ودا ک   سئولرتِ  شترک در  ر   -
 کند. و زنان را     اندن در کار و  ازگشت    کار تشویِ   

  https://cpcml.ca/Tmlm2023/Articles/MS53072.HTM برگرفته از:

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://cpcml.ca/Tmlm2023/Articles/MS53072.HTM
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 بندندمی فلسطینی صدای یک برای را افض هاآن
 های فلسطین، راویِ رنجشیبلی عَدنیّهنویسنده، سردبیر و ناشر در حمایت از  35۰سرگشاده از سوی بیش از  ۀنام

 

دهنده و تراژیکی که در دادهای تکانرخ
چنان هفتم اکتبر آغاز شد و امروز هم

ادامه دارد، در سراسرِ جهان، از جمله در 
انتشارات با تاثیراتی همراه بوده دنیای 
شیبلی، نویسندۀ فلسطینیِ  عدَنیّهاست. 

برندۀ جایزه، که به خاطر کتاب »جزئیاتِ 
های جهتانتشارات  کوچکِ« خود )

فیتزکارالدو، ترجمه الیزابت  جدید/
جاک(، فینالیستِ جایزۀ کتابِ ملیّ 

بود، قراربود جایزۀ ملّیِ کتاب  2020سال
آلمان را ، به خاطر  2023لی براتورپریز 

که این هفته آغاز می  2023انتشار همان کتاب در آلمان با ترجمۀ گونتر اورت در نمایشگاهِ کتابِ فرانکفورت 
 شود، دریافت کند. 

دهندگانِ جایزه، که بخشی از آن توسط دولتِ آلمان و نمایشگاهِ کتابِ فرانکفورت تامینِ اکتبر، سازمان 13ر د
کنند که مراسمِ اهدای جایزه دیگر در نمایشگاهِ کتاب برگزار ای را منتشر و طیِّ آن اعلام میبیانیهشود، مالی می

شیبلی و مترجمِ او گونتر اورت نیز در نمایشگاه لغو  دنیهّعَوگوی عمومی با به علاوه، برنامه گفت نخواهد شد.
 شده است. 

های نویسنده اتخاذ شده بود، که درآن زمان، بدونِ تبیانیه در آغاز اعلام کرد که این تصمیم طبق درخواس
 هعدَنیّ ای در نیویورک تایمز منتشرشد )اکنون اصلاح شده است(. این ادعا نادرست نیست،تحقیق با مقاله

شیبلی گفته است که تصمیم با او هماهنگ نشده بود، او تصمیم داشت درآن جا حاضر شود. او گفت، اگر مراسم 
رحم و دردآور داشته باشد. توانست فرصتی برای پرداختن به نقشِ ادبیاّت در این ایّامِ بیمیشد، برگزار می

 اند.( )لیتپروم و نیویورک تایمز بعد از آن اصلاحاتی انجام داده

ای به سردبیرِ نیویورک تایمز نوشت که مریکاییِ شیبلی، نامهآهای نو، ناشرِ باربارا اپلر از انتشارتِ جهت
 کنیم: جا خلاصه میاینما در 

دربارۀ نویسندۀ  ها، به ویژهکردن دروغکنند، مطرحها تحمّل میبا اندوهِ غیرِقابلِ تصورّی که اکنون تمام طرف
 که از لحاظِ تاریخی حقیقت دارد، به سودِ هیچ کس نیست.   )روزِ( نِکبترمانی دربارۀ 

اماّ گفتنِ  نامردانه است. -به خاطرِ جنگ در اسرائیل -یبلیش عدَنیّهکردن صدای لغوِ مراسم و تلاش برای ساکت
  که شیبلی )درمیان تمامِ رنج در غزّه( موافقت کرد، بدتر است.این

به ویژه در "خواهد صدای اسرائیل را گوید میای منتشر کرده است که مینمایشگاه بیانیهکه در زمانی
 کنند.ی یک صدای فلسطینی خفه میها فضا را براقابلِ رویت سازد، آن "نمایشگاه
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ستیزی « شیبلی از سوی دو روزنامه نگار و سردبیرانِ ادبی به عنوان سامیجزئیاتِ کوچککه کتاب »درحالی
های آلمان و جاهای دیگر تکذیب دار شده بود، دیگر منتقدانِ جدّی ادبی به روشنی این اتهّام را در روزنامهلکهّ

نشینِ عرب در سال ادهای به خوبی مستند شده در رابطه با تجاوز به یک دخترِ بادیهدکرده بودند. کتاب به رخ
 کند.از سوی یک واحد ارتشِ اسرائیل اشاره می 1949

های ادبیاّت تشویقِ نویسد، »یکی از هدفتارد از )انتشارات( فیتز کارالدو، ناشرِ بریتانیاییِ شیبلی میجاک تس
ترین نمایشگاهِ بار، بزرگناک و اندوهاست.در زمانِ یک چنین خشونتِ دهشت هاوگو بینِ فرهنگدرک و گفت

شیبلی و  عدَنیّه بستگی باتر کند. ما در همکتابِ جهان وظیفه دارد صداهای ادبی از فلسطین و اسرائیل را رسا
 ایستیم.«برندبرگ ورلاگ ناشرانِ آلمانی او می

دادهای کنیم که لغوِ رخو انتشار سرو کار داریم، به شدّت تاکید می با این روحیه، همۀ ما که با نوشتن، ترجمه
ز ناشرانِ ترکیه و این که سالِ گذشته رفتن نیست. ما حمایت نمایشگاهِ کتابِ فرانکفورت اپیشفرهنگی راهِ به

ادآوری زلنسکی، رئیس جمهورِ اوکراین با سخنرانیِ از پیش ضبط شده چگونه در نمایشگاه سخنرانی کرد را ی
 کنیم.می

المللی مسئولیت دارد فضایی را برای نمایشگاهِ کتابِ فرانکفورت به عنوان یک نمایشگاهِ کتابِ مهمِّ بین
های خود درباره ادبیاّت را ها، احساسات، و واکنش)بتوانند( اندیشهها ی ایجاد کند تا آننویسندگانِ فلسطین

 ها را خفه کند.که آناک بگذارند، نه آنرحم به اشترناک و بیهای وحشتدراین زمان

نوین نیاز های نو به شیوۀ وجو برای زبانِ جدید و ایدهافزا، به جستهای غمشدن به این زمانما برای نزدیک
 نیازمندیم. -های فلسطینیاز جمله نویسنده –ها داریم. به همین خاطر، ما بیش از همیشه به نویسنده

 —ArabLitسرچشمه:  

 ه بیانیّاسامی امضاءکنندگانِ

 تیمِ )کتاب( جزئیاتِ کوچک: 

Rana Idriss, Dar al-Adab, Arabic publisher of Minor Detail 

Ana Paula Hisayama, Todavia, Brazilian publisher of Minor Detail 

Chris de Jong, Koppernik, publisher of Minor Detail in the Netherlands 

Daniel Álvarez, Hoja de Lata Editorial, Spanish publisher of Minor Detail 

Laura Sandoval, publisher, Hoja de Lata Editorial, Asturies 

Djûke Poppinga, Dutch translator of Minor Detail 

Elisabeth Jaquette, English translator of Minor Detail 

Elisabetta Sgarbi, publisher, La Nave di Teseo, Italian publisher of Minor Detail 

Günther Orth, German translator of Minor Detail 

Salvador Peña Martín, Spanish translator of Minor Detail 

Safa Jubran, Brazilian Portuguese translator of Minor Detail 

Jonathan Morén, Swedish translator of Minor Detail 

Farouk Mardam-Bey, Actes Sud/Sindbad, French publisher of Minor Detail 

https://arablit.org/2023/10/16/an-open-letter-in-support-of-adania-shiblis-minor-detail-and-palestinian-literary-voices/
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Halfdan Freihow, Cappelen Damm, publisher of Minor Detail in Norway 

Jacques Testard, Fitzcarraldo, UK publisher of Minor Detail 

Johannes Holmqvist, Tranan, publisher of Minor Detail in Sweden 

Mehmet Hakkı Suçin, Turkish translator of Minor Detail 

Michael Heyward, Publisher, The Text Publishing Company, Australia and New Zealand 
publisher of Minor Detail 

Monica Ruocco, Italian translator of Minor Detail 

Penny Hueston, Senior Editor, The Text Publishing Company, Australia and New 
Zealand publisher of Minor Detail 

Şirin Etik, managing editor, Canyayinlari, Turkish publisher of Minor Detail 

Stefanos Batsis of Plithos, Greek publisher of Minor Detail 

Stéphanie Dujols, French translator of Minor Detail 

 ناشرها و سردبیرها: 

Simona Gabrieli, publisher Alifbata - Joyelle McSweeney and Johannes Göransson, 
editors, Action Books - Stefan Tobler, publisher, And Other Stories - Tara Tobler, senior 
editor, And Other Stories -  Michael Watson, UK Publicist, And Other Stories- María 
Rán Guðjónsdóttir, publisher, Angústúra 

Jill Schoolman, publisher, Archipelago Books- Gianni Schilardi, publisher, Argo 
Editrice, Italian publisher of Sensi (Touch) and of the collection of short stories Pallidi 
segni di quiete - Askold Melnyczuk, editor, Arrowsmith Press 

Diane Mehta, poet, Arrowsmith Press- Brian Lam, publisher, Arsenal Pulp Press -Rachel 
Levitsky, publisher, Belladonna* Collaborative - Jan Marti, publisher, Blackie Books - 
Neil Astley, editor & managing director, Bloodaxe Books Ltd – Francisco Vilhena, 
translator and managing editor, Bloomsbury - Kevin Duffy, publisher, Bluemoose Books 
- Hazel Millar, co-publisher, Book*hug Press- Gavin Everall, director, publishing, Book 
Works Jamie Byng, publisher, Canongate Books- Kendall Store, editor-in-chief Catapult 
Books- Mark Haber, Director of Marketing, Coffee House Press -Jeremy M. Davies, 
Executive Editor, Coffee House Press- Ra Page and Basma Ghalayini, publishers, 
Comma Press -Farhana Shaikh, publisher, Dahlia Books -Firoze Manji, Daraja Press -
Marigold Atkey, publisher Daunt Books-Noah M. Mintz, marketing coordinator, Deep 
Vellum- Sarah McEachern, Rights Director, Deep Vellum-David Richardson, editor, 
dispersed holdings -Monika Lustig van Diesen, Publisher Edition Converso, Karlsruhe / 
Germany -Stephan Trudewind, publisher, Edition Orient, Berlin Mylène Bouchard, 
Literary director, Editions La Peuplade- Martina Testa, Edizioni SUR, Italy - John Hatt, 
Eland Books- Eugene Lim, publisher, Ellipsis Press-Kenza Sefrioui, editor, En Toutes 
Lettres, Morocco -Emmie Francis, editor at Faber and Faber-Tiziana Triana, editor-in-
chief of Fandango Libri, (Rome)-Fabio Muzi Falconi, editor, Feltrinelli-Sasha, Achille 
and Renae, publishers, 5ever Books-Nii Ayikwei Parkes, writer, publisher, flipped eye 
publishing-Simón Vázquez, publisher Ediciones Akal, Spain-Ariadna Akal, publisher 
Ediciones Akal, Spain-Esther Prieto, publisher Trabe Editorial, Asturies-Samuel Castro, 
publisher Trabe Editorial, Asturies-Zacarías Lara, publisher Barrett Editorial, Spain-
Manuel Burraco, publisher Barrett Editorial, Spain-Ana Roza, publisher Delallama 
Editorial, Asturies Daniel Moreno, publisher Capitán Swing, Spain-Laura Huerga, 
publisher Raig Verd Editorial, Catalonia-Almudena Cardeñoso, publisher Duermevela 
Editorial, Asturies-Rebeca Cardeñoso, publisher, Duermevela Editorial, Asturies-Hassan 
Ali, Faber Factory Manager, Faber & Faber-Tamara Sampey-Jawad, Associate 
Publisher, Fitzcarraldo Editions-Donatella Ianuzzi, publisher, Gallo Nero Editorial, 
Spain-Daniel Osca, publisher Sajalín Editores, Catalonia-Seif Salmawy, publisher, Al 
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Karma Publishers-Mikel Buldain, publisher Txalaparta Liburuak, Basque Country-
Garazi Arrula, editor Txalaparta Liburuak, Basque Country-Ane Eslava editor 
Txalaparta Liburuak, Basque Country-Kishani Widyaratna, publisher, 4th Estate-Alan 
Giagnocavo, CEO and publisher, Fox Chapel Publishing-Dan Machlin, executive editor, 
Futurepoem-Barbara Schwepcke, publisher, Gingko Books-Jason Arthur, Associate 
Publishing Director, Granta Books-Ethan Nosowsky, Graywolf Press-Federica Manzon, 
writer, editorial director of the Italian publishing house Guanda-Ami Tian, Hachette 
Book Group-Julie Fain, publisher, Haymarket Books-Beatrice Merz, director of 
hopefulmonster publishing house-Michel S. Moushabeck, publisher, Interlink 
Publishing-Norm Nehmetallah, publisher, Invisible Publishing-Andrea Morstabilini, 
editor, Iperborea-Cristina Gerosa, editorial director, Iperborea-Marco Agosta, Iperborea-
Pietro Biancardi, publisher, Iperborea-Hazal Baydur, foreign rights, İthaki Yayınları-
Helena Cobban, CEO, Just World Books-Emily Dewhurst, Kitchen Press-Nasim Mawji, 
Kitchen Press-Karam Youssef, publisher, Al Kotob Khan for Publishing-Lorenzo 
Ribaldi, publisher, La Nuova Frontiera – Italy-Maria Leonardi, acquiring editor, La 
Nuova Frontiera-Simón Vázquez, Manifest Llibres, Catalonia-E. Tracy Grinnell, 
publisher, Litmus Press-Adrian and Gracie Cooper, publishers, Little Toller Books and 
Pineapple Lane-Adam Shatz, writer, US editor of The London Review of Books-Brian 
Lewis, publisher, Longbarrow Press-Alexandre Sanchez, Lux Éditeur-Katharina 
Bielenberg, Publisher, MacLehose Press-Yara El Ghadban, author and editor, Mémoire 
d’encrier, Montréal-Anita Magno, editor, Mesogea, Italy-Abid Nouri, Med Ali editions 
(Tunisie)-Müge Sökmen, Metis Publishers-Daniel Slager, publisher & CEO, Milkweed 
Editions-Valeria Bergalli, publisher, Minúscula-Laura di Pietro, Editora Tabla, Brazil-
Archna Sharma, publisher, Neem Tree Press-Jeffrey Yang, editor, New Directions-
Tynan Kogane, senior editor, New Directions-Edwin Frank, editor, New York Review 
Books-Susan Barba, senior editor, New York Review Books-Susan C Wilson, writer-
Stephen Motika, director & publisher, Nightboat Books-Azadeh Parsapour, Nogaam 
publishing-Andrea Gessner, publisher Nottetempo-Judith Gurewich, publisher, Other 
Press-John Oakes, OR Books-Zainab Juma, Head of Brand, Penguin Books UK-Kaliane 
Bradley, writer and commissioning editor at Penguin Press-Mary Mount, publisher, 
Picador-Richard Porter, editor, Pilot Press-Neda Tehrani, commissioning editor, Pluto 
Press-Ramsey Kanaan, publisher, PM Press-Kyle Dacuyan, Executive Director of The 
Poetry Project at St. Mark’s 

Valentina Parlato, foreign rights QUODLIBET publishing house, Italy-Severino 
Antonelli, Rizzoli foreign fiction editor, Italy-Kapil Kapoor, Managing Director, Roli 
Books, India-James Sherry, editor, Roof Books- Lynn Gaspard, publisher Saqi Books-
Elizabeth Briggs, Editorial Director, Saqi Books-Sara Hunt, publisher, Saraband-Naveen 
Kishore, publisher, Seagull Books-Mohamed El-Baaly, Sefsafa Publishing (Egypt)-Hedi 
El Kholti, publisher, Semiotext(e)-Dan Simon, publisher, Seven Stories Press-Allison 
Tamarkin Paller, Seven Stories Press-Tal Mancini, Seven Stories Press-James Webster, 
Seven Stories Press-Sarah Shin, Director, Silver Press-Stuart Debar, Creative 
Director, SRL Publishing-Kristen Vida Alfaro, director, Tilted Axis Press-Nuzhat 
Abbas, publisher/director of trace press-Adam Levy, publisher, Transit Books-Ashley 
Nelson Levy, publisher, Transit Books-Michael Holtmann, Center for the Art of 
Translation | Two Lines Press-CJ Evans, editor in chief, Two Lines Press-Anna 
Moschovakis, Ugly Duckling Presse-Daniel Owen, Ugly Duckling Presse-Kyra Simone, 
Ugly Duckling Presse-Lee Norton, Ugly Duckling Presse-Marine Cornuet, Ugly 
Duckling Presse-Michael Newton, Ugly Duckling Presse-Milo Wippermann, Ugly 
Duckling Presse-Rebekah Smith, Ugly Duckling Presse-Serena Solin, Ugly Duckling 
Presse-Silvina Lopez Medin, Ugly Duckling Presse-Yelena Gluzman, Ugly Duckling 
Presse-Aliya Gulamani, Commissioning Editor at Unbound-Leo Hollis, Verso Books, 
London-Tim Thomas, Verso Books, NYC-Ritu Menon, publisher, Women Unlimited-
Ayrıntı Yayınları Publishing House, Turkey-Ellah P. Wakatama, publisher and literary 
critic 
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 های ادبی: نگارهای ادبی، جشنوارهها، روزنامهها، رسانهسازمان

Nicole Aragi, literary agent, Aragi Inc.-Christine Tohmeh, Director of Ashkal Alwan-
Samar Hammam, Rocking Chair Book Literary Agency-Yasmine Jraissati, literary agent, 
RAYA Agency-Laura Susijn, literary agent, The Susijn Agency Ltd-Iwalani Kim, 
literary agent, Sanford J. Greenburger Associates-Rasha Salti, Commissioning Editor, 
Arte France-Léopold Lambert, editor-in-chief, The Funambulist-Rima Rantisi, 
Editor, Rusted Radishes-Christopher Merrill, Director, International Writing Program, 
The University of Iowa-Yasemin Çongar, founder, Istanbul Literature House-Olivia 
Maidment, literary agent, Madeleine Milburn Agency-Akin Akinwumi, founder, 
Willenfield Literary Agency-Jeffrey Pethybridge, poet, Director, Summer Writing 
Program, Naropa University-Zeina Maasri academic (UK) and editor @ Journal of 
Visual Culture-John Freeman, editor, Freeman’sPeter Straus, RCW Literary Agency-
Laurence Laluyaux, RCW Literary Agency-Safae El-Ouahabi, Associate, RCW Literary 
Agency-Anna Soler-Pont, Pontas literary and film agency-Merve Diler, Kalem Agency-
Nermin Mollaoğlu, founder, Kalem Agency-Ayser Ali, Ayser Ali Agency-Hans Petter 
Bakketeig, Stilton Literary Agency, Norway-Pierre Astier, Laure Pécher, Astier-Pécher 
Literary Agency-Angelique Tran Van Sang, Felicity Bryan Associates-Sana Goyal, 
Deputy Editor, Wasafiri magazine-Emily Mercer, Editor and Publishing 
Director, Wasafiri magazine-Jessica Craig, Craig Literary Agency-Maddalena Vaglio 
Tanet, author and scout at De Stefano Literary Scouting-Maria Moschioni, literary scout-
Brianna Zimmerman | Senior Scout Mary Anne Thompson Associates-Bhakti 
Shringarpure, writer & editor, co-founder of Radical Books Collective-Chiara Comito, 
Editoriaraba and Arabpop Jim Hicks, executive editor, The Massachusetts Review-
Nausikaa Angelotti, editor, Specimen-Vanni Bianconi, writer, editor at Specimen-
Valentina Parlato, foreign rights, QUODLIBET-Lydia Wilson, editor New Lines 
magazine-Negar Azimi, writer, and editor-in-chief, Bidoun-Anna Della Subin, author 
and editor, Bidoun-Alexandra Büchler, Literature Across Frontiers-Sina Najafi, Editor-
in-chief of Cabinet: A Magazine of Art and Culture-William Pierce, writer and co editor 
of AGNI-Shuchi Saraswat, writer and Senior Editor at AGNI -Matvei Yankelevich, 
editor, World Poetry Books-Marcia Lynx Qualey, founder Arablit and Arablit Quarterly-
Mairi Oliver, owner, Lighthouse Bookshop, Edinburgh-Nadia Saeed, Translation and 
International Officer, English PEN-Rick Simonson, Elliott Bay Book Company-Rafel 
Arias, bookseller-Guillermo Granado, bookseller-Oriol Díaz, bookseller-Verónica 
Piñera, bookseller-Luis Gallego, bookseller-Mahmoud Muna, Educational Bookshop, 
Jerusalem-Ángel de la Calle, Illustrator and Semana Negra Literary Festival Director, 
Spain-Paloma Saiz, Zócalo International Book Fair Director, Mexico-Kholod Saghir, 
Artistic Director, Uppsala International literary festival, Sweden-Windy Ariestanty, 
patjarmerah, the traveling literacy festival and book market, Indonesia-Louise Adler, 
director, Adelaide Writers’ Week-Ilke Froyen, Director Passa Porta International 
Festival of Literature-Pierce Alquist, director, Transnational Literature Series 

 ها و هنرمندها: ها، سردبیرها، دانشگاهینویسنده

Khalid Abdalla, actor-Rashid Khalidi, Edward Said Professor of Modern Arab Studies-
Gayatri Chakravorty Spivak, critic-Abdulrazak Gurnah, author-Annie Ernaux, author-
Sophie Mackintosh, author-Olga Tokarczuk, author-Xiaolu Guo, author and filmmaker-
Julia Armfield, author-Anne Enright, author-Valeria Luiselli, author-Evie Wyld, author-
Simone Buchholz, novelist, Germany-Noreen Masud, author-Nadifa Mohamed, author-
Juliet Jacques, writer and filmmaker-Deepa Anappara, author-Pankaj Mishra, author-
Etan Nechin, writer-Heather Parry, author-John McGregor, author-Mohammed El-Kurd, 
writer-Nikesh Shukla, author-Edmund Gordon, author-Dur e Aziz Amna, author-Jenna 
Clake, author-Wajdi al-Ahdal, author-Shannon Chakraborty, author-Samuel Fisher, 
author-Emily Kenway, author-Jay Gao, author-Rabih Alameddine, author-Jay Bernard, 
writer-Katie Goh, author-Niamh Campbell, author-Yan Ge, author-Tawseef Khan, 
author-Roisin Dunnet, author-Kit Fan, author-Kathryn Bromwich, author-Eliza Clark, 
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author-Jared Daniel Fagen, author-Sarah Bernstein, writer-Tatiana Salem Levy, author-
Daniel Trilling, author-Sarah Bernstein, author-Annalena McAfee, author-Sinead 
Gleeson, author-Elaine Feeney, author-Megan Nolan, author-Francesca Wade, author-
Alice Slater, author-Sarvat Hasin, author-Alycia Pirmohamed, author-Mathelinda 
Nabugodi, author-Maaza Mengiste, author-Kamila Shamsie, author-Wallace Shawn, 
actor and playwright-Rosie Bsheer, Associate Professor of History, Harvard University-
William Dalrymple, author-Fatima Bhutto, author-Isabella Hammad, novelist-Gillian 
Slovo, novelist and playwright-Colm Tóibín author-Tim Winton, author-Olga Ravn, 
author-Abdelaziz Baraka Sakin, author-Don Mee Choi, poet-Haytham El-Wardany, 
author-Philippe Sands, author-Hisham Matar, author-Ahdaf Soueif, author-Rawi Hage, 
author-Yasmine Seale, translator-Naomi Shihab Nye, poet-Molly Crabapple, author and 
artist-Leila Aboulela, writer-Naomi Klein, author-Judith Butler, author-Eliot 
Weinberger, writer-K Patrick, poet and writer-Seán Hewitt, author-Jason Okundaye, 
author-Aidan Cottrell Boyce, author-Ryan Gilbey, author-Paul Bailey, author-Ali Millar, 
author-Maxine Peake, author and actor-Madeleine Thien, author-Caryl Churchill, 
playwright-Ben Ehrenreich, author-Sunny Singh, writer-James Schamus, film producer, 
director, and screenwriter-Hassan Abdulrazzak, playwright-Yasmin El-Rifae, writer-
Marina Warner, author-Richard Flanagan, author-Robert Neuwirth, writer-Barbara 
Ofosu-Somuah, translator-Anton Shammas, author-Saleem Haddad, author-Samar 
Yazbek, author-Adam Thirlwell, author-Mohamed Kheir, author-Hari Kunzru, author-
Ammiel Alcalay, poet and scholar-Solmaz Sharif, poet-Françoise Vergès, writer, 
producer, and scholar-Nicholas Blincoe, author-Monisha Rajesh, author-Mazen 
Maarouf, author-Anne Boyer, poet and essayist-Semih Gümüş, author-Daisy Lafarge, 
author-Kia Corthron, U.S. novelist and playwright-Ariella Aïsha Azoulay, Professor of 
Modern Culture & Media and Comparative Literature, Brown University-Elias Sanbar, 
writer, essayist and translator of Mahmoud Darwish to French-Mohammad Al Attar, 
Syrian writer / playwright-Ahmet Nesin, writer-Sarah Riggs, poet, co-director of 
Tamaas-Roxanne Dunbar-Ortiz, professor -emeritus and author-Eyal Weizman, author 
and architect-Anthony Vahni Capildeo, Trinidadian-Scottish poet and prose writer-Sema 
Kaygusuz, author -Eva Menasse, novelist, Berlin-Mirza Waheed, writer-Iman Mersal, 
poet and writer-Zahra Moloo, journalist-Suzanne Joinson, author-Rani Selvarajah, 
author-Sharon Duggal, writer-Geo Maher, writer and educator-Rodrigo Hasbún, author-
Laila Hourani, Palestinian/Syrian novelist-Courttia Newland, author-Jacqueline 
Feldman, writer-Julia Bell, author-Gregory Norminton, author-Jude Brown, novelist-
Alexander Chee, author  

 
 2022مه  11 کرانۀ باختری، ،در جنین شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی شبکۀ الجزیره توسط ارتش اسراییلقتلِ 

 بازگشت به فهرست
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 ، غارتِ ملّی در پناهِ قانون مولّدسازیسپاری بُرون
 !خاصّ شرکتِ یک به دسازیلّمو نفرۀ 7 هیئتِ اختیار تفویضِ از «شرق» گزارش

 

ها و واگذاری ۀدسازی مجموعمولّ
ها سال است که طیِّ هاییسازیخصوصی

در پیش گرفته شد تا مؤسسات یا اموال 
بهره مجددا بازسازی و بازده و بیکم

های گذشته بازآفرینی شود؛ اما در دهه
ها و مؤسسات دولتی پس برخی از کارخانه

شکسته شدند یا بر سازی یا وراز خصوصی
های مالی و اعتراضات کارگری، اثر بحران

واگذار  مدیریت آنها دوباره به بخش دولتی
شد؛ اما از آنجایی که قانون دائمی 

کرد تا اینکه سران قوا در این باره وجود نداشت، مجلس در بودجه سنواتی موضوع مولدسازی را لحاظ میایندر
ای که مورد انتقاد جدی نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ گذاری زدند؛ مسئلهنزمینه ورود کرده و دست به قانو

گذاری صرفا وظیفه مجلس است و از مصوبه سران قوا، تحت اساس قانون اساسی، قانونبرچراکه معتقد بودند 
ا درباره های منتهی به پایان عمر خود، مصوبه سران قوعناوین مختلفی انتقاد کردند؛ اما مجلس یازدهم در ماه

لایحه  16د )ت( ماده مهر در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه به بن 9مولدسازی را به رسمیت شناخت؛ یعنی 
 رو،اینهای دولت موافقت کرد. ازبرنامه هفتم توسعه رسمیت بخشید و با تشکیل هیئت عالی مولدسازی دارایی

زارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ضمن رصد، این لایحه، و 16طبق مصوبه مجلس »براساس بند )ت( ماده 
ل غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول سازی و پایش امواشناسایی، مستندسازی، آماده

های غیردولتی یافته و مکشوفه )از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاهمازاد دولتی انتقال
یجاد ها، اصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایییا بخش خصو

سازی با مشارکت بخش غیردولتی( به استثنای انفال و مصادیق های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینهصندوق
اساس دستورالعمل ساسی برقانون ا (83سوم )وقانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد 10مندرج در ماده 

ن مصوبه، همه اختیارات مولدسازی به های دولت اقدام کند«. بنابراین طبق ایهیئت عالی مولدسازی دارایی
تصمیمات خود  های دولت واگذار شد؛ هیئتی که طبق این مصوبه از تبعاتِهیئت عالی مولدسازی دارایی

 شده بازخواست کند. را نسبت به تصمیمات اتخاذتواند آنها کسی نمی قضائی دارند و هیچ مصونیتِ

جمهور )رئیس(، احسان خاندوزی، مخبر، معاون اول رئیسمحمد  :اند ازنفره مولدسازی عبارتهیئت هفت
سازی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی )دبیر(، رئیس سازمان خصوصی

نفره قرار است درباره این هیئت هفت .ه رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضائیهجمهور، نمایندحقوقی رئیس
گیری کنند. به موجب این مصوبه ها تصمیمفروش اموال غیرمنقول دولت و نهادهای وابسته به دولت مثل بانک

سازمان  دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به
نفره که نسبت به هرگونه نکته جالب اینجاست که این هیئت هفتاست؛ اما  سازی تفویض شدهخصوصی
گیری درباره اموال مازاد دولت اختیار تام و مصونیت قضائی دارند، به موجب قراردادی که در اختیار تصمیم
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خاص، با عنوان  ولدسازی را به یک شرکتِم ۀخود دربار اختیاراتِ ۀهم قرار گرفته است، از صفر تا صدِ »شرق«
زاده، معاون وزیر اقتصاد و رئیس وقت است! قراردادی که به امضای حسین قربان کت)...( تفویض کردهشر

سازی با مدیرعامل این شرکت خاص رسیده است؛ شخصی که به گفته یکی از نمایندگان، اهل سازمان خصوصی
 داری رشت را دارد. لنگرود است و سابقه کاندیداتوری شهر

زاده هم باره به »شرق« گفت که مدیرعامل این شرکت خاص اهل لنگرود است و قربانیناحمد علیرضا بیگی درا
این رئیس سازمان اززاده که پیشکه در ظاهر اهل مشهد؛ اما لنگرودی است. گفتنی است که قربان

قالبیاف  ون مشاور وزیر اقتصاد است و سابقه مشاوریسازی بود و این قرارداد به امضای او رسیده و اکنخصوصی
سازی خبر داد. او بدون تازگی در فضای مجازی از پایان کار خودش در سازمان خصوصیدر مجلس را دارد، به

های دولتی و اجرای ویژه درباره عدم واگذاری سهام شرکتدادن درباره عملکردش مطابق با قانون بهپاسخ
ماه مسئولیت بنده  22نوشت: »فردا پایان حدود  های دولت، در استوری اینستاگرامشدارایی مولدسازی اموال و

دریغ تلاش کردند. کنم از اعتماد وزیر و از همه همکارانم که بیسازی است. تشکر میدر سازمان خصوصی
احترام بگذارم و  ماه با شما؛ اما من سعی کردم جز حقیقت نگویم، به کار کارشناسی 22قضاوت عملکرد این 

 .«طلبمت میمه همکاران و مردم عزیز حلالیّوقفه تلاش کنم. از هبی

 !نفره مولدسازی به یک شرکت خاص7ماجرای تفویض اختیار هیئت 

نفره مولدسازی به یک شرکت خاص طبق قرارداد موجود از اما ماجرای این واگذاری و تفویض اختیار هیئت هفت
ارشناسی، نحوه فروش و واگذاری و... قرار گذاری اموال مازاد، کاموال مازاد، قیمت این قرار است که شناسایی

نفره فقط پای این قراردادها است از طرف بخش خصوصی، یعنی این شرکت خاص انجام شود و این هیئت هفت
که به واسطه را امضا خواهند کرد. شرکتی با مسئولیت محدود که طبق قرارداد موجود نه به واسطه مناقصه؛ بل

تواند طبق قانون درباره واگذاری اختیارات که هیئت مولدسازی نمیشده است؛ چرا دار این مسئولیتارتباط عهده
باره با اینسازی و کسب اطلاعات بیشتر دربنابراین برای شفاف .خود و تفویض آن به کسی مناقصه برگزار کند
بلند دروهای شاسیاین ماجرای اعطای خوازلس یازدهم که پیشاحمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مج

 .وگو کردیمبه نمایندگان مجلس از طرف او خبرساز شد، گفت

 !مدیرعامل شرکت خاص در مقوله مولدسازی، لنگرودی است

احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، درخصوص مصوبه مجلس درباره مولدسازی به »شرق« گفت: 
بینی شده که هایی که برای مجریان آن پیشو مصونیتسازی است هایی که متوجه مولدا وجود نقص»ب
عنوان قانونی سازی از طرف مجلس بههایی بر آن مترتب است، با کمال تأسف مصوبه سران قوا درباره مولدآفت

 .«که قابلیت اجرائی در پنج سال آینده را داشته باشد، تصویب شد

ره میزان حقوق و دریافتی اعضای مولدسازی نیز بیان ن امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباعضو کمیسیو
هزار ملک اعلام شده  9کرد: »میزان دریافتی کارگزاران یا اعضای مولدسازی طبق قانون پنج درصد از فروش 

 .«است

نفره ختیار هیئت هفتسازی برای تفویض ابیگی از وجود یک شرکت طرف قرارداد با سازمان خصوصی
باره به یک شرکت خاص واگذار ایننفره مولدسازی، وظیفه خود را درهیئت هفت» :گفتمولدسازی خبر داد و 
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هزار ملک  9سازی است و این شرکت از ابتدا تا پایان فروش اند؛ شرکتی که طرف قرارداد سازمان خصوصیکرده
 .«تو تحویل به خریدار، کار را برعهده خواهد داش

بندی، افزایی، طبقهگذاری، ارزشتوضیح داد: »یعنی اموری ازجمله شناسایی، ارزشنماینده مردم تبریز همچنین 
هزار ملک مدنظر برای مولدسازی برعهده آن شرکت  9تغییر کاربری، بازاریابی، پیداکردن مشتری و فروش همه 

فت کند؛ اما از میلیارد تومان دریا 75قرار است خاص است. البته آن شرکت خاص برای این کارها طبق قرارداد 
هایی دریافت خریدار هم کمیسیون و پورسانت آنجایی که این شرکت با خریداران طرف است، حتما از

هزار قطعه ملک را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، حساب کنید که این  9او ادامه داد: »اگر  .«خواهدکرد
 !«نوان حق کمیسیون دریافت خواهد کردعمیلیارد تومان به 75علاوه بر شرکت خاص چه رقمی را 

زاست. تجربه هم نشان رمجُ ۀآنچه عملا درباره مولدسازی ایجاد شده، یک زمیناین نماینده مجلس تأکید کرد: »
رخ داده  ایم، اتفاقات فجیعیسازی اعمال کردهها که درباره خصوصیها و نظارتداده با وجود همه چفت و بست

 .«ایم، دیگر جای خود داردقضائی ایجاد کرده تِازی که مصونیّاست. برای موضوع مولدس

ایم؛ اما برای بیگی همچنین تأکید کرد: »درست است که برای کارگزاران مولدسازی مصونیت قضائی ایجاد کرده
تواند با آنها برخورد کند«. قضائی می قضائی وجود ندارد و دستگاه تِخرند، مصونیّخس میبَ نِمَخریداران که به ثَ

میلیون  30که حالیعضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: »مثلا اگر کسی سکه بهار آزادی را در
ه که قیمت سکمیلیون تومان به طلافروش بفروشد، خریدار مرتکب جرم شده است؛ چرا 15تومان قیمت دارد، 
ا کند که معامله انجام داده است. او این سکه را به نصف قیمت خریداری کرده و تواند ادعمشخص است و نمی

ای در کار است که آن را به نصف قیمت به او دانسته است که این سکه یا مال دزدی است یا فریب و دسیسهمی
 .«گو باشداند؛ پس باید پاسخفروخته

است و پشت پرده آن کیست؟ توضیح داد: »طبق ن شرکت وابسته به چه کسانی بیگی در پاسخ به اینکه ای
گردد و سابقه میمدیره و مدیرعامل این شرکت خاص به شهر لنگرود براطلاعات اولیه من، رئیس هیئت

کل زاده، معاون وزیر و رئیس کاندیداتوری شهرداری رشت را در پرونده خود دارد. او ظاهرا با آقای حسین قربان
که رئیس سازمان ه قرارداد به امضای آنها رسیده است، همشهری است؛ چراسازی وقت کسازمان خصوصی

 .«سازی هم ریشه لنگرودی داردخصوصی

مدیره یا مدیرعامل این نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس همچنین در پاسخ به وابستگی و نسبت هیئت
نفره دقیقی ندارم؛ اما اختیارات هیئت هفت باره اطلاعایندران کرد: »این شرکت خاص با اعضای مولدسازی، بی

ته داشهزار ملک را برعهده  9مولدسازی  کارِ ب به شرکتی سپرده شده که از صفر تا صدِتعجّ مولدسازی در کمالِ
 .«نفره مولدساز قرار است تنها این قراردادها را امضا کنندباشد و اعضای هیئت هفت

 است[ گنژرا]تیتر به انتخاب  2، ص1402مهر  16روزنامۀ شرق،  سرچشمه:

 بازگشت به فهرست
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 ایران موسیقیِ تابِی بیروُپریشجریان، 
 ایراندرگذشت خسروِ آوازِ  روزِمهر، سال17به بهانۀ بازنشر  – زادهبا شهرام اقبال ییگووُگفت

 
فراوان  در دیگر    ردید او  أثیرِ  وسرد    لر  کرد. ب    وان از  ن رِ استاد شجریان را  بها نم   ب  سلمان :طرّ 

اتا هنرا اجتماع  او چندوجای و چندساحتی است. شجریان در  وسرد ا اد رّ  تِ ها دا ت  است و شخصیّ حوزه 

تی ویژه ساخت  است.  تلف از شجریان شخصرّ های  خ ودن در حوزه و سراست  طرح است و همین  طرح 

  ایران گفت   اتِ شجریان در فرهنگا  وسرد  و اد رّ  ادب ا  ا  ا از جایگاهِ  زادها نو سنده و  نتددِ  هرام اقبا  

 .است

🍁🍁🍁 

 ایران کجاست و چه عواملی او را به چنین جایگاهی رساند؟ شجریان در فرهنگِ جایگاهِ

دانیم طور که میکه بود، باید ببینیم او در چه شرایطی زاده و پرورده شد. همانبرای آنکه بدانیم شجریان 

سرزمین نقش بسزایی در فلسفه و شجریان در خراسان، شهری با نمادهای خاص مذهبی و سنتی زاده شد. این 

أثیرگذار ناخواه، تادبیات و عرفان ایرانی اسلامی داشته است. نقشی که در برآمدن شخصیت شجریان هم خواه

بوده است. یکی از موانع اصلی موسیقی در ایران، خوانشی از دین است که مبنای آن فقه ایستاست. عامه مردم 

گری بر خاندان گفتند و برایشان موسیقی، تنها نوحهکه از حرمت غنا میکه گوش در گرو فتاوی فقها داشتند 

ها دخیل بودند. دیوارهای اندیشیدر بازتولید آن خشکزیادی  پیامبر و قرائت قرآن و بانگ اذان بود، تا حدِّ

سخت و بلند سنت در آن دوران مانع گسترش و بالندگی موسیقی بودند و کسانی را که رو به موسیقی 

ها ب را در عروسیرَطَ چون کسانی که بساطِها نیز همی این بود که آنکلّ خواندند. دیدِطرب« میآوردند »مُیم

کم کراهت داشت، طرب، اگر برای بسیاری از مردم حرام نبود، دستِ اند. ایجادِلعب«»لهووُ ، اهلِبینندتدارک می

های خود را شکار و کشت و کار ترانه فتوی، در هنگامِ های اهلِکش، فارغ از برچسبزحمت ا بخشی از مردمِامّ

های موسیقی ایرانی سر در چارچوب دستگاهباربد و نکیسا در  دارانِخواندند و البته در سطحی والاتر، میراثمی
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 گِها به »تقوی« مولاناوار معتقد بودند »بانهای فقها و فراخوانی آنخویش داشتند و با همۀ زنهارباش کارِ پیِ

 «.اتقیاست رورِسُ

سیقی تی پرورش یافت، با چنین مانعی مواجه بود، اما به موای مذهبی و سنّشجریان نیز از آنجا که در خانواده

جست هایی او را از طلب معشوق باز بدارد و وصل را در عشق میورزید که چنین امر و نهیبیش از آن عشق می

توانست رها کند خواست و نه میرو نه می« از اینشکندهنر می آسمان کشتی اربابِو نه فقه! چون دریافته بود »

چنان شیفته موسیقی بود که در عین نکنیم«. او آن قمعلّ تکیه آن به، بر این چرخِکرد »و در دل واگویه می

خانوادگی گذر کرد و در سخت وُسفت تِهای فقهی ایستا و سنّجوانی، از حکم باورهای دینی و عرفانی در دورانِ

قرآن  پدر، گذشته از قرائتِ ۀتی زادگاهش پنهان از دیدسنّ محیطِ گیر وسخت احترام فراوان به پدرِ عینِ

 ایرانی ادامه داد. گویی حافظ از قولِ های آوازِتی و گوشهصورت پیگیر به فراگیری موسیقی سنّاذان، به وخواندنِ

«؛ غور در قرآن او را من برآید/ یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید کامِ دست از طلب ندارم تاگوید »او می

بارها قرآن را خواندم، گوید »ی ندارد؛ خودش میبدین نتیجه رساند که باورهای ایمانی هیچ منافاتی با موسیق
 «.موسیقی در آن نیافتم تِرمَی یک کلمه از حُحتّ

ایران بود.  عنصر مؤثر دیگر بر شجریان، غنای فرهنگی

خوردگی صداهای جاری در موسیقی آوازی ایران، گره

های مردمان با عاطفه، طبیعت و نداهای انسانی و زمزمه

فرهنگی و هنری و  -های تاریخیاندیشه و تخیل و سنت

ها در ایران بسیار ها و چارچوبتادبی است. این سنّ

غربی  گرانِمند است. رهاوردی تاریخی که پژوهشقدرت

کهن سخن گفته و آن را  ۀبودن این پیشیننیز، از غنی

فردوسی را  ۀهای شاهنامها حماسهاند. بسیاری از آنستوده

 .دانندرتر میاز ایلیاد و اودیسه هومر ب

 موسیقی بوده است؟ تِمذهب و سنّ دو عنصرِ ادِنقّ شما شجریان حاملِ بنا بر روایتِ

نفی پرداخت، در  کرد، بلکه به نفینو میراث است؛ اگر هگلی بگویم، او فقط نفی این د بله، درواقع شجریان وارثِ

ز آن در قالب نو یا ظرف جدید. در این های پویا و ارتقا و سنتبخش های زنگارگرفته و حفظِبخش یعنی حذفِ

گرایشی اومانیستی  شده؛ و دیگریمومیایی تِایستا و سنّ راستا، نخست برداشتی نوگرایانه و گذر از شرع و مذهبِ

د دَ انسانی »از دیو وُ نوینِ کند، نوعی برداشتِما بازتاب پیدا می گرایانه عرفانی که در موسیقی و شعرِو انسان

ها و مستوری ندارد« و پرده روی« هنری است که »تابِسانم آرزوست«. شجریان به قول عارف، »پریملولم و ان

گیرد، حتی اذان را در های موسیقی را فرامیافکند. او با عشق بسیار دستگاههای بازدارنده را به سویی میحجاب

شد؛ چراکه هم روح معنوی در آن  خواند. به همین خاطر هم ربنای او ماندگارچارچوب موسیقی دستگاهی می

شنویم از خود وأمان روح ایرانی. به قول هوشنگ ابتهاج وقتی ربنا را میجاری است و هم والایی و زیبایی ت

 .بالدشویم. این میراثی تاریخی فرهنگی است که شجریان در آن میخود میبی
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کند و شکنی میتتی، سنّای سنّارد و در خانوادهدت را در همان خانواده برمیسنّ شجریان نخستین گام برای نقدِ

خواند. ترس از شناخته شدن در یک محیط آموزد و در محافل خاص آواز میه پدر، موسیقی میپنهان از اتوریت

کشاند. شجریان بسته و سودای رشدی فراتر از آنچه در محیط زادگاهش آموخته، او را به مهاجرت به تهران می

 .بینداز میآو استادانی بزرگ تعلیمِ شود و ضمن آن در محضرِرش مشغول کار میو پرودر آموزش 

گوید: نویسندگی سه مرحله دارد: تقلید، اقتباس خلاق و نوآوری؛ اگر همین مراتب را ولتر در مورد نویسندگی می

نند برومند، بر خوانندگی و خنیاگری منطبق بدانیم، شجریان مرحله تقلید را در چارچوب دانش کسانی ما

 .طاهرزاده و دوامی در تهران هم پی گرفت

های هفتگی جمعه صبح استاد هوشنگ ابتهاج )سایه( به اقتباس خلاق ها و برنامهآمد و با برنامه گل او به تهران

را  10های صبح جمعه ساعت رسید و با نام مستعار سیاوش، شروع به خواندن کرد. در آن روزگار، من هم برنامه

شد. این گروه از هنرمندان  سازای که جریانکردم. برنامهکردم و صدای سیاوش را دنبال میمیگوش 

موسیقیدان همچون لطفی، مشکاتیان و علیزاده، با نقدهایی که به ساختار موجود موسیقی داشتند، با همراهی و 

ایرانی و احیا و پویایی آن کردند. ابتکار سایه، عمرشان را عاشقانه و آگاهانه وقف شناختن و شناساندن موسیقی 

آثاری تولید شد که گویای تحول و پویایی و شکوفایی در ادب و موسیقی ایران  در دادوستد بین این هنرمندان،

های رسد. به قول میخائیل باختین متناست. گویی شعر کهن ایران با این فرآیند به مرحله شکوفایی جدیدی می

که ظرفیت  های مختلف باززایی و نوزایی دارند، چون باری غنی دارنددر دوره هنری همواره -برجسته ادبی

 .های نوین در آن نهفته استبرداشت

 ۀتی فراتر از حوزرسد شجریان شخصیّهنر است. به نظر می ۀاما تمام آنچه شما گفتید معطوف به حوز

 اجتماعی از کجا برآمد؟ ررنگی دارد، این جایگاهِهای اجتماعی پُت او سویههنر دارد. شخصیّ

آنکه به تیپ در آستانه انقلاب نقش شجریان وجه اجتماعی و حتی کارکرد و جلوه سیاسی هم پیدا کرد بی 

زده سیاسی صرفاً روزمره بدل شود. اشعاری که شجریان خوانده ضمن اینکه به مسائل عاطفی و فردی کلیشه

 57گیری جنبش گسترده مردمی سال وجاند، اما با اتقادی بودهپردازند دارای ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی انمی

 .شد، گروه چاووش هم آثار انقلابی ارزشمندی تولید کرددر کنار سرودهایی که در آن دوره تولید می

 چه چیزی او را به این سمت کشاند؟

تأثیر بسیاری داشت. سایه به موسیقی ایرانی در رادیو  ۀبرنام لِچاووش و پیش از آن تحوّ سایه در رشدِ تِشخصیّ

های صبح ویژه برنامهها، بهدعوت قطبی، رئیس وقت رادیو و تلویزیون، به رادیو آمد. کسانی که با سایه در گل

های بااستعدادی بودند که این آشنایی ظرف خوبی برای بروز استعداد و جمعه، فعالیت خود را پی گرفتند جوان

ی داشت که توانست با همه خاصّ سایه هم منش، بینش و روشِ ها قرار داد. خودِخلاقیتشان در اختیار آن ظهور

که مشی سیاسی آنبی ،خواه داشته باشدشنودهای دلوُهنری و گفت ستدِگروه دادوُ رات کنار بیاید و با افرادِتفکّ

 .گذاردخود را زیر پا ب ی به کسی تحمیل یا القا کند یا اصولِخاصّ
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خواند در آستانه انقلاب و سرود و شجریان میوش ادامه یافت و شعرهای انقلابی که سایه میاین همکاری در چاو

پس از انقلاب آشکارا نمود سیاسی پیدا کرد و در قالب نوارهای کاست پرفروش وارد جامعه شد. درواقع موسیقی 

بینیم در این صحنه شدند و میهای مختلفی وارد این روهانقلابی با این فرآیند به میان مردم رفت. افراد و گ

 .مقطع، شجریان در اوج قرار دارد

 پرتوان و نوآور در صدا و سیما جایگاهِ ، متأسفانه پس از انقلاب این گروه57ِپس از استعفای اعتراضی سال 

ی، ناخود-های خودیدوقطبی ،هتی از انقلاب نگذشتخود رانده شدند! هنوز مدّ ۀای نیافتند، بلکه از خانبایسته

افراد شد. در این فضا  سازی در جامعه شروع و منشأ حذفِغیرمذهبی و اشکال دیگر قطبی-راستی، مذهبی-چپی

بروز بیشتر پیدا نکرد. موسیقی  ۀشورآفرینی داشت، اجاز جنگ هم نقشِ ی در دورانِانقلابی که حتّ متأسفانه هنرِ

هر حال با انقلاب بخش بزرگی از خوانندگان  هبندی شد. بهم در همان فضای دوقطبی به حلال و حرام تقسیم

پای انقلاب و برای مردم و در دوران خوان شمرده شدند و کنار زده شدند، اما شجریان همپیش از انقلاب مبتذل

که به دلش د. او به قول خودش هیچ آهنگ و شعری را اجرا نکرد مگر ایندفاع ملی و جنگ میهنی هم خوان

تفنگت را زمین هم تصنیف » 88در آن باشد. همین روند باعث شد که در جریان سال  بنشیند و خواست مردم
ان « را بخواند. صدا و هنر او همواره همپای پویایی تاریخ و تحولات اجتماعی جامعه پیش رفته است. شجریبگذار

 .صداها شددر اجراهایش بانگ بی

 م؟مردمی بدانی توانیم موسیقیِکدام موسیقی یا هنر را می

 مردمی نوعی از موسیقی است که از منافع مردم در مسیرِ ای نیست، شاید بشود گفت موسیقیِساده بحثِ

سرکوب  ها عاملِفاشیست رِای بر پا نکند تا چون هنتوده عدالت، آزادی و رهایی آگاهانه دفاع کند و فقط شورِ

 ۀاندیش انتقادی، حاملِ ی و نوآوری نقد کند. هنرِموجود را با دگرخوان تِحال باید بتواند وضعیّشود، بلکه درعین

های تاریخی و پویایی اجتماعی باشد؛ یعنی فرهنگ مستقر را ای که به نوعی روایت ضرورتانتقادی است؛ اندیشه

شناختی بازتولید نکند و در خدمت قدرت ایستا نباشد. برای ماندگاری این موسیقی باید جنبه هنری و زیبایی

 .شد و ساحت هنر را با مسائل جامعه بیامیزدهم داشته با

 پسند چیست؟هعامّ ش با هنرِتفاوت

ا گاه خود ایرادی ندارد، امّ رف که به خودیِتفریحی صِ پسند صرفاً برای سرگرمی مردم است و حالتِهعامّ هنرِ

رف مشغول گی صِمرّاین نوع هنر و موسیقی مردم را به روز کند. درواقع کارکردِتخدیری هم پیدا می کارکردِ

 عدِب و شادمانی را در این نوع هنر تحقیر و از بُرَطَ ۀنیاورند. هرچند نباید جنب کند تا سر از لاک خود بیرونمی

 .پویا و انتقادی و مردمی بها و امکان رشد داد بوروکراتیک سرکوب کرد، اما باید به هنرِ

ب داشت، آیا رَطَ ۀزیر فشار بود چون جنب کننده مورد اشاره بیش از موسیقی مردمیموسیقی سرگرم

 کرد؟را برای موسیقی مردمی باز نمی این فضا
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های نخست، تحت تأثیر تکثرگرایی کننده و تفریحی پس از دوران حرمت دههطور نبود. موسیقی سرگرماین

های مذهبی نیز یئترنگی از مذهب لعاب داده شد و به هدوران اصلاحات به صورت رسمی جا باز کرد و گاه با ته

دهنده حضور انتقادی که کمابیش رنگ انقلابی هم داشت و یادآور و نشان راه یافت. در این دوره به هنر

پسند های فکری و سیاسی گوناگون و همبستگی مردم بود، چندان توجهی نشد و اتفاقاً جا برای هنر عامهجریان

کنم اکنون می خالتور پیش از انقلاب دوباره جا باز کرد. تأکید برداری از موسیقیطور که گفتم کپیباز شد؛ همان

ها هم بیش از پیش کشیده شده است. درواقع وقتی میدان برداری ناشیانه به مضامین و موسیقی نوحهاین کپی

ها مایهاز کسانی که مایه کافی در موسیقی داشتند خالی شد و قرار شد فقط نهادهای دولتی با مدیریت کم

شد، موسیقی شاید اگر راه بر تنوع و تکثر بسته نمی رود.لی امر شوند، روند موسیقی به سمت ابتذال میمتو

گیری در حوزه موسیقی این اتفاق افتاد. آمد، اما با مدیریت ضعیف مراکز تصمیممبتذل، از حاشیه به متن نمی

دید. بودن امثال او گویی بسیار میدر اینجا نیز موسیقی ایرانی اگر کسی چون شجریان را نداشت، آسیب 

 .هبانی کردموسیقی را نگا

 اخیر در ایران دانست؟ ۀهنری در این چند ده نمادینِ ۀتوان شجریان را سرمایآیا می

فرهنگی و  سیاسی، میدانِ ها را به میدانِها« دارد. او این میدانمیدان ۀای به نام »نظریبله. پیر بوردیو نظریه

های متداخل به هم وصل ها مانند دایره. این میدانکنداقتصادی تقسیم می جتماعی و میدانِا هنری، میدانِ

 و آن مشروعیت و محدوده و میزان از فارغ سو،یک گران ازسیاسی حکومت ۀسیاسی، سرمای شوند. در میدانِمی

 اتِادبیّ داران و به قولِسرمایهاقتصادی،  اند. در میدانِکشاکش و رقابت در دیگر ازسوی سیاسی فعالان و احزاب

 نیروی با کشانزحمت و گذاران« و »کارآفرینان« با ثروت و سرمایه و داشتن دفتر و دستک»سرمایه حکومتی

 صلح جنبشِ و زیستمحیط فعالانِ چون مدنی نهادهای و اجتماعی گرانکنش اجتماعی، میدانِ در و کارشان

داران و ناشران و های مختلف و گالریاقیتهنری و داشتن خلّ ۀیهنری، هنرمندان با سرما میدانِ در و

آفریند و چه قشری را اش و اینکه چه نوع هنری را میخلاقه هنرمند به نوع نگاه و قدرتِ ۀفروشان و سرمایکتاب

خود  ا به گسترش دامنه نفوذش به جایگاه و منزلت خاصکند و دایره ارتباطاتش وابستگی تام دارد و بنجذب می

شود. هر هنری و هنرمندی نیروی اجتماعی خاص یابد که به آن سرمایه هنری و نمادین بدل میدست می

کند؛ به بیانی دیگر، هنر مردمی و هنرمند مردمی نیز بسته به افراد و اقشاری خودش را جذب و سپس آزاد می

شود. ای نمادین میفتم دارای سرمایهطور که گکند، همانورت نیروی اجتماعی آزاد میصکه جلب و جذب و به

های متداخل و متقاطع وجود ندارد. به قول فیلسوفی باید تأکید کنم که هیچ مرز قاطع عینی بین این میدان

 .همه مرزها در جامعه و طبیعت، مشروط، نسبی و متغیرند

ضور تأثیرگذار او در چند میدان های متداخل است که ناشی از حها در این میدانشجریان تلفیقی از انواع سرمایه

بخش هنر اجتماعی و سیاسی شناختی کارش که هم تداومهای زیباییاست؛ در میدان هنری به خاطر ویژگی

ن نیرویی هایش و داشتهای آواز ایرانی از سویی، هم نوآوریدار سنت موسیقی و گوشهمشروطه است و هم میراث

رو وقتی ختگان و بخشی چشمگیر از مردم پل بزند از سوی دیگر. از اینتواند بین قشر هنرمندان و فرهیکه می

باکی شود، در غیاب نهادهای مدنی و سیاسی رودرروی قدرت قاهره با بیوارد قلمرو هنر اجتماعی اعتراضی می

های مختلف کند. تداوم چنین حضوری در بزنگاهایستد، ناخودآگاه سرمایه و وجهه سیاسی هم پیدا میمی

دهنده، او را به یک شخصیت های مرجع تأثیرگذار و جهتجتماعی و سیاسی، با توجه به نبود شخصیتا
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پناه است دانیم که اسطوره ساخته ذهن انسان درمانده و بیکشد؛ میای برمیکاریزماتیک یا کراماتی و اسطوره

 برد و یا ذهنِهای کهن پناه میه اسطورهرو یا بدر زندگی روزمره و جاری ندارد، از اینگاه مادی محکمی که تکیه

دشوار زندگی فردی و اجتماعی به  یازد که در شرایطِای نو دست میاسطوره جوی او به خلقِساز و پناهاسطوره

تریبونی  شنوند، نیازمندِا نمیهای اجتماعی و سیاسی که صدایش ربرخی از نیازهای عاطفی و روانی، و در بحران

 مرغِ» ۀاقانخلّ عنوان مثال، شجریان با بازخوانیِخود را در ندای او ببینند و بشنوند. به تِظلومیّم است که بانگِ
نه الزاماً -های انقلابی ترانه ۀگرایانمردم تِکند، گویی با این کار سنّمشروطه را به امروز منتقل می « پیامِسحر

ه کوِامروز شِ ۀاز بیداد در جامع ،»بیداد« و با خواندنِ داردسوی زنده نگه میرا از مشروطه به این -پوپولیستی

 را تفنگت» ۀتران یعنی کند؛خواستی مردمی و عمومی را بیان می ،آواز کند؛ و در شرایطی بحرانی دیگر با زبانِمی
 «.بگذار زمین

و اجتماعی دست ای گسترده سیاسی، فرهنگی صورتی طبیعی بر بستر رویدادهای جاری به سرمایهبنابراین او به

کند و نمادی از فریاد فروخفته فرهنگی و هنری تبدیل می -یابد که او را به یک شخصیت نمادین تاریخیمی

فضا برای تبدیل شدن افراد به سرمایه  شود. با چنین تبیینی شجریان یک چهره ملی است، در زمانی کهملی می

 .شدت تنگ استنمادین اجتماعی به

 هم به ما بدهید؟ شجریان و فردوسی در کنارِ هم قرارگرفتنِلیک از کنارِمبُیلی سَتوانید تحلآیا می

آمیزد فارسی را در شاهنامه به صورتی هوشمندانه به هم می شعرِ های ایرانی، زبان و میراثِفردوسی هم اسطوره

رد و فراتر از شاهنامه های اجتماعی و فرهنگی پیش از خود داتآفریند. او نیز پایی در سنّو شاهکاری نو می

 به ظاهر مسلمان، به تلفیقِ اعرابِ رود. فردوسی در زمان چیرگی بیدادِهای گوناگون مینامکدقیقی و خدای

گیرد. ب میمتعصّ و مجوس خواندنش را از متجاوزانِرافضی  ۀرسد و بهانت میت و اسلامیّاقی از ایرانیّخلّ

 ایرانیان است. شجریان نیز بر بسترِ ۀمشترک هم فارسی و فرهنگِ زبانِ فردوسی درآن دوره، نجاتِ دستاوردِ

کافی و وافی از موسیقی ایرانی و  قرآن و اذان و با شناختِ های خود از قرائتِهای مذهبی خانواده و آموختهتسنّ

خشد. با اجراهای بها میای به آندوباره سیاسی و تاریخی ایران، گویی جانِ-های اجتماعیگاهارسی، در گرهف شعرِ

ت را سنّ سرشارِ خوریم، هم میراثِهمتای او، شعر و موسیقی، ما هم با منابع غنی فرهنگی پیوند میبی

 شجریان هم شعرِ پیوندیم. به بیانی دیگر، با آوازِمیادی از مشروطه تا به امروز نقّ تِیابیم و هم به سنّدرمی

تاریخ و فرهنگ بود که به  مردم رفت، او مصبِّ ه به میانِنو به صورتی گسترد فارسی و هم شعرِ کلاسیکِ

 .زمین پیوستایران اقیانوسی به نامِ

 .بزرگ چون فردوسیِپایایی شجریان، هم مانایی و رمزِ این است رازِ 
🍁🍁🍁  

 

 مصرعی از قلبِ من با مصرعی از قلبِ تو        

 شود در دفتر وُ دیوانِ عشقبیتی میشاه 

 (صائب تبریزیب به )بیتی منتس

 بازگشت به فهرست
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 عزیزنسین از زبانِ خودش
 برگردان: ژاله صمدی

 
 روستای از بود هبچّ خیلی وقتی هم مادرم. آمد استانبول به آناتولی روستاهای از یکی از سالگی سیزده در پدرم
 ازدواج و ببینند استانبول در را دیگریک تا کنند سفر ندبود مجبور هاآن. آمد استانبول به آناتولی در دیگری
 ترینکثیف در نامناسب، بسیار زمانی در دلیل همین به نداشتم، انتخابی حقِّ. بیایم دنیا به بتوانم من تا کنند

 هیبلی،. شدم متولد هیبلی، یجزیره نام به بد بسیار جای یک در و ؛1915 سال اول، جهانی جنگ روزهای
 زنده فقیر هایآدم بدونِ توانندنمی پولدارها که جاآن از و است استانبول نزدیکی در هترکیّ پولدارهای ییلاقِ
 .کردیممی زندگی جزیره آن در هم ما بمانند،

 مند،ثروت ۀخانواد یک از که ماشانسخوش برعکس،. بودم بدبختی آدمِ که بگویم خواهمنمی هاحرف این با
 .نیستم مشهور و زادهنجیب

 بود ما یخانواده مناسبِ اسم این. «خداوند کمکِ» معنای به است عربی یواژه یک نصرت. بود «نصرت» من نامِ
 .نداشتند خدا جز دیگری امید هاآن چون

 بزرگ را سالم و قوی هایبچه تنها و شتندکُمی خود دست با را لاغرشان و ضعیف هایبچه قدیمی، اسپارتاهای
 چهار که بگویم وقتی. شدمی انجام جامعه و طبیعت یوسیله به انتخاب فرایندِ این هاترک ما برای اامّ. کردندمی

 قدرچه که فهمید خواهید کنند، تحمل را محیط نامطلوبِ شرایطِ نتوانستند چون اندردهمُ کودکی در برادرم
 .گذاشت ترهاقوی برای را زیبا دنیای این و ردمُ سالگی 26 در مادرم اامّ ،ردمبُ دربه سالم جانِ که بودم شقهکلّ

. هانویسنده برای سوسیالیستی کشورهای در و است مناسب تاجرها برای شرایط داری،سرمایه کشورهای در
 کشور یک در و شود نویسنده سوسیالیستی، یجامعه یک در باید باشد، داشته معیشت عقل که کسی یعنی
 کس هیچ و کردممی زندگی دار،سرمایه خورده کشور یک ترکیه، در که این وجود با من اما. تاجر داری،سرمایه

 .شوم نویسنده گرفتم تصمیم بنویسد، یا بخواند توانستنمی امخانواده در
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 این: »کرد توصیه من به دهند،می یاد خود فرزند به را کردن فکر یشیوه که خوب پدرهای یهمه مانند پدرم،
.« کنی زندگی آن با بتوانی که باش شرافتمندانه و خوب کار یک فکر به و کن فراموش را ننوشت یاحمقانه فکر
 بگیرم، دست قلم و شوم نویستده داشتم آرزو. داشت ادامه چنانهم من یِشقّهکلّ .نکردم گوش را حرفش من اما
 .دادند دستم به تفنگ که رفتم ایمدرسه به اما

 مندعلاقه کردممی که کارهایی به و داشتم دوست که دهم انجام کارهایی نتوانستم زندگیم اول هایسال در
 پولبی و فقیر هایبچه که هاییمدرسه تنها زمان، آن در. شدم سرباز اما شوم نویسنده خواستممی. نبودم
 ینا از یکی وارد شدم مجبور بنابراین بود، نظامی هایمدرسه بخوانند، درس مجانی هاآن در توانستندمی

 .شوم هامدرسه

 که نبود فامیلی اسم هیچ و بود شده تمام قشنگ هایاسم یهمه باراین رسیدم، دیر همیشه مانند 1933 سال
 که بار هر خواستممی «هستی؟ چی تو» یعنی نسین. یرمذبپ را «نسین» شدم مجبور. کنم افتخار آن به بتوانم
 .هستم چی عواق در که کنم فکر این به کنند،می صدا را اسمم

 افسرهای یهمه. بودم هاناپلئون از یکی تنها من تازه! کنیدنمی باور. شدم ناپلئون شدم، افسر 1937 سال در
 پیدا ادامه عمر آخر تا و نداشت علاجی هاآن از بعضی در بیماری این و هستند ناپلئون کردندمی فکر جدید
 که است خطرناک و مسری بیماری یک «پلئونیتیثنا. »شدندمی خوب مدتی از بعد هم تعدادی. کردمی
 مقابل هاآن. هایششکست به نه کنند،می فکر ناپلئون هایپیروزی به تنها بیماران: هاستاین هایشنشانه
 که خورندمی غصه بعد و کنندمی فتح دقیقه پنج در را دنیا یهمه قرمز، مداد یک با و ایستندمی جهان ینقشه
 وجود هم دیگری خطرات. گویندمی هذیان دارد، بالایی تب که کسی مثل هاآن. است کوچک درقاین دنیا چرا
 .هستند هیتلر حتا یا هانیبال آتیلا، خان، چنگیز لنگ، تیمور کنند فکر است ممکن بعدی مراحل در. دارد

 تسخیر را جهان قرمز مداد یک با کوتاهی مدت در ساله سه -دو و بیست نفس تازه افسر یک عنوان به من،
 .نداشتم فاشیسم به تمایلی هم مدت این تمام در البته. کشید طول سال دو یا یک امناپلئونی یعقده. کردم

 واحد اما داشتیم تانک و توپخانه نظام،پیاده واحدهای ارتش، در. شوم نویسنمایشنامه داشتم آرزو بچگی از
 1944 سال در سرانجام و بودم جاآن از شدن خارج برای راهی دنبال به بنابراین. نداشت وجود نویسینمایشنامه

 خوشایند خاطربه البته دارند، را رمان یا شعر نوشتن حسرت هم شدن ژنرال از بعد حتا افسرها بعضی .شدم آزاد
 معنابی و احمقانه نظرشانبه شود، ارتش یفرمانده بخواهد ساله پنجاه شاعر یک اگر اما. خودشان نه دیگران
 .است

 مورد نوشتمی مطلب هاروزنامه برای که سربازی زمان، آن در. کردم شروع را داستان نوشتن سربازیم دوران در
 و کردممی کار نسین، عزیز پدرم، نام با. نوشتمنمی خودم نام با بنابراین گرفت؛می قرار هاکسوتپیش مهریبی
 .شد فراموش و ماند ناشناخته نسین، نصرت ام،اصلی نام دلیل همین به

 یک به کاری برای وقتی و بود پیر پدرم که حالی در شناختند،می جوان ینویسنده یک عنوان به مرا هاآن
 تا او البته. کردنمی باور را حرفش کس هیچ بود، کرده معرفی نسین عزیز را خودش و بود رفته دولتی یاداره
 .کند ثابت را بودنش ننسی عزیز تا کردمی تلاش چنانهم مرگش، زمان

 بود نسین عزیز نام به که را تالیفی حق خواستممی و شدند ترجمه دیگر هایزبان به هایمکتاب که بعد هاسال
 .بود «نسین نصرت» شناسنامه در نامم که این با هستم «نسین عزیز» کنم ثابت تا کردم مبارزه هامدت بگیرم،
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 است شعر گویندمی چهآن که کنندمی فکر چنانهم شاعرند، کنندیم ادعا که کسانی از بسیاری روزها این
 از بسیاری چون است بزرگی هنر بودن شاعر کنممی فکر من. نیستند قایل شعر برای احترامی و ارزش چون

 خودم مورد در را این. باشند موفقی و مشهور هاینویسنده شدند مجبور نبودند، خوبی شاعران که هایینویسنده
 دلیل به شده من شعرهای به که زیادی توجه. گفت شعر بد توانمی طورچه که امداده نشان چون گویمینم

 منتشر زن یک مستعار نام با را شعرهایم. آیدمی هاآن پایان در که است زنی نام علت به نیست، هاآن زیبایی
 .بود شده نوشته او به خطاب زیادی یعاشقانه هاینامه که اسمی ام،کرده

 ایمجله برای و نوشتم هدف همین با را داستانی. درآورد را مردم اشک که بنویسم مطالبی داشتم آرزو بچگی از
 همه آن از بعد البته خندید، بلند بلند کردن، گریه جای به و نفهمید درست را آن مجله سردبیر. فرستادم
 «.بنویس ما برای هاداستان این از هم باز. تاس عالی: »بگوید و کند پاک را هایشاشک شد مجبور خندیدن،

 نوشته هاآن گریاندن برای که چیزهایی تربیش به کارهایم خوانندگان. کرد پیدا ادامه نوشتنم در روند همین
 حتا. چه یعنی طنز دانستمنمی شدم، شناخته نویس طنز یک عنوان به که آن از بعد حتا. خندیدندمی بودم،
 طنز پرسندمی من از طوری اغلب. گرفتم یاد دادنش انجام با را طنز نوشتن. دانممی الان هک بگویم توانمنمی

 .است جدی موضوع یک طنز که است این دانممی من که چیزی است، فرمول یا نسخه یک انگار چیست،

 کار جاآن هم من. کنند نابود را «تان» یروزنامه تا کرد تحریک را گراواپس هزاران حکومت، ،1945 سال در
 نام دویست از بیش با بنابراین پذیرفتند،نمی من نام با را اینوشته هیچ هاآن. ماندم کاربی آن از بعد و کردممی

 هایرمان و هاداستان و مصاحبه و گزارش تا گرفته لطیفه و سرمقاله از نوشتم،می مطلب هاروزنامه برای مختلف
 اختراع دیگری نام است، من به مربوط مستعار نام شدمی متوجه زنامهرو آن صاحب که این محض به. پلیسی
 .کردممی

 پسرم، و دختر هاینام ترکیب با نمونه، عنوان به. داشت راههم به را زیادی هایمساله درآوردی،من هایاسم این
 در دلیل همین به و دانستنمی را این حکومت. نوشتم هابچه برای کتابی و کردم انتخاب را «آتش رویا» نام
 ینامهکتاب در زن ینویسنده یک عنوان به «آتش رویا» نام. کردمی استفاده آن از ابتدایی هایمدرسه یهمه

 .شد منتشر ترک زن نویسندگان

 عنوان به جهان طنز هایگزیده در که کردم چا  ایمجله در فرانسوی مستعار اسم یک با را دیگری داستان
 عنوان به دیگری یمجله در بعدها که چینی ساختگی اسمِ یک با بود هم داستانی .شد مطرح فرانسوی طنز یک

 مانند کردم تجربه را زیادی کارهای بنویسم، توانستمنمی که مدتی در .شد منتشر چینی زبانِ از برگردانی
 .ندادم نجاما خوبی به را کدامهیچ البته عکاسی، و فروشیروزنامه حسابداری، فروشندگی، بقالی،

 و مصر پادشاه فاروق، درخواست به آن ماه شش. شدم زندانی هایمنوشته خاطربه نیم و سال پنج مجموع، در
 مرا آنکارا، در سفیرانشان طریق از و امکرده توهین آنان به هایممقاله در من کردند ادعا هاآن. بود ایرانی رضاشاه

 .کردند کوممح زندان ماه شش به و کشاندند دادگاه به

 .مامدوّ همسرِ از دوتا و مالاوّ همسرِ از دوتا دارم، فرزند چهار

 واقعی ینویسنده: »پرسیدمی من از پلیس تمام روز شش شدم، دستگیر بار نخستین برای 1946 سال در
 .امنوشته را هامقاله خودم که کردندنمی باور هاآن «کیست؟ شده، منتشر تو نام با که هاییمقاله
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 اول، بار. امنوشته دیگر هاینام با هاییمقاله کردمی ادعا پلیس باراین. شد برعکس ماجرا بعد سال دو حدود
. شودنمی مربوط من به که بدهم نشان خواستممی دوم بار و بوده من کار هانوشته که کنم ثابت کردممی سعی
 ماه شش دلیل همین به و امنوشته دیگر نام با ایمقاله من که داد شهادت و شد پیدا خبره شاهد یک اما
 یک ارکستر گروه که حالی در اولم، همسر با ازدواج روز در. شدم زندانی بودم، ننوشته که ایمقاله خاطربه

 از را دومم ازدواج یحلقه اما. رفتیممی راه بودند دوستانم که افسرانی شمشیرهای زیر نواخت،می تانگو آهنگ
 .است نبوده درخشانی شروع که بینیدمی. دادم همسرم به زندان هایمیله پشت

 آن، از پیش که هاییمجله و هاروزنامه. گرفتم طلا نخل و شدم اول طنز جهانی یمسابقه در 1956 سال در
 .نکرد پیدا ادامه خیلی شرایط این اما شکستندمی سرودست هاآن برای حالا کردند،نمی چا  را هایمنوشته

 تا ببرم دیگری طلای نخل شدم مجبور 1957 سال در و شد ممنوع هاروزنامه در هایمنوشته چا  دیگر بار
 به و شد برگزار بلغارستان در طنز جهانی یمسابقه ،1966 در. شود دیده هامجله و هاروزنامه در نامم دوباره
 .گرفتم طلایی خارپشت اول، نفر عنوان

. بخشیدم دولت یخزانه به را امطلای هاینخل از یکی میل کمال با ترکیه؛ در 1960 یمه 27 انقلاب از بعد
 خوش روزهای برای را دوم طلایی نخل و طلایی خارپشت. انداختند زندان به مرا ماجرا، این از بعد ماه چند
 .خورد خواهند دردبه تردیدبی گفتم خود با و داشتم نگه آینده

 ده جای به امخانواده اگر. ندارد تعجب این اما. امنوشته داستان هزار دو از یشب الان تا که کنندمی تعجب مردم
 کتاب سه و پنجاه ام،ساله سه و پنجاه. بنویسم داستان هزار چهار از بیش شدممی مجبور بودند، نفر بیست نفر

 زبان سه و بیست به هایمالهمق. کنممی زندگی تنها. دارم نوه یک و فرزند ر چها بدهی، لیره هزار چهار ام،نوشته
 .اندشده اجرا کشور هفت در هایمنمایشنامه. اندشده چا  زبان هفده به هایمکتاب و

 شفاف زندگیم در چیز همه دو این جز به. را سنم و را امخستگی: کنم پنهان دیگران از توانممی را چیز دو تنها
 وقت که دارم کار قدرآن که است دلیل این به شاید. دهممی نشان سنم از ترجوان گویندمی. است بوده آشکار و

 .شوم پیر امنکرده

 صورت این در.« دادممی انجام دوباره را کارها همین آمدم،می دنیا به دوباره اگر: »امنگفته خودم به وقت هیچ
 .بهتر خیلی خیلی و تربیش خیلی خیلی کنم، کار اول بار از تربیش خواهدمی دلم

. بمانم جاودان طورچه کند راهنماییم تا گردممی او دنبال به باشد، جاودان نفر یک تنها بشر تاریخ در اگر
 عصبانیم، بابت این از اما. بمیرم همه مانند مجبورم نیست، من تقصیر. ندارم الگویی حاضر حال در که افسوس
 .ورزممی عشق انسانیت و هاانسان به چون

 1968 سال -نسین عزیز
 

 ( 811 تا 806 از - صفحه 6) 240 شماره - 1386 تیر مجلّۀ چیستا،رچشمه: س

 بازگشت به فهرست
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 به من لبخند بزن!آی! 
 

 آوارگانِ اردوگاهِ نزدیکی در فلسطین، و لبنان مرزِ در پیش، سال38
 که لبنانی ۀسال21 وانِج "عطار ماهر" ، شتیلا و صبرا فلسطینی

 بغلزیرِ چوبِ و پا یک با لنگانلنگ که دید را زنی بود، عکاسی مندِهعلاق
 آوارگان اردوگاهِ سمتِ به ،کرد می دنبال را او هم معلولی ۀبچ کهدرحالی
 من به": گفت زن به و شد دور قدم چند دواندوان "ماهر". رودمی

 به شده، ثبت عکس در که اهینگ این با و ایستاد، زن. "!بزن لبخند
 .دوخت چشم دوربین

 خارجی های نشریه برای را آن بعد روز چند و گرفت را عکس این ماهر،
 زندگی و کرد چا  نخست صفحه در را آن تایمز نیویورک.  فرستاد

 جهانی عکاسی های آژانس. شد رو آن به رو این از  آن، از پس ، "ماهر"
 و لبنان ی منطقه در خبری عکاس وا و کردند کار به دعوت او از

 دخترش بچه، آن نام و. بود "سمر" عکس درون  ِزن نام. شد فلسطین
 . "نسرین"

 شانماشین از که را "ماهر" ،امل گروهِ نظامیان شبه وقتی "سمر" ،(1985 ژوئن دوم) عکاسی روز همان در
 کمک او به بودند، گرفته کتک بادِ به بود گرفته عکس
 و حادثه این. بود کرده خطاب "برادرم" را او و بود کرده
 .ماند دو هر خاطرِ در روزآن

 که "ماهر"( 2018 سال آوریل در) بعد سال سه و سی
 در بود، فرانسه ساکنِ معروفی و معتبر عکاسِ حالا

 روی را معلولی زنِ مرزی، شهرِ همان  ِبازار ازدحامِ
 شده قطع پایش دو هر زن. دید گدایی درحالِ ویلچیر
 خیره زن به لحظاتی برای. شناخت را او "ماهر" اامّ. بود
 جمله این شنیدن از زن صورت و "!بزن لبخند من به! آی": گفت بلند ماهر بعد. دوخت چشم او به هم زن. شد

  "تویی؟! برادرم" گفت و شد شکفته ناگهان

  ِیافتن امید به ، گان آواره قدیمی اردوگاه متس به آنها. بودند یافته را هم دوباره سالها از بعد "سمر" و "ماهر"
 بعد و. داده دست هم را دومش پای اینکه از و. گفت اش زندگی از "سمر" ، راه در. افتادند راه به  عکاسی محل
 از و. کرده ترک را او که گفت "نسرین" دخترش از و..  شده ها خیابان در گدایی به مجبور شوهرش، مرگ از

 گدایی بازار در روزها و.  است مضیقه در کند می زندگی آن در که اتاقی بهای اجاره پرداخت یبرا الان اینکه
 .کند می

 ستکثافتی و جنگ هفتادسال در فلسطینی زنانِ و مادران ازیکی ۀشدروایت مارشُبی هایهقصّ از یکی فقط این
 عکس، همین ۀواسط به اشهقصّ که داشته را آن بختِ "سمر" تنها... کرده تحمیل سرزمین این بر اسرائیل که
 .شود شنیده جهان در گرفته، او از قبل سال چهل جوانی عکاسِ که
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 (نگارشی هاینکته از...« )عُلَماء از مشُتیک»
 عمران پوربهرام رضااحمد

 
 با شهنمی نباورتو. دیدم رو حوزه اساتیدِ از...  الاسلامحجت مترو تو امروز" :آمده پُربازدید خبرهای در

 فروتنی و تواضع همهاین. بودایستاده کارمند و کارگر مشُتیه کنارِ عادی آدمِ مثلِ علمی مقامِ و عظمت این
 ."روحانیون؟ و علما درمیانِ جز شهمی پیدا کجا

 درست کاررود،به خوارداشت برای جز اگر و دارد آمیزیاهانت و منفی معناییِ بارِ ،...« از شتیمُ /شتمُیک» تعبیرِ
 یا «معدود» از اندکی تعدادِ به که شمارآوردبه مبهم پیشینِ تۀوابس باید دستوری منظرِ از را تعابیر این. نیست

 .دارد اشاره «افراد»

. نادرست «کشور هاینخبه از شتیمُ» اامّ است درست «اوباش و اراذل شتیمُ» ترکیبِ که پیداست توضیح، این با
 ناصرخسرو بیتِ این در مثلا. سنجید.« ..شتیمُ /شتمُیک» با را «قُماش همین از» یرِتعب توانمی تاحدی

 :دارد کاربردی چنین «قماش»

 استادان تصحیح به دیوان،) قماش و اندسانخَ و خار همه خلق این دگر /خدای درختانِ اندجهان حکیمانِ که
 (.275 ص گیل،مک اهِگدانش انتشاراتِ محقق، و مینوی

 :دهدمیبازتاب را معنایی بارِ این روشنیبه که آمده تعابیری ،«شتیمُ» ذیلِ قاطع برهانِ در 

 /حقیر و مخالف گروهِ: «زیاد شتیمُ» /آدمیان دنیا؛: «خاک شتیمُ» /پرستانآتش و ظالمان: «آتش شتیمُ»
 .مردمان گروهِ: «غبار شتیمُ»

 بردارکردنِ ماجرای در بیهقی رانمونه. داشتندتوجه تعبیر این باریکِ معنای به گذشته شاعرانِ و نویسندگان 
 فیاض، استاد تصحیحِ به) «بودمُرده خود ردمَ و زنند، سنگ که دادند سیم را رند شتیمُ: »آورده حسنک،
 و بودندشدهدرهم اوباش شتیمُ و: »آورده نیز دیگر جایی او(. 234 ص ،1350 مشهد، فردوسی دانشگاه انتشاراتِ

 :بیت این در سنایی است چنینهم(. 732 ص همان،) «نه بیترتی

 استاد تصحیح به دیوان،) دارپاینده پادشا ای است یوسف دَوردَورِ  /اندرگذشت رویناشسُته جاهلِ شتیمُ دَورِ
 (.220 ص رضوی، مدرسِ
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 :سروده نیز حافظ و

 پوشانلقدَ شتیمُ هایگرانی /نداریطاقت وُ طبعینازک تو

 مغفول نکته این نیز نامخوش یا بزرگ مترجمان و نویسندگان آثارِ در گاه جمعی، هایرسانه و جلاّتم جز اما
 :لغزش این از هایینمونه. استشده واقع

 بهار، الشعراءملک) «شودمی طبع رساله این در ثمینش آثارِ ازشتیمُ اینک که است شهریار جوان، شاعرِ آن» _
 (.209 ص ،1 امیرکبیر،ج انتشاراتِ گلبن، محمد ششِکوبه فارسی، ادبِ و بهار

 نهضتِ ایتالیا استثناییِ افرادِ ازمشتی مزاجِ تاریخی چه در دقیقاً کندتعیین که نیست آن تواناییِ را کسهیچ» _
 و میعل انتشاراتِ مرزبان، پرویزِ ۀترجم زیبایی، معنیِ نیوتون،اریک) «وجودآوردبه کشور آن در را هنری رنسانسِ
 (.189 ص ،1388 هفتم، چ فرهنگی،

 را راهبان زندگیِ توانندمی هم و خواهندمی هم که است معدود افراد شتیمُ به فقط و فقط]...[  بودا تعالیمِ» _
 (.131 ص نو، طرحِ شناس،حق محمدِعلی استاد ۀترجم بودا، کریدرز، مایکل،) «کننددنبال

 ۀفلسف اُکاشا، سمیر) «دهدمیارائه هم توجّه جالبِ شواهدِ و دلایل شتمُیک خود، مدعّای تأییدِ در چامسکی» _
 (.145 ص ،1388 معاصر، فرهنگِ پناهنده، هومنِ ۀترجم علم،

 فیلم این .PER QUALCHEL DOLLARO IN PIU :عنوانِ با ساخته مشهوری وسترنِ فیلم لئونه سرجو
 معناییِ بارِ بر برگردان، این در که پیداست و. شناسندمی «لارد شتمُیک خاطرِبه» نامِ با تربیش ایران در را
 عنوان ،(265 ص ،1381 کار،روزنه رحیمیان، بهزادِ) «فیلم راهنمای» کتابِ در اما. استشدهتأکید «شتمُیک»
 ساییِر و زیبایی اما است تردقیق گرچه که معادلی شده؛ برگردانده «تربیش چنددلارِ خاطرِبه» به فیلم این

 .ندارد را اشجاافتاده و مشهور معادل

  :صداوسیما هایبرنامه در هایینمونه

 ساعتِ* )«کنندفراهم را اسلامی انقلابِ مقدماتِ تا آمدند تهران هایدانشگاه به قم از علما از شتمُیک» _
 .1387/9/10 ،4 ۀشبک دقیقه، 10/35

 .1397/6/24 ،2 ۀشبک دقیقه، 21/20 ساعتِ) «کنندمی بازسازی را عتبات دارند عاشق آدمِ شتمُیک» _

 آخر: نکتۀ

 «هزاره» فرهنگِ در. دارد کاربرد «مشُت» معنایبه نیز handful ۀواژ fist ۀواژه کنارِ در انگلیسی زبانِ در
 معنایی بارِ با بیشوکم که آمده هاییمعادل handful ۀواژ ذیلِ( شناسحق محمدعلی استاد سرپرستیبه)
 بارِ چنین دارای «مشُت» نیز انگلیسی در دهدمی نشان و دارد خوانیهم فارسی زبانِ در...« مشتیک.../  مشتی»

 خس،تُ ۀبچ شیطان، خیلی ۀبچ( »محاوره)«کمی تعدادِ چندتایی،»(/ چیزی سکّه،) «مشُتیک»: است معنایی
 «.شچمو کنترل، غیرِقابلِ حیوانِ کنترل، غیرِقابلِ آدمِ پاره،آتش

 "از گذشته و اکنون"کانال تلگرامی برگرفته از: 

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/azgozashtevaaknoon/2513
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 و خوانندگان گنژرا

 
ده مای فراهم آک کارنامهاین ،تاو ناملایم هادشواری رغمِ همۀبه گنژراچهارسال انتشارِ پیاپیِ با رسیدن به خطِّ پایانِ 

 گامی است کهحقِّ همۀ یارانِ هم هم وظیفۀ ما، و هم ،. اینبه نقد نشست را شدهراهِ طیّمرورکرد و را  توان آنکه می
قلم ای با هبالیم که دراین مدّت، عدّود میخبه  .نداهما بوددر کنارِ  "قلبِ جهانِ سرمایهاین کوهسارانِ سنگیده و بیدر "

 با حمایت و تشویقِ دیگر یو دوستان ،-نشریه بهاز ارسال شعر و مقالات و ترجمه تا حدِّ کمکِ مالی - خود مِو قد
چنین ما را تنها نگذاشتند. هم، گنژرااندرکارانِ نقد و راهنمایی دست یا نشریه و فایلِ مستمرِ رسانیهم ،مهرآمیز

و  ،کتابهای رایگان فارسی، آرشیو اسنادِ اپوزیسیون، اهِ ادبیّاتباشگ، اخبارروز چون وزینی یهاها و سایتتارنگاشت
مراتب درود و . بودند گنژرایار و یاورِ ما در انتشار منظّمِ  ،داشتیکه بدونِ هیچ چشم اجتماعی هایها و گروهکانال

یم اهاز خوانندگان دریافت کردهای زیادی پیامساله نیز در این یکنماییم. همۀ این عزیزان می سپاسِ قلبیِ خود را نثارِ
دلیلِ امکانات و توانِ محدود اعضای تحریریه به امّا دادیمانعکاس می گنژرا ۀراجا داشت همۀ آنها را در هر شم که

این عزیزان را با شما به اشتراک  ارسالی حال در این فرصت تعدادی از آخرین نظرات و نقدهایپذیر نشد، بااینامکان
 گذاریم.می

 ارژنگ عزیز دوستان ✍
 که وقتی محدودیت وجود با را آن های شماره همه بگویم اگر نیست اغراق و شدم آشنا ارژنگ با 27 شماره از

 بگذارم ناگفته را نکته دو این آید می حیفم اما. نکند درد دستتان. است خواندنی و پربار نشریه. ام زده ورق دارم
. بگیریم جدی را جوانان باید. است بسیارکم جوانان از آثار و نیست، روز به خیلی نشریه گرافیکی ترکیب که

 می که زحماتی از. است لازم اما. شود نشریه افت بسب است ممکن مدت کوتاه در اگرچه. بدهیم فضا بهشان
 .کنم می تشکر صمیمانه کشید

 ،ممنون  ✍
 این اندیشه در ایام ان انچه و اساتاحس بازگوکننده خوب خیلی که داشت قاضیانی راسخ حسین از زیبایی شعر

 شعر خود مهم اما. است نامناسب بسیار صفحه سه در بیتها ترتیب: ایراد یک. میباشد میگذشت، شریف انسانهای
 .است لمس و فهم قابل همچنان سال چهل از بعد خوب خیلی که است نحس بهار ان احساس و
 ��. چرا را گلهایش ولی ندیدم هیچوقت را او من. گرامی او یاد
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  سلام  ✍
 �� سپاسگزارم ازت واقعا!  کاری عجب

 سلام رفیق...   ✍
 نباشید. خسته همگی. کرده پیدا کیفی تحول یک ارژنگ که کنم می احساس ارژنگ تازۀ نسخۀ هر با من

 سپاس... عزیز، ✍
 .است فوقالعاده( اتیک) اخلاق درباره طبری رفیق مقاله شماره، این در

 !  رفقا ✍
 شده شرطی انتشارش زمان به تاحدودی نشودکه باورتان شاید. کنم می دنبال را ارژنگ که است دوسال اتقریب
 می درمجموع. فرستم می واتسا  و تلگرام و ایمیل با ها بعضی برای. ام کرده معرفی زیادی دوستان به. ام

 .پربارتر های شماره امید به. اید داده انجام موفقی کار بگویم خواهم

  درود با ✍

 ☀روشنگری برای سپاس و

  جان ...✍
 ..دیم گورمه شیی بیر سندن سینده نومره بو ارژنگین

 ایدین معرفی دا اونو. بیلیرسن. ایدیبلر ترجمه فارسجایا کنابین یاخجی او نین آگاهی عبدالحسین

 گرامی دوستان✍
 ، خرم می عادت روی از که را ییها ماهنامه از بسیاری که نشود باورتان شاید. پسندم سخت درکارنشریه من
 مطلبی گاهی. کند می جلب خود به را دقتم و وقت ها ساعت ارژنگ اما. هستم درگیرشان یکساعت زور به شاید
 برای خودسنجی نوعی هم و شود می مرور خاطراتم هم ارژنگ در انتشاردوباره با. ام خوانده قبلا که بینم می
 که دوستان از خیلی برای من. نکنه درد دستتون. کنم می وزن را خودم ارانگ و خوانم می اشتیاق با. است من
 ها بعضی. جالبه برام هاشون واکنش. فرستم می ندارند را کتاب و نشریه خواندن و خریدن دماغ و دل دیگه
 .شدن کتابخون و مجله و کرده هندستون یاد فیلشون دوباره
 
 

  زِ افغان:یک خوانندۀ عزیشَملَه خانم؛ و نقد و نظرِ 
 

 . شما به درود ✍
 نشریه این که این از ممنون هم باز. شنیدید دوستانه برخورد و باز پیشانی با را بنده نظر اظهار که این از تشکر
]تبریک جشنِ مهرگان به  بود شده نوشته سرسخن همان در که اول جمله دیدن. فرستادین من به را

 گمش خود روی پیش از سریع و میشم رو روبه موارد همچو با کثراًا من زیرا نساخت متعجبّ مراخراسانیان[ 
 و گرفتم واتسآپی تماس دوستم یک با زود .شدم سودایی بودین، فرستاده شما را چیزی همچو اینکه ولی میکنم
 من فرستاد اینرا من به دوستی میکنی؟ برداشت چه این از  :که نوشتم و کرده نشانی اول را صفحه عکس برایش
 قطع و ساخته محدود مضمون این با مرا رابطه که کردم حس خواندم که را اش جمله اولین اولش صفحه در

 ما حالا میپندارد خراسانی را خودش که میشود مربوط کسی آن به فقط نیست من برای مضمون این و کرده
 در شهنشاهی طلبی برتری رافکا هنوز تا که این ولی نیست مهم این نه یا میکردیم تجلیل را جشن یا رسم این
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 پیش اول جمله همان از اصلاً و داشت وا انزجار به مرا میدهد، تجلی را خودش ما نوشتار در و زنده ما پود و رگ
  .نرفتم
 طلبان تجزیه نظریات تاثیر زیر ناآگاهانه یا آگاهانه یا که باشند کسانی باید جان، شمله بلی  :نوشت دوستم
  .هستند
 مردم کاش ای که أست این مشکل. شده بخت بد بسیار بشر. میرویم کجا و استیم کجا ما اسفانهمت  :نوشتم من
 .کن پر را حوض و بیار آب بیا حالا .میبودند نادان و سواد بی
 در تصادف روی از باشم داشته غرض و دخل کدام که این بدون من که بگویم میخواستم صورت هر به

 داریم مختلف اقوام ما. میگوییم افغان میکنند زندگی زمین سر این در که ردمم به ما و شدم تولد افغانستان
 تاریخ باختر ، آریانا خراسان،. استیم همینطور هم ما دارد ووو ترک و بلوچ و لر و کرد که ایران مثل دقیقاً

 تاریخ،  ما. تأس خطه این مردم تمام خلاصه و ها هندی حتی و ها ایرانی و ها تاجیک افغانها ما همه مشترک
 ممالک به منطقه این سو بدین سالیان از ولی. داریم مشترک های سرافگندگی های جا در هم یا و افتخارات
 هم بعدش و آمد بوجود پاکستان که بود هند شد تقسیم که جای بار آخرین حتی و شده تقسیم  مختلف
 را این که هر حالا ها بندی تقسیم این از بعد. ساخت رها پاکستان از را خودش هند کمک به که بود بنگلدیش
 به احترام با ما که أست این مهم بسیار چیزی ولی داریم قرار شده انجام عمل یک مقابل در ما خوب کرده

 همسایگی رابطه تا گرفته دیپلوماتیک رابطه از و  جوی برتری و تعصب بدون یکدیگر مملکت اراضی و استقلال
  .باشیم داشته انسانی و سالم همزیستی برادرانه و
 که چیزی و بودیم مواجه بدبختی و فقر با همیشه داریم که اقلیمی و جغرافیایی موقعیت بخاطر افغانستان در ما

 مشت یک داشته وجود ما اقوام تمام در طبقات. بود ما جامعه بودن طبقاتی میساخت وخیم بیشتر را وضعیت
 به شما اینکه موضوع. داشتن روا ظلم بقیه به و گرفتن جای امعهج بالای آن در همیشه مختلف اقوام از ظالم
 نیست شما دید طرز که تنها نه داریم شناخت شما از دوستان دیگر و من که جای تا میگوید خراسانی افغانها
 فاشیستی دید نمیشناسند رسمیت به را اش ملت و افغانستان که دید طرز این. بیزارید دید طرز همچو از شما
 و شمالی به را افغانستان که میخواستند جهاد از بعد که أست اسلامی جمهوری بعداً و طلبها سلطنت اولاً

 روشن برای. انداختن راه را نژادی و قومی بحث سربازگیری بخاطر و کار این برای و نمایند تقسیم جنوبی
 بدقت آنرا 59 صفحه و دیمآین باز آنرا 57 صفحه از شما میفرستم را تحقیق یک شما به موضوع این ساختن
  .بخوانید

 که هموطن یک منحیث شما از من ولی باشد نزده زخم ما به که نبوده ای همسایه هیچ منطقه در صورت هر به
 جمله، آن به دارید که عقابی خصوصیت این با استین متوطن ما با هم آلمان در و کردین زندگی افغانستان در
 از شما که امیدوارم. نماید غور که دارم توقع و تمنا باشد شما دوستان از  ها نوشته اگر حتی و ها نوشته در

 .باشید کامگار و موفق. باشید نشده خاطر آزرده من سخنان
 شمله
 

 شورای دبیران و هیئت تحریریۀ ارژنگ 

 

 بازگشت به فهرست
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 ارژنگ 31تا  26های شمارهنمایۀ مطالب 
 به خوانندگان عرضه شد گنژرانامۀ بر عنوان مطالبی که در چهارمین سالِ انتشارِ پیاپی دوماهمروری 
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 26 ارژنگ مطالب فهرست
    دبیران شورای /سرسخن

   مقالات

 -آونرزیس /کمُیک و تراژیک /تیکاسِتهِ مقولاتِ
  پیوند.م.ک

 خسرو!/ کشُت شودنمی را دانایی و میرم،می من
   باقری

 غَزالان گلّۀ با وحشی هایکَرکسَ که گاهآن
احسان  "پاییزباپچپچۀ "]تفسیری بر دفتر  جنگندمی

  طبری[

    جلیلی داود -آک لی تس /انقلاب آئینۀ: پراودا

 /ما کشورِ موسیقی در سالم تکاملیِ سیرِ یک برای
   طبری احسان

   میداُ /شاعران شعرِ در "آن "

   ارژنگ /"کوچولو سیاهِماهی" داستان ناگفتۀحکایتِ

   کدکنی محمدرضاشفیعی/  حافظ طنزِ

   پژمان دکترعباس !/تالوژینوس نه نوستالْژی،

   شریفی فیض /کن نقد مرا چگونه گویدمی متن

 (ساوی)جعفری علی /مثنوی صفحاتِ در زنان چهرۀ

   رضوانی یدالله /(Zorvan) زُروان

   ربوبی محمد -تورنیه میشل /نثر و نظـم

 /مختاری محمد یادزنده از منتشرنشده یادداشتی
   مختاری سهراب

   شاعران و شعر

   مختاری محمد /شویمی زاده دریا از دوباره

 -زادهقربان کریم(/ است زنده وطن) وطن یاشاییر
   زادهمطلب بهروز

 (ساوی) جعفری علی از سرُوده دو

    خلیلی محمد /برآیش

    موسوی حافظ /خیابان تن، زن،

   آهنین عسگر از سرُوده دو

   باقرپور خسرو از شعر دو

    جلیلی داود/یادفر وُ عشق وُ اُمید

   مهرآور محمود!/ بیندیش کمی تنها

   مرزوقی جعفر /الهام

   خاکی محمد -بیکس شیرکو /مبارزه

https://www.mahnameh-arzhang.com/
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   رخشانی.ح.م/توهّم یک آوارِ

   موج.م.م از نیمایی سُرودۀ سه

  کاشانی کوهیار /درخیابان زایش

  اناکوردستانی ازز شعر چند

   ادبیّات

   سییون ابراهیم /بهاربی زمستانِ

   مستجیر محمود/آهوان باغِ در نور از ایشاخه

   درویشیان میترا /سال

   منتظری سعیده!/ من سرزمینِ زنانِ

 عبدالحمید (/طنز) اندیشانتاریک محکمۀ در حافظ
 "سبز زبان" و ضیایی

   صادقی بهرام (/طنز) سُرودن شعر اندرآدابِ

 به منسوب (/طنز) دموکراسی زیبائیِ به کویین زشتیِ
    خرسندی هادی

    رضایی مهرداد /پلنگ و مینا میان عشق

 /خدُابَس و عَبدممدّ گونِافسانه عشقِ ترانۀ و قصهّ
   کرمی ناصر

   عطار فهیم!/ اومدم بذار، رو کتری

   پایتون مانتی مُردۀ طوطیِ اسکچ

 بهروز /شناسی؟ می را زنگنه پری هستی؟ ایرانی
   زادهمطلب

   زادهطلبم بهروز /دیــوانه

   ناشناس /مترو در نوازیویلون

   نَفَرات بَعضی یادِ

 طنزپردازِ محجوبی، منوچهر درگذشت سال مین33
   خسروباقرپور /ایران بزرگِ

 احمد /احسیّ فاطمه دکتر زندگی به کوتاه نگاهی 
    افرادی

 بهروز!/ سردارملی ستّارخان، و صابر اکبرمیرزاعلی
    زادهمطلب

   عباّسی هوشنگ نگاهِ از ررضاپو فریدون

 باستانی/منصوری اللهذبیح دربارۀ پاریزی باستانی نظر
    پاریزی

   معرّفی و نقد

 /روشنگری عصرِ اندیشمندانِ بر ایران فرهنگِ تأثیرِ
   خسروباقری -(فیروز)فرمانفرمائیان مریم

 دانا رئیس فریبرز/روشنکری منَِشِ

 (سایه) تهاجاب هوشنگ امیر/سَرو خونِ یادگارِ

 خسروی.ر /کافرکیش حافظِ

   شهبازی محمد /«شینبی عشقِ» رمان ونقدِ معرّفی

   پرهام سیروس (/زبانه دو) ویتمَنوالت اشعار بهترین

 احمد -سلیمانی فرامرز-نرودا پابلو/اعتراض سُرودِ
   حکاک کریمی

   یونسی ابراهیم(/ دوجلدی) روسیه ادبیاّتِ تاریخِ

   نیا رئیس رحیم /دیآزا سنگرِ آخرین

   امیدی مسعود /اوکراین جنگ حقایق

 کوئین، مارتین پورکایستا، پرابیر/واوکراین جنگ
 جلیلی داود -پاتنایک پارابهات

 شهرام -اکو اُمبرتو(/ گلُ نامِ آنَک) سُرخ گلُِ نامِ
  طاهری

   اجتماعی

 !مجرم نه اندمعترض نوجوانان، و کودکان

   کلهر کیهان!/ قدرت و زور به غرهّ بالانشینانِ ای

   ایران نویسندگان کانون عمومی مجمع برگزاری

   پوررسول خالد / Royna روینه کُردیِرقصِ ِداستان

   خون قطرۀ

 ارژنگ 25 تا 20 هایشماره نمایۀ

***  
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 27 فهرست مطالب ارژنگ
    ارژنگ دبیران شورای /سرسخن

   مقالات

   پیوند.م.ک -زیس آونر /تراژیک /تیکاسِتهِ مقولاتِ

 سیمین /فارسی نوآیینِ شعرِ آغاز و جوان نیمای
   بهبهانی

    ارژنگ /فروغ و معین شهریار، نگاهِ در یوشیج نیما

 متن /م؟خواهیمی چه شعر از و چیست شعر
   اصفهانی ژاله سخنرانی

   اعَلامی شهناز /یونکِر هاینریش استاد

 میر نسرین!/ «سایه» با ماندنی یادبه دیداری سایۀ

 و هنر دربارۀ جوان دانانِموسیقی با وگوییگفت
   طبری احسان /موسیقی

 برلین ،(1837)یِرتری در پدرش به مارکس نامۀ
   ادفرز ایرج-مارکس کارل /نوامبر10

 ممد /آذربایجان چپِ جنبشِ ازتاریخ زرّین برگی
   زادهمطلبّ بهروز - سلیمانوف

   تُرکی محمدّرضا /حافظ خطاپوشِ و پاک نظرِ

 سهیل /؟«بدَآئین مُلحدِ» این کیست دین؛خرّم بابک
   آصفی

 بهروز!/ زندگی شورآفرینِ «خُنیاگرانِ» ها،«عاشیق»
   زادهمطلبّ

   اُمید /شیلِر شادی کامۀچَ و بتهوون 9 سمفونی

   آزادی و زندگی درعرصۀ زنان

 جلیلی داود -اسپیتزر.ب.تانیا /سفید رُزِ و شول سوفی
  

  داود -تاکور هارش /دِمیانسکایا کاسما زویا یاد  به
    جلیلی

  -تاکور هارش /لاگوس ادیت درگذشتِ سالِ چهلمین 
    جلیلی داود

 مقدمّ خدیجه /ما "مریمِ"وای، ای

   دارابی هما یادزنده دربارۀ

!/ گرفت را گواراچه انتقامِ که زنی ،«اِرتل مونیکا»
   زادهمطلبّ بهروز

 جنگبه را ما خواهندمی هاآن": ترائور درامانه آمیناتا
    جلیلی داود -شملر رافائل/ "بکشِند

 زنانِ از حمایت و جهان زنانِ سازمانِ ترینبزرگ
    ارژنگ /ایران

   شاعران و شعر

   عمیدی آیدا /مرُده شمعِ ز آر یاد

   مختاری محمدّ /آذر شانزده

   حکمت ناظم /اُمید

   زادهمطلبّ بهروز -تکین گولُ /است گرِد زمین

    م. بهروز -فرخزاد فروغ /هدیه

   مهرآور محمود.../ زخم اینک

   موج. م.م /آرزو

 (ساوی)جعفری علی /دعوت

 (ساوی)ریجعف علی /سَروسِتان عروسِ

   صالحی سیدعلی /حانانو

   طارمی سلطانی سعید از هاییسُروده

   اکبرزاده زهرا از کوتاه هاییسُروده

 (رها) طیبّی لیلا از کوتاه سُرودۀ چند

   ویتمَن والت!/ من ناخدای! ناخدا آی

 زانا-امین توانا /کرُد گرِکنش و شاعر ،"امین توانا"
   کوردستانی

 خردسالِ شاعرِ ،"فلاّحی رها" از کوتاه شعرِ چند
   بروجردی

   ادبیّات

 (یوشیج نیما)اسفندیاری علی(/ 1)همسایه هایحرف

   درویشیان میترا /بمانم بگذار

   باقرلو حمید.../ افغانی کودکانِ برای

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang27/files/downloads/attachments/arzhang27.pdf
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 ملاّ) زادهمحمدقلی جلیل(/ حکایت)ضلعلَی َمُلّاف
   زادهمطلبّ بهروز –( نصرالدّین

   مسُتَجیر محمود /رشهریا اودیپوس

   ناشناس /نیکی ماندگارِ ِردّ

   نرودا پابلو /اصفهانی ژاله برای نرِودا پابلو یادداشتِ

   معرّفی و نقد

 ژاله به طبری احسان هاینامه /توُفانی رودِ اِی بگو
   اصفهانی

   اصفهانی ژاله اشعارِ مجموعۀ

 سعید -ذینآ گل انتشارات /زنان خانگیِ کارِ
   رافیصدرالاش

   طبری احسان /انسانی آهنگِهمَ و گرنغَمه جهانِ

 و سلیمانی فرامرز -نرودا پابلو /ما قلبِ در اسپانیا
   حکّاککریمی احمد

(/ مهابادی)خندان رضا ادبی هایتلاش به نگاهی
   رحمانی بهرام

   کشاورز کریم -گورکی ماکسیم /لنین

 نیاز" دسعی /نرفت صُنع قلمِ بر خطا گفت ما پیرِ
   "کرمانی

  فروزی رضا برگردان(/ جلد دو در) گوگ وان هاینامه

 علی -برشت برتولت [/فلسفی هاییادداشت] فیل
    عبدالهی

   نوشین نیعبدالحس /شاهنامه دربارۀ چند گزارشی

   پرهیزی احمد -آنوی ژان /آنتیگون

 رهسپار مهرداد /خسروی الدّینرکن روایتِبه آنتیگون

   یاجتماع 

 فعاّلینِ ازجمعی بیانیۀ /گردد باید آزاد سیاسی زندانی
   سیاسی و صنفی

   نظرآهاری عرفان /گرُگستان در گُلستان

 (عکس و طرح) ناتوانی نُمادِ گیوتین، برافراشتنِ

 *** 

 28 ارژنگ مطالب فهرست
    ارژنگ دبیران شورای /سرسخن

   مقالات

 پیوند.م.ک -زیس آونر /کمُیک /تیکاسِتهِ مقولاتِ

 احسان)طبرستانی فرهاد /ایران مردمِ و مترقّی ادبیاّتِ
 (طبری

   راد عاطف مهدی /آغازد کیِ بهار منتظرم من

 /طبری احسان ادبیاّتِ شناسیِزیبایی ها؛واژه اعجازِ
   هوشفرشته فرداد

   راد.م /نقد نکوهشِ و ستایش در

 و زاوادسکی نوشین، استانیسلاوسکی، محضرِ در
   باقری خسرو(/ 1 بخش)اسکویی

   طارمی سلطانی سعید /نمیمیراندَشَ عاشق مُردنِ

 /سیلورستاین شعرِ موردیِ بررسیِ: سالانهمه ادبیاّتِ
   زادهاقبال شهرام

   شهبازی محمد /فارسی یاّتِادب در فتیشیسم

 نرگس /گیلان نویسندگانِ و اقلیمی و بومی ادبیاّتِ
   مقدسیان

   راستان احسان /؟«هست» یا «است»

 قدم ثابت خسرو /«مارکس» زبانِ - زبان و «مارکس»
  

    جلیلی داود -کومار ساجیو /سُرخ هایکتاب روزِ

 محسن /ادبی رئالیسمِ دربارۀ انگلس از نامه دو
   حکیمی

 ای" شعر خالقِ معنوی حقوقِ و حقیقت از دفاع
   اُمید/ "پاپَتی هایبچهّ

    کریمی.م /آشیق؟ یا است صحیح عاشیق

   سالاریان اسماعیل /کیست؟ آشیق

    اُمید /یوشیج نیما سجلّیِ نامِ و وفات روزِ تصحیحِ

   شاعران و شعر

   فراهانی حسام /نامبی شعرِ

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
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   خلیلی دمحمّ /هایتنَفسَ با

   خلیلی محمدّ /قوش

    جلیلی داود -جوزف سیمون آرتور /آشویتس

   جعفری علی از سرُوده دو

   موج.م.م از سُروده چند

    عمیدی آیدا /امآبتین بُریدۀ گلوی من

 کوردستانی زانا /کُرد ینویسنده و شاعر هورامی؛ نامق
   

   طیبی لیلا از چندشعرکوتاه

   کوتاه شعرهای و زانارکوردستانی

   ادبیّات

 داود -آلنده ایزابل /شویممی آفریده رسُ خاکِ از و
    جلیلی

    زاده مطلب بهروز!/ خانه... دراز راهِ... درجستجو

 فرشاد -برشت برتولت.../ بودند آدم هاکوسه اگر
   نوروزی

   منتظری سعیده /چرخهسه

    رامون.م -لاواله ویکتور /شناختن

   یوشیج نیما(/ 2)ایههمس هایحرف

 /شعر یک هایِسرکشی از شاعر مرگیِدقِ گزارشِ
    طارمی سلطانی سعید

   چریک چهارده شاپور -بل هاینریش /نوشتن خطرِ

    درویشیان میترا /عکس

   معرّفی و نقد

 سیاوش یادزنده «سُرخ مهُرۀ» منظومۀ نقدوتحلیلِ
    زادهحسن بهروز /کسرایی

   طبری احسان /جوانشیر اثر "داد حماسۀ" به نگاهی

   عابدی کامیار /غیررسمی روایتِ به جنگ شعرِ

 ارژنگ /طبری احسان روایتِ به انگلس دورینگِ آنتی
   

   مقدسیان نرگس /وارگی شی

 -کسرایی سیاوش /آن مسائلِ و ایران امروزِ شعرِ
   طبری احسان

   مهرآور محمود /شعر مجموعۀ /اسیر آوازهای

   مسعودی فریبرز.../ نگفت یچه دیگر و

 منتشر 1401 اسفند ،16 شمارۀ اُمید و دانش مجله
   شد

   شد منتشر زمستانی بخارای

    بهبهانی سیمین /نفََرات بعضی یادِ

   یوشیج شراگیم /یوشیج نیما روزانۀ هاییادداشت

   نوبخت ایرج -حکمت ناظم /آفتاب نوشندگانِ سرودِ

   اصفهانی الهژ /آذری شعرِ گلستانِ از

   باقرزاده ابوتراب /گورکی نظرِ از ادبیاّت

 فرامرزی تقی محمد -گاردنر هلن /زمان گذرِ در هنر
   

 -گری رونالد /برشت برتولت هایاندیشه و آثار بررسی
    فرامرزی محمدتقی

 نَفَرات بعضی یادِ

   بهمن ماهِ انسانِ اِرانی،

   خسرو و کرامت خلق، دلاورِ فرزندِ دو مزار بارانِگُل

   یاشارها و اولدوزها برای

   اجتماعی

   فروهر پرستو /انقلاب و روزمرّگی تنیدگیِ

   سازور.م /جنبش و هنر

 و صنفی ِمستقلّ  ِتشکل 20 حدّاقلّی مطالباتِ  ِمنشور
   ایران مدنی

   صالحی سیدعلی شعر دفترِ ترینتازه شدید سانسورِ

 وارطان/ 57 سال انقلابِ وقوع دلایلِ از فهمی

 *** 
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 29 ارژنگ مطالب فهرست
   ارژنگ دبیران شورای /سرسخن

   مقالات

 -زیس آونر /سوسیالیستی هنرِ در آفرینش روشِ
   پیوند.م.ک

   حمید الهام /بلینسکی شناسیِییزیبا

 و زاوادسکی نوشین، استانیسلاوسکی، محضرِ در
   باقری خسرو(/ دومّ بخشِ) هااسکویی

  /جوان همیشه شعرهای با شاعری رحمانی؛ نصرت
   جلیلی داود

   مُستَجیر محمود /نو شعرِ شکوفایی سرچشمۀ

 -کورچسکو دان /ماندگار ادبیاّتِ اساسی قدرتِ ده
   جلیلی داود

 طبری احسان هایبررسی برخی بر کوتاه مروری
   طبری مسعود /مولانا دربارۀ

   جلیلی داود: برگردان /آلنده ایزابل با وگوگفت

 محمدّ /عطّار الطّیرِمنطق در «مُغتسَِله» اندیشۀ
   شهبازی

   طارمی سلطانی سعید /ثالث اخوان شعرِ و کودتا

 ابداع هالیوود هایدیهاتّحا شکستنِ درهم برای اسُکار
   رامون.م -تامسون دیوید /شد

 /؟"هست"یا "است" سفید مرغتخمِ زردی
   کاظمی محمّدکاظم

   برجعلی عرشیا /سینما در( سوسپانس) تعلیق

   ادبیّات

 زادهمطلبّ بهروز -رضایف آنار /تهمینه رازِ واپسین

   درویشیان میترا /«زندگی یک» قاسم؛

 ماکسیم /دوستحقیقت رکوبِدا و گودروغ سهِرۀ
   گورکی

   میثمی فرهاد!/ نفرم دو فرزندِ من فهمیدم که روزی

   ذاکری آرمان /تحقیرشدگان برای

   زادهمطلبّ بهروز...!/ هانشی ناراحت آقاجان،

 (داستانک) نخودی ننه

   شاعران و شعر

 بستگیِهم جشنِ روزِ ،«مای» اوّلِ مناسبتِ به
   خلیلی دمحمّ /جهان کارگرانِ

 (آذرمهر برزین) مرزوقی جعفر /طلسمی تا

   طبری احسان /لنین به

 (ساوی) جعفری علی از سرُوده دو

 /صالحی سیدعلی از "بُریده سَرِ آن" شعرِ خوانشِ
   شریفی فیض

   فراهانی حسام(/ غزل) شراب بوسۀ

   طارمی سلطانی سعید /پنجره پشُتِ هنوز

   رزادهاکب زهرا از کوتاه سُرودۀ چند

   مهرآور محمود از کوتاه سُرودۀ سه

 بروجردی شاعرِخُردسالِ رهافلاّحی، از کوتاه چندشعرِ
  

 کوردستانی زانا /عراقی کردِ شاعرِ قادر؛ محمدّ بیکس
  

 کُردِ شاعرِ ؛(مشعل)لشخهمه-سلیمان عبدالله استاد
   کوردستانی زانا /عراقی

  معرّفی و نقد

   مزدا.م /جوانشیر اثر "داد حماسۀ" بررسی و نقد

   باقرزاده ابوتراب /جنگل؟ یا آمریکا طبقاتی جامعۀ

 احسان /انگلس اثر دولت و مالکیتّ خانواده، منشاءِ
   طبری

 مرتضی) گرایش.م /نشیناندخمه کتاب بر نقدی
 (کیوان

 سرور -فوچیک ژولیوس /دار چوبۀ زیرِ از هاییگزارش
   یورش

   شد منتشر 1402 نوروز بخارای

   شد منتشر "سایه" ویژۀ سمرقند

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang29/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20No%2029.pdf
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 1402 اردیبهشت ،17 شمارۀ اُمید و دانش مجلۀّ
   شد منتشر

 باقری خسرو(/ خارجی کوتاه داستانِ مجموعۀ) رهایی
  

   آمارد مانلی /یوشیج نیما هاینیمایی

   اُمیدی مسعود(/ ملیّ) بومی بورژوازی و توسعه

 با -یسمنان صالحی عبدالله /آهنگر کاوۀ منظومۀ
   روزبه خسرو مقدمۀ

   نیاعلوی جلال -بِلِلیوبسکی /خاور و کمُینترن

   بهار پروانه خاطراتِ سَحَر، مُرغِ

   نَفَرات بعضی یادِ

 احسان شعری مکالمۀ] باران؟ نَمِنمَ وُ توفان مُرغِ
   اُمید[/ اصفهانی ژاله و طبری

   نفیسی سعید /گورکی ماکسیم دربارۀ

 اللهآیت به( آذینبه) زادهاعتماد اقدس نامۀ
 [1362 مرداد]منتظری

 - کوتاه مستندِ فیلمِ! نکنم فراموش کنممی سعی من
    آهنگرانی پگاه

 پروانه مرگِ و زندگی به نگاهی ،«جاوید آتشِ»
   عاطفی سپهر -بلند مستندِ فیلم /فروهر

   اجتماعی

 پایانی دقایق از فیلم ثانیه15 – روُمهتاب رهنوردانِ
    نجفی صالح.../ زندگی یک

 حبسِ ونیمدوسال ازپس بروجنیصادقی خسرو تبرئه
   غیرعادلانه

 بهروز /«تهران در زمستان هفت» و جبّاری ریحانه
   زادهمطلبّ

   گوناگون

 شعری برپایۀ - دانشجویان از جمعی سُرود /آزادی راهِ
   طبری احسان از مشهور

 /(capo-band) دبنَ کاپو ازگروه سُرودی /بهار آرزوی
  کسرایی سیاوش شعر برپایۀ

   گیلان استانِ برتر گرِپژوهش عباّسی، هوشنگ

 گوگون ونسان اثرِ "خورهازمینیسیب"

 *** 

 30 گارژن مطالب فهرست
   ارژنگ دبیران شورای /سرسخن

 مقالات

 :برگردان -زیس آونِر(/ 2)رئالیسم آفرینش، روشِ
   پیوند.م.ک

 رینولد/IMF  دنیا اختصاری حرفِ سه منفورترین
 اشتر نخعی.ش: برگردان -لمَبِرت

   تنکابنی فریدون /طنز وُ هزل تا شوخی وُ خنده از

 -بوسه لکار /لسِینگ افرایم گوتهولد نامۀزندگی
   چریکچهارده شاپور: برگردان

   طارمی سلطانی سعید /ایرانی نوآوریِ

   زمانی بخشگنج سعید دکتر /چیست؟ ادبی نقدِ

 /شاعر و شعر دربارۀ کرمانی میرزاآقاخانِ نظرِ
   کدکنی شفیعی محمدرضا

   شهبازی محمدّ /کاتاریسم فرقۀ به نگاهی

   آدورنو وئیترت! نکرد راضی را کسهیچ که شاهکاری

 /سارجنت سینگر جان شاهکارِ ،"خَردَل گازِ" نقاشی
   محمّدی حسام

 امُید /اصفهانی ژاله سُرودۀ از دونسخه پیرامون /گالیله
  

   اصفهانی ژاله(/ 1642-1564 فلورانس) گالیله

 شاعران و شعر

 احسان[/ موزون نثرِ! ]بکِوب خسَتگیبی رزَمْ طبلِ بَر
   طبری

 بهروز:برگردان -بیکس شیرکو /ینغمگ آبگیرِ
   زادهحسن

   سربلند طارم /ایران

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang30/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20No30.pdf
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 محمدّ[/ مختاری و پوینده ماندگاران، به] پریشان
   خلیلی

 زندانی معلمِّ – بدُاقی رسول!/ شود دیر اممدرسه مبادا
  

   ...مهرآور محمود.../ جلوۀ

   صالحی سیدعلی /پناه

   باقرپور روخس.../ بلند کوهِ هایشانه بر فرازآمدن

   نوید.م!/ کشُت نتوان دریا

   دنیا /فردا

[/ نو ضحاّکِ] گرفت خواهد جان باز ما اُفتادۀ میهنِ
   لاهوتی ابوالقاسم

 (کوردستانی زانا)فلاّحی سعید از کوتاه شعر چند

 شاعرِ ای،حلبچه روژ بانو اشعار و زندگی بر گذری
   عراقی کُردِ

 (رها) طیّبی لیلا از کوتاه شعر چند

   سلگی سمیهّ از شعر دو

   عراقی کرُدِ شاعرِ ساراپشتیوان، بانو اشعار منتخبِ

 ادبیّات

 هاشفیعی.ه.م: برگردان -گورکی ماکسیم/ادبیاّت هدفِ
  

 پروانه: برگردان -بُل هاینریش /آمار ابدیّتِ
   زادهاسماعیل

 زادهمطلبّ بهروز: برگردان -واحید ترانه /پرنده ابرهای
  

   جلیلی داود: برگردان -بوالحیاتا مایا /شکاف

   درویشیان میترا /قرمز چمدانِ

   میر نسرین /کودکی دورانِ رویاهای

   مُستَجیر محمود(/ 1)چین آسمانیِ سرزمینِ به سفر

 (کوردستانی زانا) فلاّحی سعید(/ کوتاه داستانِ) اعلان

   فرجامی محمود /تاکسی رانندۀ استخدامِ گزینشِ

 رّفیمع و نقد

 (مهابادی)خندان رضا(/ داستانی مجموعۀ) هاانفرادیهّ

 گُردی کوهیار:برگردن-اسمیت و هواره /انقلابغوغای
  

 مشترک اثرِ وتلخیصِ معرّفی] آلمانی ایدئولوژی
 طبری احسان[/ انگلس و مارکس

   چامه 9 شمارۀ مجلۀ /سایه برای ایچامه

 شد شرمنت 1402 تیر ،18 شمارۀ اُمید و دانش مجلۀّ
  

 زاون[/ لُرِتا زندگی بر مروری...]یادم از بُردی
   قوکاسیان

 یادزنده/ "قرن این کوچکِ هایبچهّ" کتاب بر نقدی
   دهقانی بهروز

 -گازرانی ساقی /درشاهنامه "آرش"داستانِ خالیِجای
   سلطانی سیما: برگردان

 پوری احمد نگاهِ از شعر ترجمۀ فنونِ /ممکن ناممکنِ
   

 وگوهایگفت ها،داستان نقدها،] آمین مرُغِ هوای
   رادعاطف مهدی[/ کسرایی سیاوش

 بایرام.ع: برگردان -نیوکرانتسکلاوس /برلنسنگرهای
  

: برگردان -برشت برتولت(/ نامهنمایش) گالیله زندگیِ
   احمدی عبدالرحیم

 -دیگران و نیکولوف حاجی /دیمیتروف گئورگی
 سعیدی.م: برگردان

 (آذینبه.ا.م) اعتمادزاده محمود /یّترع دخترِ

: برگردان -خالفینا.ر /شوروی در شخصی داراییِ
   مرشد.ف

 ناصر: برگردان -انگلس فردریش /تاریخ در قهر نقشِ
   طهماسبی

 گوناگون

   شهبازی مریم /زادهاقبال شهرام با وگوگفت

 شناسیزبان و متبحرّ شاعری ؛«سؤنمز» استاد
   یربص ملیحه /قدرعالی
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 سیاوش شعرِ برپایۀ ایرانی رکوئیم/ "باور" سُرودِسوک
   کسرایی

 امیر[/ فیلممعرّفی] las 13 rosas /سرُخ گُل13ِ
   عزّتی

[/ فیلم معرفی] بلوم کاترینا رفتۀازدست آبروی
   بادی نُزهت -بُل هاینریش

 را "سحر مرغِ" دوّمِ بندِ ندارد دوست کسهیچ چرا
   اشک.م /بخواند؟

 ماعیاجت

 معلّمِ -بدُاقی رسول /جامعه ارتباطیِ پایگاهِ مدرسه،
   زندانی

 !هولناک جنایتی یونان، در پناهجویان قایقِ شدنِغرق

 نَفَرات بعضی یادِ

   ستّار.م.ب!/ ناگفته سخنِ جهان یک و تصویر یک

 غسَّان /است ضروری زندگی خودِ اندازۀ به آزادی،
 کَنَفانی

 *** 

 31 ارژنگ مطالب فهرست
/ "آزادی زندگی، زن،" جنبشِ سالگیِیک: سرسخن
   ارژنگ دبیران شورای

   مـقــالات

 پیوند.م.ک -زیس آونر(/ 1)سوسیـالیـستی رئـالیـسمِ
  

 احسان /اِتیک مسائلِ ترینعمده دربارۀ هاییهاندیش
   طبری

 -لیدینا اِلِنا /لـیدین ولادیـمیر آثار و زندگی دربارۀ
   باقری خسرو

 یادزنده -ویلسون بورخس جان /چیست؟ ادبیاّت
   پویان امیرپرویز

    اُمید /کیهانی تکاملِ و طبری احسان

 یبروجن صادقی خسرو /کارگر طبقۀ واقعیِ مفهومِ

 رومان خلیل /هنری زیبایی در آن نقشِ و انتقاد نقد،
  

 طارمی سلطانی سعید /فتح پادشاهِ برای پانوشتی

 یوسفیان حسین /نشرجِعلیاّت با جدّی مبارزۀ ضرورتِ
  

 وگوهایگفت سوی به ایدریچه فکری، فروتنیِ
   سازنده

 داراقبال محمدّعلی /ادبـیاّت و درسیـنما موتیف نقشِ
  

   چریکچهارده شاپور /چیست؟ نْکشوُا

   کدکنی شفیعی محمدّرضا از کوتاه گفتارِ سه

 و قیصری علی /سـیاست و شـعر در یـزدی فـرّخی
   معظّمی علی

   شـاعـران و شـعر

 حسین یادزنده...(/ ناتمام ایمرثیهّ-غزل) بهـاریّـه
   قاضیانی راسخ

 ااحمدرض(/ یوشیج نیما ستایشِ در) خویش در ریشه
   عمران پوربهرام

   شبنم.../ آیــدمی او

   شبنم /سیــمـا

   نژادابراهیم عزّت!/ بیاور خاطر به را ما

 اللهخلیل /جسُت نام ازو مرگ مرگ، به نمیرد مَرد
   خلیلی

   مهرآور محمود از سرُوده دو

 صبوری علی.../ سَـروی افتادنِ وُ داغـی گذری هر در
  

 جلیلی داود -ابوالحیات مایا /شدنگمُ برای ایجادّه

   سَرمدَ صادق(/ غزل) عشق معرکۀ

   ایراندخت /آزادی روزِ فردا، قرارمان

   فرداد اصغرعلی.../ زدند صدا را نامش

   طارمی سلطانی سعید /درونی وُگویگفت

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang31/files/downloads/attachments/Navidenou%20Arzhang%20No%2031.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang31/files/downloads/attachments/Navidenou%20Arzhang%20No%2031.pdf
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 (کوردستانی زانا) فلاّحی سعید از کوتاه شعرِ چند

   اقیعر کُرد شاعرِ نوری، آویزان از شعرهایی

 بروجردی خردسال دخترِ فلاّحی رها از کوتاه شعرِ سه
  

 (رها) طیّبی لیلا از کوتاه شعرِ چند

   دلیجانی مسعود /آکنده رویشی

   ادبیّات

   باقری خسرو -لیدین ولادیمیر(/ کوتاه داستانِ) شعر

   گورکی ماکسیم /مخملیلباس بانوانِ و چخوف

   مُستَجیر حمودم(/ 2)چین آسمانیِ سرزمینِ به سفر
   رویشیان میترا /وجوجست
   جِبران خلیل جِبران(/ داستانک! )مرُوارید یک
   فلاّحی رها(/ داستانک) آب
   الهی صدرالدّین یادزنده /آغوشی هم

   خواجه عبدالمهدی.../ اُمید "جمالِ"
   بنایی خسرو(/ طنز) قندپهلو چای با اپوزیسیون

   معرّفی و نقد
 آذینبه.ا.م -دکوستر شارل /اشپیگل ناول داستانِ
   طبری احسان(/ مارکس کارل اثر دربارۀ) فلسفه فقرِ
 ثانی سلیمان(/ 1905ژانویه9) خونین شنبۀیک

   آخوندوف
 /آذر انجیری صدیق با یوشیج نیما دوستی و آشنایی
 فرهاد فاروق
 ایلیچ ولادیمیر /مارکسیسم از ایخلاصه و مارکس
   انگلست ابراهیم /لنین
 زدهمطلبّ بهروز /زمان گذرِ در سفر مینسْک، به سفر

  
 شد منتشر1402شهریور ،19شمارۀ واُمیددانش مجلۀّ

  
 تالیف و ترجمه /نئولیبرالیسم سایۀ زیرِ فمینیسم
   کاظمی سیمین
 /کَرمَی داود اثرِ "آخرزنگِ" داستانمجموعه به نگاهی
   جلیلی داود

   کَرَمی اودد(/ کوتاه داستانِ) آخر خانِ
 ناصر /نورایی شهید حسن به هدایت صادق نامۀ 82

   پاکدامن
 /رسید چهارم چا ِ به ایران در نئولیبرالیسم کارنامۀ
   امُیدی مسعود
   تیموری ناصر(/ رمان) شَبْرَنجْ
   شهبازی محمدّ /«شین بی عشقِ» رمانِ در موسیقی

   زادهعرب حسن -دریابندری نجف /خویشتنیبی دردِ

   گوناگون
   ارژنگ /«سایه» جـاودانـگیِ روزِسال اوّلین بهانۀ به

 !قهرمان هایِلُمپن و مرداد 28 کودتای
   ناظمی امیر دکتر!/ چرچیل آقایانِ ایدشده پیر

   یوشیج نیما هاینوشتهدست از حمایت برای پویشی
   هاقاصدک پروازِ رازِ دربارۀ علمی هاییافته
 پژمان /ارشاد وزارتِ در اییارانه سیستماتیکِ فسادِ

   موسوی

 نَفَرات بعضی یادِ
 ایران آوازی هایردیف بزرگِ استادِ پور،ناصح نصرالله

   باقری خسرو /گذشت ناگزیر آستانۀ از
   (Autobiography) یوشیج نیما خودنوشتِ نامۀزندگی

 لوون از یادی)رفت و زد مسکو هوای سرش به
   موثّقی مجید(/ هفتوان
 اجرای و شعر /(conformist) کانفورمیست ترانۀ

   گابِر جورجیو
 حافظ*/ شاپور کوچکِ نام با هاخاطره آن از یکی

   موسوی
   ذاکری آرمان /اش"حَنْظلَهِ" و علی ناجی از یادی

   اجتماعی

    1402 شهریور سوم خاوران، زارِگُل

 رضا /نوین داریبرده از رونمایی توسعه؛ هفتمِ برنامۀ
 شهابی

 

 بازگشت به فهرست
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 (گنژراهای همۀ شماره ریافتِکده )دارژنگ
 )ا.ط( زر  ِخطّ به را تکامُل نامیِ نامِ نوشته /دفتر در وُ است بُگشوده رنگارنگ ارژنگِ یکی

 25 (1400)فروردین اردیبهشت17 9 (1398)آذر 1
2 10 18 26 
3 11 19 27 
4 12 20 28 

 (2140)فروردین اردیبهشت29 21 13 (1399)فروردین 5
6 14 22 30 
 31 (1401)فروردین اردیبهشت23 15 7
8 16 24 32 
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را بخوانید، در  گنژراشود. های زوج سال شمسی منتشر میدر هفتۀ نخستِ ماه گنژرانامۀ دوماه
 را به دوستان و آشنایانِ خود توصیه کنید.بازنشرِ آن بکوشید و مطالعۀ آن

       «شورای دبیران ارژنگ»

 بازگشت به فهرست
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 عامِّ مردمِ غزهّ: کوبا در اعتراض به قتلجمهورِرئیس کانِل،دیازمیگِل  توسط فلسطینی شاعرِ ،"مخَول مرَوان" از شعری بازنشرِ

 بسپرُم گوش پرندگان نغمۀ به باید رایم،بسُ غیرسِیاسی شعری کهآن برای
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